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 دانشگاه گیلانصاحب امتیاز: 

 دکتر فیروز فاضلیول: ؤمدیر مس
 خالهدکتر محرم رضایتی کیشهسردبیر: 

 

 ه:اعضای هیأت تحریری
 )دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان(  دکتر بهزاد برکت 

 ان(های باستان دانشگاه تهرفرهنگ و زبان استاد)دکتر محمود جعفری دهقی 
 های باستان دانشگاه گیلان()دانشیار فرهنگ و زباندکتر عباس خائفی  

 شناسی همگانی دانشگاه گیلان(زبان دانشیار)دکتر مریم دانای طوس 
 شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا همدان()استاد زبانمهند دکتر محمد راسخ

 دانشگاه گیلان(زبان و ادبیات فارسی  استاد)خاله دکتر محرم رضایتی کیشه
 های باستان دانشگاه تهران(  )استاد فرهنگ و زبانبیدی دکتر حسن رضایی باغ

 شناسی همگانی دانشگاه تهران()استاد زباناشرف صادقی دکتر علی
 )دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان( دکتر فیروز فاضلی

 نی دانشگاه تهران(شناسی همگا)استاد زباندکتر غلامحسین کریمی دوستان 
 (های باستان دانشگاه علامه طباطبایی)دانشیار فرهنگ و زبانزاده دکتر مجتبی منشی
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 شادی داوریدکتر  ویراستار انگلیسی:
 رسول پروری مقدم :طراح جلد

 حمیده شجری آرا:صفحه

 چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان ةادارر:  ناش
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 zaban@guilan.ac.ir               آدرس پست الکترونیکی:

zabanmag1395@gmail.com     
جاده  5رشت، بزرگراه خلیج فارس، )کیلومتر  آدرس پستی :

مجتمع دانشگاه گیلان، دانشکدده ادبیکات و    (،تهران -رشت
 53685-8833علوم انسانی، صندوق پستی: 

 338-8868353  تلفکس:
 شود:های زیر نمایه میاین نشریه در سایت

 Isc.gov.ir پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:. ricest.ac.ir 2 :رسانی علوم و فناوریای اطلاعمرکز منطقه. 1

 noormags.ir: پایگاه مجلات تخصصی نور. magiran.com 4نشریات کشور: . بانک اطلاعات 3
 ensani.ir: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور. sid.ir 6: . پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی5

 ق(پژوهی سابادب)

 (9)شماره پیاپی   3189 پا ییز  و زمستان،   دوم ورهد،  مچهار سال

 وزارت فرهنگ  و ارشگاد اسگلامی منتشگر     19/2/1386به تاریخ  78397بر اساس مجوز شمارة های ایرانی زبان فارسی و گویش ةمجل
دارای شگماره  لگی   اواز کمیسیون بررسی نشگریات علمگی کشگور      17/2/1386مورخ   29751/19/3به استناد نامة شمارة و  شودمی

   .پژوهشی است -علمی ة درج

 های ایرانیزبان فارسی و گویش
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 ق(پژوهی سابادب)

 (3ی )شماره پیاپ    1893 پاییز و زمستان  ، دوم ،  دورهچهارمسال 

 های ایرانیزبان فارسی و گویش

  



  )به ترتیب الفبا(: مشاوران علمی این شماره 
 شناسی همگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان()دانشیار زبان عباسعلی آهنگر

 (دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلانبهزاد برکت )

 (دانشگاه شهرکردشناسی همگانی زباناستادیار بشیر جم )

 (شناسی همگانی دانشگاه گیلاندانشیار زبانمریم دانای طوس )

 (دانشگاه علوم پزشکی تهرانسمدرس شناسی همگانی و دکتری زبانشادی داوری )

 دانشگاه بوعلی همدان( همگانیشناسی )استاد زبانمحمد راسخ مهند 

 (انشگاه گیلاندبیات فارسی زبان و اد استاد) خالهمحرم رضایتی کیشه

 (دانشگاه اصفهان همگانیشناسی دانشیار زبانوالی رضایی )

 (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد رشتجهاندوست سبزعلیپور )

 (شناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهددانشیار زبان)شهلا شریفی 

 انشگاه پیام نور رشت(شناسی همگانی د)استادیار زبانشهین شیخ سنگ تجن 

 (المللی امام خمینیشناسی دانشگاه بینزبان انگلیسی و زباندانشیار وحید صادقی )

 (شناسی دانشگاه پیام نور تهراندانشیار گروه زباننرجس بانو صبوری )

 (دانشگاه گیلان همگانیشناسی استادیار زبانمحمد امین صراحی )

 (های باستانی دانشگاه اصفهانباناستادیار فرهنگ و زاسفندیار طاهری )

 شناسی همگانی دانشگاه اصفهان(بتول علی نژاد )دانشیار زبان

 (شناسی دانشگاه اصفهاندانشیار گروه زبانمحمد عموزاده )

 (شناسی دانشگاه گیلانشناسی پژوهشکدۀ گیلاناستادیار زبانمریم سادات فیاضی )

 (رسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجاناستاد زبان و ادبیات فامهر )رحمان مشتاق

 (شناسی همگانی دانشگاه بوعلی همداندانشیار زبانمهرداد نغزگوی کهن )

 (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلانعلیرضا نیکویی )

 )دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان(پارسا یعقوبی جنبه سرایی 

 



 



 راهنمای نگارش مقاله

 

 :مقالات پذیرش ۀاف و حوزاهد

هوای  به موضوعات عمومی مرتبط با زبان فارسی و گوویش « های ایرانیزبان فارسی و گویش»دوفصلنامة تخصصی 

هوای ایرانوی از   پردازد و هدف از انتشار آن، مطالعوه، تحقیوو و شوناخت علموی زبوان فارسوی و گوویش       ایرانی می

 ژوهشگران در این حوزه است.های گوناگون، و چاپ دستاوردهای نوین پجنبه

مبتنی بر متون ادبی و علمی زبوان فارسوی در    ماًقلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات تاریخی که عمو

هوای ایرانوی اموروز نیوز هسوت. مطالعوات مورتبط بوا         طول تاریخ هزارسالة آن است، مسائل زبان فارسی و گویش

هوا،  سوروده هوای زبوانی بوومی   نویسوی، بررسوی  وط بوه فرهنوگ  شناسی و تصحیح متون، مسائل نظوری مربو  نسخه

سازی در متون کلاسیک و مترجمَ زبان فارسی، تحلیل شوواهد گویشوی در   ها و اصطلاحات، واژهشناسی واژهریشه

های آوایوی،  های ایرانی، و تحقیقات مرتبط با حوزههای زبان فارسی و گویشمتون ادب فارسی، نقد علمی پژوهش

هوای  های ایرانی با رویکرد درزمانی و همزمانی از اهم مسائل و حووزه حوی و معنایی زبان فارسی و گویشصرفی، ن

   است.مطالعاتی و پژوهشی این نشریه 
 

 :های نویسندهضابطه

 )گان( کامل باشد )به فارسی و انگلیسی(.نام و نام خانوادگی نویسنده. 1

علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسونده)گان( مشوخ     ةمیزان تحصیلات، رتب. 2

   شود )به فارسی و انگلیسی(.

 (.شودل انجام میؤومس ۀنویسندبا  فقط)مکاتبات  مقاله معرفی گردددار مکاتبات و عهدهل ؤونویسندۀ مس. 3

 نوشته شود. )گان(لکترونیکی نویسندهآدرس ا. 4

 تلفن همراه آورده شود. ۀمل پستی به همراه ذکر کدپستی، و شمارآدرس کا. 5

 دیگری در حال بررسی باشد. ةزمان در مجلمنتشر شده یا به صورت هم ارسال شده برای مجله نباید قبلاً ةمقال. 6

 

 :های مقالهضابطه
هوای  اصولی در قالوب عنووان    مقدمّه، متن ، واژگان کلیدی،فارسی و انگلیسی چکیدۀ عنوان، مقاله باید شامل . 1

 .گیری و فهرست منابع باشدنتیجه مشخّ ،

 عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد )به فارسی و انگلیسی(.. 2

 کلمه تجاوز نکند(. 0222 ازباشد ) A4 ةصفح 22 حداکثر درمقاله . 3

 )به فارسی و انگلیسی(. باشدکلمه  222و حداکثر  152چکیده مقاله حداقل . 4

 )به فارسی و انگلیسی(. باشدواژه  5و حداکثر  3کلیدی حداقل  انگواژ. 5

 تایپ شود. 11فونت   Times New Roman و متون انگلیسی با قلم 13فونت  B Nazanin مقاله با قلممتن . 6

 تایپ شود. 9فونت   Times New Roman و متون انگلیسی 12فونت  B Nazanin پاورقی با قلم. 7



 باشد. یمترسانت 1 هاسطر ةفاصل. 0

 ها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند.جدولتمامی اعداد داخل . 9

گونه است که بلافاصله بعد از اسم افراد، سال انتشار اثر و شومارۀ صوفحة آن   نحوۀ ارجاع در داخل مقاله بدین. 12

مطالوب، نوام خوانوادگی نویسونده، سوال انتشوار و        ( و یا بعد از نقل25: 1352مثلاً: )در داخل پرانتز درج گردد. 

 (.  25: 1392شمارۀ صفحه در داخل پرانتز ذکر شود. مانند: )ربیعی، 

. شووند با افزودن )الف( و )ب( در کنار سال انتشار، مشخ  در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال،  -

 (.152: ب1349عنایت، (، )14الف: 1349 ،عنایت)مانند: 

 وند.صورت الفبایی مرتب شه نامه، گزارش روزنامه، تارنما و...( باید ب)اعم از کتاب، مقاله، پایاننحوۀ نوشتن منابع . 11

ه شوکل  )بو  نام خانوادگی نویسندۀ کتاب، حرف اول نام نویسندۀ کتاب. سال انتشار. نام کتواب  برای کتاب:

 .ناشرنام  :نام شهر ،ایتالیک(

)داخول   مقاله. سال انتشوار. عنووان مقالوه    ۀمقاله، حرف اول نام نویسند ۀدگی نویسندنام خانوا برای مقاله:

 اول و آخر مقاله. ةصفحۀ مجله(: شمار ۀپیاپی مجله )دوره یا شمار ۀ، شمارصورت ایتالیک(ه )ب . نام مجلهگیومه(

ال انتشار. عنوان مقالوه  نام خانوادگی نویسندۀ مقاله، حرف اول نام نویسندۀ مقاله. س برای مجموعه مقالات:

صوفحة اول و آخور   ۀ شمارنام ناشر. ایتالیک(، نام گردآورنده.  ه شکل)داخل گیومه(. نام مجموعه مقالات )ب

 مقاله.

/  نامهننامه. عنوان پایاپایان ۀنامه، حرف اول نام نویسندپایان ۀنام خانوادگی نویسند :/ رساله نامهبرای پایان

 نام دانشگاه و شهر. ،تحصیلی ةرشت ،مقطع ،یک(ایتال ه شکلرساله )ب

 تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی، عنووان مطلوب  حرف اول نام نویسنده.  .نام خانوادگی نویسنده برای تارنما:

 .نشانی پایگاه اینترنتی .، نام پایگاه اینترنتی)داخل گیومه(

 های زیر:مانند مثال

 )کتاب(سینا. ابنهران: ت ،تاریخ زبان فارسی. 1306باقری، م. 

 )مقاله( .136-117  (:12، )شناسی ادب فارسیمتن «.گنجسازی در پنچترکیب». 1392پور، ق. قاسمی

، ویراسوتة ر. اشومیت،   1ج هوای ایرانوی،  راهنموای زبوان  «. ایرانی میانة شرقی. »1302سیمز ویلیامز، ن. 

 )مجموعه مقالات( .271-261. بیدی. تهران: ققنوسنظر ح. رضائی باغترجمة فارسی زیر

 ،هوای باسوتانی  رسالة دکتوری فرهنوگ و زبوان   «. بررسی گویش رودباری کرمان. »1304-5مطلبی، م. 

 نامه / رساله()پایان تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
Wilson, W. 2013/3/12. "Criminal Law", University of London International 

Programmers,. www. London international.ac.uk. (Web site) 

 
مضوارع )ماننود   « می»های چندقسمتی، مانند های مختلف واژهچینی مقاله دقت شود که بخشدر حروف .12

فاصله از شناسی و... الزاماً بایستی با نیمزباننند هایی ماو نیز واژه«( هاکتاب»ی جمع )مانند «ها»و «( شودمی»

 2و نه کلید  F2)کلید زیر  2کنترل + شیفت + هم جدا شوند. برای انجام این کار صرفاً از کلیدهای همزمان 

http://www.londoninternational.ac.uk/


استفاده نشود. زیورا بوا    -+  ctrlحساب( استفاده شود. )دقت شود که از کلیدهای ترکیبی دیگر مانند از ماشین

 افزار فصلنامه همخوانی نخواهد داشت(.و نرمسامانه 

 

 

 ارسال مقاله: ۀنحو

 ،فایل اصولی بودون مشخصوات نویسوندگان     -1اری نمایند: ذفایل را بارگ سهنویسندگان باید هنگام ارسال، . 1

 فایل تعهدنامه نویسنده -3و  فایل مشخصات نویسندگان -2

 سال گردد.ذخیره و ار 2007یا   word 2003ةدر برناممقاله . 2

از ایون   ،شود )تمام مکاتبات نشریهرسال ا  http://zaban.guilan.ac.ir آدرسبه مجله  ةمقاله حتماً با سامان. 3

  طریو انجام خواهد شد(.
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 در زبان فارسی سراندامِ  تغییرپذیری در اصطلاحات دارای نام

 

 1ساسان ملکی

 2مهنددکتر محمد راسخ

 
 26/64/2311تاریخ پذیرش:     60/21/2317تاریخ دریافت:  

 

 

 چکیده
. اسد  هذکدر کدرد   سدر انددام   ( برای اصطلاحات دارای نام8731پیکرۀ این پژوهش، شواهدی هستند که نجفی )

هدا نادان   ندد. یاتتده  ا( هد  اداراون نیدری   6002لاتز )( و لانگ8991های تغییرپذیری مطرح در مون )شیوه
نحدوی، جداییزینی و    جدایی جابده سدازی،  های اضاتهتراینداندامی زبان تارسی به واسطۀ دهد اصطلاحات ناممی

شددیی، للدن نحدوی،    یندحذف، در سطوح مختلف تغییرپذیرند. تغییرپذیری در سطح نحدوی بده صدورت پسدا    
ای و حدذف  اضداته سازی یروه حرفشدیی، تغییرپذیری نقای، اضاتهشدیی و اس  مصدرشدیی، مجهولمصدر

دهد. تغییرپدذیری  شدیی روی میشود. در سطح معنایی، تغییرپذیری از طریق اندمعنایی و ایهامتعل دیده می
، لید، جاییزینی اس ، جاییزینی تعدل و حدذف تعدل    سازی اس ، صف های اضاتهتراینددر سطح واژیانی شامل 

دهد ها ناان میهای جمع مااهده شد. بررسیسازی یای نکره و ناانهاس  و در سطح واژی د نحوی نیز اضاته 
نحوی، ناانیر تمایل اصطلاحات به رعای  اصل تصدویریونیی کمیتد  و    جاییجابهسازی و های اضاتهترایندکه 

سازی، تغییرپذیری نقادی و حدذف،   های اندمعنایی، ایهامترایندحال، هستند. در عین تصویریونیی پیچیدیی
 .  دهندناان از رعای  اصل التصاد می
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 مقدمه -1

تدرد معندایی و   هدای منحصدربه  تعریف انواع اصطلاحات، به واسطۀ یستردیی دامنده و ویژیدی  

 8نحدوی متعدارف   یانحوی آنها کار آسانی نیس . در این مقاله، اصطلاحات را هر توالی واژیانی 
باشدد. متعدارف    7ییری  که رابطۀ بین صورت و معنا در آن لراردادیدر نیر می 6متعارفرغی یا

 4خستین بار تیلمور و همکداران را نبودن و متعارف نبودن واژیان و توالی نحوی در اصطلاحات 
شناسی شناختی بده ایدن معناسد  کده     بودن ه  در سن  زبان. لراردادیکردندمطرح  (8991)

، نتدوانی  معندای ید     اللفیی اجزای سازنده ید  اصدطلاح  ر یرتتن معنای تح صرتاً با در نی

بددودن وجددود لددراردادی (.8994، 5)نددانبرو و همکددارانطددور کامددل حدددم بددزنی  اصددطلاح را بدده
مفهدومی بدین اجدزا و     ۀرا در تبیین رابط 2سازوکارهای شناختی مجاز، استعاره و دانش متعارف

نیس . در نیرش  3ناپذیریاز این منیر لزوماً برابر با ترکین کند وصورت در اصطلاح  نفی نمی
ای بده وجدود سدازوکارهای شدناختی و ربد  ایدن       ناپذیری به اصطلاحات، معمولاً اشارهترکین

طلاحات  هدایی از اصد  شدود. در ذیدل، نمونده   سازوکارها در تبیین مفهوم کلی اصدطلاحات نمدی  

 اند.لاحات با حروف مورتن ماخص شده. اصطاس هشده آمدتارسی براسام تعریف یاد
 (.808: 8749، تکرش حرف زد )میرصادلیاز بس که از مامان خوش سرم را برد -8      

 (.  803: 8778 ،احمدآل) حالا یریه نکن کی یریه کنیریه را سر دادم و  -الف -6      

 (.  884: 8749 )مینوی، حالا نزن کی بزناین را یف  و  -ن           

 (.49 ن:8770)هدای ،  کردال  شنیه به پا میسر ده شاهی  -7       

و اصطلاح بودن  اس هدر ی  توالی نحوی متعارف لرار یرتت سر(، واژۀ متعارف 8در مثال )

(ن 6(الدف و ) 6هدای ) ۀ صورت و معناسد . در مثدال  لراردادی بودن رابط ۀاین عبارت به واسط

، بدا واژیدان متعدارف در ید  تدوالی نحدوی       رحالا+ تعل نهی+کیِ + تعدل امد   1اصطلاح صوری

و بر مفهوم تکرار پیاپی دلال  دارد. اصطلاحات صوری را  تیلمور و  اس هغیرمتعارف لرار یرتت

( 7اند. در مثال )هبررسی کردبه طور مبسوط ( 6083) 9و کالی کاور و همکاران (8991)همکاران 
                                                           
1. familiar  

2. unfamiliar  

3. conventional 

4. Filmore et al. 

5. Nunberg et al. 

6. conventional  knowledge 

7. non-compositionality 

8. formal 

9. Culicover et al. 
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لدرار   شنیه بده پدا کدردن   ال حوی متعارف در توالی ن ال  شنیهه  ترکین واژیانی غیرمتعارف 

آزمدایی کدردی  و   راسدتی ( 8731)عمیدد   ترهنگ تارسدی . این ترکین واژیانی را در اس هیرتت

 کاربرد غیراصطلاحی برای آن نیاتتی .

درزبدان تارسدی    سراندامی دارای واژه مقالۀ حاضر به بررسی تغییرپذیری در اصطلاحات نام

مختلف نحوی، معنایی، واژیدانی و واژی د    های معنای کاربرد صورت پردازد. تغییرپذیری بهمی

( 4) در مثدال به سر کسی ریختن های مختلف اس . مثلاً، اصطلاح نحوی ی  اصطلاح در بات 

 دهد:را ناان می 8نحوی از نوع پسایندشدیی جاییجابه
که یا الله داداش  ریختند سر من... همه بعد از اینکه سرش را یذاش  زمین، ما اولادش اکار کردی ؟   - 4      

 (.  777: 8756 باید ارث لسم  باود )تصیح،

الات پاسخ دهی  کده اندواع تغییرپدذیری در اصدطلاحات زبدان      ؤبرآنی  تا به این سه در مقال

؟ و تبیدین نقادی تغییرپدذیری    دهندد هایی انجام میتراینداه را تارسی کدامند؟ تغییرپذیری 
ین اس  کده اصدطلاحات زبدان تارسدی در سدطوح       ای ایس ؟ ترض ما اصطلاحات زبان تارس

سدازی،  های اضداته ترایند بانحوی، معنایی، واژیانی و واژی د نحوی تغییرپذیرند و تغییرپذیری  
شود. همچنین دو عامل نقای تصدویریونیی و التصداد   و جاییزینی انجام می جاییجابهحذف، 
 ، معنایی و واژی د نحوی هستند.کننده تغییرپذیری در سطوح نحویتبیین

. اسد  سدر  انددامی دارای واژه  برای اصطلاحات نام (8731)نجفی  این پژوهش، شواهدپیکرۀ     
صورت بنیادین هر اصطلاح، یعنی صورت خارج از بات  کاربردی را به همان صدورتی خدواهی    

نیدز مندابع اصدلی     های تغییرپدذیری و در بحث شیوه اس هدآورمدخل  (8731)آورد که نجفی 
های نیری این پژوهش رویکردهدای توصدیفی   کنی . ااراونرا بیان می (8731)شواهد نجفی 

 هستند.   (6002) 7لاتزو لانگ (8991) 6مون
 
 مروری بر مطالعات پیشین -2

 یتدوجه بدی . داردشناسی پیاینه اندان طولانی ند مطالعات مربوط به اصطلاحات از منیر زبان

شناسدی،  اون واج یهایت در دوران مطالعات ساختاریرایانه و توجه به حوزهجدی به اصطلاحا

رسید. از اواخر دهه پنجاه میلادی بده بعدد و همزمدان بدا     صرف و نحو کاملاً طبیعی به نیر می

                                                           
1. postponding 

2. Moon 

3. Langlotz 
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وبیش ادامده یاتد .   ۀ نحو، این سن  ک یسترش مکتن زایای د یاتاری و تمرکز ویژه بر حوز

شناسدی شدناختی و   هاتاد میلادی همراه با پیدایش و یسترش زبدان  های هفتاد واما، در دهه

جدیدی به خود یرت  و از سدال   ۀهای مجاز و استعاره، مطالعه اصطلاحات اهرتمرکز بر حوزه

 (.6087،  8یو و شن)لیبه طور معنادار اتزایش یات   8990

رش نخسد ،  دو نیرش اصلی برای تعریف ماهی  معندایی اصدطلاحات وجدود دارد. در نید    

شوند که معنای آنهدا برابدر بدا ترکیدن     ناپذیر و منجمد تلقی میهایی ترکیناصطلاحات پدیده

؛ 8927، 4کتدز و پسدتال  ؛ 6006، 7؛  م  کدارتی و ا.. دل 8910، 6)اامسکیمعناهای اجزای سازنده نیس  

دیدددیاه دوم،  در امددا(. 6: 8912 ،1؛ وود8922،  3رایدد ؛  وایددن8996، 2؛ ون در لیندددن 8915 5مدداکونیس

هستند و سازوکارهای شناختی استعاره، مجداز و   9اصطلاحات دارای نیامی مفهومی و انییخته

دهندۀ ی  اصطلاح و مفهوم کلی آن، نوعی ارتبداط معندایی   ی تاکیلدانش متعارف، بین اجزا

و  (68: 6082 ،80)اسدتون یدرا  هدای صدورت  ند. دیدیاه نخس ، دیدیاه رایج در نیدرش کبرلرار می

 دیدیاه دوم، دیدیاه مطرح در نیرش شناختی اس .  
 

 شناسی صورتگرااصطلاحات از دیدگاه زبان -2-1

از پیایامان بررسی اصطلاحات از نیداه زایادی هسدتند     (8927)رسد کتز و پستال به نیر می 

 سدتال پ و . کتدز اس هو مطالعۀ آنها بر سایر مطالعات زایای تأثیریذار بود( 69: 6084 ،88)سنالدی
پذیر نیستند و ویژیی اصلی ی  اصطلاح ایدن اسد    اصطلاحات ترکین که دارند اعتقاد( 8927)

)کتددز و پسددتال،  ۀ آن اصددطلاح نیسدد کدده معنددای کامددل آن ماحصددل ترکیددن اجددزای سددازنده

. کنندد تفکی  می 87یروهی و 86واژیانی اصطلاحات را به انواع( 8927) پستال و . کتز(835:8927

                                                           
1. Liu and Shen 

2. Chomsky 

3. McCarthy and O'Dell 

4. Katz and Postal 

5. Machonis 

6. Van der Linden  

7. Weinreich 

8. Wood 

9. motivated 

10. Stone 

11. Senaldi  

12. lexical 

13. phrase 
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 ذخیدره  ذهندی  واژیدان  بخدش  در و باشدند  صدف   یدا  تعل اس ، توانندمی انیواژی اصطلاحات
ماهی  واژیانی خود، االای برای نیرش زایای بده زبدان    ۀیردند. این اصطلاحات به واسطمی

 اصدطلاحات  یردندد. امدا  شوند و همانند سایر واژیان در بخش نحوی تحلیل مدی محسون نمی

ای از واژیدان ذهندی   للفیی دارند، در بخش جدایانده ایروهی، که معنای اصطلاحی و ه  تح 
شوند. بدین ترتین، حوزۀ واژیان ذهدن دارای دو بخدش جدایانده بدرای واژیدان و      تهرس  می

س  و معندای  ( از نوع یروهی و دارای دو معنا)مردن kick the bucketاصطلاح اس . اصطلاح 
 و کتدز  دیددیاه  اسد . از  ردنمد و معندای اصدطلاحی آن     لید زدن به سدطل اللفیی آن  تح 
 معندای  بده  اصدطلاحی  معنای تغییر باعث یروهی اصطلاحات شدیی درمجهول (8927) پستال

)مدردن( باعدث    kick the bucketاصدطلاح    شددیی در مدثلاً، مجهدول   .شدود مدی  اللفییتح 
 باشد.  لید زدن به سطل شود معنای آن صرتاً  می

بررسدی کدرد. در    6مراتن انجمادبا عنوان سلسلهرا یاتارپذیری اصطلاحات  (8930) 8تریزر

شدوند.  مراتن، اصطلاحات با توجه به مقدار یاتارپذیری به هف  دسته تقسی  مدی این سلسله

اول اصطلاحاتی اس  که از لحاظ نحوی کاملاً منجمد هستند و هیچ یادتاری بدر آنهدا     دسته

دس  دادن معندای اصدطلاحی، کداملاً     د که بدون ازانشود و دسته آخر اصطلاحاتیاعمال نمی

ییرند. یاتارپذیرند. بین این دو یروه سایر اصطلاحات با درجات مختلف یاتارپذیری لرار می

شدود  توپ را در زمین دییران انداختن( در سطح هفت  والع می) pass the buckمثلاً، اصطلاح 

ه کسدی بلندد   ود از کل د )د  blow off steamو بدون محددودی  یادتارپذیر اسد  و اصدطلاح     

مراتدن یادتارپذیری   ییرد و یادتارپذیر نیسد . البتده، سلسدله    شدن( در سطح صفر لرار می

مراتدن انجمداد توصدیف    سلسدله  براسدام و اصدطلاحاتی یاتد  شددند کده     دارد نیز انی نتقدم

سد   ادر ایدن  ( 8930)اهمی  تحلیل تریزر  همه،با این  (.8936، 4؛ ماکایی8938، 7)دانگ شوندمین

 (.  29: 6001 ،5)وولفکند که او بحث انجماد در اصطلاحات را به صورت ی  پیوستار تحلیل می

 
 
 

                                                           
1. Frazer 

2. frozenness hierarchy 

3. Dong 

4. Makkai 

5. Wulff 
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 شناسی شناختیاصطلاحات از دیدگاه زبان -2-2

سدازوکارهای   ۀمفهدومی و انییختده بدر پاید     ینیدام  همثابد در دیدیاه شناختی، اصطلاحات بده 

د اصدلی کده بدر تحلیدل اصدطلاحات در      د. ایدرا شدو استعاره، مجاز و دانش متعارف تحلیل مدی 
پدذیری و  تدوان وارد دانسد  ایدن اسد  کده آنهدا بحدث ترکیدن        هدای غیرشدناختی مدی   نیدرش 
کده  کنندد، درحدالی  ناپذیری را بر لیام جملات متعارف و رواب  زبانی متعارف طدرح مدی  ترکین

ناختی اسد . بده   ها در اصطلاحات از نوع رواب  مفهومی مبتنی بر سازوکارهای شد رواب  بین واژه
هدای صدرتاً   پدیدده ، داند هدای غیرشدناختی، اصدطلاحات بخادی از واژیدان     کلام دییر، در دیدیاه

اده بدر سدایر واحددهای واژیدانی      م مفهومی ندارند. درنتیجه، هرند که هیچ وابستیی با نیاازبانی
ژیی جداناپدذیر  پذیری معنایی، ویکه ترکینآنجادانند و ازکند را بر اصطلاح نیز وارد میصدق می
ناپدذیر  های غیرشدناختی، اصدطلاحات را ترکیدن   دیدیاه براسامهای متعارف زبانی اس ، ساخ 

   توان به معنای اصطلاحات پی برد.دانند زیرا با ترکین معنای اجزای سازنده نمیمی
اشاره کنی  کده  ( 8992) 8توانی  به کوواش و سابوها با نیرش شناختی میاز میان پژوهش

طرح مفهوم انییختیی، به بررسدی سدازوکارهای شدناختی مجداز و اسدتعاره در اصدطلاحات       با 
پردازند. از دیدیاه آنها، بسیاری از اصطلاحات، انییخته هستند. البته انییختیی لزومداً برابدر   می

بینی مفهوم اصطلاح نیس  و یاه هیچ انییزۀ مفهومی برای معنای ی  اصدطلاح   با لابلی  پیش
 )مردن( وجود ندارد.   kick the bucketمانند 
لدو    spill the beansهدا ) شامل استعاره (8992)اصطلاحات از دیدیاه کوواش و سابو  دامنۀ    
سدگ   cats and dogsهای واژیانی )(، جف دل کندنthrow up one's hands (، مجازها )دادن

به راحتدی   as easy as pie ت )(، تابیهاخوش بودن live it up) it(، اصطلاحات شامل یربه و
نقد بده   سیلی  a bird in the hand is  worth two in the bush) 6هامعروف(، لولآن خوردن

( و اصدطلاحات دسدتوری   بالا آمدن، برخورد کدردن  come upها )یروهی(، تعلاز حلوای نسیه
(let alone  می )شوند.  اه رسد به اینکه 

شناسی شناختی، اصدطلاحات را بده اندواع     نیز در ااراون زبان (8994) 7نانبرو و همکاران
هدای  کنند. در عبارتبندی میتقسی  5های اصطلاحیو عبارت 4 های ترکیبی اصطلاحیعبارت

                                                           
1. Kovecsez and Szabo 

2. sayings 

3. Nunberg et al. 

4. idiomatically combining expressions 

5. idiomatic phrases 



 87 3189تان پاییز و زمس، ة دومدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... تغییرپذیری در اصطلاحات دارای نام

 

تدوان ارتبداط   های سدازنده اصدطلاح مدی   ترکیبی اصطلاحی، بین معنای اصطلاح و معنای واژه
 pullای وجدود نددارد. اصدطلاح    حی انین رابطههای اصطلامفهومی برلرار کرد، اما در عبارت

strings ترکیبدی اصدطلاحی اسد  و     بازی کردن، دییران را کنترل کردن( از نوع عبارت)پارتی

)مردن( از نوع عبارت اصطلاحی اس . به اعتقاد نانبرو و همکاران   kick the bucketاصطلاح 
، داشدتن صدنایع   8ناپدذیری بودن، انعطداف ند از: لراردادیاهای اصطلاحات عبارتویژیی (8994)

 .5و اثریذاری عاطفی 4بودن، غیررسمی7بودن، مثل6بدیعی
اللفیدی اجدزای   دانش خود از معنای تح  براسامکه صرتاً  معناس بودن به این لراردادی

توانی  به طور کامل بده معندای آن اصدطلاح پدی ببدری ، امدا وجدود        ی  اصطلاح  نمی سازندۀ
بودن برابدر  شود. از این رو، لراردادیوکارهای دییر برای درک مفهوم ی  اصطلاح نفی نمیساز

هدای  ناپذیری ه  اشاره به محدودی اس . انعطاف (8992)با مفهوم انییختیی کوواش و سابو 
)ورتاجدی کدردن(     to shot the breeze نحوی و ساختی در اصدطلاحات دارد. مدثلاً، اصدطلاح    

ندارد. داشتن صنایع بدیعی بده وجدود سدازوکارهای      the breeze was shot*صورت مجهول  
کده   معناسد  بدودن بده ایدن    کندد. مثدل  شناختی استعاره و مجداز در اصدطلاحات اشداره مدی    

های عینی و تیزیکدی بدرای توصدیف ید  مولعید       اصطلاحات را به واسطۀ تاابه آن با پدیده
)بده راحتدی آن    as easy as pieسانی و سدهول  را بدا   بری . مثلاً، آاجتماعی مطلون به کار می

کده اصدطلاحات معمدولاً در باتد       معناسد  بودن نیدز بده ایدن    خوردن( بیان کنی . غیررسمی
روند. معنی اثریذاری عاطفی ه  این اس  که اصطلاحات را بیادتر بدرای   غیررسمی به کار می

های خنثدی  در توصیف مولعی  کنی  وی  حال  عاطفی استفاده می یابیان ی  نیرش خاص 
بده جدز    (8994)مثل خرید بلی  و خواندن کتان کداربرد ندارندد. از نیدر ندانبرو و همکداران      

 های ضروری و لازم برای همه اصطلاحات نیستند.بودن، سایر موارد از ویژییلراردادی
 

 اصطلاحات از منظر تغییرپذیری -2-5

تغییرپدذیری  (. 26-57: 6082 )اسدتون، سی تعل ق ندارد شناای خاص در زبانتغییرپذیری به نیریه
هدای  های مختلف به صدورت توانند در بات ها میکه این عبارت معناس در اصطلاحات به این 

                                                           
1. inflexibility 

2. figuration 

3. proverbiality 

4. informality 

5. affect 
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بنیداد نادان   مختلف نحوی، معنایی، واژیانی و واژی د نحوی به کار روند. مطالعات اخیر پیکدره  
؛ 6002لاتدز ،  ؛ لاندگ 8991)مدون،  پدذیر هسدتند   ای تغییردهد که اصطلاحات به طور یسدترده می

 (.  6082؛ استون، 6087،  8اشرودر

هدای اصدطلاحی از   بنیاد به بررسی تغییرپذیری در سداخ  پیکرهپژوهای در  (6001) وولف

بودن را در لالدن  پردازد و اصطلاحوی( می)پیار make headwayنوع تعل د یروه اسمی مانند 

این اس  که اتعال اصطلاحی از لحداظ  ی های واز یاتته(. 6: 6001 ولف،)و کندپیوستار تحلیل می

در بررسدی   (6087) صرتی )زمان، نمدود، وجده، عددد و شدخص( بسدیار تغییرپذیرندد. اشدرودر       

کده   اسد  هبنیاد خود در خصوص تغییرپذیری نحوی در اصطلاحات به این نتیجه رسدید پیکره

( 57-26: 6082)رپذیری وصفی و لیدی اس . اسدتون  بیاترین انواع تغییرپذیری مربوط به تغیی

 پردازد.   نیز به بررسی تغییرپذیری نحوی در اصطلاحات با توالی نحوی تعل+ مفعول می
 

 شناختی اصطلاحات در زبان فارسیبررسی زبان -2-4

شناسدی دارد.  هدای بیادتری از منیدر زبدان    زبان تارسی در زمینۀ اصطلاحات نیاز به پدژوهش 

شناسی شناختی به بررسدی سدازوکارهای   در ااراون معنی (8798) الدینیند و شمسمهراسخ

نتیجده   اندد و استعاره، مجاز و داندش متعدارف در تولیدد و درک اصدطلاحات تارسدی پرداختده      

. اند که در زبان تارسی، تعداد اصطلاحات شفاف بسیار بیادتر از اصدطلاحات تیدره اسد     یرتته

و  اسد  هاسدتعاره شدکل یرتتد    ۀاز نوع شدفاف اسد  و بدر پاید     آتش کسی تند بودناصطلاح  

تدوان  ، از نوع تیره اس  و سازوکاری شدناختی را نمدی  خود را به کواه علی اپ زدناصطلاح 

ییدری برخدی از   کده در شدکل  اند برای آن در نیر یرت . آنها همچنین به این نکته اشاره کرده

ال  دارد. بده عندوان مثدال، در اصدطلاح     اصطلاحات تارسی، بیش از ی  سازوکار شناختی دخ

 مجاز و استعاره لابل درک اس .   ترایند)به معنای ماغول شدن و پرداختن( دو  دس  یرتتن

اعتقاد دارد که رواب  نحدوی خاصدی میدان اجدزای اصدطلاحات      ( 809 الف: 8797) زادهطبین    

در  دم کسدی یذاشدتن   پدا روی و  نبه ریش کسدی خندیدد  های تعلی وجود دارد. مثلاً، عبارت

 زادهنامدد. طبیدن  های تعلی ضدمیردار مدی  ضمیر دارند. وی از این جه ، اصطلاحات را عبارت

 پردازد.بندی عمدۀ اتعال اصطلاحی در زبان تارسی میهمچنین به ضب  و طبقه ن(8797)

                                                           
1. Schroder 
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هدای مالکید  در زبدان تارسدی     وارهدر بررسی شناختی طدرح ( 8791)کهن و ملکی نغزیوی    

 ایدزی واره مکانی در تارسی امروز، تق  در بعضی از اصدطلاحات مثدل   کنند که طرحاشاره می

 دس  کسی را کوتاه کدردن وجود دارد. آنها همچنین اصطلاحاتی مانند  زیر پای کسی یذاشتن

 روند.  کنند که برای اتمام مالکی  به کار میرا تحلیل می

 

 چارچوب نظری -5

تدرین توصدیف   کامدل  (8991) ، بررسدی مدون  (38: 6002)و وولدف  ( 1 :6082)رارت به اعتقاد جی

مددواردی اددون  (8991) هددای تغییرپددذیری در اصددطلاحات اسدد . مددونبنیدداد از شددیوهپیکددره

را از اندواع   6و مختصرسدازی  8شددیی و تاددید  هدا، خداص  ها، صدف  ها، اس تغییرپذیری تعل

شددیی در اصدطلاحات را از ندوع    ند سببیآورد و مواردی مانبه شمار می 7تغییرپذیری واژیانی

 هایی از انواع تغییرپذیری مطدرح در مدون  داند. در ذیل به بیان نمونهمی 4مندتغییرپذیری نیام

 اند:پردازی . موارد تغییرپذیر به صورت مورتن ماخص شدهمی( 8991)
 

 تغییرپذیری در فعل -الف

ای کده در مفهدوم کلدی    بده یونده  اداند  نتعل دییدری  جای توان ی  تعل را ، میدر این حال 

 شده به کار رود.   تواند با هر دو تعل ماخصاصطلاح تغییری ایجاد ناود. اصطلاح زیر می
 set/start the ball rolling.5                                                                نکاری را راه انداخت        

 
 تغییرپذیری در اسم -ب

ها معمولاً مترادف هستند. در اصدطلاح زیدر   ر روند تغییرپذیری اس  در اصطلاحات، جاییزیند

 دو واژه به معنای آرام( اس : هر) lull مترادف calmواژه 
                     the calm/lull before storm.6                               آرامش لبل از طوتدان        

                                 

 تغییرپذیری در صفت   -ج

 (:1مثال ) ؛مترادف نباشندیا  ،(3) مثال ؛توانند مترادف باشندهای تغییرپذیر میصف 

                                                           
1. specificity and amplification 

2. truncation 

3. lexical variation 

4. systematic variation 
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  close/near to the bone.7                                                            نکارد به استخوان رسید        

 bleed someone dry/white.8                                                         دن  شیرۀ کسی را کای        
 
 شدگی و تشدیدخاص -د

تأکیدد در اصدطلاح اسد . در    رای کردن عناصر واژیانی بشدیی و تادید به معنای اضاتهخاص

 .  اس هاللفیی داغ( اضاته شد)به معنای تح  hot( صف  9مثال زیر، به اصطلاح )
 like a (hot) knife through butter.9                                             به سرع  عبور کردن           

 
 مختصرسازی -ه

 مختصرسازی به معنای حذف بخای از ی  عبارت اصطلاحی اس .  
 make hay (while the sun shines).10                               )تا تنور یرم هس ( نان را بچسبان     

 
 های سببیساخت -و

( و در بداتتی دییدر   88ی  عمل اسد  )  یایاه ی  اصطلاح در ی  بات ، توصیفیر ی  حال  
پذیر در ید  باتد    (. در این نوع تغییرپذیری،کنش86رود )به صورت ساخ  سببی به کار می

 (:86عول حرف اضاته اس  )( و در باتتی دییر، مف88ییرد )در جاییاه تاعل لرار می
                                                          ONE's heart hardens.11احسام کسی سرکون شدن         

12.harden ONE's heart ( towards SOMEONE)  

     پا روی احسام خود ) نسب  به کسی( یذاشتن        

بنددی  تقسدی   پدذیری را بده اندواع صدوری و معندایی     یرنیزتغی (816-839: 6002) لاتدز لانگ
نحددوی، نحددوی و واژیددانی اسدد  و  -هددای واژیتغییرپددذیری، کنددد. تغییرپددذیری صددوریمددی

 .6و معناپذیری 8شدییاندمعنایی، ایهام ،ی معناییتغییرپذیر
 واژی د نحوی

 نحوی   صوری 

 واژیانی

 تغییرپذیری  

 اندمعنایی

  سازیایهام  معنایی  

 معناپذیری

 (6002لاتز )های تغییرپذیری لانگبندی شیوه(: دسته8نمودار )

                                                           
1. ambiguation 

2. meaning adaptation 
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 تغییرپذیری واژی ـ نحوی -ز

هدا و سدورها   سازی اس  و کداربرد آزادانده معدرف   تصریف تعل، جمع ،این حال  از تغییرپذیری

ن( در )بده کدار ناخوشدایند تدن داد     swallow the bitter pillعنوان مثال، به اصطلاح اس . به

 :اس هکار رتته  به صورت جمع  به  pillو اس   اس ه)برخی( اضاته شد someبات  زیر، 
13. The traditionalist camp had to swallow some bitter pills. 

 یرا مجبور شد به برخی از اعمال ناخوشایند تن در دهد.یروه سن       
 

 تغییرپذیری نحوی -ح

نای ایجاد هریونه تغییرات نحوی در صورت بنیدادین اصدطلاح اسد .    تغییرپذیری نحوی به مع

های کسدی را  ها را بره  زدن، نقاه)کاسه کوزه upset the applecartدر مثال زیر، به اصطلاح 

 .اس هاضاته شد ofنقش بر آن کردن( یروه متممی همراه 
  14. All this has upset the applecart of the relation of fertility to prosperity.    

 .اس هخیزی و ثروت شدبین حاصل ۀرابط ۀهمۀ اینها باعث بره  خوردن نقا      
 

 تغییرپذیری واژگانی -ط

 سازی واژیان ی  اصطلاح با واژیان دییر اس .ناینتغییرپذیری واژیانی به معنای جا
 a hard/tough row to hoe .15                                                    ترسا               کار طال       

 
 تغییرپذیری به صورت چندمعنایی -ی

یابدد و  کند اما معنا تغییر مدی در اصطلاحات اندمعنا، صورت از منیر نحو و واژیان تغییر نمی

این مثالی از  (6002)لاتز یونه اصطلاحات تق  در بات  لابل درک اس . لانگتمایز معنایی این

کند، اما در زبان تارسی، اصطلاحات اندمعنا وجود دارند. به عندوان  نوع تغییرپذیری بیان نمی

اس  و ایدن   مردنو  استراح  کردندارای دو معنای  سر خود را زمین یذاشتنمثال، اصطلاح 

 ماخصه ]دراز کایدن[ اشتراک دارند. دو معنا در
 خواه  ی  دلیقه سرم را بیذارم زمین )میرصدادلی، حال ندارم. میانااالله ی  ول  دییر. حالا  -الف -82      

8750 :884  .) 

 (.  84: 8751 جا بند نیس  )بهرامی،سرش را بیذارد زمین دست  به هیچ شوهرت -ن               
 

 سازیتغییرپذیری به صورت ایهام -ک

هدای مختلدف   ی اس  که طی آن ظرتید  معندایی اصدطلاحات را در باتد     ترایندسازی ایهام

اللفیی در کنار معندای اصدطلاحی   سازی معنای تح توان تغییر داد. به کلام دییر، در ایهاممی
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حدس بویدایی   ) have a good noseاللفیدی عبدارت   شود. در مثال زیر، معندای تحد   تعال می

)حدس شاد    have a nose  for something خوبی داشته باش(، در کنار معندای اصدطلاحی   

 .اس هعال شدداشتن( ت
17. If you like wine, have a good nose. 

 ایر شران دوس  داری، باید حس بویایی خوبی داشته باشی.        

 تغییرپذیری به صورت معناپذیری -ل

 جدایی جابهتغییرپذیری ناشی از  یاسازی ی  ساخ  واژیانی د دستوری  یاهی به واسطۀ اضاته

شدود.  شود. به این حال ، معناپذیری یفته میتغییر می نحوی در ی  اصطلاح، معنا دستخوش

های کسدی را نقدش بدر    ها را بره  زدن، نقاه)کاسه کوزه upset the applecartمثلاً، اصطلاح 

)سدنیین   the most ponderousسازی عبارت وصدفی  آن کردن( در بات  زیر، به واسطۀ اضاته

 :اس هتترین(، از لحاظ معنایی شدت یاتترین، وزین
18. …this time overturning the most ponderous applecart of all. 

 ها نقش بر آن شود.ترین نقاهکه دلیق اس هاین بار موجن آن شد ...        
 

 در زبان فارسی سراندامِ تغییرپذیری در اصطلاحات دارای نام  -4

و  داردنخسد  را   ۀ، رتب(8731) در نجفی اصطلاح  تارسی 641با تراوانی حضور در  سراندام  نام

هدا نادان داد   . بررسیاس اصطلاح، در جاییاه دوم  680با حضور در  دس اندام پس از آن نام

اندام  سدر، در سدطوح  واژی د نحدوی، واژیدانی، نحدوی و معندایی         اصطلاح دارای نام 868که 

  ندوع تغییرپدذیری در شدواهد    اصطلاح نیز با بدیش از ید   26تغییرپذیر هستند. از این تعداد، 

 ترایندد هدا نادان داد کده تغییرپدذیری بدا اسدتفاده از اهدار        مااهده شدند. همچنین، بررسی

شود. در ذیدل، بده بررسدی سدطوح     نحوی، جاییزینی و حذف انجام می جاییجابهسازی، اضاته

صار، هرجا کده از  رعای  اختپردازی . برای مرتب  با آنها میۀ های اهاریانترایندتغییرپذیری و 

 اس . سراندام  بری ، منیور همان اصطلاحات دارای ناماصطلاحات نام می
 

 تغییرپذیری نحوی -4-1

سدازی، حدذف و   نحدوی، اضداته   جاییجابههای ترایندتغییرپذیری نحوی اصطلاحات به صورت 

، 8شددیی، للدن نحدوی   نحوی به صدورت پسدایند   جاییجابهشود. می دیدهتغییرپذیری نقای 

                                                           
1. scrambling 



 89 3189تان پاییز و زمس، ة دومدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... تغییرپذیری در اصطلاحات دارای نام

 

سدازی بده صدورت    شددیی و اضداته  شددیی و مجهدول  مصدرشدیی، سببیشدیی و اس مصدر

ای مااهده یردید. درتغییرپذیری نقای، صدورت اصدطلاح تغییدر    اضاتهسازی یروه حرفاضاته

یابد. مثلاً، ی  اصطلاح با حفظ صدورت در ید    در بات  تغییر می آنکند اما نقش نحوی نمی

 ید اس .  جا صف  و در جای دییر ل

 

 پسایندشدگی -4-1-1

نادان آن لبدل از تعدل اسد ، در جاییداه پدس از تعدل را        ای کده جاییداه بدی   لراریرتتن سازه

هدای موجدود   در این مقاله، پسایندشدیی سازه(. 878: 8711 مهند،)راسخیویند پسایندشدیی می

ه اصدطلاح در آن  ای کد هدای پسایندشدده جملده   در داخل اصطلاح  را بررسی کردی  و به سازه

ای ایدن ولد    یف : سدر آورده در جمله  آوردن سرای . مثلاً، اصطلاح  ، نپرداختهاس هوالع شد
موارد پسایندشده اصطلاحی نیس ، زیرا پسایندشدیی در خارج  ءِجز (98: 8733 )اصغری، صبح؟

 و ارتباطی با تغییرپذیری اصطلاح ندارد. اس هاز اصطلاح صورت یرتت

سدر  و  سدر ننجدون  ای اضداته های حرفناان مفعول( جاییاه بی60( و )89) در اصطلاحات
 لبل از تعل اس .      خانه اول

آورد و دمدار از روزیدارش در مدی    پرید سدر ننجدون شدله   میکردند به سر کسی پریدن: ایر ولش می -89       

 (.  37: 8777 ،احمدآل)

 (.  62: 8727)میرصادلی،  اول ۀسر خانبردم خواباندمش. باز رتته  اول رتتن: تا حالا سه مرتبه سر خانه -60        

سازۀ پسایندشده را  براسامانواع پسایندسازی در زبان تارسی ( 722-725: 8792) مهندراسخ

ای و نهایتداً  اضداته در اهار یروه تاعل، مفعول مسدتقی ، مفعدول غیرمسدتقی  و مفعدول حدرف     

 های پسایندشده، مربوط بده مفعدول  بیاترین درصد سازه ییرددهد و نتیجه میمسند لرار می

ای اس  و بعد از آن بده ترتیدن، مفعدول مسدتقی   و تاعدل و      اضاتهغیرمستقی  و مفعول حرف

مدورد اصدطلاح    68هدای ایدن پدژوهش نادان داد کده از میدان       سپس مسند لرار دارند. یاتتده 

ای بدرای  ای اس  و یاتتده اضاتهحرفمورد از نوع مفعول غیرمستقی  و مفعول  60پسایندشده، 

 ای .مفعول مستقی  و تاعل نداشته
 

 قلب نحوی -4-1-2

مهندد  اسخ؛ ر774: 8792 مهند،)راسخ یویندهای ی  جمله، للن نحوی میسازه جاییجابه ترایندبه 

شدود امدا در معندای کلدی جملده      دار شدن جمله می. للن نحوی موجن ناان(8797و لیاسوند، 
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آید. در بررسی للن نحوی در اصطلاحات نیز به مانندد پسایندشددیی، تقد     پدید نمی تغییری

( 68م در مثدال ) -ناان ضدمیر  ای . جاییاه بیهای درون اصطلاح نیر داشتهسازه جاییجابهبه 

نادان،  ( در حالد  بدی  66در اصطلاح ) به دوستعلیای اضاتهلبل از اصطلاح اس  و یروه حرف

 آید.می دادنسرسلامتی لبل از 
)کسی را( سر دواندن: مرتن به بهانه نبودن بودجه و پس  سازمانی و مجوز استخدام و از این حرتهدا   - 68      

 (. 658: 8752 اند )پزشکزاد،دوانده مسر

 بدهیدد )پزشدکزاد،   بده دوسدتعلی  کن  بد نیس  ید  سرسدلامتی   به کسی سرسلامتی دادن: تکر می -66      

8758 :474  .) 
 

 مصدرشدگی و اسم مصدرشدگی -4-1-5

هدای  شود. مصدرها دارای ویژیدی به ستاک یذشته تعل ساخته می ن-مصدر با اتزودن پسوند 

توانند پسوند تصریفی جمدع بپذیرندد و مانندد تعدل،     اسمی و تعلی هستند، مثلاً مانند اس  می

های اسدمی مصددر   ن ویژییتریمه ( 409: 8792) مهندراسخ(. 414: 8795، )طباطباییلید بییرند 

داندد و  ای و ساخ  اضاتی مدی اضاتهرا لراریرتتن در جاییاه تاعل، مفعول صریح، مفعول حرف

های مطابقه، نمود و وجده  کند که مصدرها ناانههای تعلی مصدر ه  به این اشاره میاز ویژیی

تغییرپدذیری   هدای پدژوهش،  یویندد. یاتتده  ندارند. اس  ماتق از تعل را نیدز اسد  مصددر مدی    

 ن( را ناان داد.  -64ن( و اس  مصدرشدیی )-67اصطلاحات به صورت مصدرشدیی )
تدا آخدر از خدر شدیطان پدایین آمدد        سدر و کلده زدم  سر و کله زدن: اند روز با صاحن دکدان ...    -الف -67   

 (.  12: 8741 )بابامقدم،

زد دل او را بده هد  مدی    سدر و کلده زدن  اکش تکر خانه رتتن و مثل همیاه با عبددالله بدرادر کدو    -ن          

 (.  75: 8749 )میرصادلی،

کدرد  ریخ  و او را ییج و سردری  مدی سر در ی  کردن: رنیها و آدمها و اشیاء و مناظر در ه  می -الف-64     

 (.26همان: )

 (.601همان: یابد ) کوشید بیاتر و بیاتر بخواند تا بلکه از سردریمی و ییجی نجاتسردریمی: می -ن              
 

 شدگیسببی -4-1-4

داند تعل خدوردن نیداز بده    ند: نحوی و معنایی. اینکه اهل زبان میاها دارای دو نوع ظرتی تعل

دهندۀ دانش او از ظرتی  نحوی اسد  و اینکده ایدن    ی  تاعل و ی  مفعول صریح دارد، ناان

مهندد،  )راسدخ  از ظرتی  معندایی اسد   تعل نیاز به ی  عامل و ی  پذیرا دارد، ناشی از دانش او 
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دهدد و در معندای   در معنای تعل سببی ی  عامل وجود دارد که عمل را انجام می(. 847: 8792

، غدذا پخد    ۀاتتدد. جملد  خود اتفداق مدی  هو عمل، خودب اس هتعل نایذرا این عامل حذف شد

 (.  803: 8711 مهند،)راسخ دارد، ساخ  سببی علی غذا را پخ  ۀساخ  نایذرا و جمل

 شدیی را ناان داد.  های پژوهش، تغییرپذیری در اصطلاحات از منیر سببیبررسی داده      

-65هدای ) الف( در ساخ  نایذرا و در مثدال -62الف( و )-65عنوان مثال، اصطلاحات )به      

 اند.  ن( در ساخ  سببی به کار رتته-62ن( و )
دانسدت   اند. ایر میدان  که شوهر مرحوم  را کجا خواباندهره اه میبه سر کسی آمدن: من بیچا -الف -65      

 (.  19: 8758 )پزشکزاد، آمدسرم نمیکه این بیچاریی به 

 (.  698: 8746! )مکارمی، به سر من آورددانستی این مرد اه به سر کسی آوردن: آخ ایر می -ن               

 (.  884: 8778کنند )هدای ، باتی مییرت  از بس که منفیسر کسی درد یرتتن: سرمان درد  -الف -62       

دانندد و لازم بده   سر کسی را درد آوردن: ببخاید سر شما را درد آوردم. این مطالدن را همده مدی    -ن            

 (.  61همان: تکرار نبود )
 

 شدگیمجهول -4-1-3

مهندد،  راسدخ ؛ 436: 8795 ی،)طباطبدای جه  مجهول در زبان تارسی اتفاق نیر وجود نددارد   ۀدربار

های بسی ، به صورت صف  مفعولی + شددن اسد  )او   ساخ  مجهول در تعل(. 93-808: 8711

مرکدن دارای همکدرد کدردن، تالدد صدف        هدای نامه نوشته شد( و در تعل ←نامه را نوش  

ا کار آغاز شد(. در سایر اتعال مرکن نیدز ایدن سداخ   بد     ←مفعولی اس  )کار را آغاز کردی  

: 8797، زادهطبیدن )کتان پدس داده شدد(    ←کتان را پس دادم شود )صف  مفعولی ساخته می

824-831  .) 
 های مجهول شباه  دارد. طباطبدایی ساخ  اسنادی نیز از نیر صوری به برخی از ساخ     

را مثدال   حسین شدهید شدد  و  ساخ  اسنادی  حسین کاته شدساخ  مجهول  (433: 8795)

 طباطبدایی دهد ساخ  مجهول از نیر صورت شبیه به ساخ  اسدنادی اسد .    زند تا ناانمی

ساخ  مجهول با تعدل  : اس هدارائه داسه ملاک صوری برای تاخیص این دو ساخ  جا( )همان

به سداخ    کردنتوان با همکرد (؛ این ساخ  را نمیاس هرود )*حسین کاتبودن به کار نمی

تواند بدا صدف    نهاد این ساخ  مجهول نمی؛ ه کردند(سببی تبدیل کرد )*آنها حسین را کات

 کاته توصیف شود )*حسین کاته(.
بدودیی را در اصدطلاحات تادخیص داد. مدثلاً،     تدوان مجهدول  با استفاده از ملاک دوم نمی     

الدف(. در  -63شود )سببی می کردنن( با استفاده از همکرد -63) سر به نیس  شدناصطلاح 
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زاده و طبیدن  (805-804: 8731)مهندد  هدای معندایی و صدوری راسدخ    لاکذیل با استفاده از مد 
 ن( مجهول هستند.  -61ن( و )-63ناان خواهی  داد اصطلاحات ) (8797)

اعتقاد دارد معلوم و مجهول از حیث ظرتید  معندایی بدا هد      ( 805-804: 8731) مهندراسخ     
عامل اشاره دارندد، در جمدلات    عمل  بودن تفاوتی ندارند. به اعتقاد وی، لیدهایی که به عامدانه 

شیاه عمداً  ←معلوم و ساخ  مجهول متناظر آنها کاربرد دارند )علی عمداً شیاه را شکس  
تدوان عامدل جملده را بده صدورت مدتم        بر این، در سداخ  مجهدول مدی    شکسته شد(. اضاته

بندد لیددی هددف     ای در جمله آورد )اژدها به دس  تریدون کادته شدد( و بده آن   اضاتهحرف
کندد کده   نیز عندوان مدی   (8797)زاده اضاته کرد )علی کاته شد تا اموالش غارت شود(. طبین

خود به کدار روندد، امدا    هتوانند با لید خودبهای مجهول به دلیل وجود کنایر مستتر نمیجمله
را بددون تغییدر معندای     شدنتوان در آنها به کار برد. همچنین، ایر بتوان تعل را می عمداًلید 

 جمله به بودن/ استن تبدیل کرد، آن جمله لطعاً مجهول نیس .
روندد.  های پژوهش ناان داد برخی اصطلاحات به صورت مجهول ه  به کار مدی بررسی داده   

( 8797) زادهو طبیدن ( 805-804: 8731)مهند های راسخن( را با ملاک-63مجهول بودن مثال )

بده دسد    اند، دو نفدر از رتقدای اسدد    سر به نیس  شده عمداًاز رتقای اسد  سنجی : دو نفرمی
*دو  ،تا رازها برملا نادود اند اند، دو نفر از رتقای اسد سر به نیس  شدهسر به نیس  شده علی

دو نفدر از رتقدای اسدد سدر بده نیسد         اند و *سر به نیس  شده خودبهخودنفر از رتقای اسد 
 سر به نیسد  شددن  ها، دلیل بر مجهول بودن اصطلاح   که همه ملاکییری. نتیجه میهستند

 ن( نیز وضع به همین منوال اس .-61)  دس  به سر شدناس . در مورد اصطلاح 
ای  ممکن اس  ما را ه  سر بده نیسد    سر به نیس  کردن: ایر آلا بفهمد که ما با شما حرف زده -الف-63     

 (.  47: 8758 کند )پزشکزاد،
 ،احمدد آل) سر به نیسد  شدده بودندد   ... میان راه، پایین یزد،  سر به نیس  شدن: دو نفر رتقای اسد -ن         

8762 :67  .) 
 ،احمدد آلکردند به او ایزی بیویند و دس  بده سدرش کنندد )   کردن: و نه جرأت می دس  به سر -الف-61    

8745 :49-50  .) 
ییرد و دلاان ه  ماند که در مجلس بزریترها خواباان میهایی میدس  به سر شدن: ناظ  به بچه -ن         

 (.26همان: ) دس  به سر شوندخواهد نمی
 

 تغییرپذیری نقشی   -4-1-6

هدای متفداوت نحدوی بده کدار      تغییرپذیری نقای، ی  صورت اصطلاحی برای بیدان نقدش   در
ر التصداد زبدانی اسد ،    کنندۀ ناانداری اصدطلاحات از منید  رود. تغییرپذیری نقای، تبیینمی
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هدای پدژوهش تغییرپدذیری    بدر عهدده دارد. داده  یعنی ی  صورت اصطلاحی، دو یا اند نقش 
 نقای را به صورت نقش لیدی و نقش اسمی ناان داد.       

که مولع بسیار وخی  اس  و باید دس  به الدداماتی   یوی می سربستهسربسته )لید(: همین لدر  -الف-69      

 (.877 ن:8770زد )هدای ، 

 (.  57-56: 8753 ای  )شهری،برای ه  نداشته راز سربستهسربسته )صف (: تا بحال ما  -ن            

 (.  891: 8752 ،احمدآلخانه ساده بود و سردستی بود )سردستی )صف (: بنای لهوه -الف-70      

 (.  877: 8736 سردستی ) لید(: مادرم جارویی سردستی به ترش کاید )شهری، -ن            
 

 سازی نحویاضافه -4-1-7

ای ماداهده شدد   اضداته های پژوهش به صورت اتزودن متم  حدرف سازی نحوی در دادهاضاته

(. یاهی ه  ی  اصطلاح ممکن اس  عبارت اصطلاحی دییدری را بدرای تأکیدد بده     76و  78)

دیی معندایی  شد سازی نحوی از منیر معنایی موجن خداص ن(. اضاته-77همراه داشته باشد )

به کلامی دییر، هریونه اتزایش در صورت باعث تأثیریذاری در  (.818: 6002 لوتز،)لانگیردد می

 شود.  شده میهای اضاتهمعنا و محدود شدن آن به مقوله
 (.  838: 8756ایستاده بود )تصیح،  خانه توی حوضا سر کسی ایستادن: کوکن خان  سر عمله و بن  -78      

ها و بزغاله حنایی رنیی که  زیر ها و درخ به پروانهسر کسی را یرم کردن: مولع تماشای باغ سرم را  -76      
 (.  56: 8743 کردم )بهرامی،یرم می درخ  عنان بسته بود

 (.31 الف: 8770یذاش  )هدای ، پرستید و روی سرش میروی سر خود یذاشتن: شوهرم من را می -الف-77      

تر از این را باید انسان روی سدرش  عینحلوا کردن: دوس  و رتیق ک روی سر خود یذاشتن و حلوا -ن          

 (. 638: 8752 یذاشته حلواحلوایش کند )شهری،

اصطلاح ناان داد. تفداوت ارلدام    33تغییرپذیری نحوی را در  90های پژوهش بررسی داده    

های ترایندد اندد.  وع تغییرپدذیری داشدته  به این خاطر اس  که بعضی اصطلاحات بیش از ی  ن

. اس همورد حذف بود 3سازی و مورد اضاته 60نحوی،  جاییجابهمورد  27تغییرپذیری نحوی 

 توانی  به صورت زیر ناان دهی :های تغییرپذیری نحوی را میترایندبنابراین دامنۀ 
 حذف >سازی اضاته > جاییجابه های تغییرپذیری نحوی:ترایند دامنۀ -74      

های تغییرپدذیری  ترایندد این دامنه، هراه به سم  ادپ پدیش بدروی  از میدزان      براسام     

 شود.نحوی کاسته می
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 تغییرپذیری معنایی -4-2

 ای .سازی بررسی کردههای اندمعنایی و ایهامترایندتغییرپذیری معنایی در اصطلاحات را در 

 

 چندمعنایی -4-2-1

یردد که ی  صورت زبانی دو یا اند معنی مدرتب  بده هد     اطلاق میاندمعنایی به شرایطی 
: 8796) باشد. اندمعنایی در سطح تکواژ، واژه، یروه و جمله لابل بررسی اسد . صدفوی  داشته 

در  ار -: تکدواژ دسدتوری  اسد  آوردههدایی از انددمعنایی در زبدان تارسدی را     نمونه( 888-887
. تکدواژ  داردار به ترتین معنی تاعلی، مفعدولی و مصددری   هایی نییر خریدار، یرتتار و دیدواژه
هایی اون سرپاسبان، سرحد و سرشدیر نادانیر انددمعنایی در سدطح تکواژهدای      در واژه سر

تدوان بده   لاموسی اس . همچنین، برای ناان دادن اندمعنایی در سدطح یدروه و جملده مدی    
کدرد کده هدر کددام دو تعبیدر      را عندوان   او مثل ما درسخوان نیس و  بند کیف ارمیترتین، 

های اراغ را روشن کن، هوا روشن شد، لبدام  روشن با معانی مرتب  در جمله دارند. تکرار واژه
 هایی از اندمعنایی واژیانی اس .  نمونه، آبی روشن پوشیده و مسئله برای  روشن شد

و اشدتراک  ( 24: 6009 )سدعید،  ش  زبانی برای تاخیص اندمعنایی در اصطلاحات، دو ملاک    
اسدتراح   الدف( بده معندای    -75را در نیر یدرتتی . اصدطلاح )  ( 8733)لنبری، معنایی  ۀدر مؤلف
معندا هسدتند زیدرا مفهدوم     اس . این دو صورت ه  مردنن( به معنای -75و اصطلاح  ) کردن

الدف( بده   -72توان برای آنها در نیر یرت . همچنین، اصدطلاح ) ماترک ]دراز کایدن[ را می
 ۀ، در مؤلفد بدا تریدن دور کدردن   ن( بده مفهدوم   -72و اصطلاح ) طور مخفیانهکاتن بهوم مفه

هدای  بدر مؤلفده  ترین[ اشدتراک دارندد. البتده، عدلاوه     بامعنایی ]دور کردن مول  یا دائ  کسی 
معندایی اصدطلاحات یادشدده پدی     توانی  به ش  زبانی نیز استناد کنی  تا بده اندد  یادشده، می

 ملاحیات یادشده یاتتی . براساماصطلاح اندمعنا را  70های پژوهش، ببری . در داده
خدواه  ید  دلیقده سدرم را بیدذارم زمدین       سر خود را زمین یذاشدتن: حدالا حدال نددارم. مدی      -الف-75     

 (.  885-884: 8750 )میرصادلی،
 (.  84: 8751س  )بهرامی، جا بند نیسرش را بیذارد زمین دست  به هیچ سر خود را زمین یذاشتن: -ن               
خواهی خدودت را بکادی کندار    سر کسی را زیر آن کردن: تو ی  مولع با آنها بودی و حالا که می -الف-72     
 (.  660: 8721 خواهند سرت را بکنند زیر آن )میرصادلی،می
که او را بدا خدود   سر کسی را زیر آن کردن: امان دوستعلی خان سر خانمش را کجا زیر آن کرده  -ن          

 (. 686: 8758 )پزشکزاد، اس هبه مجلس مهمانی نیاورد
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 سازیایهام -4-2-2

سازی معنای غیراصطلاحی در کنار معنای اصطلاح اس . این کار بده  سازی به معنای تعالایهام
های موجود در اصطلاح به نوعی ارتباط معنایی دارندد.  شود که با واژههایی انجام میکم  واژه
بددا هدد  مددرتب  هسددتند.  آندرون اصددطلاح  ۀو واژ مدداهیغیراصددطلاحی  ۀ(، واژ73در مثددال )
ماکل غیرمترلبی پدید آمدن که حدل آن  »به مفهوم ( 111: 8731) ( ه  در نجفی71اصطلاح )

، بده  اسد  هکه خارج از اصطلاح آمد آنو صف  اشاره  درآوردن. تعل اس هآمد «ناممکن بنماید
 کند.کردن سر یاو از داخل خمره را تداعی میفیی خارجاللنوعی معنای تح 

آزاد خدانیی هرجدا دلدش خواسد       مداهی یذارم آن ها نمیسر )خود را( زیر آن کردن: به این آسانی -73      
 (.  852: 8750 کند و راهش را بکاد و برود )صفوی، زیر آنسرش را 

عداجز   آوردن آندر... خدود دخدو هد  از     ییر کرده بدود در خمره  سر یاوسر یاو در خمره ییر کردن:  -71      
 (. 37: 8724 اس  اه برسد به من و تو )دهباشی،

سدازی  مورد تغییرپذیری معنایی از انواع اندمعنایی و ایهدام  77در  ،بررسی شواهد پژوهش    
 دترایند سدازی معندایی هسدتند. ازآنجاکده     های اضداته ترایندد  ءِرا ناان داد که هر دو مورد جز

های ترایندد ای بدرای  توانی  دامنده متفاوت دییری برای تغییرپذیری معنایی مااهده ناد، نمی

 تغییرپذیری معنایی ارائه نمایی .  
 

 تغییرپذیری واژگانی -4-5

سدازی، جداییزینی و حدذف    های اضداته ترایندد تغییرپذیری واژیانی در اصطلاحات به صدورت  
ل اتدزودن اسد ، صدف  و لیدد بده اصدطلاح اسد .        سازی شاماضاته ترایند. اس همااهده شد
د و  -7هدای  شدیی یا معناپذیری )ن . بخشسازی از منیر معنایی موجن خاصهریونه اضاته

د و شدو جاییزینی، اس ، تعل و حرف اضاته بده اصدطلاح اضداته مدی     ترایندشود. در ل( می -7
 حذف نیز تنها به صورت حذف تعل مااهده شد.  

 
 زی اسمسااضافه -4-5-1

 (.  659: 8742 ،احمدآلدرد و بلای کسی توی سر کسی خوردن: درد و بلات بخوره توی سر نصرالله ) -الف -79     

... الهدی درد و بدلاش    درد و بلای کسی توی )کاسه( سر کسی خوردن: ببین آن بچه نصف توسد   -ن           

 (.  9: 8777 سرت! )هدای ، ۀکاسبخوره توی 

ها بدانند که سر ندخ دسد    منبع را بستند تا هندی سر  سر نخ دس  کسی بودن: ... ی  روز شیر  -الف -40     

 (.  654: 8742 ،احمدآلکیس  )

 (.645همان: هنوز دس  آلا سید اس  ) کارهاسر نخ )کارها( دس  کسی بودن: سرنخ -ن             
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 سازی صفتاضافه -4-5-2
ها امروز یرتتار جنگ با هیتلر نبودند محال بود دسد   شتن: ایر انیلیسیاز سر کسی دس  بردا -الف -48      

 (. 822: 8758 از سر آلا بردارند )پزشکزاد،

داری؟ برنمدی  کچلد   کندی؟ ادرا دسد  از سدر    از سر )کچل( کسی دس  برداشتن: ارا ولد  نمدی   -ن          

 (.  680: 8741 )هاشمی،

 (.838: 8745 ،احمدآلخواستی سر حاجی را کلاه بیذاری؟ )سر کسی را کلاه یذاشتن: می -الف-46       

کلاه )یااد( سر کسی یذاشتن: شن خوابش نبرده بود و هی با خودش کلنجار رتته بود: اده کدلاه    -ن          

 (.  48: 8721 ،سرم یذاشتند )میرصادلی یاادی
 

 سازی قید  اضافه -4-5-5
: ایر از شوهر شانس نداش  عوضدش از دامداد حسدابی شانسدش     خیلی( زیاد بودناز سر کسی )خیلی -47     

 (. 9: 8751 تن،زیادند )اهل خیلیخیلیت . از سر دخترهایش ری

رود خیدال  پدایین مدی   کده  سر تغار کسی )که( پایین رتتن: واه از دس  این مردهدا کده سدر تغارشدان     -44     

 (.  697: 8753 کنی دنیا واساان به آخر رسیده )شهری،می

 

 جایگزینی اسم -4-5-4
 (.  808: 8770 منواهر بلند شد )هدای ، سرکسی بلند شدن: از دیدن این عکس دود از  سردود از  -الف -45      

کسی بلند شدن: به محض اینکه ااماان به خ  و مهر میرزا اسدالله اتتاده بدود، دود   هکل دود از  -ن           

 (. 60: 8740 ،احمدآلشان بلند شده بود )هکل از 

. البتده، اسدامی   اسد  هبده کدار رتتد    هکل  ۀن( با واژ -45و مثال ) سر ۀالف( با واژ -45مثال )    

جاییزین در ی  اصطلاح لزوماً در همه اصطلاحات دییدر لابدل جداییزینی نیسدتند. مدثلاً، در      

سدان  را بدا حفدظ معندای یک    هکل د  تدوان واژه نمدی ( 8837: 8731 )نجفدی، ه پدا شددن   اصطلاح کل 

 جاییزین کرد. سراصطلاحی با واژه 

 

 جایگزینی فعل -4-5-3

بدا صدورتی    یدا یابدد  شدیی، صورت تعل تغییر مدی های نحوی مانند سببیجاییجابهدر برخی 

تغییرپذیری در نقش نحدوی اسد     ۀشود. این حال  از تغییرپذیری به واسطدییر جاییزین می

جا شدن ی  تعدل بدا   هاز جاییزینی تعل، امکان جاب در اینجا منیور (.4-8-4های بخش )ن . مثال

 تعلی دییر اس  بدون آنکه در نقش نحوی اصطلاح تغییری پدید آید.
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خواهید از یرسنیی نترکید همین الان سر خرتان را بریردانیدد  سر خر خود را بریرداندن: ایر می -الف -42     

 (.  76: 8767 و بروید )هدای ،

 (.  822: 8767 د را کج کردن: یا الله! سر خر را کج کن بروی  هتل )مدنی،سر خر خو -ن           

 (.  669: 8758اید )پزشکزاد، زیر سر یذاشتن: به سلامتی کسی را ه  برایش زیر سر یذاشته -الف-43      

ریش ها را زیر سر کرده که روزی برای پسدرش بدرود خواسدتیا   زیر سر کردن: دختر یکی از همسایه -ن          

 (. 527: 8750 ،)شاملو
 

 حذف فعل -4-5-6
 (.  3: 8767 آن سرش ناپیدا بودن: لاقرلی به پا شد که آن سرش ناپیدا )هدای ، -41      

 (.  845: 8721 ... من نه سر پیازم نه ته پیاز )میرصادلی، نه سر پیاز بودن نه ته پیاز: من کاره ای نیست   -49      

طدور  سدازی و جداییزینی واژیدانی بده    های اضاتهترایندهر ی  از  در بررسی شواهد تحقیق،    

ای اصطلاح دیده شدد و هدیچ نمونده    6حذف تق  در  تراینداصطلاح مااهده شد.  70برابر در 

 واژیانی نیاتتی .   جاییجابه ترایندبرای 
 

 نحوی-تغییرپذیری واژی -4-4

اصدطلاح   85سدازی در  جمدع  سدازی یدای نکدره و   تغییرپذیری واژی د نحوی به صورت اضداته  

تغییرپدذیری، صدرتاً وجدود     ترایندد عندوان ید    سدازی بده  مااهده شد. البته منیدور از جمدع  

سدر  ناان اس  در برخی اصطلاحات مثل های جمع در اصطلاحات نیس ، زیرا صورت بیناانه
خودش به صدورت جمدع اسد . همچندین، در     (، 117: 8731 ،)نجفی کسی توی سرها بلند بودن

مدوارد تغییرپدذیری بده شدمار      ءِیرپذیری واژی د نحوی، تصدریف اتعدال اصدطلاحی را جدز     تغی

بدالقوته از منیدر زمدان، وجده و نمدود تصدریف       ل، اه در اصطلاح و اه غیدر آن،  نیاوردی . اتعا

 شوند و این ربطی به تغییرپذیری ندارد.  می
 

 یای نکره 4-4-1
 (.8758: 734به دس  آسپیران بدهد )پزشکزاد،  سرنخیخواس  سر نخ: به این وسیله می -50      

 (.  880: 8749 به ما بزن )میرصادلی، سریسر زدن: خدا به همراه  عمو. باز ه   -58      
 

 سازیجمع 4-4-2
شناسدید  ارزد را مدی مدی  کلاهادان بده   سرشانمردم این کاور که  ۀسر کسی به کلاهش ارزیدن: هم -56     

 (.  96: 8762)نوشین، 
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 (.  25 ن:8770انقلان بودم )هدای ،  هایسرجنبانسرجنبان: من یکی از  -الف -57    

 (.  87: 8753 در تهران هنوز سرجنبانان را خفه نکرده بودند )بزرو علوی، -ن            

 

 تغییرپذیری چندگانه -4-3

بررسی اصطلاحات ناان داد که برخی اصدطلاحات، بدیش از ید  ندوع تغییرپدذیری را نادان       

اصدطلاح را بدا    26هدا،  یدویی . در بررسدی  دهند. به این حالد  تغییرپدذیری اندیانده مدی    می

بده مفهدوم معقدول و     (،128: 8731، )نجفی سر به راهتغییرپذیری اندیانه یاتتی . مثلاً، اصطلاح 

نحوی اس . به  جاییجابهو از نوع  اس هالف( به صورت مصدری به کار رتت-54آرام، در مثال )

کده از ندوع    اسد  هاضداته شدد   پدا بده راه  ن( عبدارت اصدطلاحی   -54لاح در مثدال ) این اصدط 

و  اسد  هج( هد  یدای نکدره یرتتد    -54سازی نحوی اس  و نقش تأکیدی دارد. در مثال )اضاته

 دهد.تغییرپذیری واژی د نحوی را ناان می
ا یکدی را بدرای رضدا بییدرد     رضد  سر بده راه کدردن  مادر رضا زیر پای مختار ناسته بود که برای  -الف -54     

 (.  821: 8756 )تصیح،

 (.  508: 8753  شد )شهری، می به راه و پا به راه سرولیردیها و عدم دل  در درم و ماق از بین رتته  -ن              

 (.  55: 8770 )هدای ، سری به راه پایی به راهای بود معقول بچه -ج             
 

 گیریبحث و نتیجه -3

مقاله این اس  که اه انواعی از تغییرپدذیری در اصدطلاحات زبدان تارسدی وجدود      پرسش اول 

های مختلف بررسی کدردی . نتیجده ایدن    اصطلاح نام اندامی را در بات  641، پاسخرای دارد؟ ب

نحدوی  -اصدطلاح، تغییرپدذیری در سدطوح نحدوی، معندایی، واژیدانی و واژی       868بود که در 

از اصددطلاحات تارسددی  درصدد  50یددن پدژوهش، حدددود  هدای ا یاتتدده براسدام ماداهده شددد.  

اصطلاح، بیش از ی  ندوع تغییرپدذیری وجدود     26ند. همچنین، با احتسان اینکه در تغییرپذیر

 33رسید. از این میان، تغییرپذیری نحدوی در   817داش ، تعداد کل اصطلاحات تغییرپذیر به 

اصددطلاح و  77معنددایی در اصددطلاح، تغییرپددذیری  26اصددطلاح، تغییرپددذیری واژیددانی در  

مااهده شد. بنابراین، دامنۀ سدطوح تغییرپدذیری را    اصطلاح 85رپذیری واژی د نحوی در  تغیی

 توانی  به صورت زیر ناان دهی .  می
 : دامنۀ سطوح تغییرپذیری در اصطلاحات زبان تارسی -55        

 واژی د نحوی  >معنایی  >واژیانی  >نحوی  
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شدود. بدر ایدن    ه به اپ پیش بروی  از تراوانی تغییرپدذیری کاسدته مدی   در این دامنه هرا    

اسام، اصطلاحات زبان تارسی، به تغییرپذیری در سطح نحوی تمایل بیاتری دارند. بندابراین،  

 اول مقاله تأیید شد. ۀترضی

شدود؟  هایی انجدام مدی  ترایندد اده   ۀپرسش دوم مقاله این اس  که تغییرپذیری بده واسدط      

سدازی )بدا   اضداته  ترایندد اهدار   بااهد تحقیق ناان داد تغییرپذیری در اصطلاحات بررسی شو

)بدا   جدایی جابهمورد در هر اهار سطح نحوی، واژیانی، معنایی و واژی د نحوی(،   807تراوانی 

مورد در سدطح واژیدانی( و حدذف     70مورد در سطح نحوی(، جاییزینی )با تراوانی  27تراوانی 

دوم مقالده هد     ۀشود. در نتیجه، ترضیر سطوح نحوی و واژیانی( انجام میمورد د 9)با تراوانی

 های تغییرپذیری را به صورت زیر ناان دهی .  ترایند توانی  دامنۀتأیید شد. بر این اسام، می
 ییرپذیری در اصطلاحات زبان تارسی:های تغتراینددامنۀ  -52    

 حذف >جاییزینی >  جاییجابه  >سازیاضاته

اهار سطح نحوی، معنایی، واژیانی و  سازی در هراصطلاحات به اضاته که شودملاحیه می    

 واژی د نحوی تمایل بیاتری دارند.    

پرسش سوم مقاله این اس  که تبیین تغییرپدذیری در اصدطلاحات زبدان تارسدی از منیدر          

های ترایندد ، پاسدخ کنند؟ بدرای  اصولاً ارا اصطلاحات در بات  تغییر مییعنی نقای ایس ؟ 

 کنی .  تغییرپذیری اصطلاحات را با توجه به دو عامل نقای تصویریونیی و التصاد بررسی می

اصددل  (.6088 ،8)کراتدد هددای نقاددی هسددتند تددرین تبیددینتصددویریونیی و التصدداد از مهدد     

تصویریونیی بر این ترض استوار اس  که ساختار زبدان بده طریقدی سداختار تجربده را نادان       

اصدل التصداد، عناصدر زبدان بایدد تدا        براسدام و ( 806: 6007 ؛ کراتد ، 6001،  6)هسپلم  دهدمی

ایدن دو اصدل در عدین اینکده بدا هد  در رلابد         (. 806: 6007 )کرات ،کمترین حد کاهش یابند 

تدوانی  در  هستند، بین آنها همداهنیی نیدز وجدود دارد. ید  نمونده از ایدن همداهنیی را مدی        

(، در عین اینکه بر مفاهی  مختلدف  72و  75بیابی . اصطلاحات اندمعنا )اصطلاحات اندمعنا 

دلال  دارند و از منیر زبانی التصادی هستند، مفاهی  آنها نیز به ه  نزدی  هسدتند و از ایدن   

 (.  802: 6007 )کرات ، لحاظ تصویریونیی دارند

                                                           
1. Croft 

2. Haspelmath 
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(. بده نیدر   52اس  )دامنه حذف  ترایندتغییرپذیری،  ترایندها ناان داد که کمترین بررسی    

همان کاهش بیاتر صورت در اصطلاحات این اسد  کده    یابه حذف نبودِ تمایل رسد دلیل می

د کنند که نوعاً بیان مدی را کاتی موجز و التصادی هستند و مفاهیمی  ۀاصطلاحات خود به انداز

بدر پیچیددیی   کاتی پیچیدیی دارند. از این رو، اصطلاحات با کاستن بیادتر صدورت،    ۀبه انداز

اتزایند. اه اینکه، یاه کاهش صورت منجر به پیددایش اصدطلاحی   صوری و مفهومی خود نمی

بدا مفهدوم معندایی      (138: 8731 )نجفدی،  سر در آوردنشود! مثلاً، اصطلاح اندمعنای  دییر می

 ییری :ماترک ]رسیدن به مقصد[ را در نیر می
... آن  ن، پدیدار شدن(: تمام کسانی که آن روزهدا میندون بودندد   )به مفهوم پیداشد درآوردن سر -الف-53      

 (  870: 8753 اند. )بزرو علوی،روزها دوباره سر درآورده

آن و هدای بدی  )به مفهوم نایهان به جایی رسیدن(: رتتند و رتتند و رتتند تا از بیابدان  درآوردن سر -ن           

 (  55-54: 8767 علف سر درآوردند. )هدای ،

)به مفهوم کار کسی به جایی نامطلون کایده شدن(: خودم را آلاخون والاخون کردم  درآوردن سر -ج           

 (  779: 8753 بیاورد. )شهری،ا عال  اس  آخرش ه  سر از کجا درو همه زندیی  را ه  رویش یذاشت ، که خد

یدل دهدی ، معندایی    تقل( 151: 8731 )نجفدی،  آوردن سدر را بده   53حال ایر صورت اصدطلاح      

 شود:متفاوت حاصل می
)به مفهوم با شتان به جایی وارد شدن(: اه خبدر اسد ؟ در را از جدا کنددی. میدر سدر        آوردن سر - 51       

 (  98: 8733 آوردی؟ )اصغری،

جاییزینی نیز تق  در سطح واژیانی مااهده شد. برای بررسدی دلایدل تغییرپدذیری     ترایند    

در  هکل د بدا   سدر  ۀجو کدرد. مدثلاً، جداییزینی واژ   وعوامل غیرنقای را جس در این سطح، باید 

ن( نوعی تمایز سدبکی اسد .   -45الف و -45)مثال  ه کسی بلند شدنکل  / دود از سراصطلاح 

 اس .   هکل تر از رسمی سر ۀواژ

 یجدای جابده  27) 826نحوی در مجموع بدا تراواندی    جاییجابهسازی و های اضاتهتراینداما     

شدده،  مدورد تغییرپدذیری ماداهده    817جمدوع  سدطوح( از م  ۀسازی در هماضاته 99نحوی و 

و در  (6001)نیرات هسدپلم    براسامشوند. در اینجا بیاترین موارد تغییرپذیری را شامل می

 پردازی .  می ترایندلالن تصویریونیی کمیت  و تصویریونیی پیچیدیی به تبیین این دو 

یت  به این معنی اس  کده هراده کمیتد  معندایی بیادتر باشدد، کمیتد         تصویریونیی کم    

هدا صدورت   دهد نیز بیاتر اس . به عنوان مثدال در اکثدر زبدان   صورتی که آن معنا را ناان می

تر اس  زیرا طبق تبیدین تصدویریونیی، معندای مفدرد از معندای      مفرد از صورت جمع کوا 
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تر اس . تصدویریونیی پیچیددیی   ورت کوا جمع کمتر اس . پس، هراه معنا کمتر باشد ص

د. به کدلام  شوتر بیان میهای پیچیدهتر با صورتهای پیچیدهه  به این صورت اس  که معنی

هدای سدببی بده لحداظ     دار ه  دارندد. مدثلاً، سداخ    های نااندار صورتدییر، معناهای ناان

شدوند؛  تدری بیدان مدی   یچیدهتر از شکل غیرسببی خود هستند، پس با عبارت پمعنایی پیچیده

 (.  97: 8792 مهند،)راسخمانند تعل سببی صرتی خوراندن در مقایسه با صورت غیرسببی خوردن 

سدازی در سدطوح   (، اصطلاحات تارسی به اضداته 52های تغییرپذیری )تراینددامنۀ  براسام    

-77( و )76(، )78هدای ) نحوی، معنایی، واژیانی و واژی د نحوی یرایش بیاتری دارند. مثدال 

 ترایندد شدود.  دهند که با اتزایش کمیت  معنا بر کمیتد  صدورت هد  اتدزوده مدی     ن( ناان می

سدازی در  ( نیز با اتزایش صورت همدراه اسد . اضداته   44تا  79سازی در سطح واژیانی )اضاته

 -( وجدود دارد و در سدطح واژی  71تدا   75سدازی ) سطح معنایی به صورت اندمعنایی و ایهام

های جمع و یای نکره همراه اس . همه این مدوارد، یدواه بدر    ( با اتزودن ناانه57تا  50ی )نحو

دهنددۀ  سازی نادان اضاته ترایند. به عبارت دییر، معناس اتزایش صورت به واسطۀ اتزایش در 

-تصویریونیی کمیت  اس . ازآنجاکه در پژوهش حاضر، تغییرپذیری بیادتر بده صدورت اضداته    

دلیدل   پدس  (،52حوی مااهده شد )دامنۀ حوی، معنایی، واژیانی و واژی د ن سازی در سطوح ن

 اصلی تغییرپذیری در اصطلاحات، تصویریونیی کمیت  اس .  

پدردازی . در  هدای نحدوی از منیدر تصدویریونیی و التصداد مدی      جدایی جابهحال به بررسی     

تغییر در تدوالی   ۀسط( صورت اصطلاح  به وا66و  68( و للن نحوی )60و  89پسایندشدیی )

دهدد. بده   داری، تصویریونیی پیچیدیی را ناان میشود. این نااندار میمتعارف نحوی، ناان

کسدی  نادان  تر از صورت بی، پیچیدهاندسرم دواندهدار عنوان مثال، صورت پسایندشده و ناان
ن خدود در  نادا (. این پیچیدیی ناشی از حرک  مفعدول از جاییداه بدی   68اس  ) سر دواندن را

دار پدس از اسدد  و تبدددیل آن بده شناسدده اسدد . اسدد    لبدل از اسدد  )سددر( بده جاییدداه ناددان  

آن، تعدل بدا برخدی تغییدرات      ای ازتصویریونیی پیچیدیی اس  کده در مصدرشدیی نیز نمونه

بدا از   ید  کدردن   در سدر ن( صورت تعلی -64شود. در مثال )صوری، تبدیل به اس  مصدر می

شددیی هد    . سدببی اس هبه صورت اس  مصدر درآمد ی_و اتزودن  کردندس  دادن همکرد 

ن( اتعدال  -62ن و -65تصویریونیی پیچیدیی اس  زیرا با اتزودن کنادیر بده جملده )    ۀناان

اند. در نتیجه، با تغییر ظرتید  اتعدال، بدر پیچیددیی     نایذرا به اتعال یذرای سببی تبدیل شده

تر شددن صدورت تعدل    حذف کنایر باعث پیچیده شدیی نیز. در مجهولاس هآنها اتزوده شد
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 جدایی جابهاصل التصاد بر تصویریونیی در  ۀغلب ۀن(. تنها نمون-61ن و 63یردد )مجهول می

( که ی  صورت دو نقش را بر عهدده دارد و از  70و  69نحوی را در تغییرپذیری نقای یاتتی  )

نحوی در اصدطلاحات،   جاییجابهه حاصل از بحث این اس  ک ۀاین منیر، التصادی اس . نتیج

 به جز تغییرپذیری نقای، به واسطۀ تصویریونیی پیچیدیی اس .

های ترایندد  ۀتوانی  بیویی  که اصطلاحات به واسدط این  در پاسخ به پرسش سوم مقاله می    

یابندد تدا از منیدر کمیتد  و پیچیددیی، تصدویریونه       نحوی، تغییر می جاییجابهسازی و اضاته

هدایی از رعاید    سازی، تغییرپذیری نقای و حذف، نادانه طور، اندمعنایی، ایهام. همینباشند

 اصل التصاد در اصطلاحات هستند.  
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 ای در زبان فارسیموضوع حرف اضافه -تناوب مفعول
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 3نایینی رضوان متولیاندکتر 
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 چکیده
تنواوب مفعوویی    شوو.  گفتوه موی  « تناوب مفعوویی »فعلی  های متفاوت مفعول به عنوان یک موضوعبه بازنمایی

بین .و ساخت نحوی از یک فعل است که .ر آن مشارک .وم .ر یک ساخت .ر  ۀ.ر این مقایه رابط شدهمطایعه

د  افعال زیا.ی .ر زبان فارسوی  یابای ظهور می.یگر .ر نقش موضوع حرف اضافه نقش مفعول مستقیم و ساخت

ی مصورفی  ا.راکوی  اشوتیاوی و تماسوی اسوت  .ر ایون       ها.ارای این نوع تناوب هستند که از بارزترین آنها فعل
پور.ازیم و عوامول   ها از .یدگاه .سوتور نقوش و ارجواع موی    این فعل جستار به توصیف تناوب مفعویی .ر ساخت

وابستگی نحوی زبوان فارسوی  مکایموات     ۀهای مرتبط از پیکر  .ا.هکنیممعنایی مؤثر بر این تناوب را تبیین می

های تلویزیونی استخراج شده و .ر چوارچوب ایون نیریوه    ها یا برنامهی معیار و متن سخنرانیگفتاری فارس ۀگون

.هد که ساخت تناوب مفعویی .ر زبان فارسی انتخواب بوین یوک موضووع     شو.  این مطایعه نشان میبررسی می
    .فرانقش و یک موضوع غیرفرانقش است و به نمو. فعل و )نا(مشخص بو.ن مشارک .وم بستگی .ار

 

 ارجاع  فرانقش  غیرفرانقش و ای  .ستور نقشموضوع حرف اضافه -تناوب مفعول واژگان کلیدی:

   .انشگاه اصفهانهمگانی  شناسی .انشجوی .کتری زبان  1

 vali.rezai@gmail.com .انشگاه اصفهانهمگانی   شناسی.انشیار زبان  2
 

 

   .انشگاه اصفهان همگانی  شناسیاستا.یار زبان  3

 های ایرانیزبان فارسی و گویش
 8، شماره پیاپی    9318ان پاییز و زمست ،دوم  ، دورهچهارمسال 
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 مقدمه -1

کنند و طی آن مشارک .وم فعول  های زیا.ی .ر زبان فارسی .ر تناوب مفعویی شرکت میفعل

ای اسوت  .ر سواخت .یگور مفعوول مسوتقیم      که .ر یک ساخت به صورت موضوع حرف اضافه
موضووع   -مفعوول  .ر زبان فارسوی  تنواوب  های مفعویی عکس  این .سته از تناوبرشو. و بمی

 شوند   ( بازنمایی می2( و )1های نحوی )شو. که به صورتنامیده می 1یاحرف اضافه
)1(  NPx     PNPy     V  

)2( NPx     NPy + (râ)    V 

معنوایی متفواوتی تعلو     هوای  کنند به طبقههایی که .ر این نوع تناوب شرکت میمحمول
اشواره نموو.  .ر    5و تماسوی  4  اشتیاوی3  ا.راکی2های مصرفیتوان به فعلیجمله م.ارند که از

  استههایی از این تناوب آور.ه شد( به ترتیب نمونه6( تا )3های )جمله
 ایف  آن آب را نوشید  ( 3)

 ب  از آن آب نوشید           

    تابلو را نگاه کر.  ایف( 4)

  تابلو نگاه کر. به  ب      

 بازیکنانم را احتیاج .ارم   ۀهم ( ایف 5)

 .ارم   احتیاج بازیکنانم ۀهم ب  به         

 ایف  او را مشت ز.   ( 6)      

 ب  به او مشت ز.                    
 

های زبانی مختلوف  سوخنگویان زبوان فارسوی یکوی از .و صوورت تنواوب را        بسته به بافت
حاضور سوعی .ار. عو وه بور      ۀمقایو .هنود   برگزیده و معنا یا برجستگی متفاوتی را انتقال موی 

ۀ ای  نحوو موضوع حرف اضوافه  -موشکافی تفاوت معنایی بین .و صورت تناوب مفعول مستقیم
.ر .سوتور نقوش و    .ستور نقوش و ارجواع تبیوین نمایود      ۀعملکر. این تناوب را .ر وایب نیری

.ر صورت )ب(  و هستند 6فرانقشی موضوع .و ها .ر صورت )ایف( گذرا و .ارایارجاع  این فعل

                                                           
1. object- oblique alternation 

2. consumption verbs 

3. perception verbs 

4. verbs of desire 

5. verbs of contact 

6. macrorole argument 
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موضووعی   هموان  اول فورانقش  موضوع  .ارند 1فرانقشیغیر موضوع فرانقشی و یک ناگذر و یک
 موضووعی اسوت   فرانقش .وم  زندمی روم را فعلۀ مطابق و شده ظاهر فاعل صورت به است که

 یوا 2روشوده  نقوش کونش   حاصول  حایوت  با توجه به ماهیت معنوایی فعول و میوزان ترییور     که

تیواهر   فورانقش غیور  موضووع  های )ب( بوه صوورت  این موضوع .ر نمونه  گیر.می 3پذیرکنش
   شو. می همراه اضافه حرف با یابد ومی

با .ر نیر گرفتن ساخت رویودا. هور فعول  ایگوهوای بازنموایی موضووعی       ( 2005) 4ویینون

-یک ۀطبه وجو. یک راب 5  وی با بیان شرط تمامیتاستههای .و موضوعی را تبیین نمو.فعل

کند و معتقد است که های نحوی هر ساخت اشاره میهای معنایی و موضوعیک بین مشارکبه

گر..  هدف از این پژوهش این است که نحووه  با پیوند معناشناسی به نحو این رابطه محق  می

های متعدی .و موضوعی .ر زبان فارسی را توصیف و تبیوین  های متفاوت فعلو .ییل بازنمایی

 های زیر است:.ر پی پاسخ به سؤال ( 2005)ویین   به پیروی از .یدگاه ونروازاینو  نماید

.سوتور نقوش و ارجواع     ۀیو را بر پا ایاضافهموضوع حرف -تناوب مفعول توانیچگونه م  1

 ؟کر. وصیفت

 شو.؟  چه عوامل معنایی باعث ایجا. این نوع تناوب مفعویی می2      

 
 پیشینه پژوهش  -2

های نیوری  هر یک گرایش واند توجیه شده یهایهای مفعویی به گونهسال اخیر  تناوب 50.ر 
هوا بوه ایون پدیوده کوام        می .ی رویکور.  1360 ۀ.هد  .ر .هرا نشان می یخاص ۀمطرح .ور

کر.نود: یوک گونوه  صوورت     گشتارها توجیه می ۀهای مفعویی را به واسطنحوی بو.ند و تناوب
و  1360 ۀ.ر اواخور .هو   ( 1365)فیلمور   .یگر حاصل اعمال یک گشتار ۀگونشد و پایه تلقی می

هوای غیرگشوتاری   غایب شد و تناوب مفعوویی را بوا رویکور.    6رویکر. واژگانی 1390 ۀاوایل .ه
اویوین   واژگانی به هم مرتبط و .رنتیجوه بورای   ۀیک واعد بایک تناوب   ۀتوجیه کر.ند: .و گون

.ر این .وره  تفاوت معنایی افعوال و تویثیر    ( 63: 2015)یووین   وجه شد های معنایی تبار به مؤیفه

                                                           
1. non-macrorole argument 

2. theme 

3. patient 

4. R. D.  Van Valin 

5. completeness constraint 

6. lexicalism 
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بنودی  اویین کسی بو. که به طبقه (1333)آنها .ر ساخت نحوی مربوط مد نیر واوع شد  یوین 
هوای  افعال .ر زبان انگلیسی براساس تناوب موضوعی پر.اخت و بر این باور بوو. کوه مشخصوه   

هوای خاصوی را   شوو. تنواوب  ها وجو. .ار. که باعث موی علمعنایی یا نحوی خاصی .ر برخی ف

هوای نحووی یکسوانی نیوز     های معنایی یکسانی .ارند  رفتارنشان .هند  یعنی افعایی که مؤیفه
را  اضوافه هوای حورف  هوای اسومی و گوروه   شامل گوروه   تناوب مفعویی 93خواهند .اشت  وی 

طبقوه   43عنوای فعلوی( را بوه    م 4136فعول انگلیسوی )   3024مشخص کر. و بر این اسواس  
هوایی کوه   یووین  فعول   یبنودی کور.  بوا توجوه بوه آرا     طبقه .ستهزیر 132معنایی گستر.ه و 

 معنایی یکسانی هستند  ۀهای یکسانی .ارند متعل  به طبقتناوب

واحود .ر ایون    یتحلیل کر.تناوب مفعویی .ر زبان انگلیسی را بررسی و سعی  (2006)یوین 

تووان  از نیر وی  با اسوتنا. بوه یوک .یودگاه .و بخشوی .ر معنوای فعول موی         ه کند ارائزمینه 

گورا ایون .یودگاه    های سواخت .های مفعویی را توضیح .ا.  وی معتقد است که .ر رویکرتناوب

کوه خوو. .ارای    اسوت هتشوکیل شود   1فعل از یک معنای مرکزی ۀوجو. .ار. زیرا .ر آنها ریش

 هسوا.  2یک سواخت رویودا.   ۀ.هندنوع فعل و نشان ۀکنندوایبی خاص است  و این وایب تعیین

پوذیر باشود و .ر   توانود .ر انتخواب مفعوول انعطواف      به موجب این ساختار سا.ه  فعل میاست

بندی افعال براساس وابلیت آنها .ر شورکت .ر تنواوب   تناوب مفعویی شرکت کند  وی به .سته

ال .ر این زمینه با هم متفاوت اسوت  سو،س    افع 3که زایایی هو نشان .ا. استهمفعویی پر.اخت

 پر.از. ها میبا استفا.ه از ساخت رویدا. .ر هر یک به توجیه این تفاوت

  اسوت هبنودی افعوال پر.اختو   اساس آنها به طبقوه که یوین برهایی این است که تناوب هنکت

.ر این زمینوه  ران گشو.  از پژوهشجمله فارسی مشاهده میها ازاست و .ر اکثر زبان 4زبانیبین

  هستند (1335)زا.ه و یرستانی و طبیب (1333) زا.هطبیب(  1399)روشن   .ر زبان فارسی

هوای  سواختار معنوایی واحود    ۀشناسی واژگانی  بوه مطایعو  .ر چارچوب معنا (1399) روشن

هوای  پور.از.  وی برخوی تنواوب   هوای نحووی آنهوا موی    واژگانی و ارتباط این ساختار با ویژگی

هوای تنواوب   اسوت  او فعول  را .ر زبان فارسی بررسی کر.ه (1333) شده .ر تحقی  یوینفیمعر

                                                           
1. core 

2. event structure 

3. productivity 

4. cross- linguistics 
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ند که تیاهر ککند و ا.عا میتقسیم می 2و بر.اشتنی 1های گذاشتنیفعل ۀمکانی را به .و .ست

ایزاما  به معنای خوانش کلوی موضووع   « را»تیاهر موضوع مکان به صورت گروه اسمی همراه با 

تناوب واژگانی گذرایی .ر افعوال فارسوی را براسواس    ( 1335) .ه و یرستانیزامکان است  طبیب

هوایی کوه .ر آنهوا موتمم     نود از تنواوب  اها عبارتکنند  این تناوبمعرفی می (1333)یوین  یآرا

  3هوای بوا موتمم مسوتقیم مسوتتر     مستقیم فعل گذرا مساوی است با فاعل فعل ناگذر  تنواوب 

( 10( توا ) 9هوای ) کوه بوه ترتیوب .ر نمونوه     5ای حورف اضوافه  هو تناوب 4های گرایشیتناوب

  استهآمد
 ( ایف  بچه گلدان را شکست 9)

 (190: 1335زا.ه و یرستانی  ب  گلدان شکست  )طبیب         
 ( ایف  بچه شیر را بالا آور. 3)

 (199ب  بچه بالا آور.  )همان:          
 ( ایف  او مرا ز. 3)

 (133ن: ب  او به من ز.  )هما         
 جان کر.ند ( ایف  از کباب نوش10)

 (  133جان کر.ند  )همان: ب  کباب نوش           
 

و ووانع و رضوایی    (1335)  صفری (1332)   مؤیدی و یطفی(1330) کریمی .وستان و صفری
اینوان  تنهوا   انود  از  پژوهش کور.ه موضوعی های سهتناوب مفعویی .ر ساخت ۀ.ر زمین (1336)

از .یودگاه .سوتور و نقوش ارجواع بوه توصویف و تبیوین ایون موضووع          ( 1336)وانع و رضوایی  
انود و ایون تنواوب را حاصول     اند  ایشان به بررسی تناوب مکانی .ر این .ستور پر.اختهپر.اخته

های معنایی یا کاربر.شناختی همراه است  ایبتوه   .انند که با تفاوت.ار اثرپذیر میانتخاب نشان
گر.. که بافت موجو. موانع عملکور. آنهوا نشوو.      ایزها تنها زمانی اعمال میاز نیر آنها  این تم

 اثرگوذار  هایفرانقش و ارجاع و نقش .ستور .ر واژگانی رویکر. بر تکیه با نیز (2003) 6کایلویت
 و اسوت هپر.اختو  ایتاییوایی  و فرانسووی  آیموانی   انگلیسوی   مکانی .ر تناوب تببین به اثرپذیر و

    .اندمی ساخت این برای معنایی و اوتصا.ی تبیینی را اثرپذیر .ارنشان انتخاب

                                                           
1. putting verbs 

2. removing verbs 

3. Unexpressed object 

4. Conative alternation 

5. Preposition drop 

6. R. Kailuweit 
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هوای .و  ای .ر سواخت اضافهموضوع حرف -تناوب مفعول مستقیماین مطایعات هیچ یک از 
بوا بوه   حاضر .ر نیر .ار.  ۀرو مطایعاست و ازاین.هکرطور ویژه تبیین و تحلیل نموضوعی را  به

ارجاع و اشاره به اصول انتخاب فورانقش اثرپوذیر بوه     گیری چارچوب نیری .ستور نقش و کار
ع وه  این پژوهش سعی .ار. تا عوامل معنوایی موؤثر بور ایون     ،ر.از.  بهبمفعویی  تبیین تناوب

 را توضیح .هد  تناوب
 

 ملاحظات نظری -3

هشوتا. موی .ی بوه هموت      ۀ.هو  سوت کوه .ر اوایول   گرانقوش  اینقش و ارجاع نیریوه  ۀنیری
های مطورح .ر ایون نیریوه    گذاری شد  یکی از سؤالپایه 1ی چون ون ویین و فوییشناسانزبان

شناسوی و  های مختلوف چگونوه تعامول میوان نحوو  معنوی      های .ستوری زباناین بو. که نیام
  .ر این نیریه برای هور پواره گفتوار    روازاین  (1: 2005ویین  ون).هند شناسی را نشان میکاربر.

انود  شو.  که با یکدیگر .ر تعاملمعنایی و کاربر.شناختی .ر نیر گرفته میسه بازنمو. نحوی  
روشن ساختن ماهیوت ایون تعامول ارائوه شوو.  .ر ایون       برای گر.. ابزاری توصیفی و سعی می

های نحووی و  وجو. .ار. که بازنمو.« ایگوریتم پیوندی»ای از وواعد تحت عنوان میان  مجموعه
شوناختی و گفتموانی ایفوای نقوش     .هد و .ر آن عوامول کواربر.  د میمعنایی را به یکدیگر پیون

شوو.  نگاشته موی  جم ت نمایی معنایی یا ساختار منطقیاز یک سو باز به بیان .یگر  کنند می
شوو. و ایون .و تحوت    نحوی  وایب نحوی مناسب برای آن انتخاب می ۀگنجین از سوی .یگرو 

این چارچوب را با نموو.اری  ( 2005)ویین   ونپیوندندمیشناختی به یکدیگر عوامل کاربر. تیثیر
 .هد ( نشان می1شبیه شکل )

 
 (2: 2005)ون ویین   نیام .ستور نقش و ارجاع -1شکل 

 
 

                                                           
1. W. Foley 
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 ساخت معنایی -1 -3

 (1369) 2کند  ونودیر استفا.ه می هافعلبرای 1بندی نوع عمل.ستور نقش و ارجاع از نیام طبقه

و  5ای  یحیوه 4  کنشی3ایستا ۀرا به چهار .ست افعال و دی را پیشنها. کر.بناویین بار این طبقه

هوایی را نشوان   افعال ایستا مانند .انستن  .وست .اشتن و خواستن مووعیت  تقسیم نمو. 6پایا

هستند و بیانگر هیچ گونه .گرگونی و یا کنشی نیسوتند  افعوال کنشوی     9.هند که نامحدو.می

کننود کوه بوه یحواا زموانی      های پویایی .لایت میشیدن بر وضعیتمانند نوشتن  .ویدن و نو

ای را نشوان  ای مانند ترکیدن  شکستن  منفجر شودن ترییورات یحیوه   نامحدو.ند  افعال یحیه

.ارند  افعال پایا مانند یا. گرفتن  خشک شودن و منجمود    3پایان .رونی ۀ.هند که یک نقطمی

ای نیستند و تحق  آنها مسوتلزم گوذر زموان اسوت      .هند که یحیهشدن ترییراتی را نشان می

.هد کوه .ارای یوک   انجام آنها  ترییر حایتی رخ می ۀهستند و .ر نتیج 3این نوع افعال تداومی

 پایان است  ۀنقط

هوای متنووع نووع    برای نموایش صووری گونوه    (42: 2005)ون ویین  .ر .ستور نقش و ارجاع 

شو.  .ر این نوع تجزیه  افعال ایستا و کنشوی  ستفا.ه میا (1393).وتی  واژگانی  ۀعمل  از تجزی

شووند  براسواس   های فعل از آنها مشت  میگر.ند و .یگر طبقههای اصلی افعال تلقی میطبقه

وجو. .ار. اموا .ر   10های عریانواژگانی  .ر ساخت منطقی افعال ایستا  تنها محمول ۀاین تجزی

ای کوه  شوو.  .ر سواخت منطقوی افعوال یحیوه     ه موی نیز .ید  'doافعال کنشی  عنصر معنایی 

وجوو. .ار.  و .ر افعوال    INGRند  عنصر معنایی انمایانگر ترییرات آنی .ر افعال ایستا و کنشی

 شو. استفا.ه می BECOMEپایا از 
 

 

 

                                                           
1. Aktionsart 

2. Z. Vendler 

3. states 

4. activities 

5. achievement 

6. accomplishments 

7. atelic 

8. inherent terminal point 

9. durative 

10. bare predicate 
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 عمل نوع ۀپای بر افعال ۀطبق واژگانی نمایی باز -1 جدول

 ساخت منطقی نوع عمل

 (x, y) یا  predicate' (x) ایستا

 ([(x, y) یا   predicate' (x)] ,x) 'do کنشی

 [(x, y)یا  predicate (x)] ,INGR do' (x / (x,y) یا  INGR predicate (x) اییحیه

 [(x, y( یا  )x) 'predicate] ,BECOME do' (x /(x, yیا  ) BECOME predicate' (x) پایا

 (y)یا  '2(y))]) & INGR predicate'(x,  1do' (x, [predicate (z, x) ای کنشییحیه

 
 های معناییفرانقش -3-2

که نخسوتین   .هدهای معنایی تشکیل مینقشفرامعنایی .ستور نقش و ارجاع را یۀ اساس نیر

وییوه میوان سواخت منطقوی و     طۀ اراب» هااین فرانقش  کر.معرفی ( 1330)بار ون ویین و فویی 

  (239: 1336)ون ویوین   و شامل .و نقش اثرگذار و اثرپذیرنود  شوندمحسوب می« بازنمایی نحوی

د  اثرگوذار ممکون   انو های معنایی خواص تعدا.ی از نقش ۀها .ر بر.ارندهر کدام از این فرانقش

 3کننوده رو یا .ریافتپذیر  کنشتواند کنشاثرپذیر می اماباشد  2گریا تجربه 1است کنشگر  ابزار

 و اثرپذیر بوه شباهت .ار.  4ک م است که از همه بیشتر به کنشگر.ر  مشارکاثرگذار آن باشد  

نتخاب یوک موضووع .ر     ا.را .ارپذیر کنش های بیشتری ازآن موضوعی .لایت .ار. که ویژگی

اعطوای  مراتوب  سلسوله  براسواس  -یوا هویچ کودام    -یا اثرپذیر عنوان اثرگذار ساخت منطقی به

 شوند   اعطا میاسته( آمد2) اثرپذیر که .ر شکل -های اثرگذارفرانقش

 
 (61: 2005ون ویین  ) اثرپذیر -اثرگذار هایفرانقش اعطای مراتبسلسله  -2 شکل

 

                                                           
1. instrument 

2. experiencer 

3. receiver 

4. agent 
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 پیوند معناشناسی به نحو -3-3

طوور کوه گفتوه    همان است  نحو و معناشناسی میان اوییه تعامل اثرپذیر -اثرگذار مراتبسلسله

 نیوز  و آور.موی  فراهم را معنایی و نحوی هایازنماییب میان تعامل امکان مراتبسلسله شد  این

هرچند این تعامل .و سوویه اسوت  ایون      ساز.می مهیا را ک می -کاربر.شناختی عوامل تعامل

تنواوب را از جانوب گوینوده     ۀمطایعه بر پیوند معناشناسی به نحو متمرکز است که گزینش گون

  (133 -136:  2005  ون ویوین نک  ) استهآمد (11.ر )بحث نماید و مراحل مربوط به توصیف می

    شو.می ختم جمله نحوی بازنمایی به و شو.می آغاز محمول منطقی ساخت این پیوند از

 (136: 2005 ویین ون) به نحو معناشناسی پیوندی ( ایگوریتم11)

 مشخص کنید  محمول منطقی ساخت براساس را جمله معنایی   بازنمایی1

  کنید تعیین (2 شکل) اثرپذیر -اثرگذار مراتبسلسله به توجه با را رپذیراث و   اثرگذار2

  کنید با توجه به نکات زیر تعیین را هاموضوع نحوی -صرفی رمزگذاری  3

 براسواس  را ترجیحوی کوه تنهوا موضووع نحووی .ر ایون .سوتور اسوت         نحوی موضوع  1  3

 ترجیحوی  نحووی  موضووع  ی مفعووی  هوای سواخت  .ر  کنیود  انتخاب (3شکل ) مراتبسلسله

و معمولا  موضوعی اسوت کوه .ر    مراتبسلسلهاین  سطح بالاترین .ر صریحی مرکزی موضوع

  شو..ستورهای .یگر فاعل نامیده می

  کنید اعطا مناسب حایت و اضافه حروف xp هایگروه به  2  3

  کنید اعطا مناسب طوربه کمکی یا اصلی فعل به را تطاب  ۀنشان  3  3

  کنید انتخاب جمله برای را نحوی هایوایب   4

  کنید اعطا جمله نحوی بازنمایی .ر موجو. هایجایگاه به را xp هایگروه  5
 
 روش پژوهش -4

  شواهد زبانی مشتمل بور مووار.ی از   استهنیری و تحلیلی به کار رفت ۀ.ر پژوهش حاضر شیو

هوای    برناموه نحووی زبوان فارسوی   وابسوتگی   ۀپیکور ای از موضوع حرف اضوافه  -تناوب مفعول

گفتاری فارسوی معیوار و یوا     ۀها و مکایمات از گونها  رمانها  متن سخنرانیتلویزیونی  روزنامه

.ر ایون  انود   آوری شوده های واوعی زبان فارسی را فوراهم آور.  جموع  هر منبع .یگری که .ا.ه

موضووع   -ب مفعوول مسوتقیم  های معنایی گذرایی بر تنواو فرض این است که مؤیفهمقایه پیش

هوای تنواوبی موور. نیور .ر ایون      گر.. فعلنتیجه سعی میای تیثیرگذار است و .رحرف اضافه
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هوای گوذرایی  نقوش    نماییم تا با تکیه بر مؤیفوه های معنایی مجزایی انتخاب مطایعه را از طبقه

 ۀهوا براسواس حووز   .ا.هنحوی نیز معلوم گور..  بنوابراین     ۀمعنای مرکزی فعل .ر انتخاب گون

هوای مصورفی  ا.راکوی     فعول انود از  بندی شدند و پربسامدترین آنهوا کوه عبوارت   معنایی طبقه

    ندشداشتیاوی و تماسی بررسی 
 

 های گذرایی .ر چهار نوع فعل پربسامد فارسیمؤیفه -2جدول 
 

مشارک اول  
 .ارای .رک است

مشارک اول 
.ارای اختیار 

 است

فعل محدو. 
 است

ت فعل وابلی
 استمرار ندار.

فعل کنشی 
 است

مشارکت .وم 
 مشخص است

مشارک .وم تحت 
تیثیر کنش فعل 

 گیر.ورار می
 -+/  -+/  + + -+/  + + مصرفی
 - -+/  - + -+/  + + ا.راکی
 - -+/  - - -+/  + + اشتیاوی
 -+/  -+/  + + -+/  + + تماسی

 

 هاتحلیل داده -5

 و موضوعی از دیدگاه دستور نقش و ارجاعهای دتناوب مفعولی در فعل -5-1

توان به توصویف عملکور. تنواوب مفعوویی .ر     بر طب  ایگوریتم پیوندی معناشناسی به نحو می
( را .ر نیور  12) ۀهای .و موضوعی فارسی از .یدگاه .ستور نقش و ارجاع پر.اخوت  نمونو  فعل

هوای اول توا پونجم    .ر آن گامکه  استه( آمد4ای از ایگوریتم مربوط .ر شکل )بگیرید  خ صه
 ایم      پیوند را با شماره مشخص نمو.ه

 کر. هایم را  گوش ( ایف  نگین حرف12)
 کر.   هایم گوش ب  نگین به حرف           

 
.ر گوام   شوو.  ایگوریتم معناشناسی به نحو  ساخت معنایی جملوه تعیوین موی     .ر گام اول
  اویوین موضووع از سومت چوث  اثرگوذار و      شوو. می های اثرگذار و اثرپذیر اعطابعدی  فرانقش

« هوایم حورف »موضوع .یگر تنها موضوع وابل انتخاب به عنوان اثرپذیر است  بدین ترتیب  اگر 
گور..  موضووع حورف    و اگر غیرفرانقش تلقی   به عنوان اثرپذیر انتخاب گر..  مفعول مستقیم

نحووی   -های صرفیگام سوم  ویژگی.ر   ب( خواهد بو. -12) ۀاست و حاصل جمل« به»اضافه 
هوا  گر.. و حایوت موضووع  ( مشخص می1ها و موضوع نحوی ترجیحی براساس نمو.ار )موضوع

 شو. ( اعطا می13.ر ) (103: 2005)ون ویین  براساس اصول اعطای حایت 
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 do' (x…)اویوین  >Pred' (x, y)اویین موضوع >Pred'(x,y).ومین موضوع >Pred' (x)موضوع 
 موضوعDo موضوع>

 (100: 2005انتخاب موضوع نحوی ترجیحی )ون ویین   مراتبسلسله -1نمو.ار 

 

 (:103: 2005)ون ویین  ( اصول اعطای حایت 13)

 شو. فرانقشی اعطا می مراتبسلسلهحایت فاعلی به بالاترین موضوع مرکزی .ر ایف                 
 گیر. حایت مفعویی به موضوع فرانقشی .یگر تعل  میب  

    گر..ج  حایت مفعول حرف اضافه به موضوع غیرفرانقش اعطا می                

ایوف(    -3.ر این جمله  موضوع نحوی ترجیحی اثرگذار و .ر نتیجه  جمله معلوم است )گام     

که اویین فرانقش .ر ساخت منطقی است  حایت فاعلی و فرانقش .یگور  « نگین»ترتیب   بدین

به شرایط کاربر.شناختی یوا  گیر.  اگر این موضوع را بستهعویی میحایت مف« هایمحرف» یعنی

یوک حورف اضوافه     ۀمعنایی  یک غیرفرانقش .ر نیر بگیریم حایت مفعویی خوو. را بوه واسوط   

حورف   اسوت ه( آمود 14کوه .ر )  (113: هموان ) اضوافه  حرف اعطای کند  طب  وواعد.ریافت می

 BECOME/INGR pred´ (y, z)طقوی  .ر سواخت من  yبوه موضووع غیرفورانقش    « به» ۀاضاف

   شو. اعطا می

  (جاهمان) وواعد اعطای حرف اضافه (14)

 BECOME/INGR.ر سواخت منطقوی    yبه موضوع غیرفرانقش « به» ۀایف  حرف اضاف  

pred´ (y, z) شو. اعطا می 

 BECOME/INGR.ر سواخت منطقوی    yبه موضووع غیرفورانقش   « از» ۀب  حرف اضاف 

NOT pred´ (y, z) شو. اعطا می 

شوو. اگور از بوین .و موضووع     به موضوع غیرفرانقش )ب( اعطا می« با» ۀج  حرف اضاف 

( هر .و موضوع بتوانند یک فورانقش خواص انتخواب    1)ایف( و )ب( .ر ساخت منطقی )

اثرپذیر موضوع )ایف( .ر جایگاه برابور یوا    -انتخاب اثرگذار مراتبسلسله( .ر 2شوند و )

ع )ب( )سمت چث موضووع ب( باشود و موضووع )ب( فورانقش انتخواب      بالاتر از موضو

ون ویوین   ʼ شو. که اثرپذیر نباشود پذیری اعطا میبه کنش« با» ۀحرف اضاف)نشده باشد 

1333 :ʽ299 ) 
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.ر این ساخت منطقی ورار ندار. و .ر نتیجه شورایط لازم   y.ر جایگاه « هایمحرف»    

  یوک  روازاینشو.  و صورت استثنا ولمدا. می (1)ر.را ندا« به» ۀبرای گرفتن حرف اضاف

ۀ شو. تا فرایندی که حاصل آن گروه حورف اضواف  .ر ساختار منطقی اضافه می Ifبخش 

است را بازنمایی کند  حرف اضافه موجو. به گروه اسومی بعود از خوو.    « هایمبه حرف»

نتیجووه .رشووو. و مووی« را» ۀکنوود  مووانع از .ریافووت نشووانحایووت مفعووویی اعطووا مووی

 ۀسوم از گوام سووم  مطابقو    ۀگیر.  .ر مرحلحایت مفعول حرف اضافه می« هایمحرف»

سوم شوخص   ۀپذیر. و .ر نتیجه فعلی با شناسمعلوم صورت می ۀفعل و فاعل یک جمل

شوو. و  کر.( خواهیم .اشت  .ر گام چهارم  وایب نحوی مربوط انتخاب می مفر. )گوش

( اسوت  گوروه   3( به صورت شوکل ) 12های موجو. .ر )های جمل.ر نهایت  ساختار لایه

  موضوع نحوی ترجیحوی اسوت و اویوین جایگواه .ر مرکوز را بوه خوو.        «نگین»اسمی 

هوای پویش از   با فرانقش اثرپذیر به جایگاه« هایمحرف».هد؛ گروه اسمی اختصاص می

صوورت   خور. و بوه به هسته پیوند می« گوش .ا.ن»خورند  فعل مرکب فعل پیوند می

شوو.  براسواس ایون نموو.ار  .ر موضووع      سوم شخص مفر. زموان گذشوته صورف موی    

.و نوع پیوند بین نحو و معناشناسی وجو. .ار. که .ر صورت وجو. یکوی  « هایمحرف»

 گر..:ها  .یگری مسدو. میاز آن

بوه عنووان اثرپوذیر گوزینش شوو.      « هوایم حرف»ایف( اگر جمله .ارای .و فرانقش باشد  یعنی 

 گیر.   می« را» ۀگر.. و نشانعول مستقیم تلقی میمف

یوک موضووع غیرفورانقش    « هوایم حرف»ب( اگر جمله .ارای یک فرانقش باشد  .ر آن صورت 

 است و حایت مفعول حرف اضافه .ار. « به» ۀاه مفعول حرف اضافگاست  آن
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 (12) ۀپیوند معناشناسی به نحو نمون ۀنمو.ار خ ص  -3شکل 

 

هوا نیوز حورف    گر..  .ر ایون نمونوه  ( نیز به همین صورت تبیین می16( و )15)های نمونه

.ر سواخت منطقوی ضوروری     Ifو وجوو. بخوش    اسوت ه.ر جای خو. استفا.ه نشد« به» ۀاضاف

    استه( آمد13) ( و19ها به ترتیب .ر )نماید  ساختار منطقی این نمونهمی
 ( ایف  به تابلو نگاه کر.م 15)  

 بلو را نگاه کر.م   ب  تا            

 ( ایف  به این پول احتیاج .ارم 16)

 ب  این پول را احتیاج .ارم            

)19(   do´ (1SG [look' (  ACV, )])    If [MR1], then be  

)13(   need' ( , in pul)            If [MR1], then be n pul  

     

ای .یگر از تناوب مفعویی فعل .وموضوعی اسوت کوه .ر آنهوا    ( .سته20( و )13های )نمونه    

پویش از موضووع   « از» ۀها  حرف اضاف  .ر این نمونهاستهاصول اعطای حرف اضافه رعایت شد

 Ifوجوو. بخوش    های پیشوین  برخ ف نمونهو  استهپیش از موضوع هدف آمد« به»و  (2)منبع

( 22( و )21هوا بوه ترتیوب .ر )   .ر ساخت منطقی ایزامی نودار.  سواختار منطقوی ایون نمونوه     

  استهآمد
 ها از غذا خور.ند ( ایف  بچه13)

 ها غذا را خور.ند ب  بچه           
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 ( ایف  به ما.رم کمک کر.م 20)

 ب  ما.رم را کمک کر.م            

)21( do' (bačče- hâ, [eat' (bačče- hâ, [ from'(qazâ)])]) (MR2) 

)22(   do' (1SG, [help' (1SG, [ to'(mâdar-am)])]) (MR2) 
 

.ر فعول   1شدها.غام ۀهای منطقی یک حرف اضافحرف اضافه .ر موضوع .وم چنین ساخت

و به صوورت گوروه حورف اضوافه      .هدمیکه معمولا  به اسم بعد از خو. حایت مفعویی  (3)است

متعودی   ۀملجکدگذاری .اریم که یکی  ۀها نیز .و انتخاب .ر نحور این نمونهخور.  .پیوند می

( .ر شوکل  20) ۀنمون .ر د  ایگوریتم پیوند معناشناسی به نحوکنمیتویید لازم  ۀو .یگری جمل

  ایون .و جملوه از تنواوب مفعوویی بازنموایی .و انتخواب .ر رمزگوذاری نحووی         استه( آمد4)

 ایی جمله است:ها .ر بازنمایی معنمشارک

عنوان اثرپذیر گزینش شوو.  آنگواه مفعوول    به« ما.رم»ارای .و فرانقش باشد  ایف( اگر جمله .

موانع از اعطوای حورف    « را» ۀهمراه است  وجوو. نشوان  « را» ۀگر.. و با نشانمستقیم تلقی می

 خور. .ر نحو پیوند می« ما.رم»نتیجه  تنها شو. و .رمی« به» ۀاضاف

یک موضوع غیرفرانقش اسوت  آنگواه مفعوول    « ما.رم»ارای یک فرانقش باشد  ب( اگر جمله .

    شو. و حایت مفعول حرف اضافه .ار.محسوب می« به» ۀحرف اضاف

 
 (13) ۀپیوند معناشناسی به نحو .ر نمون ۀنمو.ار خ ص -4شکل 

                                                           
1. embedded preposition 
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 ایموضوع حرف اضافه -بررسی تناوب مفعول  -5-2

ای موضووع حورف اضوافه    -ن فارسی .ر تناوب مفعول مسوتقیم های بسیاری .ر زبابا اینکه فعل

  .ییول  اسوت هایون پدیوده پر.اختو    ۀای به تفصیل بوه مطایعو  کنند اما کمتر مطایعهشرکت می

بوا   موا تناوب مفعویی زبان فارسوی و پیچیودگی تحلیول آن باشود      مناسب  ۀپیکر نبو.تواند می

نمایند و س،س تفکیک آنها  روش تحلیلی هایی که .ر این نوع تناوب شرکت میشناسایی فعل

بوا   و (1333)هوای معنوایی یووین    با استنا. بوه طبقوه   ما  یم.همیمنسجمی .ر این زمینه ارائه 

ها بسونده  های مصرفی  ا.راکی  تماسی و اشتیاوی به تبیین این فعلتوجه به بسامد بیشتر فعل

های .و موضوعی را تبیین نمواییم و  های معنایی فعل .ر ساختتیثیر مشخصه کنیممیسعی و 

 .هیم   چگونگی تیثیر نقش عوامل معنایی .ر این نوع تناوب را نشان 
 

 های مصرفی  فعل  -5-2-1

اشواره .ار. و   (4)های مصرفی به رخدا. مصرف یوک چیوز معموولا  خوور.نی یوا نوشویدنی      فعل

آنهوا .ارای .رک و اختیوار هسوتند و از نیور )نا(محودو. بوو.ن و تیثیرپوذیری        موضوع اول .ر 

محودو. بوو.ن .ر سواخت منطقوی آنهوا      این معنا که تیثیرپوذیری یوا )نا(     بههستند 1تعینکم

اند  موضووع .وم .ر سواخت ایون    بینیشو. بلکه با توجه به بافت جمله وابل پیشبازنمایی نمی

استفا.ه شدن .اشوته باشوند کوه بوه صوورت یوک گوروه اسومی          ها باید وابلیت مصرف یافعل

شو.  مشخص بو.ن این گروه اسمی خو. بر نمو. بخوش نتیجوه   مشخص یا نامشخص بیان می

؛ 1333  2)کی،ارسوکی محدو. یا نامحدو. بو.ن محموول .خیول اسوت    یا .ر ساخت معنایی جمله 

مصورف  »؛ کننود ی شورکت موی  های مصرفی .ر تنواوب مفعووی    بیشتر فعل(2011و  2006بیورز  

یویس  »)مایعوات( و  « سور کشویدن  »  «تناول کور.ن »  «نوشیدن»  «خور.ن»  «کر.ن/ نمو.ن

ها به .و صورت مفعول مستقیم یوا موضووع حورف اضوافه بیوان        موضوع .وم این فعل(5)«ز.ن

 اما حایوت  استه.هد که موضوع .وم کام   مصرف شدشو.  معمولا   حایت مفعویی نشان میمی

موضوع .وم نشانگر این است که تنهوا بخشوی از کول موضووع .وم موور.       ۀموضوع حرف اضاف

 .هند ( این تمایز معنایی را نشان می24( و )23های )  نمونهاستهمصرف بو.
 مرغ را خور. ( ایف  پارسا )کل(  تخم23)

                                                           
1. underspecified 

2. P. Kiparsky 
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 از تخم مرغ هم خور.  پارسا )بیشتر کره و عسل خور. اما( ب         

 باید تخم مرغ را به صورت کامل خور. ف  ( ای24)

 باید از تخم مرغ به صورت کامل خور. *ب          
 

ب( بوه  -24) ۀب( و پذیرفتنی نبوو.ن جملو   -23ایف( و ) -23) ۀتمایز معنایی بین .و جمل

تووان گفوت کوه    شو.  بنابراین  موی جزئی .ر مور. موضوع وابل مصرف مربوط می -تعبیر کلی

گیور. و .ر  ها همیشه به طور کامل تحت تیثیر رویدا. ورار نمیخت این فعلموضوع .وم .ر سا

ند .ارای تعبیر کلوی  تواار.  میا فعل جمله مفهوم مصرف کر.ن .هایی که .ر آنهنتیجه  ساخت

رسد کوه  تعین است و به نیر میها کم  تیثیرپذیری .ر ساخت این فعلروازاینیا جزئی باشند  

 ۀکند تا .و تعبیر ممکون اموا متفواوت از نحوو    ای کمک میع حرف اضافهموضو -تناوب مفعول 

 ها بیان شو.   تیثیرپذیری .ر مور. این .سته از فعل

 (1333) 1شناسان سنتی مانند .یبوروک به نقل از زبان (2003)طور که .ال اینکه هماننکته 

رو نیز نقش بسوزایی  های معنایی گروه اسمی کنشکند  ویژگیعنوان می (1316) 2.ونلو  مک

 ها ماهیوت های مصرفی .ارند  یکی از این ویژگیای فعلموضوع حرف اضافه -.ر تناوب مفعول 

( بوا یوک واحود    26( و )25هوای ) هوای اسومی .ر جملوه   کمیّ بو.ن موضوع .وم اسوت  گوروه  

روه هوا  ایون گو   .هود  .ر ایون نمونوه   روند و این وابلیت را به خوبی نشان میکار میشمارش به

 کند گیر. و .ر نتیجه .ر تناوب شرکت نمیاسمی فقط حایت مفعویی می
 ( ایف  کو.ک باید روزانه یک وطره مویتی ویتامین )را( مصرف کند 25)

 کو.ک باید روزانه از یک وطره مویتی ویتامین مصرف کند  *ب  

 ( ایف  روزی یک بار یک واش  غذاخوری از این مخلوط را بخورید  26)

 وزی یک بار یک واش  غذاخوری از این مخلوط بخورید ر*ب  
 

بو.ن 3های مصرفی فارسی  فر.یت مفعول یا به عبارتی  مشخصرسد که .ر فعلبه نیر می

هوا  گذار.  ایبته  این ویژگوی رو ویژگی .یگری است که بر تناوب مفعویی تیثیر میموضوع کنش

گیور.   ناوب مفعویی نیز تحت تویثیر وورار موی   گذارند که .ر پی آن تاثر می« را» ۀبر وجو. نشان

  مشخص نباشود ممکون اسوت    هاهای .و موضوعی این نوع فعلرو .ر ساختاگر موضوع کنش

ی از تنواوب ولمودا.   اگر.. کوه گونوه  عنوان اثرپذیر انتخاب شو. و فعل انضمامی تلقی نتواند به

                                                           
1. B. Delbruck 

2. A. A. MacDonell 

3. specific 
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« از» شو.  بواز بوا حورف اضوافه     شو.  یک اسم نامشخص اگر به عنوان اثرپذیر هم انتخابنمی

آید که بوه جزئوی   رسد که این حرف اضافه وبل از گروه اسمی میرو. زیرا به نیر میکار نمیبه

( تنها .ر بوافتی  23) ۀ  نمونآید.ر نتیجه با اسم نامشخص نمی از یک کل مشخص اشاره .ار. و

 یک اسم مشخص باشد « غذا»کاربر. .ار. که 
 ظ س مت پروستات این غذاها را نخورید  ( ایف  برای حف29)  

 ب  برای حفظ س مت پروستات از این غذاها نخورید             

 ( ایف  غذا خور.م  23)

 از غذا خور.م *ب             
 

حال سؤال این است که مشخص بو.ن گروه اسومی موضووع .وم چوه تویثیری بور معنوای       
ای .ار.  .ر رویودا.ی کوه از   ضوافه موضوع حورف ا  -های حاصل از تناوب مفعولضمنی ساخت

شوو.  میوزان   پایوان نز.یوک موی    ۀنیر زمانی محدو. است  هرچه رخدا. کنش مربوط به نقطو 
روی موجوو. .ر چنوین   شو.  کونش نیز بیشتر می استهرویی که تحت تیثیر آن واوع شدکنش
زای رخودا. و  یوک اجو  بهیک ۀنامند که به مفهوم رابطمی« روی پیشرفتیکنش»هایی را رویدا.

« را»شوو. کوه نشوانه حایوت مفعوویی      ها اسوتنباط موی  نمونهاین رو اشاره .ار.  از اجزای کنش
.هد و معمولا  تیثیرپذیری کامل و به عبارتی روی پیشرفتی بو.ن گروه اسمی را نشان میکنش

.هود کوه تنهوا جوز      که اغلب حایوت اضوافی نشوان موی    خوانش کلی را .ر پی .ار.  .رصورتی
و خوانش جزئی اسوت  بوه هموین .ییول       استهحدو.ی از یک کل مور. کنش فعل واوع شدم

های مصرفی بلعیدن  وورت .ا.ن  فرو بر.ن  سر کشیدن که خووانش کلوی   موضوع .وم .ر فعل
 کند   شوند و .ر تناوب شرکت نمی.ارند تنها به صورت مفعول مستقیم بیان می

    ( ایف  موشی را ).رسته( وورت .ا.23)
 از موشی ).رسته( وورت .ا. *ب             

 
 های ادراکی  فعل -5-2-2

هوا  ساخت نحووی ایون فعول    کنند  معمولا های ا.راکی .رک واوعی از جهان را توصیف میفعل
است که اویی به صورت فاعل و .ومی به صوورت   2شوندهو .رک 1کننده.ارای .و موضوع .رک

ای   موضوع .وم .ر .سته(1333)یووین    یابندای تیاهر میمفعول مستقیم یا موضوع حرف اضافه

                                                           
1. perceiver 

2. perceived 
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کوار  ها مانند .یدن  شنیدن  احساس کور.ن تنهوا بوه صوورت مفعوول مسوتقیم بوه       از این فعل
 ۀای .یگر مانند موشکافی کر.ن و چشم .وخوتن تنهوا بعود از حورف اضواف     رو.  و .ر .ستهمی
 .هد   انگر هدف و .ومی منبع را نشان میآید که اویی بیمی« از/ .رباره/ .ر مور.»و « به»

طورکلی  موضوع اول .ر این افعال .ارای .رک است و کنش فعل بور موضووع .وم تویثیر    به
ند و .رنتیجه گوذرایی نسوبتا    اتعینها از نیر )نا(محدو. بو.ن نیز کمگذار.  این فعلکاملی نمی

  «نگریسوتن »  «نگواه انوداختن  »  «نباز.ید کور. »  «نگاه کر.ن»  «خبر .اشتن»پایینی .ارند  
 اند   های تناوبی این مجموعهاز فعل (6)«گوش کر.ن»  «گوش .ا.ن»  «چشم گر.اندن»

ها .خیل است به طووری کوه اگور    .اری .ر تناوب این .سته از فعلرسد که جانبه نیر می
وضووع  تواند هم به صوورت مفعوول مسوتقیم و هوم م    جان باشد  آن موضوع میموضوع .وم بی
باشود  بیشوتر بوه     ورو بهوره  .ارای بیان شو. و .ر تناوب شرکت کند اما اگور جوان  حرف اضافه

 ( را .ر نیر بگیرید:31( و )30های )ای است  نمونهصورت موضوع حرف اضافه
 هایم را گوش کر. ( ایف  )تا ته( حرف30)

 هایم گوش کر. ب  به حرف           
 من را گوش کر. *( ایف  31)  
 ب  به من گوش کر.              

روی شو. یوک کونش  بیان می« را» ۀرسد که موضوعی که با نشان( به نیر می30) ۀ.ر نمون

پیشرفتی است اما همان موضوع پس از حرف اضافه این معنا را ندار.  ایبته  با اسوتنا. بوه ایون    

هوای تنواوب   گونوه  کلی تیثیرپذیری .ر ایون  -توان به راحتی به تعبیر جزئیتفاوت توزیعی نمی

توان به تموایز  شو.؛ بلکه میها مربوط نمیاشاره کر. زیرا بحث تیثیرپذیری به این .سته از فعل

هوای ایون   توان .ر مور. سوایر فعول  ور اشاره نمو.  اما آیا چنین تعبیری را میور و غیربهرهبهره

تنواوب   ۀوع .وم .ر .و گون.یدن  موض ۀهای حوزکار بر.؟ به عنوان مثال  .ر مور. فعل.سته به

اند و نه تیثیرپذیری .ر مور. آنها مطورح اسوت کوه بتووان     ور بو.ن با هم متفاوتنه از نیر بهره

 کار بست   جزئی را به -تعبیر کلی
 ( ایف  تابلو را نگاه کر.   32)

 ب  به تابلو نگاه کر.              

 جا را نگاه انداخت ( ایف  همه33)

 نگاه انداخت   جاب  به همه           
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ور بوو.ن  تناوب .ر )نا(محدو. بو.ن و نه .ر بهره ۀها تفاوت معنایی بین .و گون.ر این نمونه

( .ر سوطح گوروه   35( و )34هوای ) یا نبو.ن موضوع .وم است  مفعول حرف اضوافه .ر نمونوه  

 اسمی مفهوم جزئی ندار. اما .ر سطح گروه فعلی مفهوم نامحدو. .ار. 
 وزه را باز.ید کر.   ( ایف  کل م34)

 ب  از موزه باز.ید کر.              

 جا را نگاه انداخت  ( ایف  همه35)

 جا نگاه انداخت  ب   به همه           
 
تنواوب   ۀهوای ا.راکوی انگیوز   های مصرفی و چه فعول توان گفت که چه .ر فعلمیاینجا تا 

م یک فعل به صورت مفعوول  که اگر موضوع .وطوریبه  ایجا. تفاوت بیشتر .ر نمو. فعل است

ای بیوان  مستقیم بیان شو. فعل به یحاا نمو.ی محدو. و اگر به صورت موضوع حورف اضوافه  

 شو. نامحدو. است 
 

 های اشتیاقیفعل -5-2-3

گور بوه یوک    اند که بیانگر اشتیاق یوک فاعول تجربوه   های روانشناختیهای اشتیاوی از فعلفعل

  ایون  (134: 1333)یووین   ساخت گذرا و ناگذر تیاهر یابنود  د .ر .و توانموضوع .یگر است و می

اند و موضوع اول .ر آنها .ارای .رک و اختیار است  اموا  تعینها از نیر )نا(محدو. بو.ن کمفعل

های اشتیاوی .ر زبان فارسوی  فعل گیر.  .ر ساختموضوع .وم تحت تیثیر کامل فعل ورار نمی

شو. اما .ر موار.ی نیز ایون موضووع بوه    ستقیم بیان میموضوع .وم بیشتر به صورت مفعول م

های ایون  از فعل (9)«نیاز .اشتن»و « احتیاج .اشتن»رو.  کار می صورت موضوع حرف اضافه به

 کنند   اند که .ر تناوب مفعویی شرکت می.سته
 بازیکنانم را احتیاج .ارم  ۀ( ایف  من هم36)

 .ارم  بازیکنانم احتیاج ۀب  من به هم           

 ( ایف  کمک تو را نیاز .ارم   39)

 ب  به کمک تو نیاز .ارم            
 

کوه  طووری های وجوو. ایون تنواوب اسوت بوه     ترییر بافت و میزان برجستگی یکی از انگیزه

 ۀاست  اما ایون انگیوزه  یوک انگیوز    بیان شده« ب»تر از برجسته« ایف»موضوع .وم .ر صورت 

هوایی کوه   حاضر خارج است  پیشتر گفتیم که .ر سواخت  ۀیکاربر.شناختی است و از بحث مقا

شو. و اگر فعل محدو. فعل محدو. نیست  موضوع .وم به صورت موضوع حرف اضافه بیان می
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رسود کوه ایون تفواوت نموو.ی .ر      باشد  این موضوع مفعول مستقیم است  اموا  بوه نیور نموی    

ع .وم مشخص باشود .ر صوورت   ها  اگر موضوهای اشتیاوی صدق کند  .ر ساخت این فعلفعل

برجسته  به صورت مفعول مستقیم و اگر برجسته نباشد به صورت مفعوول حورف اضوافه بیوان     

شو. اما اگر این موضوع یک اسم جنس و نامشخص باشود تنهوا بوه صوورت مفعوول حورف       می

معنوایی   ۀتوان گفت که تفواوت .ر مشوخص بوو.ن موضووع .وم انگیوز     شو.  میاضافه بیان می

 های اشتیاوی است که با برجستگی کاربرشناختی نیز همراه است   مفعویی .ر فعل تناوب
 ( ایف  )این( کتاب را احتیاج .ارم 33)

 کتاب را احتیاج .ارم *ب           

 .ارم  نیاز را معدن( مهندسی ارشد )کنکور ( ایف  منابع33)

 منابع را نیاز .ارم * ب            
 

همراه است که از .ید شونونده  « را» ۀ.ر صورتی با نشان« منابع»یا « کتاب»ها  .ر این نمونه    

 مشخص باشد 
 

 های تماسیفعل -5-2-4

رو. کوه  کار می های تماسی .ر توصیف حرکت یک عنصر .ر جهت تماس با عنصر .یگر بهفعل
ها این فعل ( 150: 1333)یووین   ماند یا فر. مور. تماس بر جای نمی  .ر آنها یزوما  تیثیری بر شی

از نیر )نا(محدو. بو.ن کم تعوین هسوتند  موضووع اول آنهوا .ارای .رک و اختیوار اسوت اموا        
هوا نیوز حایوت    گیور.  .ر ایون فعول   موضوع .وم همیشه تحت تیثیر کامل کنش فعل ورار نموی 

گواز  »  «سویلی ز.ن »  «ز.ن» موضوع حرف اضافه حاکی از نامحدو. بو.ن کونش فعول اسوت    
  «تیور ز.ن »  «چنو  ز.ن »  «نیش ز.ن»  «ش ق ز.ن»  «کتک ز.ن»  «مشت ز.ن»  «ز.ن
 ند یهااین فعل ۀ.ر زمر موضوعی().ر حایت .و (3)«کوبیدن»و « خنجر ز.ن»

گیر.  .ر زبان فارسوی   .اری ورار میتناوب مفعویی تحت تیثیر جان نیزهای تماسی فعل.ر 
ممکن است تیثیر کامل بور اثرپوذیر    که« یگد ز.ن»های تماسی مانند جان فعلموضوع .وم بی

.ار خو. نداشته باشند .ر صورت متعارف با حرف اضافه همراه اسوت و اگور موضووع .وم جوان    
.ار پوس از    چنوین ا.عوایی وجوو. موضووع .وم جوان     (3)گیر.می« را»باشد .ر صورت متعارف 
بور اثور کونش    .هد که هرچه تیثیرپذیری موضووع  کند بلکه نشان میحرف اضافه را نقض نمی

تر است  به همین ترتیوب  فعول   فعل بیشتر باشد  تیاهر آن به صورت مفعول مستقیم محتمل
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ست و تیثیر بیشوتری نسوبت   قیم همراه است زیرا یک فعل پایاتنها با مفعول مست« یگد کر.ن»
 .ار.    « یگد ز.ن»به 
   را یگد ز. سرباز عراوی خلیل .ر حین اسارت ( 40)

 وند عراوی را ش ق ز.   شهر 23( .اعش 41)

    ز.م یگد ورزشی ساک به که کشممی ( خجایت42)

   زنبور یگد ز.  ۀ.ختری به لان (43)
 

جان رفتار نحوی یکسوانی  ( موضوع بی45( و )44های )های خاصی مانند نمونهاما .ر بافت

هوا  ین بافتشو.  اای بیان نمی.هد و به صورت موضوع حرف اضافه.ار نشان میبا موضوع جان

تماس به صورت ترییور حایوت یوا ترییور مکوان       ۀشو. که .ر بافت جمله نتیجزمانی فراهم می

.وم  ۀکنند مگر اینکه اثرپوذیر .ر جملو  ها .ر تناوب مفعویی شرکت نمیمعلوم گر..  این نمونه

 نیز .ر این میان .خیل است    1ذکر شو.  و .رنتیجه عامل نحوی ساختار موازی
  به وهر خداوند متعال گرفتار شد پاره کر. و و را یگد ز. خو.م مر. هنرمندی را .یدم که ورآن( ایف  44)  

  به وهر خداوند متعال گرفتار شد پاره کر. و و ورآن یگد ز.به خو.م مر. هنرمندی را .یدم که *ب           

 عمویش را خنجر ز. و به وتل رساند ( ایف  پسر45)  

 خنجر ز. و به وتل رساند  عمویشبه پسر*ب              

 عمویش خنجر ز. و او را به وتل رساند ج  به پسر            

شوو. و .ر  .ار تنها به صورت مفعول مستقیم بیوان موی  بافت .یگری که .ر آن موضوع جان

« شووت کور.ن  »کند بافتی اسوت کوه بیوانگر ترییور مکوان اسوت        تناوب مفعویی شرکت نمی

کنش آن موضوع .وم به مکان جدیدی منتقول   ۀت که .ر نتیجهای تماسی اسای از فعلنمونه

 گیر. می« را» ۀو تنها نشانآید شو.  .ر این صورت  این موضوع پس از حرف اضافه نمیمی
 ( ایف  توپ را )به سمت .روازه( شوت کر. 46)

 به توپ شوت کر. *ب             

   کر. شوت  بو.که زیر محل استقرار خبرنگاران هایی سمت نیمکت به را توپ ریستیانو رونایدوک( ایف  49)
 شوت کر.      توپ به    ب  *            

 
ها نیسوت و بایسوتی   .اری به تنهایی وا.ر به تبیین این .سته از تناوبجان ۀباید گفت مؤیف

جان .ر فعول تماسوی   به مفهوم تیثیرپذیری نیز اشاره نمو.  اصولا  میزان تیثیرپذیری موضوع بی

                                                           
1. parallelism 
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مگر اینکوه بافوت جملوه ایون تویثیر را مشوخص       (  223: 2012 1)یوندکوئیست و رامکاندن است پایی

جوان اسوت و تویثیر کونش مربووط بوه       ( موضوع .وم بی45( و )44های )نمو.ه باشد  .ر نمونه

 نماید     و میزان تیثیرپذیری را تعیین می استهصورت یک بند نتیجه پس از ذکر فعل بیان شد

از رفتوار  « .سوت ز.ن »یوا  « یمس کور.ن »هایی نییر تار موضوع .وم .ر فعلاینکه رفه نکت

بیوان موضووع .وم    ۀمتفاوت است  نحو« سیلی ز.ن»و « یگد ز.ن»هایی نییر موضوع .وم فعل

ها نیوز  شوند  این فعل.اری وابسته نیست و هر .و به یک صورت بیان میها به جان.ر این فعل

توانند موضوع .وم خو. را به صورت مفعول مستقیم بیوان  ته و نمیای .ر بر نداشمعمولا  نتیجه

ایف و ب( که شدت تماس .ر حدی بو.ه که منجر به بور   -51کنند  مگر .ر موار.ی شبیه به )

 شو.   همراه می« را»جای گذاشتن تیثیری بر موضوع .وم شده و .ر این صورت با 
 ( ایف  کسی/ چیزی را یمس کر.ن43)

 یزی یمس کر.نبه کسی/ چ* ب 

 ( ایف  به کسی/ چیزی .ست ز.ن   50)

 ب  کسی/ چیزی را .ست ز.ن

 ( ایف  کتابه رو یمس کر. پاره شد 51)

 ب  کتابه رو .ست ز. پاره شد 

 
   گیرینتیجه -6

تواننود  موی  مصرفی  ا.راکی  اشتیاوی و تماسی هایجمله فعلهای بسیاری ازر زبان فارسی  فعل.

موضووع حورف    -حاصل از تناوب مفعوول  ۀکنند  .ر این مطایعه  .و گون .ر تناوب مفعویی شرکت

  پیوند معناشناسی به نحو .ر ایون نیریوه بوا    شد  از .یدگاه .ستور نقش و ارجاع بررسی ایاضافه

ایجوا. .و   ۀتواند نحواثرپذیر و حایت می استنا. به ساخت منطقی جم ت و اصول اعطای فرانقش

ب را به صوورت گوزینش یوک مشوارک بوه عنووان موضووع فورانقش یوا          موجو. .ر این تناو ۀگون

هایی از زبان فارسی نشان .ا.یم که .ر برخوی  مثال ۀغیرفرانقش تبیین نماید  بر این اساس  با ارائ

عنووان  به.اری و میزان تیثیرپذیری به نمو. فعل  جانموضوعی  مشارک .وم بسته های .وساخت

هوای معنوایی چوون    شو.  این انتخواب تفواوت  رانقشی انتخاب میفرانقش اثرپذیر یا موضوع غیرف

تناوب اسوت    ۀآور. که خو. انگیزجزئی به بار می -ترییر نمو. یا ترییر .ر میزان تیثیرپذیری کلی

                                                           
1. B. Lundquist & G. Ramchand 
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حاصل از ایون   ۀهای معنایی .وگونهای تناوب و تفاوتای بین انگیزه.و سویهۀ به بیان .یگر  رابط

  تیثیرپذیری خو. به مشخص بو.ن موضووع .وم وابسوته اسوت  بودین     تناوب مفعویی وجو. .ار.

های گذرایی بیشتری .اشته باشد امکوان اثرپوذیر   توان ا.عا نمو. که .ر بندی که مؤیفهترتیب  می

 شدن یعنی مفعول صریح بو.ن بیشتر است 

 

 یادداشت
گر.. و موضوع ل میاعما« به»وانون اعطای حرف اضافۀ « من پول را به علی .ا.م»  .ر جملۀ 1

 گیر. می« به»حرف اضافۀ  pred' (y, z) .ر ساخت منطقی  yغیرفرانقش 

 BECOME/INGR.ر سواخت منطقوی    yبوه موضووع غیرفورانقش    « از»ی   حرف اضافه2

NOT pred´ (y, z) شو. اعطا می 

 complain aboutشخصی( ساخت منطقی  این افعال را مشابه بوا فعول    ۀون ویین )مکاتب  3

 do' (I [complain '(I, [be-about' (3SG)])) .اند:.ر زبان انگلیسی می

 He is reading a  مثال: اندهای مصرفیفعل writeو  read( 50: 2005ویین )وناز نیر   4

poem. 
 اند های مصرفیبر.ن  هضم کر.ن از فعل  وورت .ا.ن  مکیدن  بلعیدن  فروجویدن  5

هوای  ر.ن  استشمام کر.ن  احساس کر.ن  به گووش خوور.ن نمونوه     تماشا کر.ن  مشاهده ک6

 اند های ا.راکی.یگر از فعل

 اند های اشتیاوی  آرزو کر.ن  طلبیدن  اشتیاق .اشتن  لازم .اشتن  حرص .اشتن از فعل9

هوای .یگوری   تنبیه کر.ن  غلرلک .ا.ن  یه کر.ن  خر.کر.ن  سیخ ر.ن  سوراخ کر.ن نمونه  3

 اند   تماسیهای از فعل

 بوا   «یگود ز.ن »از فعول   ها.ا.ه %39 ( 1  1  1 ۀزبان فارسی )نسخ ۀ وابستگی نحوی.ر پیکر  3

 %13.ر  .ار هسوتند اموا  مشوارک .وم جوان   %12هموراه اسوت کوه تنهوا .ر     « بوه »حرف اضافۀ 

  ند.ار .ارمشارک جان ها.ا.ه از نیمی است  همراه «را» با .وم .ر آنها مشارک که باویمانده
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 تالشی-فارسی و فارسی-های تالشیتداخل نحوی دوزبانه
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 چکیده
کند تا مشکلات و موانع آموزشیی را  میها به ما کمک بررسی برخورد زبانی و کشف انواع تداخل در میان دوزبانه

هیای  دور از تبعیض در میان گروههای علمی برای ایجاد و اجرای آموزش درست و بهحلشناسایی کنیم و به راه
های نحوی فارسیی و تاششیی در   یابیم. هدف این پژوهش، بررسی تداخل زبان رسمی دست قومی متفاوت با یک

عیلاوه، انیواع   های اسیت. بی  تاششی براساس تجزییه و تحلییل مبابلیه    -ی، و فارسیفارس -های تاششیمیان دوزبانه
شود. جامعی  آمیاری ایین    ها، عوامل مؤثر بر رخداد آنها، و نیز نبش جنسیت در بروز این پدیده تبیین میتداخل

نسیت است فارسیِ هشت تا بیست ساشه از دو ج -تاششی، و بیست دوزبان  تاششی -پژوهش بیست دوزبان  فارسی
زبان عنبران در استان اردبیل و مهیاجران دوزبانی  تاششیی    گیری در دسترس از روستای تاششیکه به روش نمونه

انید. ابیزار ایین پیژوهش،     روستای عنبران در غرب استان تهران، شهرک آزادشهر و شیهر قیدس انتبیاب شیده    
هیای ایین پیژوهش    اسیت. داده ی آنها بودهای حاوی پنجاه جمل  فارسی و به همین شمار معادل تاششپرسشنامه

اند. نتایج پژوهش نشان داد که جنسیت در ایجاد تداخل نحیوی  نویسی شدهپس از گردآوری، آوانویسی و گلاس
انید و مییزان   ها را از زبان نبست به زبان دوم انجام دادههای دو گروه بیشتر تداخلتأثیر معناداری ندارد. دوزبانه

 . فارسی است -تاششی بیشتر از تاششی-های فارسیزبانهتداخل در میان دو
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 مقدمه -1

هایی از اسیتان گییلان و اردبییل روا     های ایرانی شمال غربی است که در ببشتاششی از زبان
: 1334)خاشیه  دارد و همچنین در جمهوری آذربایجان هم گویشوران زیادی دارد. رضایتی کیشه

و جنوبی قایل است. جامع  آماری پژوهش حاضر  برای این زبان سه شاخ  شماشی، مرکزی( 13
اسیت. تاششیی در   از میان گویشوران گون  عنبرانی متعلق به گویش تاششی شماشی انتباب شیده 

های ساختاری ایین  رسد تفاوتهای زیادی دارد. به نظر میساختار نحوی با زبان فارسی تفاوت
هیا بیشیتر محسیوس    زبان در دوزبانیه های نحوی دو شود که تداخلدو در حوزۀ نحو، باعث می

زبیان، ززم اسیت انیواع    برای جلوگیری از اختلال در آموزش گویشیوران تاششیی   ،باشد. بنابراین
تداخل زبانی بررسی و تحلیل شود تا از نتایج آن در تهی  منابع آموزشیی و تعلییم بهتیر زبیان     

وزۀ جغرافییاییِ ایین پیژوهش،    زبان اسیتفاده شیود. حی   ویژه تاششیفارسی در مناطق دوزبانه، به
در ببش نمین اردبیل در نیوار میرزی جمهیوری آذربایجیان     « عنبران باز»زبان روستای تاششی

دویست نفر جمعیت دارد. مردم این روستا به زبیان  ن روستا در حال حاضر حدود هزارواست. ای
شیهرک  »وهش، کنند و به زبان فارسی هم تسلط نسبی دارند. دیگر حوزۀ پژتاششی صحبت می

هیای  زبیان هیزار نفیر از تیاشش   رب استان تهران است. حیدود ده در غ« شهر قدس»و « آزادشهر
آشنایان بیه تاششیی، و    ان با خانواده وعنبران به این دو شهر مهاجرت کرده و ساکن هستند. این

ش کنند. در ایین تحبییق تیلا   در جامعه برای ارتباط با دیگر جوامع زبانی به فارسی صحبت می
 ؛های زیر پاسخ داده شودبا توجه به نتایج به دست آمده به پرسش استشده

 شود؟  ها دیده میهایی در جمل  دوزبانهدر حوزۀ نحو بیشتر چه تداخل -1

 ها به سبب تفاوت دو زبان است یا عوامل دیگری نیز دخیل هستند؟  آیا بیشتر تداخل -2

 ی در این امر دارد؟تأثیرجنسیت چه  -3

فارسیی کیه    -تاششی، و تاششی -های فارسیاین پژوهش به صورت میدانی در میان دو زبانه     
. ملاک تسلط گویشوران به نحو زبیان  استشدهسن آنها از هشت تا بیست در نوسان بود، انجام 

-است که بتوانند جملات ارائه شده را به زبیان دیگیر برگرداننید. داده   هم در حدی مدنظر بوده

هیا بیه دسیت آمید. ایین جمیلات از مییان        جملیه از دوزبانیه   05با اخذ برگردان  های پژوهش
 (325-376: 1333)نیک. سیلامی،   شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسیی  پرسشنام  طرح گویش

کننیدگان ارائیه   و با برخی تغییرات متناسب با مبتصات نحوی برای برگردان به شرکتانتباب 
تاششیی بیا دو جنسییت دختیر و پسیر از       -دوزبانی  فارسیی   کنندگان بیست نفیر گردید. شرکت

انید کیه در   بیوده « آزادشیهر »و « شهر قدس»مهاجران عنبران در غرب استان تهران در منطب  
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اند و بعد بیه میرور زمیان بیه     اول فرا گرفته زبان عنوانبهو زبان فارسی را  اندتهران به دنیا آمده
انید. همچنیین بیه همیین تعیداد در      اششی را فراگرفتهصورت غیرمستبیم از واشدین خود زبان ت

اند که زبان تاششی را در خانه و زبان فارسی را در مدرسیه و  انتباب شده« عنبران باز»روستای 
های فارسی ها، از آنها خواستیم که جملهاند. بعد از ارائ  جملات به دوزبانهها یاد گرفتهاز رسانه

شی را به فارسی برگرداننید. جمیلات بیه دسیت آمیده از پیژوهش       های تاشرا به تاششی، و جمله
حاضر آوانویسی شدند، سپس مواردی که براساس قواعید هیر زبیان، تیداخل نحیوی داشیتند،       

ند. به نظر نویسندگان، جامع  هدف این مباشه از نظر شمار، سین،  شدانتباب و تجزیه و تحلیل 
هیای  ادن چگونگی تداخل نحیوی دوزبانیه  جنسیت و محل زندگی، کفایت ززم را برای نشان د

ی گویشوران تغییر اساسی در نتیایج ایجیاد نمایید.    رسد افزایش کمّمذکور داشته و به نظر نمی
است کیه معمیوزد در   ه، بدان جهت بودیشوران در محدودۀ هشت تا بیست سالعلت انتباب گو

ن نسیبت بیه سینین بیازتر     ها بر هر دو زبیا ، تسلط یکسان و همزمان دوزبانهاین محدودۀ سنی
 آورند.    برداری روی میکمتر است و از این روی در استفاده از زبان دوم غاشباد به گرته

 
 پیشینۀ پژوهش -2

وییژه  گیرد و مسأش  دوزبیانگی، و بیه  های تاششی در حوزۀ توصیف گویش قرار میبیشتر پژوهش
( 1336)اسیت. یوسیفی نصییرمحله    هنشید طور شایسته بررسیی  ها بهزبانتداخل زبانی در تاششی

اجمازد به دزییل دوزبیانگی    ،است. او در فصلیجامع  قومی تاشش را از دریچ  زبان بررسی کرده
های ترکی، گیلکی و فارسیی پرداختیه و   ها و همزیستی و یا جایگزینی زبان تاششی با زبانتاشش

نشیینی آن را در  و دزییل عبیب  ها و مییزان روا  زبیان تاششیی    های آماری، حوزهبراساس داده
شیناختی  است. بنابراین پژوهش ایشان بیشتر صبغ  مردمهای دیگر بررسی کردهمواجهه با زبان

شیناختی آن بیا وجیود اختصیار، بیشیتر جنبی        حال، مسیائل زبیان  شناختی. با ایندارد تا زبان
 همگانی و کلی دارد تا اختصاصی و فنی.

در  (1337)خاشیه، فاضیلی و یوسیفی نصییرمحله     رضایتی کیشیه  ار های فوقمنتببی از داده    
بیه چگیونگی دوزبانیه    آوردنید و  « شناختی در گویش تاششیی نمودهای اجتماعی و مردم»مباش  

هیای  شدن و انواع تنوع صوتی واژگانی و دستوری و ارتبیاط زبیان بیا محییط و زبیان و کینش      
 .استهشداخل زبانی توجهی ن. در این پژوهش هم به تدپرداختندمتبابل اجتماعی 

آمیوز دختیر و پسیر در مبطیع دبیرسیتان      با نظرسینجی از شیماری دانیش   ( 1335)میرزاپور     
هیای زبیانی آنهیا را در    های کاربرد زبان تاششی و نگیرش است برپای  آمار و ارقام، حوزهکوشیده
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تیأثیر دوزبیانگی   قلمرو تاشش شماشی، مرکزی و جنوبی تحبیق کند. در پژوهش اخیر سبنی از 
 شود.های مبتلف مشاهده نمیگیری در حوزهقرضها در زبان اول و دوم و تداخل و تاشش
هیای زبیانی در   بررسیی نگیرش  »در مباشی   ( 1330)خاشه، میرزاپور و موسیوی  رضایتی کیشه    

های مجاور و زبان رسمی، و همچنین بیه بررسیی   به برخورد زبان تاششی با زبان« گویش تاششی
های جغرافییایی مبتلیف بیا توجیه بیه سین و       در حوزهآن های مثبت و منفی نسبت به نگرش

 است.هم تداخل زبانی مدنظر نبوده اند. بنابراین در این مباشهجنسیت پرداخته
زبیان در سیط    آمیوز تاششیی  با اخذ انشا از تعیدادی دانیش  ( 1333)زاده و خانبابازاده منشی     

زبیانی،  آموزان را به سیه دسیت  بیین   ن باز و پایین، خطاهای نحوی دانشابتدایی روستای عنبرا
زبیانی  اند. ببشی از مباشه هرچند به خطاهای بیین زبانی و خطاهای آموزشی تبسیم کردهدرون

 .  استشدهجنسیت توجهی ن تأثیردوزبانگی و  هایاختصاص دارد وشی به نظر
هیا  اما ایین پیژوهش   ،کردهبررسی نی را از این منظر گون  عنبرا( 1330)و ( 1333)خانبابازاده     

 شناسی زبان.دور از مبانی نظریِ دوزبانگی و جامعه و مبتصر است، و هم هم محدود
با تداخل نحیوی دو زبیان    مستبیمیک از تحبیبات باز ارتباط شود هیچچنانکه ملاحظه می    

شناختی است و زبیان تاششیی   ای زبانهتاششی و فارسی ندارند. محور اصلی پژوهش حاضر داده
ۀ روا  با توجه به اینکه آموزش به زبان فارسیی در حیوز   .استهشدتاکنون از این منظر مطاشعه ن
ه دشییل تیداخل زبیانی بیا     ب دورۀ اول دبیرستانویژه در ابتدایی و تاششی در سطوح مبتلف و به

رفع مشیکلات آموزشیی اسیتفاده     توان درمیپژوهش این از نتایجِ  ،رو استهاساسی روب چاشش
هیا و  د. این پژوهش در جامع  آماری، روش پژوهش، مبیانی نظیری و شییوۀ گیردآوری داده    کر

هایی که معرفی شد، متفاوت است و از ایین نظیر   ابعاد و گستردگی و موضوع تحبیق با پژوهش
درسیی و   های تعلییم و تربییت و تهیی  منیابع    پژوهشی جدید است که نتایج آن درمورد شیوه

 ببش است.زبان بسیار کارساز و نتیجهویژه تاششیبازپروری آموزگاران مناطق دوزبانه به

 چارچوب نظری -3

نظر از پیشین  عملی و تیاریبی، بیه صیورت جیدی بیا مطاشعیات       ها صرفای زبانمبابله یبررس

شناسیی در  زبیان شروع شد. بعدها ایین شیاخه از   میلادیجدهم گلیسی در قرن هان 1ویلیام جونز
و  6ایشناسیی منطبیه  ؛ زبیان 3شناسیی زبیان  ؛ رده2تطبیبی -شناسی تاریبیچهار گرایش: زبان

                                                           
1. Sir William Jones   
2. The Historical‐Comparing‐Linguistics 
3. Language typology 
4. Areal‐linguistics 
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(. 76-00: 1333نیک. اشبیرزی و رئیسیی،    تحول و تکامل پیدا کیرد )  1اینهایتاد تجزیه و تحلیل مبابله

 نیاو بهتیر  د. بیه نظیر  کیر  یگیذار هیپا 1360در سال  2زیفرارا ها بانز یامبابله لیتحلتجزیه و 
بیه   یزبان با زبان بوم نیا یساختار یهایژگیو  سیزبان دومّ، با مبا آموزشی برا یمواد آموزش

ها را مطرح کرد کیه براسیاس   زبان یامبابله لینام تحل بای او روش ب،یترت نی. به ادیآیدست م
اطلاعیات   ینیوع بررسی   نیی ا  جینت . درشودیم سهیمنتبب چند زبان با هم مبا یهایژگیآن و
در  اطلاعیات  نیاز ا توانیم نیز و شودیفراهم م یدرس هایابمعلمان و مؤشفان کت یبرا یخوب
 .(130: 1330، 3اکیسیفاستفاده کرد ) یآموزش یهاو دوره یمتون درس نیو تدو هیته

 یهیا ها و شیباهت تفاوتاست تا جفت زبان  کمند ینظام  مطاشع یامبابله لیتحلتجزیه و      

وجیوه تفیاوت   در ترجمه و تدریس شناسایی شود. به تعبیر دیگر، با این رویکرد،  آنها یختارسا
ارائیه   یپرداختن بیه مسیائل عملی    یبرا یحلّ راهشود تا براساس آن بتوان مشبص میدو زبان 

 لیی تما یخیارج  ایی زبیان دومّ   رنیدگان یادگیفرض است که  نیبر ا یمبتن یامبابله لید. تحلاد
زبیان و   یگفتارهیا بیه پیاره  را خیود )زبیان اولّ(    یزبان و فرهنگ بومیِ صوری هادارند مبتصه

ایین گیرایش   شصت،   پنجاه و تا اواخر ده  ده انیدر جر. منتبل کنند یخارجیا  دومّ فرهنگ

از  یبعضی  یِریادگیی دشوارتر بیودنِ   لیدش  یتشر در یروش عنوانبهدومّ  زبانی ریفراگ ۀدر حوز
 بود.   هیبب نسبت به زبان هدف یهامبتصه

  اسیت، نسیب  مربیوط مطیرح شیده     نیشی یدر پ یامبابلیه  لیتحل ی متفاوت از فرض  نسب سه    
 یپیژوهش مبتنی   نیی آنجا که ااز (.21-51: 2511 کشاورز،نک. ) 4انهیم  سب؛ و ن0فیضع  نسب ؛6یقو

 و در یو قیو  فیضیع  یهابهتر است به اختصار نسبه استی امبابله لیتحل ی فرض  انیم  بر نسب

 یامبابلیه  لیتحل ی فرض یِقو  نسب 7رابرت زدو 1307سال  در .شودعرفی م یانیم  نسب تینها
تیداخل اسیت و    ۀدیی زبیان دوم، پد  یریادگیمشکلات در   هم بروز لیرا مطرح کرد. به نظر او، دش

 شود.  یمدشوارتر  یریادگد، یباش شتریب و مبصد یها در دو زبان بوممبوشه انیهرچه تفاوت م
( 134: 1343) 3یطبیق نظیر شی    یامبابلیه  لیی تحل ی فرضی  یِقو  نسب یربنایز یهامفروضه     

 :از اندعبارت

                                                           
1. Contrastive Analyses 

2. Fries 

3. Fisiak 

4. strong version 

5. weak version 

6. moderate version 

7. Robert Lado 

8. Lee 
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 یاسیت کیه از زبیان بیوم     یتیداخل  ،یزبان خیارج  یریادگیخطا در  ای یدشوار یاصل لیدش -1
 د؛شویمی ناش رندگانیادگی
 د؛دو زبان هستن نیب یهااز تفاوت یمشکلات عمدتاد ناش -2

 ؛شودیحادتر م یریادگیباشد، مشکلات  شتریدو زبان ب نیب یهاهرچه تفاوت -3
زبیان   یریادگدر یی کیه   ییو خطاهیا  هایدشوار ینیبشیپ یدو زبان برا نیب  سیمبا  جینت -6

 ؛هستند یضرور دهندیمی رو یخارج
 یوجهی  نیردو زبان و سپس کم کردن وجوه اشتراک آنهیا بیه بهتی     سیبا مبا یمواد آموزش -0
 .شودیم نییتع

دو  یامبابلیه  لیی گرفتیه بیا تحل  شکل یهااز تفاوت یاخلاصه دیآموز بادانش ب،یترت نیا به     
 یامبابلیه  لیی تحل ی فرضی  یِقیو   نسیب  ینکته که ادعاها نیمشبص شدن ا با .اموزدیزبان را ب

کیرد کیه    شینهاد یرا پ هیفرضی  نیی ا فِیضیع   نسیب  (1375) 1فبلندپروازانیه اسیت، واردا   یلیخ
تیداخل  از آمده با شواهد فراهم یامبابله لیتحل ی فرض فیضع  . نسبدیرسینظر م تر بهمعبول

دو نظیام   انیی می هیا هیا و تفیاوت  شباهت  یتوض یبرا یشواهد نیو از چن شودیآغاز م یزبان

  یتوضی ای رو زبان مبصد تنهیا بی   یبه دو نظام زبان مادر ف. از نظر وارداکندیاستفاده م یزبان
 یصی یتشب یبا ادعاها یمدش فیضع  . نسبشودیتداخلِ مشاهده شده ارجاع داده م یهادهیپد
دارد.  دیی هیا تأک زبان انیتداخل م تیاست که همچنان بر اهم کنندهینیبشیپغیرِ و  ی،نییو تب
 یاهی حوزه یتبابل لیبراساس تحلآنها رخداد  لیمطاشعه و دش ،دوم زبانی نسبه، خطاها نیدر ا

اسیت و   تیر انیه یگراواقع یامبابله لِیتحل ی فرض فِیضع  . هرچند نسبشوندیم مطرح موردنظر

 اسیت محدود شده یدارد، به مفهوم تداخل زبان یشتریب ینیبشیپ تیقابل یقو  نسبت به نسب
 .کند نییآنها تب ۀاز رخداد و مشاهد پس ارتداخل از راه  جادشدهیا یخطاها تواندیو تنها م

 یمجبور شدند ادعاهیا  جیتدرطرفداران آن به ،یامبابله لیتحل ی فرض یهاتوجه به نبص با     

کیه   (1375) ینیاءحسی یو ض 2راسیتا، اوشیر   نیکنند. در هم لیرا تعد یعلم  نیزم نیا یرواقعیغ

دیگیری را    نسیب  ،دانسیتند یمی  فیرا ضیع  فواردا یی  نظر وی، و افراطی  یرعلمی ینظر زدو را غ

 یِخیارج  رندگانیادگی ییاملای خود از خطاها لیبراساس تحلیه فرضب  میان  این عنوان نسبه

 ینی ییقیدرت تب  انه،یم  نسببه نظر آنها متفاوت مطرح کردند.  یبوم یهابا زبان یسیزبان انگل

 نیبی  تمرکز دارد نه صرفاد تبابل یریادگی تیبر ماه رایز ،دارد گرید  نسبنسبت به دو  یشتریب
                                                           
1. Wardhaugh 

2. Oller 
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 یانزمی  ی،و معیان  هایصداها، تواش یِریادگیادعا کردند که همچنین  ینیاءحسیو ض دو زبان. اوشر

زبیان هیدف    در خیودِ  ایو  ،و زبان هدف یزبان بوم نیب ا، یفیظر زاتیکه تما شودیتر مسبت

بیا میوارد موجیود شیباهت     آموزشیی جدیید    یهاتمیآوقتی ( 1337) 1وناوجود دارند. به نظر بر

بیا میوارد موجیود    ها آن آیتم کهاست  یزماناز  شتریب تداخلوقوع تمال اح پیدا کنند، یشتریب

 رهیی درک و در حافظیه ذخ  یراحتی بیه  آشکاری هاتفاوتارتباطی نداشته باشند. به تعبیر دیگر، 

بیرخلافِ   ن،ی. بنیابرا گرفیت  دهیی ناد تیوان یم میتعم لیرا به دش یجزئ یهاتفاوتوشی  شوند،یم

ی منجیر بیه دشیوار    شیه یهم شیتر یب یهیا تفاوت ،یامبابله لیلتح ی فرض یِقو  نسب  مفروض

کیه در   کنید، یمی  دیی تأک یزبیان درون یخطاهیا  تیی بیر اهم  یدگاهید نی. چنشوندینم شتریب

اینک به چند اصیطلاح   دارند. تیاهم یزباننیب یخطاها ۀانداز به یخارجیا  زبان دوم یریادگی

 پردازیم.ها میای زبانکلیدی در تجزیه و تحلیل مبابله
 

 دوزبانگی  -3-1

طیوری کیه فیرد    تن دو یا چند زبان متفیاوت اسیت بیه   بس به معنی دانستن و به کار 2دوزبانگی
ایین   بنیابر  (.123: 1335پیور،  )نیلیی بتواند از هر زبان برای نیازهای ارتباطی خیود اسیتفاده کنید    

طی خیود را در دو زبیان   تعریف، منظور از دوزبانگی آن است که یک فرد بتواند نیازهیای ارتبیا  

اصیطلاح   (174: 1334) 3برآورده کند و نیازی به استفاده از زبیان مییانجی نداشیته باشید. اهیرن     
ای راییج و  دانید کیه پدییده   دوزبانگی و چندزبانگی را صحبت کردن به دو ییا چنید زبیان میی    

ا بیه توانیایی   دوزبانگی و چنیدزبانگی ر ( 173-173: 1332) 6. فابرواستگسترده در سراسر جهان 
کند و آن را به انواع فشیرده، همپاییه ییا    فهم و صحبت کردن افراد به دو یا چند زبان تعبیر می

کند. بنابراین دوزبانگی فهمیدن و صحبت کردن به دو زبان است کیه بیا   متواشی و ... تبسیم می

 شود.  توجه به شرایط به انواعی هم تبسیم می
 

 تداخل -3-2

شود، بیانگر ورود عناصر یک زبان در زبیان  ز آن به انتبال زبانی هم تعبیر میکه ا 0تداخل زبانی
: 1332) 1نیگروسیج دهد. ها رخ میدیگر است که در میان افراد دوزبانه یا در حین برخورد زبان

                                                           
1. Brown 
2. Bilingualism 

3. Ahearn 

4. Fabbro 

5. Linguistic Interference 
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در  دوزبانیه نامد که به دشییل ضیعف فیرد    تأثیر ناخواست  زبانی بر زبان دیگر را تداخل می( 233
ی تیداخل از واژۀ  جیا بیه  (1333) 3و داتیی و ویلییامز  ( 1337) 2کنید. اشییس  بروز میواژگان زبان 

بیا   6کیاشوه  .دانندآموز در زبان خارجی میکنند و آن را تأثیر زبان اولِ زباناستفاده می «انتبال»
تیداخل را بیه سیه دسیته: واجیی، نحیوی و واژگیانی تبسییم          (1303) 0نبل دییدگاه واینیرایش  

کننید، تیداخل   های خود را مانند هیم بییان نمیی   که دو زبان تجربهوید زمانیگاست و میکرده
خیتم شیود و تفیاوت تیداخل و      4گییری دهد و از نظیر منطبیی شیاید بیه قیرض     زبانی رخ می

 (.63-60: 1373)کاشوه،  داندگیری میگیری را در فردی بودن تداخل و جمعی بودن قرضقرض
گییری  سته و فردی عناصر زبانی در زبیان دیگیر و قیرض   بنابراین تداخل زبانی کاربرد ناخوا

ی را بیه  گییر قرض( جا)همانکاربرد گسترده و جمعی عناصر زبانی در زبان دیگر است. واینرایش 
دانید و تیداخل را امیری فیردی و روانیی      ویژه در سط  واژگیانی میی  دشیل نیازهای اجتماعی به

 افتد.راد دوزبانه اتفاق میداند که در سط  افویژه در سط  ساختاری میبه
 

 جنسیت -3-3

هیای متفیاوت زبیانی دخییل باشید      رسید در بیه کیارگیری گونیه    یکی از عواملی که به نظر می
 7انید. کیامرون  جنسیت بیوشوژیکی است. پژوهشگران در این مورد نظریات متفاوتی ارائیه کیرده  

های جنسییتی هسیتند   فتمانداند که درگیر گهایی میزنان و مردان را اعضای فرهنگ (1333)
هیای گونیاگون اجتمیاعی بیه کیار      و در موقعییت ، ییاد را هایی مناسب جنس خیود  و آنها شیوه

گوید زنان به رفتار زبانی خود حساسییت دارنید و ایین امیر     می (211: 1337)گیرند. مدرسی می
نسبت به میردان  های متفاوت زبانی کاری آنان در رفتار زبانی و به کارگیری گونهباعث محافظه

هیای  است. در این پژوهش با توجه به تفیاوت جنسییتی دو گیروه و نتیایج حاصیل از داده     شده
 شود.  جنسیت در توشیدات زبانی دو گروه بازکاوی می تأثیراخذشده، 

 
 نحو زبان تالشی -4

هیا  هیای دوزبانیه  شیود کیه در داده  میبه آن ببش از نحو تاششی پرداخته ببش، موجز در این 
 تواند محل ایجاد تداخل زبانی باشد.   شود و یا میهایی از تداخل زبان فارسی دیده مینشانه

                                                                                                                                              
1. Grosjean 
2. Ellis 
3. Doughty & Williams 
4. Calvet 
5. Weinreich 
6. emprunt 
7. Cameron 
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 ارگتیو -4-1

شیود. عامیل از   حاشتی است برای فاعل فعل متعدی که به آن عامل گفته میی »ارگتیو اصطلاحاد 
اعیل  عامیل در حبیبیت، ف   .... نشیان دار است و مفعول مستبیم، بیی نظر تصریفی همیشه نشان

زیرساختی یا فاعل منطبی است و نه فاعل روساختی، به این معنی که بیا فعیل جملیه تطبییق     
)کلباسیی،  کند، مفعول زیرساختی یا مفعول منطبی است کند. آنچه با فعل جمله تطبیق مینمی

ها های مبتلف تاششی مبتصات ارگتیو تحول پیدا کرده و در برخی گونهدر گویش(. 137: 1347
در سه گویش عمدۀ تاششیی ایین    (124 -113: 1336)خاشه فروپاشی است. رضایتی کیشهدر حال 

هیایی از فروپاشیی ارگتییو دییده     است. در تاششی عنبرانی هرچند نشانهتحوزت را بررسی کرده

   .استشدهشود، این ویژگی نسبت به تاششی جنوبی اندکی بیشتر حفظ می

همیراه   /ə-/لی بدون نشانه، و در حاشت غیرفاعلی با نشان  های مفرد معموزد در حاشت فاعاسم    
هیای جمیع در تاششیی عنبرانیی غاشبیاد از بیین       است. تمایز بین حاشت فاعلی و غیرفیاعلی اسیم  

 ə-و احیانیاد   un-یا  ün-، و در ببی  موارد با an-با نشان   æهای مبتوم به مصوتِ است. اسمرفته
هیا(،  )کتیاب  kitob-ünهیا(،  )گیل  vəl-ün )دخترهیا(،  kinæ-an/kinanشیوند:  جمع بسیته میی  

vəni(j)-ün ها(،)بینی dəvu-un ها(، )داسpæs-ün /pæs-ә  .)هیای فیاعلی و   بستپی)گوسفندها
نیک. رضیایتی   های مفرد و جمع در تاششی مرکزی و جنوبی با هم تفاوتی ندارنید ) غیرفاعلی اسم

 (    73: 1334داوری و نغزگوی، ؛ 33-36: 1334خاشه، کیشه

ضمایر شبصیی منفصیل جیز در اول شیبص و سیوم شیبص مفیرد، در حاشیت فیاعلی و               
« او)» ævدر حاشت غیرفیاعلی(،  « من)» manدر حاشت فاعلی(، « من)» az غیرفاعلی تمایزی ندارند:

در تاششی عنبرانیی حاشیت ارگتییو در جملاتیی     در حاشت غیرفاعلی(. « او)» æv-әدر حاشت فاعلی(، 

های ماضی متعدی دارند. در این حاشت، اگر عامل )فاعیل منطبیی ییا    شود که فعلهده میمشا
معنایی( در قاشب اسم یا ضمیر شبصی منفصل در صدر جمله نیاید، ضیرورتاد مفعیول مسیتبیم    

 گیرد:  های ضمیری( قرار میبستمیزبان ضمایر متصل غیرفاعلی )پی

 وجایگاه عامل در حاشت ارگتی -1جدول شمارۀ 

 pegæt. kitob -ə  1-Hasan      (e-) حسن کتاب را برداشت.   

 حسن    پ.غ(1)        کتاب         برداشت    پ.آ

 pegæt.                   kitob 2-man      (e-) من کتاب را برداشتم.
 من                      کتاب           برداشت    پ.آ

  pegæt. -ǝm 3-kitob       (e-) کتاب را برداشتم.

 کتاب      ض.پ.ا.م )من(   برداشت  پ.آ
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و ضیمیر   (hasan-ə)عامل )فاعل معنیایی و منطبیی( بیه صیورت اسیم       2و  1های در مثال    
( kitobدر صدر جمله آمده و حاشت غیرفاعلی )کنایی( دارد و مفعول مسیتبیم )  (man)منفصل 

اسیت. امیا در   ، فعلِ ماضیِ متعیدی بیدون تغیییر مانیده    حاشت فاعلی پیدا کرده و با تغییر عامل
بیه   (əm-)بستی که حاشت فاعلی دارد، مبدم شده و ضمیر پی (kitob)مفعول مستبیم  3جمل  

بسیتی در توزییع   است. با این حال، اسم یا ضمیر شبصی منفصل، با ضمایر پیی دهآن ملحق ش
 شود:   هر دو، همزمان استفاده میتکمیلی قرار ندارند. یعنی به صورت اختیاری گاه از 

                       
 کاربرد همزمان ضمیر منفصل و متصل در حاشت ارگتیو -2جدول شمارۀ 

  حسن کتاب را برداشت.
  

(-e) pegæt    -ǝš kitob -ə 4-Hasan 

.غو     کتاب ض.پ.س.م    برداشت پ.آ  حسن   

 pegæt -ǝm     kitob  5-man (e-)  من کتاب را برداشتم.    

 من      کتاب   ض.پ.ا.م برداشت پ.آ

در بررسی ساخت ارگتیو در گویش تاششی عنبرانی، ززم و متعدی و زمان )گذشته و حیال(       

ها بسیار اهمیت دارد. در صرف زمان حالِ ززم و متعیدی )سیاده، اسیتمراری، اشتزامیی(، و     فعل

شیود، امیا در سیاخت زمیان     شناس  شبصی استفاده میی همچنین گذشت  ززم، از مادۀ فعل و 

رود کیه در بافیت جملیه    های ضمیری به کیار میی  بستگذشت  متعدی به دنبال مادۀ فعل، پی

 پیوندد.     معموزد از مادۀ فعل جدا شده، به مفعول یا سایر اجزای جمله می
 صرف فعل حال استمراری ززم -3جدول شمارۀ 

 مفرد جمع
خوابیممی  hət         -inæ          -mün  خوابممی  hət             -inæ            -m 

 ش.ا.م        ن. مر           مادۀ ما   ش.ا.       ن. مر           مادۀ ما 

خوابیدمی  hət             -inæ          -n  خوابیمی  hət             -inæ             -ʃ 

 ش.د.م       ن. مر           مادۀ ما   ش.د.              ن. مر   مادۀ ما 

خوابندمی  hət             -inæ           -n  خوابدمی  hət              -inæ            -j 

ن. مر              مادۀ ما   ش.س.م      ن. مر           مادۀ ما   ش.س.  
       

 تمراری متعدیصرف فعل حال اس -6جدول شمارۀ 
 مفرد جمع

زنیممی  ʒæ             -næ        -mün  زنممی  ʒæ              -næ              -m 

 ش.ا.م           ن. مر          مادۀ ما   ش.ا.        ن. مر           مادۀ ما 

زنیدمی  ʒæ              -næ            -n  زنیمی  ʒæ              -næ               -ʃ 

 ش.د.م         ن. مر           مادۀ ما   ش.د.         ن. مر          مادۀ ما 
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زنندمی  ʒæ              -næ            -n  زندمی  ʒæ             -næ               -j 

 ش.س.م       ن. مر         مادۀ ما   ش.س.     ن. مر           مادۀ ما 

 صرف فعل گذشت  سادۀ ززم -0دول شمارۀ ج 
 مفرد جمع

 hət                                -im خوابیدم  hət                        -imün خوابیدیم

  ش.ا.م                            مادۀ ما                 ش.ا.          مادۀ ما 

 hət                                  -iʃ خوابیدی  hət                            -in خوابیدید

د.م                            ش. مادۀ ما   ش.د.                       مادۀ ما   

 hət                                   -e خوابید  hət                             -in خوابیدند

 ش.س.م                          مادۀ ما                 ش.س.       مادۀ ما 

 صرف فعل گذشت  سادۀ متعدی -4جدول شمارۀ 
 مفرد جمع

ʒæ زدیم                       -müne  زدم ʒæ                             -me 

 ض.پ.ا.م                     مادۀ ما   ض.پ.ا.                  مادۀ ما 
  ʒæ                              -je زدی  ʒæ                        -ne زدید

  ض.پ..د.م                   مادۀ ما   ض.پ.د.                 مادۀ ما 

ʒæ زدند                       -ʃüne  زد ʒæ                              -ʃe 

ۀ ماماد    ض.پ.س.              مادۀ ما   ض.پ.س.م                 
 

هیای اشحیاقی بیه میادۀ فعیل،      بسیت ، پیاستشدهکه فعلِ گذشت  متعدی صرف  4در جدول      
عامل، حاشت ارگتیو )کنایی( دارنید. وشیی در    عنوانبهشوند و ضمایر متصل غیرفاعلی محسوب می

   اند.  شت فاعلی به کار رفتهشناس  فعل در حا عنوانبههای اشحاقی بست، پی0و  6، 3های جدول

هیای  فعیل  وشی در تاششیی  در زبان فارسی فعل از نظر شبص و شمار با فاعل مطاببت دارد     
کنند نه با عامیل  ماضی متعدی از نظر شمار )مفرد و جمع بودن( با مفعول معنایی مطاببت می

)بیرای نمونیه، نیک.    شیود  که فاعل معنایی است. این ویژگی در تاششی مرکزی بیشیتر دییده میی   

گروه تاششی شیماشی اسیت،    ءِاشبته در تاششی عنبرانی که جز (.123-125: 1334خاشه، رضایتی کیشه
های ماضی متعدی در جمله همیشه به صورت مفیرد  . مثلاد فعلاستهارگتیو تحوزتی پیدا کرد

ایین حاشیت را    (2: 1331)روند هرچند مفعول معنایی آنها جمع باشد. یادگار کریمیی  به کار می
یابید؛ حاشیت گسسیت  کنیایی     که تابعی از زمان دستوری است و در سیتاک افعیال تجلیی میی    

های ایرانی در نظام مطاببه از این اشگو پییروی  داند. وی همچنین مدعی است که غاشب زبانمی
 های زیر نمایان است.  کنند. این ویژگی در جملهمی
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 منطبی از نظر شمار مطاببت فعل با مفعول -7جدول شمارۀ 

 تالشی   فارسی

 .kejvan           -ə              man             ʒæ -6  .کیوان مرا زد
            زد     من              پ.غ            کیوان      

برداشتند. [را]مردها کتاب    7- merd             -ün              kitob          pegæt. 

کتاب          پ.غ.  )ها(                            مرد  برداشت 

 .merd            -ə        gəle        dəvu       sæ -8 مرد یک داس خرید.

مرد                خرید داس         یک        پ.غ              

کاشتند [را]آنها کشتزار   9- æv             -ün                   hi          kaʃt. 

 کاشت       کشتزار             پ.غ.  )ها(        آن      

کثیف کردند. [را]گوسفندها آنجا    10- pæs           -ün          ævræ           vi       kard. 

پ.غ.  )ها(        کثیف           آنجا      گوسفند  کرد           

به صورت مفرد ( merd-əو  (kejvan-əهای منطبی: فاعل 3و  4مارۀ های شدر مثال     

اند. اما در به صورت مفرد فاعلی آمده (dəvuو  kitob)منطبی  هایغیرفاعلی، و مفعول

به صورت جمع ( merd-ün, æv-ün, pæs-ün)های منطبی ، هرچند فاعل15و  3، 7های مثال

های منطبی از نظر شمار با مفعول( pegat, kaʃt, kard)ها اند، فعلغیرفاعلی به کار رفته

(kitob, hi, ævræ) ها به صورت ززم های زیر که فعلاند. در مثالمطاببت کرده و مفرد آمده

 : ند، از نظر شمار با فاعل مطاببت دارنداآمده
 

 مطاببت فعل با فاعل از نظر شبص و شمار -3جدول شمارۀ 
 تالشی فارسی

 .kejvan                                    hət -11 کیوان خوابید.
کیوان )حاشت فاعلی(                          خوابید         

    .merd          -ə            ʃəj          -in -12 مردها رفتند.
       مادۀ ما      پ.ف.  )ها(       مرد      ش.س.   

 .merd                                   bæmæ -13 مرد گرییست.
گریست                          مرد )حاشت فاعلی(       

هیای ززم در  های متعدی بیا فاعیل فعیل   در حاشت ارگتیو در زبان تاششی فاعل )عامل( فعل     

های متعدی در پاییان  زمان گذشته یکسان نیستند. به عبارت دیگر، در زمان گذشته، فاعل فعل

های ززم این نشانه را ندارنید. ایین ویژگیی در    ای دال بر حاشت دارند وشی فاعل فعلود نشانهخ

 های باز نمایان است. نمونه
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 گروه اسمی -4-2

گیردد. در  در این قسمت ترتیب واژه در گروه اسمی اعم از ترکیب اضافی و وصفی بررسیی میی  

ترکیب اضیافی ییا وصیفی، ابتیدا      اعم ازفارسی در گروه اسمی،  گویش تاششی عنبرانی برخلاف

-səpi/ییا  « دیوار خانه» /kæ divu/آید. مانند: اشیه یا صفت، سپس مضاف یا موصوف میمضاف

jæ divu/ «ا زبیان  است و از این نظر در برخیورد بی  « پایانیهسته»بنابراین تاششی «. فیددیوار س

هیای  شود. بیرای مثیال دوزبانیه   است، باعث ایجاد تداخل نحوی می« آغازینهسته»فارسی که 

هیای  کننید. و دو زبانیه  را توشید می« سفید دیوار»فارسی مطابق نحو تاششی در فارسی  -تاششی

 .شوندکنند که هر دو تداخل محسوب میرا توشید می« دیوار سفید» تاششی در تاششی -فارسی
 
 نماها و پیوندنقش -4-3

نما یا حیروف اضیافه   کنند نبشها را مشبص میهای نحوی کلمات و گروهتکواژهایی که نبش

ظیاهر  « پییرا اضیافه  »شوند و در زبان تاششی به دو صیورت پیشیین و پسیین و نییز     نامیده می

نماهای پیشین در زبان تاششی را بسییار  تعداد نبش( 63-63: 1334)خاشه شوند. رضایتی کیشهمی

)بیه،   bæشیوند:  های زیر دیده میی صورتنماها به داند. در تاششی عنبرانی این نبشمحدود می

 .)از( ʧæ)با(،  bə)تا(،   dobæ)تا(، ta/de)بی، بدون(،  be/bi با(،

 kuخاطرِ(، ه)از، روی، ب sæ)برای(،  ruند از: انماهای پسین در تاششی عنبرانی عبارتنبش     

 خاطرِ(.  ه)ب sæbæ)از(،  u-)در، توی، با، همراهِ(،  ædnæ)از(، 

نامییده  « میزدو  » (جیا )همیان خاشیه  تعبیر رضایتی کیشیه  که به« پیرا اضافه»نماهای نبش     

 sæbæ... ʧæ/ʧə)بیرایِ(،   bæ…ru)از(،  bæ…sæنید از:  اانید، در تاششیی عنبرانیی عبیارت    شده

 )رویِ(.   bæsæ …sæ)با(،  bæ…ændæ)از(،  bæ…kuخاطرِ(، ه)ب

ی مبتوم بیه صیامت، نشیان  مفعیول و در     هاان اسمدر پای /ə-/نمای در تاششی عنبرانی نبش    

ترکیبات اضافی، نشان  اضافه است. حروف پیوند )ربط( در تاششی چندان با زبیان فارسیی فیرق    

)و، بیا(،   bə)چیون(،   ʧün)کیه(،   ki)تیا(،   ta)ییا(،   ja)کیه(،   kiندارند و اهم آنها به شرح زیرند: از: 

ægær  ،)اگر(hæm  ،)هم(ægæm .)اگر( 

 

 های جمع نشانه -4-4

 /ün-/از این سه میورد  . /ə-/و  /ün/ ،/-an-/های جمع در تاششی عنبران به سه شکل دارند: نشانه

-/ت صیور به پیوندد واند می/ ختم شدهæهایی که به واک  /با کلمه /an-/نشان  غیرفاعلی است. 
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an/ شود و تلفظ می/-ə/ ربرد کیا نشان  حاشت فاعلی است. اشبته شکل کم/-un /   هیم وجیود دارد

 رود.ها به کار میکه با برخی کلمه
 
 ضمیرها -4-5

گوید ضمیر در زبان تاششی مانند اسم دو حاشیت فیاعلی   می( 34-33: 1334)خاشه رضایتی کیشه

توجیه بیه اینکیه دربیارۀ ضیمیر فیاعلی و       چنین حاشت ملکی )اضیافی( دارد. با و غیرفاعلی و هم

 شوند:  به اجمال توضیحاتی دادیم، در اینجا دیگر ضمایر بررسی میغیرفاعلی در ببش ارگتیو 

 ند از:  ا: در تاششی ضمایر ملکی شش ساخت دارند که در تاششی عنبران عبارتضمیر ملکی -اشف
 ʧəman مال من  ʧæmæ مال ما

 əʃtə مال تو  ʃəmæ مال شما

اهمال آن  ʧævün  مال او ʧævə 

 مثال:
      ʧæmæ        kitob         gin           bə -14 کتاب ما گم شد.

     مال ما             کتاب            شد            گم                         

 æv       -ün            ʧәman       kitob         dəzdi -15 آنها کتاب مرا دزدیدند.

.  )ها(     آن       دزدید            کتاب       مال من         پ.غ  
 
: ضمیر اشاره در تاششی دو سیاخت مفیرد و جمیع، و دور و نزدییک و فیاعلی و      ضمیر اشاره -ب

هیا در تاششیی   شاهد ضمایر اشاره هم هستند. این سیاخت  17و  14های غیرفاعلی دارد. شماره

 عنبرانی به شکل زیر وجود دارند:

 رفاعلیجمع غی مفرد غیرفاعلی جمع فاعلی مفرد فاعلی

 əm-ün اینها əm این əm-ə اینها əm این

 æv-ün آنها æv آن æv-ə آنها æv آن

 
 های سنجشی    صفت -4-3

ها )صفت برتر و برترین(، هیچ نشان  صوری وجود ندارد. در تاششی عنبرانی برای سنجش صفت
از »معنیی  به   /hæmæ sæ/و در سنجش عاشی از  «از»به معنی ، /sæ/برای سنجش تفضیلی، از 

شیود. در  ای به صفت افیزوده نمیی  شود و برای سنجش نشانهدر بافت جمله استفاده می« همه
 شود.  ها در بافت جمله مشاهده میهای زیر نحوۀ سنجش صفتنمونه
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 نحوۀ سنجش صفات در تاششی -3جدول شمارۀ 

 تالشی فارسی

تر است.این از آن شیرین  16- əm        æv    -ə         sæ       ʃin                 -e. 

)آن(        این           فع.پ )است(   شیرین      از        پ.غ   

ست.ترین( اتر )شیریناین از همه شیرین   17- əm       hæmæ      sæ         ʃin                    -e. 
این      شیرین        از       همه                      فع.پ )است(  

  
 فعل در تالشی عنبران -4-7

ازآنجا که در ببش ارگتیو تعدادی فعل بررسی شد و تمایز ساخت و کاربرد نحوی آنهیا نسیبت   
کنییم. زییرا از   مشبص گردید، از توضی  مجدد آن اجتنیاب میی  شان متناظر فارسیبه صورت 

 .و فارسی وجود ندارد نظر نحوی جز در ساخت ارگتیو، تفاوت چندانی بین نظام فعل تاششی
 

 ها و بررسی آنهاداده -5

شوند ها بررسی میهای به دست آمده از دوزبانههای زبانی با توجه به دادهدر این ببش تداخل

های عمدۀ نحوی تاششی با زبان اند. از تفاوتکه به دشیل تفاوت قاعدۀ نحوی دو زبان ایجاد شده

ارگتیو، وجود ضمایر فیاعلی و غیرفیاعلی در تاششیی،     فارسی، وجود حاشت کنایی یا همان حاشت

اضیافه و پییرا اضیافه در    تفاوت ترتیب گروه اسمی )اعم از اضافی و وصفی(، وجود حیروف پیس  

 ... است. تاششی، تفاوت برخی همکردها در فعل مرکب و

 تالشی -های فارسیدوزبانه -5-1

زبان در محیط غیربومی متوشد شیده و  ششیها کسانی هستند که از واشدین تامراد از این دوزبانه

اند. آنها زبیان فارسیی را قبیل از مدرسیه از واشیدین در خانیه، سیپس در جامعی          پرورش یافته

تر با یکیدیگر  گوهای واشدین و اقوام بزرگواند و زبان تاششی را بعداد از گفتفرا گرفته زبانفارسی

 شود و بیشتر به آن گرایش دارند.سوب میاند؛ وشی زبان فارسی زبان برتر آنها محآموخته

 مطابقۀ فاعل با فعل -5-1-1

 دارنید و  شیوند کیه در مطاببی  فاعیل و فعیل مشیکل      هیایی بررسیی میی   در این ببش جملیه 

هیای زبیان فارسیی بیه زبیان تاششیی توشیید        تاششی آن را با تعمیم ویژگیی  -های فارسیدوزبانه

تاششی به  -های فارسی. دوزبانهدارندکنایی یا ارگتیو  شتها در تاششی حاگونه جملهاند. اینکرده

هیای زبیان فارسیی را در    دشیل آشنا نبودن به قاعدۀ کاربرد فعل ماضی متعدی در تاششی، شیوه

قاعدۀ زبان نبسیت خیود را بیه زبیان تاششیی تعمییم        ،اند. درواقعهای تاششی به کار بستهجمله
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دن عامل ضمیری )منفصل یا متصل( با افعال ماضیی متعیدی،   اند. برای مثال در تاششی، با آمداده

گردد و از این نظر فعل با عامل )فاعل منطبی و معنایی( از نظر شیبص و شیمار   شناسه حذف می

ضمیر اول شبص مفرد( از نظر معنیی،   ؛)من manاصلی،  13مطاببت ندارد. برای نمونه در جمل  

)زد( از  ʒæجمع( از نظر معنی فاعل اسیت، فعیل   ضمیر اول شبص  ؛)آنها  æv-ünمفعول است و 

مطاببیه دارد.   (man)(، بلکه با مفعول معنیایی  æv-ünنظر شمار )مفرد و جمع( نه با عامل کنایی )

   خواستن( استثنائاد در زمان مضارع هم ویژگی ارگتیو دارد.) pijeاشبته 

 ی تاششی   تداخل قواعد تصریفی افعال فارسی در حاشت کنای -15جدول شمارۀ 
 صورت اصلی صورت تداخلی

.üneʃ-      æ  ʒ    un        man   -    æv         

 پ.غ.  )ها(      آن          مادۀ ما        من     ض.پ.س.  
18- æv       -ün          man                 ʒæ. 

         پ.غ.  )ها(    آن   ض.غ )من(              زد  

 را زدند.آنها م

.æn-id         ʧun        -un      sef     -æv    

    آن    پ.غ.    سیب   پ.غ.        ش.س.    مادۀ ما
ni.əʧ     ünʃ-         ə -   sef      ün-  æv -19 

            پ.غ.   آن  سیب  پ.ف.  ض.پ.س.     چید 

 یدند.چها را آنها سیب

.eme-pegæt      b     ra       æ     kito-jul      

 پ.ص  بزرگ    کتاب      را        مادۀ ما      ض.پ.ا.م  
pegæte.     mә-kitob       æ      -jul       -20 

       بزرگ   پ.ص  کتاب     ض.پ.ا.م)من(   برداشت  

 کتاب بزرگ را برداشتم.

qæzu   nimæ   hardæ    bi             -me. 

         نیمه       غذا       مادۀ ما     خورده  پ.ا.م   ض.

hardæ       bə.     m-nimæ     qæzu    -21 

          غذا    نصف   خورده   ض.پ.ا.م )من(      بود 

 نصف غذا را خورده بودم.

hæsæn    æli     vinde. 

   دید         علی      حسن   

vind.         ʃ-     æli      ә-  hæsæn -22 

        پ.غ     حسن   ض.پ.س.م   علی     دید 

 حسن علی را دید.

æz     divu   sepi   ra    rang      ʒæ        -me. 
 را  سفید  دیوار ض.ف )من(      رنگ  مادۀ ما    ض.پ.ا.م 

23- man   səpi    -jæ   divu     rang     ʒæ. 

       ض.غ )من(  سفید    پ.ص  ر یواد   رنگ      زد   

 من دیوار سفید را رنگ کردم.

æz         æv   kafʃæn   ændæ    vind   -eme 
 او  ض.ف )من(   صحرا         مادۀ ما     اندر   ض.پ.ا.م 

e.-vind   m-     ændæ  æn ʃkaf æv   man -24 

   ن( او  ض.غ )م    صحرا     ض.پ.ا.م)من( اندر  پ.آ  دید 

 من او را در صحرا دیدم.

.  me-    næ    -   pijæ    asbe      sepi   æz       

 مادۀ ما   اسب   سفید  ض.ف )من(   ن. مر        ض.پ.ا.م 
næ.-pijæ       me-asb     jæ - səpi       man -25 

    ن. مر  مادۀ ما  ض.پ.ا.م  اسب پ.ص  سفید  ض.غ )من( 
 خواهم.را میمن اسب سفید 

æz           æv   -əm      pijæ     -næ         -j. 
 ش.س.م   ن. مر   مادۀ ما    ض.پ.ا.م  او   ض.ف )من( 

næ.-pijæ                 mә-æv           man -26 
    ض.غ )من(     مادۀ ما      ض.پ.ا.م    او     ن. مر   

                                                 خواهم.               من او را می
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زبیان   ها ویژگیند، دوزبانهاآمدهدستتاششی به -های فارسیهای باز که از دوزبانهدر نمونه      

و به شیوۀ زبیان فارسیی، فاعیل را بیا      فارسی را در مطابب  فاعل با فعل، به زبان اول تعمیم داده

که در جملات تاششی به دشییل وجیود مطاببی  کنیایی گسسیته،      رصورتیاند؛ دفعل تطبیق داده

از صورت اصلی مشیاهده   26تا  13های فعل با مفعول مطاببه دارد نه با فاعل. چنانکه در نمونه

کنیم، با آمدن عامل )اعم از اسم یا ضمیر منفصیل ییا متصیل( کیه حاشیت غیرفیاعلی دارد،       می

هیا  اند. به تعبیر دیگر، شبص و شمار آن فعیل یانی آمدههای ماضی متعدی بدون شناس  پافعل

هیای ضیمیری بیه دیگیر     بسیت علاوه، پیی هاست. بصرفاد از طریق عامل غیرفاعلی مشبص شده

انید  اجزای غیرفعلی )اسم، ضمیر منفصل، حرف اضافه( چسبیده و از میادۀ فعیل فاصیله گرفتیه    

هیای متنیاظر آنهیا در صیورت     در نمونیه (، امیا  24، 20، 26، 22، 21، 25، 13های )نک. نمونه

شناسی  فعیل    عنیوان بیه های ضیمیری  بستاست متأثر از زبان فارسی از پیتداخلی، سعی شده

بیر ایین، در نمونی     اند. علاوهها به مادۀ افعال پیوستهبستاستفاده کنند. به همین دشیل این پی

تیا   22و از  سیتفاده شیده  ( اan از شناس  فعل فارسی )سوم شبص جمیع:  صورت تداخلی، 13

، از اسیم و  (manو  Hasan-ə)تاششی به جیای عامیل غیرفیاعلی    -، گویشوران دوزبان  فارسی24

این خطای نحیوی ناشیی    اند.فاعل دستوری استفاده کرده عنوانبه( azو  Hasanضمیر فاعلی )

در زبیان   /az/سیت.  از ناآگاهی از انواع ضمیر فاعلی و غیرفاعلی و کاربرد آنها در زبیان تاششیی ا  

شیود. در حاشیت کنیایی    تاششی ضمیر فاعلی است و با افعال متعدی در زبان گذشته ظاهر نمیی 

کنند. افزون بر این، چنانکیه قیبلاد ذکیر    به جای آن استفاده می /man/غاشباد از ضمیر غیرفاعلی 

رد و بیا  / )خواستن( مستثناست. این فعل در زمان مضیارع هیم حاشیت کنیایی دا    pijeشد فعل /

ها به دشییل ناآگیاهی از ضیمیر فیاعلی و غیرفیاعلی و      بست ضمیری همراه است. این دوزبانهپی

 اند.در فارسی دچار چنین تداخلی شده« مان»با  /man/ شاید هم به دشیل شباهت تلفظی
 

 ترکیبات اضافی و وصفی -5-1-2

شیود  فی و وصفی باعث میتفاوت ساختاری دو زبان در ترتیب قرارگیری هسته در ترکیبات اضا

تاششی ساختار زبان اول خود را به زبیان دوم تعمییم دهنید و در زبیان      -های فارسیکه دوزبانه

هیای زییر   های زبانی در نمونیه گونه دادهکنند. ایندوم ترکیباتی با ساختار زبان اول خود توشید 

 شوند:مشاهده می
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 هادر دوزبانهتداخل ترکیبات اسمی و وصفی  -11جدول شمارۀ 

 صورت اصلی صورت تداخلی
rang      karde.    divu        sepi     az       

 ض.ف )من(   دیوار       سفید       رنگ         کرد 
rang  arde.    jæ     divu-səpi     man     -27 

    سفید  ض.غ )من(     پ.ص   کرد     رنگ      دیوار  
 رنگ کردم. من دیوار سفید را

e-uk                 ʧ          e      sepi-asb      
  اسب   پ.اضا   سفید          خوب      فع.پ )است(

e.-uk             ʧ       jæ        asb-səpi      -28 
             سفید    پ.ص      اسب     خوب  فع.پ )است(  

 اسب سفید خوب است.

har  kæsi  ilæ  kare    xejr   ænjom    do 
         هر      کار    یک  کسی      خیر     انجام       داد  

29- har   kæsi  ilæ xæj  -æ  ku ænjom  do. 
               هر  کسی    یک  خیر   پ.ص  کار  انجام    داد 

 هرکسی یک کار خیر انجام داد.

man          divu        kæ      rang       ʒæ 
 ض.غ )من(      دیوار       خانه        رنگ       زد 

30- man       kæ      divu      rang         ʒæ. 
      ض.غ )من(    خانه     دیوار         رنگ         زد    

  من دیوار خانه را رنگ کردم.

man      bæ    ʒen   æmu    sælum    do)2( 

 ض.غ )من(به        عمو     زن         سلام      داد 

31- man   bæ  æmu   ʒen  -ə   sælum    do. 
  ض.غ )من(زن     عمو     به         پ.غ    سلام     داد

 من به زن عمو سلام کردم.

man        ketab     -e        ʧuk       hand 
 )من(ض.غ     پ.اضا   کتاب      خوب        خواند

32- man       ʧuk      -æ       kitob       hand. 
          پ.ص    خوب    ض.غ )من(      کتاب         خواند

 من کتاب خوب را خواندم.

man      pirahæn     -e        zard         sæ 
 پ.اضا     پیراهن    ض.غ )من(   خرید        زرد     

33- man     zard      -æ       pirahæn       sæ. 
   ض.غ )من(     زرد        پ.ص      خرید        پیراهن 

 من پیراهن زرد خریدم.

əm    ku    ru   axær    -e       xuʃ        nij 
     این     کار    را      آخر     پ.اضا   خوش    نیست

35- əm   ku   ru   xuʃ     -æ    axær        nij. 
را     کار     این        آخر   پ.ص   خوش      نیست    

 این کار عاقبت خوشی ندارد.

man           ʃæji      sepi        sæ 
 خرید       سفید     پیراهن    ض.غ )من(

36- man     sepi      -jæ         ʃæji         sæ. 
      .غ )من(سفید   ض      پ.ص        پیراهن     خرید 

 من پیراهن سفید خریدم.

 aqebæt-e ʧuk/ ،/mæhsulat-e ʧuk/ ،/divu kæ/ ،/kæ jul/ ،/ʒen/هیایی ماننید:   ترکییب      

æmu/ ،/kitab-e ʧuk/ ،/pirahæn-e zard/ ،/axær-e xuʃ/ ،/ʃæji sepi/  ،و دیگر ترکیبات مشابه
انید. اسیتفاده از ایین ترکیبیات     د شیده به دشیل تداخل قواعد نحوی زبان فارسی در تاششی توشی

هیا در گفتیار خیود بیه زبیان دوم، تحیت تیأثیر زبیان اول، برخیی از          بیانگر آن است که دوزبانه
هیا بیه یکیی از    برند و این تداخل بیشتر به دشیل ناآشینایی دوزبانیه  های آن را به کار میویژگی
 ست.  هازبان
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 نماها و پیوندنقش -5-1-3

مباشیه، در ایین ببیش     3-0نما در ببیش  ارائ  توضیحات نبشبه با توجه  :نمانبش -0-1-3-1
تاششیی   -هیای فارسیی   هیایی کیه در حیروف اضیافه و نشیانه، در دوزبانیه      هایی از تداخلنمونه
 ها در شواهد زیر مدنظر نیست:های نحوی دیگر حوزهشوند و تداخلبیان می استهدادرخ

 نماهاتداخل نبش -12جدول شمارۀ 
 صورت اصلی ورت تداخلیص

egæteme.  raæ   kitob  -jul           az       
 ض.ف )من(  پ.ص  بزرگ  را   کتاب    برداشتم  

37- man      jul     -æ       kitob      pegæte. 
   ض.غ )من(  بزرگ    پ.ص     کتاب         برداشت

                           من کتاب بزرگ را برداشتم.                     

az        asb   -e     sepi   ra dust   daræm. 
 دارم      دوست  را  سفید  پ.اضا  اسب ض.ف )من(  

38- man    səpi   -jæ  asb   -ə   pijæ    -næ. 
  ض.غ )من(   پ.ص  سفید  اسب  پ.غ  مادۀ ما    پ.مر

 اسب سفید را دوست دارم. من

æv     -ün         man        ru        ʒæ. 
  پ.غ.  )ها(    آن     من         را          زد     

39- æv        -ün              man        ʒæ. 
          آن    پ.غ.  )ها(            من            زد       

 آنها مرا زدند.

ækbær   æz   sijavæʃ      jul  -tær        -e. 

      اکبر           از     سیاوش     تر  بزرگ فع.پ )است(
40- ækbær sijavæʃ  -ə  sæ  jul               -e. 

         اکبر       سیاوش   پ.غ بزرگ  از    فع.پ )است(

 است.                                             تربزرگاکبر از سیاوش 

tə       æz  bæ  vün  sæ   pir  -tær        -iʃ. 
 به   از  ض.ف )تو(   آنها    از    پیر     ( تر فع.پ )ای

41- tə         bæ  vün    sæ     pi                -ʃ. 
   به   ض.ف )تو(        از     آنها   پیر     (   فع.پ )ای 

 ها پیرتر هستیاز آن تو

az            bæ     ʒen   æmu  sælum kard. 
 کرد       سلام      عمو     زن         به   ض.ف )من(

42- man    bæ   amü  ʒen   -ə  sælum   do. 
   ض.غ )من(    به      مو    زن      پ.غ   سلام    داد  

 سلام کردم.  عموزنمن به 

aræʃ     æz    arman   jul    -tær           -e. 
    آرش        از     آرمان   بزرگ     تر   فع.پ )است( 

43- aræʃ  arman   -ə    sæ    jul              -e. 
       از    پ.غ     آرمان    آرش    بزرگفع.پ )است(  

 است. تربزرگاز آرمان  آرش

az           æz      sina    gædæ             -m. 
 از   ض.ف )من(  کوچک     سینا      فع.پ )ام(       

44- az       sina   sæ    gædæ                -m. 
کوچک     از    سینا   ض.ف )من(    فع.پ )ام(          

 .ترمکوچکمن از سینا 

 
تاششیی   -های فارسیی های دوزبانهست که از دادهنماهاهای باز مواردی از تداخل نبشنمونه     
 baییا    ra/ru، æz،beنماهای فارسیی مثیل   دهد که برخی از نبشو نشان می استهآمددستبه

اسیت.  تاششی شده و از نظر نحوی بر زبان دوم آنها اثرگذار بوده -های فارسیوارد گویش دوزبانه
نماها برخلاف فارسی غاشباد پسایند هستند و شمار آنهیا هیم زییاد نیسیت. زییرا      در تاششی نبش

حاشت آنها که فاعلی و غیرفاعلی و در مواردی اضافی اسیت،  نبش نحوی کلمات بیشتر از طریق 
شیود. بیا ایین    از صورت اصلی مشاهده می 33، 33، 37های شود. چنانکه در مثالمشبص می
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هیای تاششیی بیه صیورت     وبیش در اغلب گونیه با حوزۀ عمل محدودی کم bæنمای حال، نبش
 شود.    ششی  دیده میتا-های فارسیرود. اما در دوزبانهپیشایند به کار می

 
 حروف پیوند -0-1-3-2

شمار حروف پیوند تاششی نسبت به فارسی بسیار محدود است و از نظر نحوۀ کاربرد تفیاوتی بیا   
های فارسیی از نظیر آواییی اخیتلاف انیدکی      زبان فارسی ندارد. جز اینکه برخی از آنها با نمونه

 deفارسیی بیه صیورت     ta، و kiبه صورت  فارسی ke، و bə/-uفارسی به صورت  væدارند. مثلاد 
اند و بین دو یا چند کلمیه و جملیه ارتبیاط    شود. از نظر کارکرد هم مشترکدر تاششی دیده می

های اخیر به تأثیر از زبان فارسی، اسیتفاده  کنند. اشبته در سالهمپایگی و یا وابستگی ایجاد می
 کنیم:ذکر می راهایی از آن نهاست که در زیر نمودر زبان تاششی بیشتر شده væاز 

 تداخل حروف پیوند -13جدول شمارۀ 
 صورت اصلی صورت تداخلی

nin.-    ema     ʧ  ha -  bez   væ   ha-pæs   
 ها  گوسفند         و     بز     ها    مال من  فع.پ )است(

nin. -      maʧəə   -bəz    bә   ə -   pæs   -45 
 گوسفند پ.ف.      پ.ف.   بز و  فع.پ )اند(  مال من

 من است. مالگوسفندها و بزها 

də gædæ hovæ væ  bəvæ    -m      heste. 
    دو  خواهر  کوچک  و     برادر   ض.پ.ا.م     هست 

46- də gædæ  hovæ  bә   bəvæ -m     heste. 
              دو   کوچک  و   خواهر     هست  ض.پ.ا.م  برادر 

 خواهر و برادر کوچک دارم.   دو

æv  merd -ün -u  ʒen  -ün   ʧuk         -in. 
 آن  مرد    پ.ف.  زن  و   پ.ف.   خوب  فع.پ )اند(

47- æ merd  -ə  bә  ʒen  -ə     ʧuk        -in. 
  د  آن  پ.ف.   مر  و   پ.ف.   زن خوب  فع.پ )اند(    

 .ها خوب هستندآن مردها و زن

hetæ bim    ke      te        man    sædo ka. 
   خوابیدهبودم   که   ض.غ )من( ض.ف )تو(  صدا  کرد

48- hətæ bim    ki     tə      man     sædo  ka. 
           خوابیده بودم کرد   صدا  ض.غ )من( ض.ف )تو( کی

 کردی. خوابیده بودم که تو مرا 
 

ها بسیار زیاد بیود و تبریبیاد اغلیب    های اخذ شده از دوزبانهنمونهدر  /væ/تداخل حرف ربط      
انید کیه ایین امیر، نشیان  فروپاشیی       آنها از این حرف به جای معادل تاششی آن اسیتفاده کیرده  

در زبیان  « و»رسید حیرف پیونید    در تاششی عنبرانی است. به نظر می  /bə/تدریجی حرف پیوند
کنید.  گیری حرکت میی از حاشت تداخل به سوی قرضتاششی در حال تثبیت شدن است. یعنی 

انید.  تاششیی آورده  /bə/ی جیا بیه فارسیی را   /væ/ها حرف پیوند دوزبانه، 64و  60های در مثال
است و علت این امر، آن است که فیرد دوزبانیه   یعنی از زبان اول به زبان دوم تداخل ایجاد شده

عادشی بیابد. به همیین روی در برقیراری ارتبیاط از    م نظر موردتواند برای واژۀ در زبان دوم نمی



 33 3189تان پاییز و زمس، ة دومدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...فارسی و-های تالشیتداخل نحوی دوزبانه

 

ی جیا بیه هیم   63کند. درنمون  تر است، استفاده میی به آن آساندسترسزبان نبست خود که 
 .استبردهبهره  /ke/از شکل فارسی آن یعنی / ki/حرف پیوند 

 
 های جمعنشانه -5-1-4

، /ə-/ییژه نشیان    وبیه  ،ی جمع تاششیهایص نشانهتشب عدمتاششی به علت  -های فارسیدوزبانه
 کنند:های فارسی استفاده میغاشباد از نشانه

 های جمعتداخل نشانه -16جدول شمارۀ 
 صورت اصلی صورت تداخلی

æstænd. ukʧ ha -en  ʒvæ   ha-merd æv  

 ها         مرد   آن    و       ها    زن    هستند   خوب 
in.-uk ʧ    ә-      enʒbə      ә-merd    æ   -49 

 مرد    آن     )ها( پ.ف.  زن و   )ها( پ.ف.   خوب فع.پ )اند(

 ها خوب هستند.آن مردها و زن

nin.-ema    ʧ    ha-bez   væ    ha-pæs       

                 )اند(  مال من  ها      بز     و     ها    گوسفند فع.پ  
nin.-     ma   əʧ    ә- bәz   bə      ә-pæs       -50 

          )ها( گوسفند پ.ف.  )ها(  بز  و پ.ف.  مال من  )اند( فع.پ

 گوسفندها و بزها مال من است.                       

idænd.ʧra       æz      du          ha-sef         

 ها         سیب          از        را       رختد        چیدند
ni.əʧün       du     ku   ʃ-        ünә-sef          -51 

              سیب )ها( پ.غ.      ض.پ.س.    درخت   چید     از 

 ها را از درخت چیدند.                                                          سیب

وع است و حاشت فیاعلی و غیرفیاعلی   علائم جمع تاششی عنبرانی متن ،چنانکه قبلاد اشاره شد     

نشینی و فروپاشی اسیت،  تدریج در حال عببحاشت کنایی در تاششی عنبرانی به دارد. ازآنجا که

ها و ضمایر جمع در موارد زیادی به صورت طبیعیی از بیین   تمایز حاشت فاعلی و غیرفاعلی اسم

هیا مشیکل ایجیاد    بیرای دوزبانیه  ویژه در آموزش و یادگیری زبان تاششیی  هاست و این امر برفته

های جمع فارسی هنگام تکلیم  کنند بیشتر از نشانهاین افراد سعی می ،کند. به همین خاطرمی

تاششیی از دیگیر    /ə-/هیا بیه جیای    دوزبانیه ای موارد برخی از تاششی استفاده کنند. اشبته در پاره

بیانی آنهیا در زبیان فارسیی باعیث      رفته برتیری ز هماما روی؛ اندهای تاششی استفاده کردهنشانه

 های جمع فارسی را در تاششی به کار ببرند.است که اغلب نشانهشده
 

 ضمایر -5-1-5

د: شبصی، پرسشی، ملکی )اضافی(، مشترک، اشیاره و ... . در ضیمایر، بیشیتر    نضمایر اقسام دار

هیا  ییر، دوزبانیه  های زشود. در نمونهدر حوزۀ ضمیر اشاره و گاه ضمیر شبصی تداخل دیده می

  .اندتاششی به کار برده «ævün»و« əm» ،«æ»را به جای « آنها»و« آن»، «این»ضمیر 
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 تداخل ضمایر -10جدول شمارۀ 

 صورت اصلی صورت تداخلی
e.-  tær  -ævanʤku   e  -   merd b  æv   in 

 این مرد     پ.غ ض.غ )او( به از    نترجوا  فع.پ )است(
52- әm merd b  ævə     sæ ʤəvün        -e. 

       این   جوان  از   ض.غ )او(  به    مرد فع.پ )است(

 تر است.این مرد از او جوان

in.-uk       ʧun       en  ʒun  væ  -merd     an 
 آن      مرد  زن    و  پ.غ. )ها(   پ.غ. )ها(  خوب  فع.پ )اند(

in.-k       uʧ    ə-en    ʒə   bə  -merd   æ -53 
          )ها(  مرد آن پ.ف.   و  زن )ها( پ.ف.  خوب فع.پ )اند(

 ها خوب هستند.آن مردها و زن

æn.ʒu             -  az                ha-an         

 آن     ها              زدند              را    ض.ف )من(
54- æv     -ün            man             ʒæ. 

           آن   پ.غ.  )ها(  ض.غ )من(           زد   

  ها مرا زدند.آن

 
 های سنجشی  صفت -5-1-3

ناچیار در  ای در تاششیی،  هیای مبایسیه  هیای صیفت  نشیانه  نبودِها به دشیل حوزه، دوزبانه در این

در ایین   ضمناداند. کردههای سنجشی زبان فارسی در تاششی استفاده های صفتمبایسه از نشانه

 :  (3)استدهآمهایی از آن د که در زیر نمونهیابساخت گاه حرف اضاف  فارسی هم تداخل می
 های سنجشیتداخل صفت -14جدول شمارۀ 

 صورت اصلی صورت تداخلی
e.-       tær-ævanʤ ku  merd  b  æve   in  

 مرد    این از  ض.غ )او(  به    ترفع.پ )است( جوان
e.-vün       əʤ    sæerd  b    ævə   əm   m -55 

        این      مرد     به  از   ض.غ )او(     جوان    فع.پ )است(

 تر است.این مرد از او جوان

.ʃi-          tær-pir    sæün    -b  æv     æzte  
 تو         آن  به    از     )ها( از  پ.غ.         ترپیر       فع.پ )ای( 

56- tə    b    æv      -ün       sæ      pi           -ʃ. 
                 تو    به    آن )ها(  پ.غ.     از        فع.پ )ای(  پیر 

 تو از آنها پیرتر هستی.

e.-           tær-jul      ʃsijavæ   æzækbær    
  اکبر        از       سیاوش گتر         فع.پ )است( بزر

57- ækbær   sijavæʃ    -ə  sæ   jul              -e. 
              اکبر           سیاوش     پ.غ   از   فع.پ )است(  بزرگ

 است.                                             تربزرگاکبر از سیاوش 

in merd ʤævan-tær  æz an mærd     -e. 
 مرد    این            ترجوان         از   آن    مرد    فع.پ )است(

58- əm merd æ mærd   -ə   sæ   ʤəvün     -e. 
                      مرد   این   آن       مرد     پ.غ   از    فع.پ )است(  جوان 

 تر است.این مرد از آن مرد جوان

 
 افعال -5-1-7

دیرتیر در معیرض تحیول و فروپاشیی قیرار      ها برخلاف سایر عناصیر واژگیانی و دسیتوری،    فعل

هایی از تیداخل  همه گاه در این حوزه نیز نمونهتر دارند. با اینگیرند، و تبریباد سرشتی اصیلمی

شود. شاید علتِ این امر آن است که افعال مرکز ثبل و هسیت   ها مشاهده میدر گویش دوزبانه

شود، چنانکه فت جمله، غاشباد با آنها تنظیم میها در بااند و روابط نحوی سایر واژهاصلی جملات
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گییرد. از ایین نظیر، از دیگیر مبیوزت      گاه یک فعل به تنهایی نیابت از یک جمله را برعهده می

خصوص صیغگان تصریفی آنها، آخرین هرسد تداخل در حوزۀ فعل، بنحوی ممتازند. به نظر می

تنهیا از نظیر   هیا اسیت. تیداخل افعیال نیه     نهها و مراحل تحول و فروپاشی زبان دوم دوزبانشانه

شیود. در  های تاششی دیده میواژگانی و قاموسی، بلکه از شحاظ صیغگان تصریفی نیز در دوزبانه

انید و ییا در فعیل    ها یا افعال فارسی را عیناد در تاششی بیه کیار گرفتیه   های تاششی، دوزبانهجمله

 اند:ه کردهمرکب از همکرد فعلی فارسی در کنار اسم استفاد

 تداخل فعل -17جدول شمارۀ 

 صورت اصلی صورت تداخلی
az       asb     -e    sepi  ra      dust daræm. 

 پ.اضا  اسب  ض.ف )من(    سفید  را                خواهم  می 
.næ-pijæ   əm   -jæ   asb   -man  səpi    -59 

 د  ض.غ )من(ض.پ.ا.م  اسب  پ.ص  سفی   مادۀ ما   ن. مر 

 من اسب سفید را دوست دارم.

.idændʧun     du       -un     sef      -æv       
   آن  پ.غ.  )ها(     سیب   پ.غ.  )ها(  درخت         چیدند 

60- æv    -ün   sef    -əʃün     du    ku  ʧəni. 
      آن   درخت  ض.پ.س.   سیب  پ.غ.  )ها(   چید       از 

 ها را از درخت چیدند.آنها سیب

sælum   kard.en  æmu    ʒbe         az         
 ض.ف )من(     به    عمو      زن        سلام         کرد 

61- man     bæ  æmü  ʒen    -ə    sælum  do. 
     به   ض.غ )من(    عمو      پ.غ    زن    سلام    داد 

 دم.  سلام کر عموزنمن به 

æstænd.uk  ʧha   -en   ʒha væ  -æv  merd 
 ها   مرد      آن             و     زن      ها     خوب    هستند 

in.-         uk  ʧ    ə-en ʒə    bə  -merd   æ -62 
       آن    مرد    پ.ف.  و   زن  پ.ف.   خوب      فع.پ )اند(

 ها خوب هستند.آن مردها و زن

.æstkæ             mə 
 این          خانه       است

63- əm    kæ                   -j. 
          خانه    این      فع.پ )است(

 این خانه است.

فعل مرکب و یا سادۀ فارسی عینیاد در تاششیی تیداخل داشیته و در      41تا  03های در نمونه     

هیم فعیل در جملیه بیه شیکل فارسیی        43و  42ل اسیت و در مثیا  های تاششی وارد شدهجمله

هیا از زبیان اول   دهد که ایین تیداخل  های باز نشان میاست. بررسی انواع تداخل در مثالآمده

 است.    دادهها به زبان دوم آنها رخدوزبانه

نفیر از   25هیای  هیای نحیوی براسیاس داده   یک از مبوشه های هردر جدول زیر آمار تداخل     

تاششیِ هشت تا بیست ساشه که در این تحبیق شرکت داشتند، به تفکییک   -های فارسیدوزبانه

بر شمار گویشوران دوزبانه اسیت. بیه تعبییر    ها مبتنیاند. فراوانی تداخلجنسیت مشبص شده

دیگر، هدف ما این بود که مشبص شود از این جامع  آماری چند نفر در اسیتفاده از زبیان دوم   

انید کیه   اند. بدیهی است موارد خار  از جدول کسانی بیوده ر تداخل شدهدر مبوزت نحوی دچا
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نفر افراد دوزبانه که  25است. برای مثال در ردیف اول از تداخل به زبان دوم آنها راه پیدا نکرده

-اند. از این نظر، تداخلنفر دختر بوده 4نفرشان پسر و  7است که مورد تداخل وجود داشته13

درصید، دخترهیا نسیبت بیه کیل       14/64درصد، پسیرها و   36/03با فعل را  های مطابب  فاعل

میورد( را پسیرها و    65درصید )  73/63میورد تیداخل،     32اند. درمجموع از نفرات ایجاد کرده

انید. ایین   سیاشه( بیه کیار بیرده     25تا  3مورد( را دخترها در سنین مبتلف ) 62درصد ) 22/01

 داری در میزان تداخل نحوی بین دو جنس وجود ندارد.  اعداد بیانگر آن است که تفاوت معنا
 

 تاششی -های فارسیهای نحوی دوزبانهآمار تداخل -13جدول شمارۀ          

ها شمار دوزبانه موارد تداخل  درصد دختر  درصد پسر  شمار تداخل 
48/31 7 31 02 مطابب  فاعل با فعل  6 36/86  

66/86 7 33 02 گروه اسمی )اضافی و وصفی(  4 18/31  

نماهانبش  02 36 4 32 4 32 
 32 32 32 32 02 02 حرف پیوند

یهای جمع و صفات سنجشنشانه  02 4 8 32 8 32 

 32 0 32 0 8 02 ضمیر
11/11 0 6 02 فعل  8 66/66  

74/84 82 40 02 مجموع  80 00/33  

 
 فارسی   -های تالشیدوزبانه -3

تیا بیسیت   فارسی گروه سنی هشت  -های تاششیدوزبانه آمده ازدستهای بهدر این ببش داده

شیود  کنند، در قیاس با گروه اول بررسی میسال که در تاشش )روستای عنبران باز( زندگی می

هیایی  های فارسی منجر به چیه تیداخل  تا مشبص شود که تأثیر ویژگی نحوی تاششی در جمله

تاششی  توجه به محیط زندگی خود نبست زبانها، با شود. ززم به ذکر است که این دوزبانهمی

هیای  اند، سپس زبان فارسی را در مدرسه و نییز از طرییق رسیانه   گرفتهرا در خانه از واشدین فرا

 اند.عمومی نظیر رادیو و تلویزیون و ... یاد گرفته
 

 مطابقت فاعل با فعل -3-1

کنید وشیی   یا نهاد مطاببت می در زبان فارسی فعل در اغلب موارد از نظر شبص و شمار با فاعل
در زبان تاششی چنانکه قبلاد ذکر شد به دشیل وجود حاشیت کنیایی در زمیان گذشیته و گیاه در      

کننید.  ها از نظیر شیبص، بیا مفعیول منطبیی و معنیایی جملیه مطاببیت میی         زمان حال، فعل
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ه دشییل تیداخل   کنند، بهایی که به زبان دوم توشید میفارسی، گاه در جمله -های تاششیدوزبانه
کننید و بیین فاعیل و فعیل مطاببیت ایجیاد       زبان مادری، شناسه را از فعل فارسی حیذف میی  

جملیه   های تاششی، فعیل های فارسی که به پیروی از جملهکنند، در ادامه تعدادی از جملهنمی
 کنیم.اند، ذکر میرا بدون شناسه آورده

تداخل مطاببت فعل با مفعول  -13جدول شمارۀ   

 صورت اصلی رت تداخلیصو
zæd.mæn    ha  -an  

 زد        من      ها    آن   
64- æv      -ün          man       ʒæ. 

        پ.غ.  )ها(   آن  ض.غ )من(زد     

 آنها مرا زدند.

id.ʧha  sib  ra  æz dəræxt  -an   
 از    را  سیب  ها     آن    چید     درخت

65- æv       -ün      sef    -ə     du    ku    ʧəni. 
      آن     چید    از   درخت  پ.ف.   سیب  پ.غ.  )ها(  

 آنها سیب را از درخت چیدند.

ost.ʃtan dæst   ra     ʃmæn e 
 را     دست   خود      من     شست

66- man      eʃtan     dæst         ʃəʃt. 
ض.غ )من(     شست         دست      خود      

 من دست خودم را شستم.           

dad.lam  æha  be mæn s-an   
   داد       سلام      من   به    ها   آن

67- æv    -ün          bæ    man    sælum du. 
  داد     سلام   ض.غ )من(   به   پ.غ.  )ها(   آن   

 آنها به من سلام کردند.

t.ʃbærdatab  ra  jæ  ke-ma səpi   
 برداشت       را    کتاب  پ.ص سفید    ما

68- æmæ   səpi   -jæ    kitob  pegæte. 
         ما          برداشت      کتاب    پ.ص   سفید

 ید را برداشتیم.                                                سفما کتاب 

ma  ketab  -e      ʃer   mixahæd. 
 پ.اضا  کتاب      ما               شعر        خواهدمی

69-æmæ ʃer   -ə   kitob  -e    pijæ     -næ. 
شعر      ما       پ.اضاکتاب     ن. مر    مادۀ ما  پ.غ  

 .خواهیمما کتاب شعر می

بیه زبیان دوم    هیای ارگتییو زبیان اول خیود را    ها برخی از ویژگیهای باز دوزبانهدر مثال       
ی فاعیل،  جابهاند که فعل هایی را توشید کردهاند و مانند تاششی در زبان فارسی جملهتعمیم داده

دیگر، شبص و شمار فعل نه با شناسه، بلکیه بیا   عبارت  ظاهراد با مفعول منطبی مطاببه دارد. به
 شود.    است، مشبص میها آمدهفاعل اسمی و ضمیری که در صدر این جمله

 ترکیبات اضافی و وصفی -3-2

های اضافی و وصفی برخلاف زبان فارسی است یعنی در این زبان در زبان تاششی ترتیب ترکیب

آید. ایین ویژگیی در قسیمت دوم مباشیه     اشیه و بعد مضاف و نیز صفت و موصوف میاول مضاف

کنید کیه   میی  هیا در زبیان دوم تیداخل ایجیاد    ذکر شد. این حاشت در توشییدات زبیانی دوزبانیه   

 شود:بررسی می هایی از آن در زیرنمونه
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تداخل ترکیبات اسمی و وصفی -25جدول شمارۀ   

 صورت اصلی صورت تداخلی
sija    ængur     ʃirin      æst. 

 انگور      سیاه       شیرین     است 
.e-i(ri)n                ʃ     əsiju      ang -70 

      انگور      سیاه      شیرین       فع.پ )است(

 انگور سیاه شیرین است.

tabestan gærm  -æ   fæsl    -e   sal     æst. 
 تابستان       است     سال  پ.اضا   فصل    پ.ص     گرم  

.e-        æ    fæsl-gam      ə-sur    stün ətuv -71 
              ابستانت        پ.اضا   سال  پ.ص  گرم     فصل  فع.پ )است(

 تابستان فصل گرم سال است.

ʧe qæʃæng    -æ    ʧiz  -ha  inʤa        -st. 
 قشنگ    چه      پ.ص  چیز   ست )است(  اینجا   ها

iju     hest.      nə-ev      ʃ    æ-æng  ʃqæe ʧ -72 
       قشنگ   چه  پ.ص   است     اینجا  پ.ف.  )ها(  چیز 

  های قشنگی اینجاست.چه چیز

du ta  kuʧik xahær bæradær   daræm. 
  دارم             برادر      خواهر   کوچک  تا    دو

e.-hest        m-    væəæ    huvæ b-gæd   əd -73 
     کوچک دو  ض.پ.ا.م   برادر خواهر  پ.ص   پ.آ   است

 دو خواهر و برادر کوچک دارم.

های زبان تاششی را به زبان فارسیی  ها ترتیب ترکیببینیم دوزبانهها چنانکه میدر این نمونه    
زبان  های این گروه ویژگیاند. به عبارت دیگر، دوزبانههای باز را آفریدهاند و ترکیبتعمیم داده

، «، قشینگهه چییزن  «گرمَیه فصیل  »،  «سییاه انگیور  »تاششی را به فارسی برده و ترکیباتی مانند 
خیواهر و  »، «چیزهای قشینگ »، «فصل گرم»، «انگور سیاه»را به جای « ک خواهر برادرکوچ»

 اند.توشید کرده« برادر کوچک

 نماها  نقش -3-3

رونید. امیا در زبیان    نماها غاشباد به صورت پسین و گاه نیز پیشین به کار میدر زبان تاششی نبش
گونیه میوارد، گیاه    فارسیی در ایین  -ششیهای تانماها پیشایند هستند. دوزبانهفارسی اغلب نبش
کننید.  نماها را حذف و گاه معادل تاششی آنها را جایگزین شکل فارسی میی معادل فارسی نبش

. اشبتیه  اندشدهیا جایگزین  حذفنماها به سبب تداخل قواعد زبان تاششی های زیر نبشدر نمونه
 اند.برای اختصار و عدم تکرار، موارد مشابه حذف شده

 
نماهای تاششی تداخل نبش -21ول شمارۀ جد  
 صورت اصلی صورت تداخلی

   rængi  divar   xuʃæm     mijad. 
              آید       خوشم      رنگی       دیوار می

næ.- e  omæ ʃxu  kuæ   divu  -rangin     -74 
       رنگی  پ.ص   خوش   از     دیوار  مادۀ ما    ن. مر 

 آید.دیوار رنگی خوشم می من از

mæn   sefid   divar                dust daræm. 
 دیوار    سفید         من    خواهم( دارم    دوست  )می

75- man      səpi      -jæ    divu    pijæ   -næ. 
             ض.غ )من(  سفید   پ.ص     ن. مر    مادۀ ما    دیوار    

 ید را دوست دارم.من دیوار سف
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ækbær    siyavæʃ     sæ        jul      æst. 

   اکبر             یاوش     از         است     بزرگ  
e.-             jul       sæ   ʃəækbær  sijavæ -76 

   فع.پ )است(   بزرگ     از     سیاوش          اکبر       
 تر است.اکبر از سیاوش بزرگ

engar pedær -æʃ koʃtæm dad   mizænæd. 
 انگار  پدر                اوداد    کشتم              زند  می

77-æʒgu  ʧæv -əm dædæ kəʃtæ værræ ʒæ   -næ. 
 گویی   مال او  ض.پ.ا.مپدر     کشت   ن. مر  مادۀ ما   داد   

       
 .زندپدرش را کشتم داد میانگار 

، «را»، «از»به ترتیب حیروف اضیاف     77و  70، 76های فارسی در مثال -ای تاششیهدوزبانه    

 اند.  کرده« از»را جایگزین « سهَ» 74در صورت تداخلی فارسی حذف، و در مثال « را»و 
 
 حروف پیوند   -3-4

، حروف پیوند تاششی با زبان فارسی تفاوت زیادی ندارد و اکثر آنها ماننید: و، تیا، وشیی، امیا، کیه     

و  ta ،ægær ،ke ،væآوایی است. مثلاد ... با هم مشترک هستند و تفاوت آنها بیشتر  اگر، بلکه و

bælke  فارسی به ترتیب به صورتda ،ægæm ،ki/kə ،bə/ba  وbælkæm     در تاششیی بیه کیار

جیز  (. 63: 1334خاشیه،  )نک. رضیایتی کیشیه  روند. از نظر کاربرد نحوی نیز عیناد مثل هم هستند می

کیه در  ناینکه در تاششی گرایش به حیذف حیروف پیونید مییان کلمیات و جمیلات دارنید، چنا       

 شود.است و همین امر موجب تداخل میهای زیر آمدهنمونه

تداخل حروف پیوند -22جدول شمارۀ   

 صورت اصلی صورت تداخلی
gusfænd  boz -ha  mal  -e   mæn  æst. 

گوسفند      ها     بز است    من   پ.اضا  مال     
78-  pæs    -ə      bəz    -ə     ʧəman        -in. 
 فع.پ )اند( مال من   پ.ف.    بز   پ.ف.   گوسفند    

 هم  گوسفندها و بزها مال من است.

du  ta   kuʧik  xahær  bæradær    daræm. 
  دارم              برادر        خواهر    کوچک    تا    دو

e.-hest    m   -   væəhuvæ  bgædæ    əd -79 
خواهر    کوچک   دو  پ.آ     است   ض.پ.ا.م    برادر     

 دو خواهر و برادر کوچک دارم.

in   mærd  -ha   ba  zæn  -ha   ʧuk    -æn. 
ها    زن   و    ها    مرد     این    خوب  فع.پ )اند(     

80- əm merd   -ə    bә   ʒen   -ə    ʧuk   -in. 
این     خوب  پ.ف.   زن   و   پ.ف.    مرد فع.پ )اند(   

 .ها خوب هستنداین مردها و زن

« حیرف پیونید  »ها به سبب تعمیم قواعد زبان تاششی، دوزبانه 73و  73های شمارۀ در مثال     

 (ba)ونید  شکل تاششیی حیرف پی   35اند. جز اینکه در مثال را در معادل فارسی آنها حذف کرده

 است.  شده (o/vo-)جایگزین صورت فارسی آن 
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 علایم جمع   -3-5

در تاششی اگر دو اسم به هم عطف شوند، هنگام جمع بستن، اغلیب اسیمی کیه بعید از حیرف      
دختیران و  »معیادل   /kinæ bə zo(v)an/گیرد، مانند است، پای  نشان  جمع قرار میعطف آمده

مردهیا و  »معادل  /mærd-ə bə ʒen-ə/شوند، مانند: ته میگاه هر دو اسم نیز جمع بس«. پسران
نشیان  جمیع تاششیی تشیبیص      عنیوان بیه را  (ə-)بست فاعلی ها پیچون بیشتر دوزبانه«. هازن
دهند؛ گاه در هر دو حاشت فوق، نشان  جمیع را از اسیم اول در ترکیبیات معطیوف فارسیی      نمی

بدون نشان  جمیع آمیده و نشیان  جمیع بیه       (gusfand)، اسم اول 31کنند. در مثال حذف می
( فاقید نشیان    zænو  mærd، هیر دو اسیم )  32اسیت. در مثیال   اضافه شیده ( boz)معطوف آن 

 صوری جمع هستند.

تداخل علایم جمع -23جدول شمارۀ   

 صورت اصلی صورت تداخلی
gusfænd væ boz -ha mal   -e     mæn    æst. 

ها     بز    و    گوسفند    مال       پ.اضا      است    من   
in.-   man əʧ    ә-bәz      bə      ә-pæs  81  

  بز     و  پ.ف.   گوسفند  فع.پ )اند( مال من پ.ف. 

 هم  گوسفندها و بزها مال من است.

an   mærd   væ   zæn    ʧuk -          æn. 

مرد      و       مرد       آن     فع.پ )اند(   خوب   
82- æ merd  -ә  bə   ʒen   -ә  ʧuk       -in. 

          مرد   آن  و  پ.ف.    فع.پ )اند(   خوب  پ.ف.    زن 

 ها  خوب هستند.آن مردها و زن

 های سنجشی   صفت -3-3

های سنجشی نشان  صوری ندارند. در طور که قبلاد اشاره شد در تاششی عنبرانی صفتهمان
ها با شود. به عبارت دیگر، برای سنجش اسمات و نوع آن مشبص میبافت جمله سنجش صف

کنند با این تفاوت که متمم صفت تفضیلی یکدیگر از همان صفت بیانی ساده استفاده می
)همه( و یا کلماتی است که / hæmæ/معموزد اسم مفرد است، وشی متمم صفت عاشی معموزد 

است، بعد از این « از»که به معنی  /sæ/تممی نمای مدزشت بر کل یک مجموعه دارد. نبش
ناچار هیابند، برود. چون نوآموزهای دوزبانه، معادل آنها را در زبان فارسی نمیکلمات به کار می

 کنند.ها را در معادل صفات فارسی آنها حذف میاین نشانه

تداخل صفات سنجشی -26جدول شمارۀ   

 صورت اصلی صورت تداخلی
in mærd æz an mærd   ʤævan            -e.  
 فع.پ )است(    جوان         مرد    آن   از     مرد  این

83- əm mærd æ  mærd -ə  sæ  ʤəvün        -e. 
        این   مرد     فع.پ )است(  جوان    از  پ.غ   مرد  آن 

 تر است.این مرد از آن مرد جوان
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tu   æz    hæme    pir     hæsti. 
 هستی      پیر       همه        از     تو

84- tə hæmæ  sæ   pi              -ʃ. 
فع.پ )ای(     پیر     از     همه    تو          

 تو از همه پیرتر هستی.

ækbær   æz    sijavæʃ    jul      -e. 
 است     بزرگ    سیاوش       از          اکبر

85- ækbær sijavæʃ  -ə    sæ   jul              -e. 
         پ.غ     سیاوش     اکبر  فع.پ )است(  بزرگ   از 

 است. تربزرگاز سیاوش  اکبر

 
 ضمایر   -3-7

ظیاهر   /æ/ت صور به چسبپی)آن/ او( که معموزد بدون  /æv/در تاششی عنبرانی از ضمیر اشارۀ 

رای جاندار و غیرجاندار به یک صورت اسیتفاده  )مال آن/ او( ب /ʧævəشود، و از ضمیر ملکی /می

اند؛ یعنیی بیه تبعییت از    ها این ویژگی را در مواردی به زبان فارسی تعمیم دادهشود. دوزبانهمی

 اند:ی زیر را توشید کردههاو جملهبه کار برده « او»را  به جای « آن»تاششی، 

تداخل ضمیر اشاره  -20جدول شمارۀ   
 صلیصورت ا صورت تداخلی

du   sal   -e     an   ra   nadideæm. 
را     آن   است  سال    دو           امندیده  

86- də  sur      æv       -əm     vindæ         ni. 
م      او/آن      سال  دو      نیست        دیده    ض.پ.ا.  

                 ام.است او را ندیده دو سال
hæme æz ræftar   -e     an   narazi    -ænd. 

آن   پ.اضا    رفتار    از       همه    هستند     ناراضی  
87- hæmæ ʧævə  ræftur -ə  ku nuruzi     -n. 

 فع.پ )اند(          همه   مال او/آن    ناراضی از پ.غ  رفتار
 .اندهمه از رفتار او ناراضی

in   sændux   -e     ʧub   bæraje  an    æst. 
دوق    اینآن      برای     چوب  پ.اضا   صناست          

88- əm   ʧü    -jæ    səndux   ʧævə            -j. 
         این   پ.ص   چوب صندوق        فع.پ )است(   مال او/آن 

 ست.            اواین صندوق چوبی مال 

 
 افعال -3-8

فارسی به تأثیر از زبان میادری   -های تاششیها را که دوزبانهخل فعلهای زیر شیوۀ تدادر نمونه

ها هم شامل افعال ساده، هیم مرکیب،   شود. این فعلاند، مشاهده میدر زبان فارسی توشید کرده

 بستی است.  و هم پی

تداخل فعل -24جدول شمارۀ   

 صورت اصلی صورت تداخلی
xabide  budæm  ke tu  mæra  seda     dad.  

خوابیده     که      بودم   داد       صدا      مرا       تو   
89- hətæ    bi     -m    ki  tə      man  sædu     du. 

          داد      صدا  ض.غ )من(  تو  که  ش.ا.م  مادۀ ما خوابیده
      

 ی.صدا کردخوابیده بودم که مرا 



 3189تان پاییز و زمس، دوم ةدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش تی، مریم دانای طوس و کیومرث خانبابازادهمحرم رضای   32

 
ʧetur    u   ra  nemidani. 

را    او     چطور       دانی نمی  
90- ʧeʤür æv  -ə    zən   -(n)æ    ni -       ʃ. 

            چطور    او پ.غ   یست ن. مر  مادۀ ما نفع.پ )ای(  
 شناسی.را نمی چطور او

in   mærd   ba   zæn  -ha    ʧuk      -æn. 

نای    ها      زن       با     مرد      هستند      خوب   

91- əm merd   -ə  bə  ʒen  -ə   ʧuk          -in. 

              پ.ف.     مرد  این  فع.پ )اند(  خوب  پ.ف.    زن   و 

 ها خوب هستند.این مردها و زن

فارسی، از متنیاظر  « کردنِ»ها در صورت تداخلی به جای همکرد فعلیِ ، دوزبانه33در مثال     
، بیه جیای فعیل فارسییِ     35انید. در مثیال   ل مرکیب اسیتفاده کیرده   در فع« دادن»؛ تاششی آن

بسیتیِ  ، فعل پی31اند و در نمون  را به کار برده« دانستن»، معادل تاششی آن، یعنی «شناختن»
/-ænفارسی را به واژۀ / ʧuk اند.  اند و در زبان دوم تداخل ایجاد کرده)خوب( تاششی افزوده 
نفیر از   25هیای  هیای نحیوی براسیاس داده   یک از مبوشیه  های هرتداخلدر جدول زیر، آمار    

فارسیِ هشت تا بیست ساشه که در این تحبیق شرکت داشتند، بیه تفکییک   -های تاششیدوزبانه
بر شمار گویشوران دوزبانه اسیت. بیه تعبییر    ها مبتنیاند. فراوانی تداخلجنسیت مشبص شده

ع  آماری چند نفر در استفاده از زبیان دوم در  دیگر، هدف این بود که مشبص شود از این جام
نفیر افیراد دوزبانیه کیه در ایین       25اند. مثلاد در ردییف اول از  مبوزت نحوی دچار تداخل شده

نفیر دختیر    0نفیر پسیر و    4است کیه  مورد تداخل وجود داشته 11پژوهش مشارکت داشتند، 
 64/64درصید، پسیرها و    06/06ل را های عدم مطابب  فاعل بیا فعی  اند. از این نظر، تداخلبوده

میورد تیداخل،    03درمجمیوع  از تعیداد   انید.  درصد، دخترها نسبت به کل نفرات ایجیاد کیرده  
نتیایج  انید.  مورد( را دخترها به کار برده 24درصد ) 54/63مورد( را پسرها،  27درصد ) 36/05

 .دهدان نمیدر میزان تداخل بین دو جنس دختر و پسر نش داریتحبیق تفاوت معنی

 فارسی    -های تاششیهای نحوی دوزبانهآمار تداخل -27جدول شمارۀ                                    

 درصد دختر  درصد  پسر شمار تداخل  هاشمار دوزبانه موارد تداخل
06/06 4 11 25 مطابب  فاعل با فعل  0 64/64  

30/62 3 7 25 گروه اسمی )اضافی و وصفی(  6 10/07  

34/03 7 12 25 نماهانبش  0 46/61  
 05 2 05 2 6 25 حروف پیوند

44/44 2 3 25 های جمع نشانه  1 33/33  

 45 3 65 2 0 25 های سنجشیصفت
 05 2 05 2 6 25 ضمایر
30/62 3 7 25 افعال  6 10/07  

36/05 27 03 25 مجموع  24 54/63  
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 تداخل از زبان دوم به اول -7

هیا از زبیان اول   که در بیشتر موارد، تداخلدهد نشان میها نی در دوزبانههای زبابررسی تداخل
، گاه بیرعکس، زبیان دوم هیم در زبیان اول تیداخل ایجیاد       امااست. در زبان دوم صورت گرفته

گیرد کیه  تداخل از زبان دوم به زبان اول زمانی صورت می (46: 1331)کند. به نظر مدرسی می
بت به زبان اول برتری داشته باشد. ابتدا به موارد تیداخل نحیوی زبیان    دوزبانه در زبان دوم نس
 کنیم.  فارسی اشاره می -تاششی، سپس تاششی -های فارسیدوم در زبان اول دوزبانه

 تالشی      -های فارسیدوزبانه -7-1

ر چنانکیه د  ،تاششی بسیار محدود است -های فارسی تداخل از زبان دوم به زبان اول در دوزبانه
شیود. میثلاد در   پژوهش حاضر فبط شواهدی از آن در حوزۀ فعل و صفت سنجشیی دییده میی   

اند. یعنی متیأثر  را هم توشید کرده 33تاششی، صورت تداخلی مثال  -های فارسیمواردی دوزبانه
 35اند یا صورت تیداخلی مثیال   به کار برده« تر»از زبان دوم گاه صفت تفضیلی را بدون نشان  

« شیناختن »بیه جیای   « دانسیتن »انید کیه در آن از فعیل    ثیر زبان دوم توشید کیرده را تحت تأ
نفر از زبان تاششی )زبان دوم( بیه زبیان فارسیی )زبیان اول(      0اند. در جدول زیر استفاده نموده
 ها بسیار اندک است.     دهد میزان و موارد این تداخل در دوزبانهاند که نشان میتداخل داشته

 تاششی از زبان دوم به زبان اول   -های فارسیآمار تداخل دوزبانه -23جدول شمارۀ              

 درصد دختر ده نفر درصد پسر ده نفر شمار تداخل هاشمار دوزبانه نوع تداخل
 36/33 1 44/44 2 3 25 های سنجشیصفت

 05 1 05 1 2 25 افعال
 65 2 45 3 0 25 مجموع

 

 

 ارسی   ف -های تالشیدوزبانه -7-2

هیای نحیوی از   فارسی در برخی مبوشه -های تاششی تداخل از زبان فارسی به تاششی در دوزبانه

 شود.  های سنجشی و برخی همکردهای فعلی دیده میجمله ترکیبات وصفی، صفت

 فارسی از زبان دوم به زبان اول -های تاششیتداخل دوزبانه -23جدول شمارۀ 

 صورت اصلی صورت تداخلی
angə    siju      ʃin              -e. 
 فع.پ )است(  شیرین    سیاه      انگور

92- siju    angə       ʃin                 -e. 
 فع.پ )است(    شیرین      انگور     سیاه       

 انگور سیاه شیرین است.
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æ   sændux -ha  -je     ʧübi   ʧəman           -in. 

آن    صندوق     ن    چوبی  پ.اضا  ها ممال فع.پ )اند(      
93- æ   ʧü  -(w)æ  səndux   -ə      ʧəman       -in. 

پ.ف.    صندوق   پ.ص  چوب  آن         فع.پ )اند(   مال من  

 تند.هسهای چوبی مال من آن صندوق

har ki    man  vinde bæ man   -əʃ   sælom    ka. 
دید ض.غ )من( کی  هر     .م  من  به کرد    سلام  ض.پ.س  

94- har ki    man  vinde bæ man - əʃ   sælum  du. 

       دید  ض.غ )من( کی  هر    داد    سلام  ض.پ.س.م  من  به
 هرکس مرا دید به من سلام کرد.   

ækbær siyavæʃ   -ə   sæ    jul -tær       -e. 
  رغ    سیاوش        اکباز    پ.      ترفع.پ )است( بزرگ

95- ækbær  siyavæʃ   -ə    sæ    jul           -e. 
            سیاوش        اکبر  فع.پ )است(  بزرگ    از     پ.غ    

 تر است.اکبر از سیاوش بزرگ

دوم  اند، تداخل زبانی از زبیان فارسی به دست آمده-های تاششیها که از دو زبانهدر این داده     

هیا )انگیور   است. به تعبیر دیگر، صورت تداخلی نمونهیعنی فارسی به زبان تاششی صورت گرفته
است. هرچنید  تر( از زبان دوم وارد زبان تاششی شدههای چوبی، سلام کرد و بزرگسیاه، صندوق

شیی  انید و کاربرد عناصر و اشگوهای زبان بومی در زبیان دوم را تیداخل دانسیته   اکثر پژوهشگران 
 .(46: 1331، )مدرسیها در این پدیده دخیل است یک از زبان میزان تسلط افراد در هر

 تاششی از زبان دوم به زبان اول   -های فارسیآمار تداخل دوزبانه -35جدول شمارۀ 

 درصد دختر ده نفر درصد پسر ده نفر شمار تداخل هاشمار دوزبانه نوع تداخل
 32 2 32 2 6 25 ترکیبات وصفی

 82 2 62 3 0 25 های سنجشیصفت

 67/66 2 11/11 1 3 25 افعال

 32 4 32 4 12 25 مجموع
      

دهید کیه   بیه روشینی نشیان میی     35و  23هیای  بیا جیدول   27و  13هیای  مبایس  جدول     
هیایی توشیید   فارسی هر دو در زبیان اول خیود جملیه    -تاششی و نیز تاششی -های فارسیدوزبانه
های دو گیروه در زبیان اول، هیر ییک     اند. مبایس  تداخلثر بودهأاز زبان دوم آنها متاند که کرده

بیانگر این است که هر دو گروه اعم از دختر و پسر از زبان دوم خود بیه زبیان اول هیم تیداخل     

 17اند وشی نسبت تداخل از زبان دوم به زبان اول آنها بسیار انیدک اسیت، چنانکیه تنهیا     داشته
میورد تیداخل    130از زبان اول به زبیان دوم   امااند. ان دوم به زبان اول تداخل داشتهمورد از زب

 اند.داشته
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 گیرینتیجه -8

 73/63میورد )  65کیه   اسیت همیورد تیداخل رخ داد   32تاششیی   -های فارسیی در میان دوزبانه

ه آمیاری ایین   انید. از دییدگا  درصد( را دختران به کار برده 22/01مورد ) 62درصد( را پسران و 

مورد تیداخل   02فارسی،  -های تاششیدهد. در میان دوزبانهنتیجه، تفاوت فاحشی را نشان نمی

درصید( را   54/63مورد آن ) 24درصد( را پسران و  36/05مورد آن ) 27است که وجود داشته

. پیس  اند. در میان این گروه هم از دید آماری تفاوت محسوسی وجود ندارددختران به کار برده

گیریم جنسیت افراد در ایجاد تداخل زبانی دخییل نیسیت. مییزان تیداخل در مییان      نتیجه می

میورد اسیت. بیه     03فارسی  -های تاششیمورد و در میان دوزبانه 32تاششی -های فارسیدوزبانه

درصید را   76/45مورد تداخل نحوی از زبیان اول بیه زبیان دوم،     130عبارت دیگر، از مجموع 

انید.  فارسیی بیه کیار بیرده     -هیای تاششیی  درصد را دوزبانه 24/33تاششی و  -ای فارسیهدوزبانه

تاششیی بیا زبیان تاششیی و ییا       -های فارسیی تفاوت موجود، شاید به دشیل آشنایی اندک دوزبانه

های این گروه به زبان فارسی و احیاناد احساس برتیری آن زبیان   های زبانی خاص دوزبانهنگرش

فارسیی بیه دشییل     -هیای تاششیی  شی اتفاق افتاده باشد. از سوی دیگر، دوزبانهنسبت به زبان تاش

ها مهارت ززم را در زبان فارسی کسیب کیرده   آموزش زبان فارسی در مدرسه و نیز تأثیر رسانه

هیا باعیث   و نیز نگرش مثبت به زبان فارسی و کاربرد گسیتردۀ آن در سیط  میدارس و رسیانه    

زبان تاششی را در زبان فارسی به کار ببرند. در ببیش سیوم هیم    های است که کمتر ویژگیشده

تاششیی نسیبت بیه     -ی فارسیی هیا اند، دوزبانهها زبان دوم را در زبان اول به کار بردهکه دوزبانه

انید. ایین   کیرده  های زبان دوم در زبان اول اسیتفاده فارسی کمتر از ویژگی -های تاششیدوزبانه

 کند.ها تأیید میفارسی و اشبای برتری آن را در میان دوزبانه مورد هم نگرش مثبت به زبان

دهید کیه ایین    تاششیی نشیان میی    -هیای فارسیی  های دوزبانیه ای دادهوتحلیل مبابلهتجزیه    

انید. میثلاد مطاببیت دادن    های خاص زبان اول خود را به زبان دوم تعمییم داده ها ویژگیدوزبانه

... کیه در   های اضافی فارسیی و ته و یا رعایت ترتیب ترکیبفعل متعدی با فاعل در زمان گذش

 -هیای تاششیی  های اخذشده از دوزبانیه شوند. همچنین بررسی دادهزبان دوم خطا محسوب می

هیای زبیان دوم   های خاص زبان نبست خود را در جملیه فارسی بیانگر آن است که آنها ویژگی

هیایی بیا   گتیو و تطابق فعل با مفعیول و ییا ترکییب   هایی به شکل اراند. مثلاد جملهبه کار گرفته

هیای دو گیروه بیشیتر    انید. بنیابراین دوزبانیه   ترتیب نحوی زبان تاششی در زبان فارسی توشید کرده

اند. اشبته در مواردی هم انتبال و تیداخل نحیوی   ها را از زبان نبست به زبان دوم انجام دادهتداخل
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شود که بسییار انیدک و نیادر اسیت. در ایین میورد هیم بیشیتر         از زبان دوم به زبان اول دیده می

است. این نتیجه هم شاید متأثر از احسیاس برتیری نسیبی    ها از زبان فارسی به تاششی بودهتداخل

هیا در ایین امیر باشید.     ها و یا موقعیت اخذ دادهزبان فارسی نسبت به زبان تاششی در میان دوزبانه

هیای خیاص   های نحوی مربوط به ویژگید گفت که تداخلهای پژوهش بایپس در جواب پرسش

هیا و تمیایزات دو زبیان در    یافته و تفاوتست که از یک زبان به زبان دیگر انتبال هایک از زبان هر

است. در زمین  تداخل زبان دوم در زبان نبست نییز گسیترش   اکثر موارد باعث تداخل زبانی شده

   اند.ها و نیز نگرش زبانی خاص افراد باعث تداخل شدههها و آموزش، موقعیت اخذ دادرسانه
 

 نوشتپی
فیاعلی،  « ف»غیرفاعلی، « غ»سب(، چبست )از نوع پینشان  اختصاری واژه« پ»ها، در جدول .1

 سیوم شیبص،  « س»دوم شیبص،  « د»اول شبص، « ا»شناسه، « ش»آزاد، « آ»مستمر، « مر»

« اضا»و  ماضی« ما» فعلی، «فع»ضمیر، « ض»صفت، « ص»نمود، « ن»جمع، «  »مفرد، « م»

 اضافه است.

 نبیض  هیای نمونیه  ،خرده بگیرند که چرا در صورت تداخلی برخی جملات ممکن است برخی. 2

و نظایر آن.  35و  27و باشعکس در جملات  æzبه جای  manشود. مثلاد کاربرد هم مشاهده می

اند. اگر قیرار بیود کیه    ن دوم تسلط نداشتهشوندگان به یک نسبت بر زباآن است که سؤالدشیل 

گییری آن اسیت کیه    پاسخ دهند، دیگر تداخل معنی نداشت. فرق تداخل بیا قیرض  یکسان همه 

گییری  کیه قیرض  حیاشی گییرد. در تداخل اصوزد فردی و شبصی اسیت و ناخواسیته صیورت میی    

 شود.         موضوعی اجتماعی است و آگاهانه انجام می

سؤازت ما نبیود. امیا ازآنجیا کیه صیفات سنجشیی اعیم از         ءصفات عاشی جزسفانه کاربرد متأ .3

از طریق بافت جملیه   تفضیلی و عاشی برخلاف زبان فارسی در تاششی نشان  صوری ندارند و صرفاد

بریم، به احتمال بسیار زیاد گویشیوران دوزبانی  میا در ایین میورد      به سنجشی بودن آنها پی می

آمیده   4-0ذییل   3. اشبته نحوۀ سنجشی کردن صفات در صیفح   )صفت عاشی( هم تداخل دارند

 است.
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 نمایی در زبان فارسیلیل معنایی گواهتح

 

 1دکتر راحله گندمکار
 

 37/80/3110تاریخ پذیرش:     31/80/3117تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
اش را در قالب تکواژ یا عنصری ای زبانی است که بر اساس آن، گوینده باید منبع اطلاعات گفتهنمایی مقولهگواه

مایی و مشخص کند که آیا گوینده، رویداد را دیدده، ندنهده، اسدتنتار کدرده یدا بده ندک         صرفی در جمله بازن

نمدایی در فارسدی   هایی از فارسی گفتاری به بررسدی گدواه  . نگارنده ضمن بررسی نمونهاستهدیگری کسب کرد

دلهد  عمدده   مبنای چندد  کم برکه دست استهامروز پرداخته و به رونی توصهفی د تحلهلی به این نتهجه رسهد 

در فارسی عنصر صرفی اجباری در قالب تکدواژ یدا    ،نخست :نمایی در فارسی قائ  بانهمتوانهم به وجود گواهنمی

اناره به منبع اطلاعدات نده بده کمدز اباارهدای       ،نمایی وجود ندارد؛ دومبست برای نمایش اختصاصی گواهواژه

وجده   ،ندود؛ سدوم  م به صورت اختهاری بازنمایی مدی ، آن ه«جمله»صرفی، بلکه از طریق وجه فع  و به کمز 

اگر وجه را از فع  کنار بگذاریم، چهارم، هاست؛ نمایی ویژة تعداد محدودی از زبانای جهانی است، اما گواهمقوله

های جوامع کوچز و با این مقوله در زبان پنجم،رود؛ امکان بازنمایی معنایی این مفهوم به طور کام  از بهن می

 .  رودتر به کار میچندان پهشرفته، در قالب نظامی بسهار پهچدهنگی نهفره
 

 نمایی، وجه، معنی، فرهنگگواه واژگان کلهدی:
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 قدمهم -1

ای از تدوانهم بده مجموعده   ، مدی طدورکلی بده  .تفاوتمکاملاً ند و نه اهای دنها نه کاملاً مشابهنزبا

تنهدا تعددادی از ایدن    نی های نحوی، صرفی، واجی و معنایی قائد  باندهم کده هدر زبدا     جهانی

ست که به کمز آنها چده  ها در این نه. در واقع، تفاوت زبانستاها را برای خود برگایدهجهانی

بهان کرد. بده اعتقداد   « باید»توان بهان کرد، بلکه در این است که چه اطلاعاتی را می عاتیاطلا

های تجربده را بایدد بازنمدایی    کند کدام جنبهاست که تعههن می« دستور» (191: 1391)1بوآس

از نظام دوگانة مؤنث و مدذکر اسدتفاده کندد،     1ممکن است زبانی برای بهان تمایا جنسهت .کرد

مؤنث، مذکر و خنثی نشان دهد و در زبان دیگری چنهن تمدایای  ة گانیگری در نظام سهزبان د

بازنمدایی   4یدا وجده   9هدایی نظهدر زمدان   ها مقولهممکن است در برخی زباننها بازنمایی نهابد. 

هدای جهدان   گونه نباند. یکدی از مقدویتی کده زبدان    صرفی دانته بانند و در برخی دیگر این

 دهند، منبع اطلاعات است. متفاوتی از خود نشان میآن رفتار  بارةدر

ندود،  له اهمهدت دارد کده آنچده بهدان مدی     أهای دنها این مسدر نادیز به یز چهارم زبان

براساس کدام منبع اطلاعات است، مثلاً آیا گوینده خود ناهدش بوده، آن را ندنهده، ندخص   

. در چندهن  اسدت هموجدود اسدتنتار کدرد    دیگری به او اطلاع داده، یا با توجه به نواهد و قرائن

بده منبدع اطلاعدات، سدبب سهردسدتوری نددن جملده        نکدردن  ها، اناره نرایطی در این زبان

نامهدده   5«نمدایی گدواه »اش، منبع اطلاعات اسدت،  گردد. این مقولة دستوری که معنی اولههمی

دهد کده گویندده چطدور بده     نمایی نشان میتر، گواه. به عبارت ساده(1: 1114)آیکنوالد، نود می

هدای مختلفدی عمد     نمدایی بده ندک    ها در بازنمدایی گدواه  . زباناستهگوید، پی بردآنچه می

ندخص دیگدری کسدب     ازکنندد کده گویندده    دار مدی برخی صرفاً اطلاعاتی را نشدان  :کنندمی

ی از بعضد نوند؛ تمایا قائ  می 7و سهر دست اول 6؛ برخی دیگر، مهان منبع دست اولاستهکرد

هده یدا  یدهند که ننهده، بوها نها اطلاعات دیداری گوینده را در تقاب  با اطلاعاتی قرار میزبان

نمدایی بده مهداان اطمهندان     . باید توجه دانت که گواهاستههای دیگری به دست آوردبه نک 

                                                           
1. Boas 

2. gender 

3. tense 

4. mood 

5. evidentiality 

6. firsthand 

7. nonfirsthand 
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ف البته مهان پژوهشگران اخدتلا دارد. ارتباطی نه گوینده از قطعهت جمله یا صدق و کذب جمل

های مختلف کسب دانش و اطلاعدات از یدز سدو و    برخی معتقدند مهان نهوه. نظر وجود دارد

، 1)فرجَهنهدر ز سوی دیگدر، انطبداق و همداهنگی وجدود دارد     ه امهاان قطعهت درمورد صدق گاار

ست از تکواژی اسدتفاده کندد کده    ا نمایی را نشان دهد، کافیبرای اینکه زبانی گواه (.151: 1315

 (.  9: 1114)آیکنوالد، معنی اصلی رماگذاری نده باند  عنوانبهدر آن « طلاعاتمنبع ا»

نمدایی در  نخست، اجبداری بدودن گدواه    دارد:له اهمهت أدر چنهن نرایطی، توجه به دو مس

ندود  های دنها به نک  صرفی بازنمایی مدی هاست. این مقولة دستوری در یز چهارم زبانزبان

هدای  آید. البته در بسهاری از زبانسهردستوری به حساب میه جمل، نشدن و درصورت بازنمایی

د. بدرای نمونده،   دارننمایی نها مقولة گواه، اما همة زبانتوان به منبع اطلاعات اناره کرددنها می

نمدایی بده   نوند، گدواه ذکر می زهای اختهاری که در انگلهسی درون کماناینکه بگویهم عبارت

 1نمدا و سهره زمدان « دیروز»، «امروز»هایی مانند است که بگویهم واژه آیند، مث  اینحساب می

الفدا  و  (. 11: همدان )نهسدتند  ای دسدتوری  و مقولده  ،هدا اجبداری  ندوند. ایدن واژه  محسوب می

دهندد،  های مختلفی در انگلهسی، مانند قهدها اطلاعاتی درمورد زمان در اختهار قرار مدی عبارت

تدوان  نما را نها نمدی های وجههای اختهاری و صورتعبارتنها . ندنونما محسوب نمیزماناما 

 (. 1: 1117، 9)مورینمایی در انگلهسی محسوب کرد از گواه ایهنمون

مدورد  دررسدد  است. به نظدر مدی  « نماییگواه»از « وجه»لة دیگر، امکان تفکهز مقولة أمس
نمدایی و  برخی بر این باورند گدواه  ؛نمایی دو نگرش متفاوت وجود داردارتباط مهان وجه و گواه

ای مسدتق  اسدت و   نمدایی مقولده  گدواه کنند کده  می افراد متعددی تأیهدوجه کاملاً متمایاند. 
؛ آیکنوالدد،  1111، 7؛ فدالر 1111، 6؛ دینسدی 1333، 5؛ یزار1333، 4)هدان نهسدت  ای از وجههت زیرمقوله

بر این  (113: 1333) 3هشگرانی نظهر تراسزاز سوی دیگر، پژو (.1117، 1؛ مز کریدی و اوگاتدا 1114
به عبدارت دیگدر، از   . نماییگواه جملهافکند ازهای متعددی سایه میباورند که وجههت بر مقوله

                                                           
1. Frajzyngier 

2. tense marker 

3. Murray 

4. Haan 

5. Lazard 

6. DeLanecy 

7. Faller 

8. McCready & Ogata 

9. Trask 



 3189تان پاییز و زمس، دوم ةدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش راحله گندمکار   111

 

نمدایی را مسدتق  دانسدت    متمایا سداخت و گدواه  نمایی را وجه و گواهتوان منظر این گروه نمی
؛ 1111، 6؛ گدرت 1337، 5؛ ایاورسدکی 1331، 4؛ کراتدار 1311، 9؛ ویلدت 1316، 1؛ پالمر1316، 1)چهف و نهکولا

ایم تا مشدخص  در پژوهش حاضر کونهدهنظر نگارنده با دیدگاه اخهر همسوست.  .(1111، 7اریز
نمایی قائد  باندهم   توانهم در زبان فارسی به وجود مقولة گواهاز منظر دستوری میکنهم اویً آیا 

 کند یا خهر.مان را تأیهد میخسته، پاسخ پرسش نو ثانهاً تحله  معنایی این مقول ،یا خهر
گهری آن، به نمایی و نرایط نک های گواهضمن توصهف ویژگیدر پژوهش حاضر نگارنده      

. ابتددا بده کمدز    کندد میهای متعدد، وضعهت این پدیده را در زبان فارسی بررسی کمز مثال
به توصهف آن خواههم پرداخت و سدس   رند ه را داکه این پدید ،های مختلفهایی از زباننمونه

بود یا مثابه سخنگوی زبان فارسی، به تحله  به ،های برآمده از نمّ زبانی نگارندهبا تکهه بر داده

هدای  هدای مختلدف ایدن پدژوهش، از داده    پردازیم. در بخشنمایی در زبان فارسی میگواهنبود 
 .یمگهرتحله  بهره میها و ارائة تر ندن توصهفزبان فارسی برای رونن

 
 مفاهیم اصلی و مبانی نظری   -0

 نماییگواه -1- 0

اش، منبدع اطلاعدات را بازنمدایی    نخسدتهن معندی   درای دستوری است که مقوله« نماییگواه»

کند یا آن را بر مبنای که بهان می استهخود ناهد چهای بود ،کند؛ اینکه آیا گویندة جملهمی

تدر نددن ایدن    . بدرای روندن  (1: 1114)آیکنوالدد،   اسدت هد استنتار کردها و نواهد موجوننهده

 ( را در نظر بگهرید:1ای بهره بگهریم. جملة )مفهوم اجازه دههد از نمونة ساده
 آید.باران می (1)

تواند چنهن ادعایی را مطرح کند و این جمله را بده زبدان آورد    بر چه اساسی می هگویندة جمل

آیدد؛ ممکدن اسدت بدا فاصدله از      اتاق را باز کند و ببهند که باران میممکن است گوینده پنجرة 

ای را به پنجره در اتاق دراز کشهده باند و با توجه به صدای برخورد قطرات باران، چنهن جمله

ا چتری خه  وارد اتاق نود و او دریابدد کده   یزبان آورد؛ ممکن است مادر یا برادرش با لباس 

                                                           
1. Chafe & Nicholes 

2. Palmer 

3. Willet 

4. Kratzer 

5. Izvorski 

6. Garrett 

7. Ehrich 
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از  نداید آید، و البته از بلند ندن بوی خاک متوجه نود که باران میآید؛ ممکن است باران می

ش متوجه نده باند. بده هدر حدال، از مندابع مختلفدی      تماس تلفنی با دوستاخبار تلویایون یا 

 فتده توان به این اطلاعات دست یافت. اینکه گوینده از کدام منبع به این اطلاعدات دسدت یا  می

 نود.   سبب سهردستوری ندن جمله مینگفتنش که  داردهمهت ها آنقدر ا، در برخی زباناست

ها تکواژهای اجباری و خاصی برای مشدخص کدردن منبدع اطلاعدات وجدود      در بعضی زبان

در  1ها، تاریاندا دارند که قرار است دقهقاً نوع منبع اطلاعات را رماگذاری کنند. از جملة این زبان

ویان مجبورند منبع اطلاعدات تمدامی جملاتدی را    . در این زبان، سخنگاستنمال سربی برزی  

دهنددة زمدان نهدا    گهرد که نشاننماهایی صورت میگواه باآورند، ذکر کنند. این که به زبان می

جملدة  کده   بدرای نمونده کسدی   . کندمیسهردستوری ه را نماها نها جملهستند. حذف این گواه

در این جمله اعلام کند کده خدودش ایدن    د، باید همامان گویرا می« خوزه فوتبال بازی کرده»

. بر این اساس، پنج حالت با توجه به منبع اطلاعات امکدان طدرح   استیا ننهده، دیدهرخداد را 

، بایدد فعد    اسدت هکدرد یابد؛ در زبان تاریانا اگر کسی دیده باند که خوزه فوتبال بازی مدی می

و  اسدت هگو خود این رخدداد را دیدد  هد سخنهمراه سازد که هم نشان می ka-جمله را با تکواژ 

 (:1: همان)هم بهانگر زمان گذنتة نادیز است 
(2) Juse       iɾida         di-manika-ka 

              José    football     3sgnf-play-REC.P.VIS 

«        )دیدم( استهخوزه فوتبال بازی کرد»  
     
نشددانة  REC.P4؛ «مددذکر»دهندددة  نشددان fn 9؛ «مفددرد»دهندددة نشددان sg1(، 1در جملددة )    

 است.« دیداری»دهندة مفهوم نشان VIS5و « گذنتة نادیز»

 mahka-اگر کسی فقط صدای بازی فوتبال را ننهده باندد و آن را ندیدده باندد، از تکدواژ     

 (:جا)همانکند استفاده می
(3) Juse   iɾida        di-manika-mahka 

José   football    3sgnf-play-REC.P.NONVIS 

«)ننهدم( استهخوزه فوتبال بازی کرد»  

                                                           
1. Tariana 

2. singular 

3. non-feminine 

4. recent past 

5. visual 
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اش نهسدت و  اگر کسی ببهند که خوزه در خانه نهست، تدو  فوتبدال سدر جدای همهشدگی         

کده از زمدهن   هدا در حدالی  های فوتبال خوزه هم در جاکفشی نهسدت و سروصددای بچده   کفش

خوزه فوتبال بدازی   نهم استنتار کنهماست تا بتوا کافیها نود، اینگردند ننهده میفوتبال برمی

 INFRدر ایدن جملده   (. جدا )همدان ندود  ( در چنهن نرایطی تولهدد مدی  4. جملة )استهکردمی

 :استهدهندة استنتار گویندنشان
(4)   Juse    iɾida        di-manika-nihka 

José     football     3sgnf-play-REC.P.INFR 

«از نواهد دیداری موجود به این نتهجه رسهدم() استهکردخوزه فوتبال بازی می»  

دانهم که او معمدویً ایدن   ماند و ما میخوزه عصرهای یکشنبه در خانه نمی حال، تصور کنهد    

. در این جملده  (جا)همانبریم ( را به کار می5موقع مشغول فوتبال است. در این صورت، جملة )

ASSUM استهدهندة فرض گویندنشان: 
(5)   Juse   iɾida        di-manika-sika 

José    football     3sgnf-play-REC.P.ASSUM 

 «کنم(طور فرض میام این)بر اساس اطلاعات قبلی استهکردخوزه فوتبال بازی می»            

سدخنگو ندواهدی در اختهدار     (4)( در این است که در 5( و )4نمایی دو جملة )تفاوت گواه    

د. در نرایط دیگر، ایدن  گویمیصرفاً بر مبنای منطق و اطلاعات پهشهن جمله را  (5)دارد و در 

. در ایدن صدورت،   اسدت هکه خوزه فوتبال بازی کدرد  استهامکان وجود دارد که کسی به ما گفت

دهد که کسی این اطلاعدات را  نشان می REPدر این جمله،  (.9)همان: نود می گفته( 6جملة )

 :استهدبه گوینده گاارش دا
(6)   Juse    iɾida       di-manika-pidaka 

José    football      3sgnf-play-REC.P.REP 

«اند()به من گفته استهکردخوزه فوتبال بازی می»  

هدای  در کاربرد روزمدرة سدخنگویان و در مکدان   « گواه و ناهد»در اینجا تفاوت مهان نکته 
نمایی زبانی از سوی دیگدر اسدت. ایدن واژه در    اهها از یز سو و مفهوم گومشخصی نظهر دادگاه

برهان، تأیهد و تصددیق درسدتی یدا    »در مفهوم  فرهنگ لغت آکسفوردو  سخنفرهنگ فارسی 

هدایی انداره دارد کده اعتقداد،     نود و به حقایق یا موقعهتمطرح می« نادرستی چهای یا امری
نخصی است که بدر وقدوع یدا    »ر مفهوم کنند. از منظر حقوقی نها دای را تأیهد میباور یا گااره

بدا توجده    (.1914: 1111)اندوری،  « دهدعدم وقوع امری اطلاع دارد و بر آن ناد دادگاه گواهی می
نمایی زبانی کاملاً متفاوت از تعریف متدداول و کداربرد روزمدره و    به آنچه گفتهم، منظور از گواه
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و ناهد برای اثبدات چهدای یدا تأیهدد صددق و      نمایی زبانی با ارائة گواه سهرزبانی آن است. گواه
نمایی زبانی صرفاً به معنی به دست دادن منبدع  کذب باور یا اعتقادی خاص سروکار ندارد. گواه

از اصدطلاحات   evidentialityاطلاعات گوینده است. البته برخی پژوهشگران به جای اصدطلاح  

اعتبارنمدایی  نهدا اسدتفاده    ] validitationalنمدایی  و  تصددیق ] verificationalدیگری نظهدر  
و پد    1357ای در در مقاله 1یاکوبسنرا نخستهن بار نما  گواه] evidentialاند. اصطلاح کرده

د. به هر حال، این مقولة دسدتوری بدا ارزش صددق، صدحتّ     مهلادی معرفی کر 1316از آن در 
 (.1114؛ آیکنوالد، 51: 1316 )پالمر،ولهت گویندة عبارت، ارتباط مستقهمی ندارد ؤا مسیعبارت 

م یدا دسدت اول و   نمدایی مسدتقه  هدای گونداگون در دو قالدب گدواه    نمایی در زبانانواع گواه
توان آنهدا را بده   که با توجه به نوع منبع اطلاعات میه ندبررسی دست اول سهرمستقهم یا سهر 

، 9«سهردیدداری  حسدی »، 1«دیدداری »ندد از  اها عبدارت نش گروه اصلی تقسهم کرد. این گروه
)آیکنوالدد،   7«نقد  قدول  »، و «ندایعه »یدا   6«ننهده نده»یا حدسی،  5«فرضی»، 4«استنباطی»

های متفداوتی از  بندیو دستهنهست ها ثابت بندی در همة زبانالبته این تقسهم(. 64 -69: 1114
 نها اناره خواههم کرد.آکه در بخش پهشهنة مطالعات به نده  هاآن در زبان
ها از سازوکارهای صرفی و فراینددهای  زبان: مهان، چند نکته را باید مد نظر قرار داد در این

نمدایی  توانهم به رابطة مشخصی مهان وجود گواهنمی؛ کنندنمایی استفاده میمختلفی برای گواه
هدای  و زبدان  1هدای آمهختده  هدایی از زبدان  در یز زبان و ردة زبانی خاصی قائ  بانهم. نمونده 

هدای جمدلات   از ویژگدی ؛ اندد نمدایی اند که دارای مقولة گدواه نها مشاهده نده 3مادریآمهختة 
تدوان  می (،1119، 11)هانسوننماها را منفی مطرح کرد توان گواهنمایی این است که میدارای گواه
نمای درست و صدادقی بدرای بهدان    توان از گواه، می(191: 1333، 11)فلوید کردپرسش دربارة آنها 

ای کده  نمایی دروسهن را برای بهان جملده توان گواهای دروسهن استفاده کرد و برعک  میجمله
دد   فلاندی ماندهن خریدده   »توانهد به دروغ بگویهدد کده   صادق است به کار برد. برای نمونه، می

                                                           
1. Jakobson 
2. visual 
3. non-visual sensory 
4. inference 
5. assumption 
6. hearsay 
7. quotative 
8. pidgin 
9. creole 
10. Hansson 
11. Floyd 
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اید، اما درواقع ندخص دیگدری ایدن اطلاعدات را بده ندما       یعنی به چشم خود دیده ،«دیداری
توانند زمان خاص خود را دانته بانند که لاوماً با زمدان وقدوع   نماها میگواه گاارش داده باند؛

نمدایی در جمدلات خبدری اسدت؛     بهشترین تعداد گدواه ؛ ب(1119)آیکنوالد، رخداد یکسان نباند 
گویندده   بده نمدایی از ندوع دسدت دوم اسدت، یعندی فدردی اطلاعدات را        ترین نوع گواهمتداول
ندود. بدرای   نمایی به زمان گذنته بهدان مدی  بهشترین تعداد گواهالدف(؛  1119)آیکنوالد،  استهداد

تدوان برمبندای   نماهای دست اول و سهردست اول را فقط میگواه 1نمونه در زبانی نظهر جاراوارا
 (.1119، 1)دیکسونگذنته بودن زمان تشخهص داد 

       

 وجه -0-0

ظرش را در مورد قطعی، احتمدالی،  های فع  است که به کمز آن گوینده نوجه یکی از صورت

هدای  ای از تقابد  . وجه اساساً به مجموعه(579: 1116)طباطبائی، کند یا امری بودن فع  بهان می

خورد و بدرای نمونده،   نحوی و معنایی اناره دارد که در صهغگان مختلف یز فع  به چشم می

ای از معدانی از طریدق   موعهنود. به لحا  معنایی، مجمی 5، و امری4، نرطی9نام  نوع خبری

بودگی، ابهدام، احتمدال   توان به عدم قطعهت، مشخصنوند که از آن مهان میوجه بازنمایی می

هدای  هدای مهدان صدهغگان فعد  در قالدب صدورت      و جا آن اناره کرد. از منظر نحوی، تقابد  

هسدی افعدال   نود. در زبدانی مانندد انگل  بازنمایی می 7های کمکیفع  یا به کمز فع  6تصریفی

برد بهشدتری در  نسدبت بده تصدریف فعد ، کدار      must، و may ،can ،shallنظهر  1معهن وجهی

 (.133: 1119، 3)کریستالدارند بازنمایی وجه 

در فارسی امروز، فع  دارای سه وجه اخباری، التاامی و امری است، هرچند در قددیم وجده   

افاون بر اینهدا دسدت    دستورپژوهان از یاعده. استهدیگری به نام وجه تمنایی نها وجود دانت

ند از تأکهدی، مصددری، وصدفی و ندرطی    اگهرند که عبارتکم چهار وجه دیگر نها در نظر می

 (:79 -71: 1116)انوری و گهوی ازجمله این دیدگاه مخالفانی نها دارد (. 579: 1116)طباطبائی، 

                                                           
1. Jarawara 

2. Dixon 

3. indicative 

4. subjunctive 

5. imperative 

6. inflectional 

7. auxiliaries 

8. modal auxiliaries 

9. Crystal 
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ند دیگر انواع وجده التاامدی، از قبهد  ندز و     که وجه نرطی نوعی از وجه التاامی است و مانازآنجا»... 

کند و ساخت خاصی نها ندارد، استقلال آن منطقدی بده   تمنا و جا آنها، فع  را ملتام به وجود نرط می

رسد. وجه مصدری نها اصلاً فع  نهست، زیرا مصدر از انواع اسم است و اگر بتدوان در مدواردی   نظر نمی

وجه التاامی است، زیرا یکی از مفاههم التاام، مانند لاوم و اراده را برای آن وجهی قائ  ند باید گفت از 

رساند و در این صورت باید آن را با جاء قبلی یکجا فع  به ندمار آورد، نده تنهدا مصددر را. در وجده      می

های ماضی مطلق و مضارع اخباری و مستقب  و جا آنها به وصفی بنا به تعریف دستورنویسان چون فع 

احمد بده خانده   »آیند، پ  همان وجه فع  بعدی را دارند، چنانکه در جملة مفعولی درمی صورت صفت

، «به خانه رفته ناهدار بخدور  »از وجه اخباری است...، همچنهن در جملة « خورد»فع  « رفته ناهار خورد

 «. از وجه امری است« بخور»به تبع « رفته»
 

های دعایی، منظدوری، بایددی، امکدان    قش، انواع ناز انواع وجهبندی دیگری دستهبراساس 

. اندد هدایی از وجده التاامدی   ، زیرمجموعده 1، و پهمدانی 1انجام عم ، قطعهت، تأیهددی، احتمدالی  

 (:  193-199: 1111)ماهوتهان،  است هایی از این مواردترتهب نمونهبه ،(14( تا )7جملات )
 امهدوارم تابستون برم ایران. (7)

 خوام عربی یاد بگهرم.می (1)

 ید درس بخونم.با (3)

 تونه سنسکریت بخونه.مریم می (11)

 مونم خونه.امشب حتماً می (11)

 گویا زنش ایرانهه. (11)

 ممکنه فردا بارون بهاد. (19)

 قول مهدم زود بهام. (14)

 نوند:فع  نها در قالب وجه امری بهان می 4و هشداری 9ایو وجوه اجازه
 بریم. (15)

 مواظب باش. (16)

 

 نمایی  پیشینة مطالعة گواه -3

د؛ او بود که مفهوم دی (1391، 1311)توان در آثار فرانت  بوآس نمایی را میاهرد پای مطالعة گو
های متعددی که دربداب  بر پژوهشنناسی نو وارد ساخت. افاوننمایی را در مطالعات زبانگواه

                                                           
1. contingent mood 

2. promissory mood 

3. hortatory mood 

4. monitory mood 
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، 4)بدودر  ؛ گرجی(111، 9؛ آکسود کدو  1111، 1؛ ساتو1111، 1)نرودر ترکی نمایی از منظر دستوریگواه

؛ (1111، 7)کوزینتسدوا  ارمندی  (؛1111، 6)ایااکسدون ؛ عربی و عبری ( 1111، 5)فرایدمن اسلاوی (؛1111
؛ 1337)ایورسدکی،  بلغداری   (؛1337، 3)ایاورسدکی  ترکدی و از منظر معنایی  (1111، 1)لهنوننکومااری 

نگ و ؛ کالسدا 1113، 11؛ دو ویلهدرز و دیگدران  1111)گدرت،  تبتدی   (؛1111، 11؛ کوئو1117، 11سوئرلند و ننر

(؛ 1111، 16؛ ندنر 1116)فدالر،  ؛ آلمدانی  (1111، 15؛ لدی 1117، 1116، 14)چانگ ایکره (؛1119، 19دیگران

، برخدی پژوهشدگران نهدا بده     استهند( 1117)مدوری،  انگلهسی  (؛1117)مز کردی و اوگاتا، ژاپنی 
 اند.  بررسی این مقوله در زبان فارسی پرداخته

از « نمدا گدواه »ه محققدان بدرای انداره بده     اینکد  ضمن اناره بده  (114- 115: 1111)جهانی 
 mediativeسهرمسدتقهم  و  ] indirectiveاسدتنتاجی ،  ] evidential ،inferentialنظهر  یاصطلاحات

گایندد و آن  بودگی  را برمدی سهرمستقهم] indirectivityاند، اصطلاح ای  استفاده کردهواسطه]
تواند گاارنی باند )اطلاعدی کده فدرد    برد که مییرا در ارتباط با دانش سهرمستقهمی به کار م

گهدری  ( یا استنتاجی باندد )اطلاعدی کده برمبندای نتهجده     استهدیگری به گوینده گاارش داد
( و به این ترتهب در تقاب  با دانش مستقهم )آنچه گوینده خود بده آن  استهگوینده حاص  ند

ای ندو  ین پرسش که آیا در فارسی محداوره او برای یافتن پاسخ ا .گهرد( قرار میاستهدست یافت
آزمدودنی   عندوان بده نمایی بانهم یا خهر، از تعدادی ایرانهان مقهم سدوئد  توانهم قائ  به گواهمی

هدا بده ایدن    کند و با بررسدی پاسدخ  هایی را تنظهم مینامهها و پرسشگهرد؛ مصاحبهکمز می
های گاارنی، استنتاجی، افعدال  در ساختنمایی سهرمستقهم را توان گواهرسد که مینتهجه می
 .  دیدنگری بر گذنتهکام ، و نها مفاههم مبتنی 17با نمود

                                                           
1. Schroeder 
2. Csató 
3. Aksu-Koç 
4. Boeder 
5. Friedman 
6. Isaksson 
7. Kozintseva 
8. Leinonen 
9. Izvorski 
10. Sauerland & Schenner 
11. Koev 
12. De Villiers et al. 
13. Kalsang et al. 
14. Chung 
15. Lee 
16. Schenner 

17. aspect 
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کند که وجوه افعدال  ضمن بررسی درزمانی جملاتی از زبان دری، مطرح می (1111) 1اوتاس

ندد. البتده او بده وجدود روندی      انمایی در زبان فارسدی هایی از گواههای کام  فع  نشانهو زمان

نمایی در زبان فارسی هم از نظر دستوری و هم از منظر معندایی  مند برای بهان مفهوم گواهنونقا

در  1مثدالی از صدورت دوبارکامد     عندوان بهرا « استهخفته بود»ای نظهر نمونه ویقائ  نهست. 

هدا،  توان در این زبان نها مانند برخی از زباندهد که میکند و نشان میفارسی قدیم مطرح می

الگوهای معنایی مختلف بهان کرد، اما ههچ ساخت واژگانی، جداء فعلدی،    بانمایی را مفهوم گواه

 رود.قهد یا عنصر دیگری صرفاً برای این به کار نمی

های ایرانی، نمود کام  و وجده فعد  از هدم جددا     بر این باور است که در زبان (1111) یزار
اسدتفاده کندد کده در آن اطلاعداتی دربدارة ماههدت،       نما نوند. اگر گوینده از گفتاری وجهنمی

دربدارة موضدوع اظهدار ندود، ایدن گفتدار، خبدری دسدت دوم و          وی محدوده یا اعتبدار داندش  
هدای  در این سدرزمهن همهشده بداران   »دربارة جملة فارسی . یزار است ناپذیراستنباطی و اثبات

اسدت کده ندنونده یدا خوانندده       ایوجده فعد  بده گونده     گوید کهمی« استهباریدآسا میسه 
یزار  کندد. ، اما در آن تردید هدم نمدی  استهتواند دریابد که منبع اطلاعاتی گوینده چه بودنمی

نمایی درنظر گرفدت.  بازنمایی گواه عنوانبهتوان رسد که وجه کام  فع  را میبه این نتهجه می
، اسدت ایج کدار یدا وضدعهت قبلدی     ها یا نتد در این جمله، استنباط ننونده براساس برخی نشانه

 نمایی سهردست اول و نمود کام ، ارتباط معنایی قائ  ند.توان مهان گواهبنابراین می

نماهدای  نناسدی، گدواه  اند که از منظدر سدبز  گهری کردهنتهجه( 1111) صدیقی و مبانرنها
 های قاب  توجهی با هم دارند.  واژگانی در ژانرهای مختلف زبانی تفاوت

های زمدان  نمایی و مشخصهضمن تأیهد ارتباط مهان گواه (33 -73: 1117) اری و گلفامامهدو
آبادی، نویسدندة  ویژه آثار دولت، بههایی را از متون مختلف فارسیو نمود در زبان فارسی، نمونه
نخصی، نظهر آنچده  های مجهول سهرنمایی را در ساختاند. آنها گواهمعاصر ایرانی، مطرح کرده

اندد و آن را در زمدرة   هدربررسی کد « آبادیدهد این آقای تلخگویند پول پاش میمی»ملة در ج
آیکنوالدد مطدرح    ایینمد بندی گدواه کنند که در دستهبندی مییی دسته«هاها یا نایعهننهده»

عناصر دستوری و سداختواژی،  نبود به دله  گهرند که در زبان فارسی مینتهجه نده بود. اینان 
، امدا مانندد   دارد نمدای دسدتوری  کده گدواه   باندد هدایی  از زبان دتوانبست نمیوند و واژهاعم از 

                                                           
1. Utas 

2. double-perfect 
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نمدایی بهدره   هدان مفهدوم گدواه   های هندواروپایی از راهکارهای متعددی بدرای ب بسهاری از زبان
 نماهدای دسدت اول )دیدداری( و سهدر    د. زبان فارسی با استفاده از این راهکارها مهان گواهبرمی

نمایی مسدتقهم بده صدورت حسدی     نود. به زعم اینان، در فارسی گواهتمایا قائ  میدست اول 

دیداری است و به کمز جملات زمان حال و گذنتة ساده و نها با استفاده از واژگدان و افعدال   
نمدایی نشدان داده   نمایی سهرمستقهم نها در قالب چهار نوع گدواه نود. گواهدیداری بازنمایی می

نمدا و افعدال   نماهدای اسدتنباطی و حدسدی در سداختارهای وجده     ند از گواهاتنود که عبارمی
نماهدای  نخصدی؛ گدواه  هدای مجهدول سهر  یا نایعه در ساخت نماهای ننهده ندهادراکی؛ گواه

نماهدای نقد  قدولی در    گدواه  وهای واژگانی، نظهدر افعدال حسدی؛    حسی سهردیداری در صورت

   .به منبع خبرهای نق  قولی و گاارنی و ارجاع ساخت

بررسدی   بدا پدردازد و  نمدایی مدی  نناسی به بررسدی گدواه  از دیدگاه رده (1939) والی رضایی

هایی از زبان گفتاری و نونتاری فارسی معاصر و متون کلاسهز، فارسدی را دارای راهکدار   داده

راکی و های ادترین این راهکارها ساخت ماضی نقلی، فع داند و معتقد است مهمنمایی میگواه

اند. به بداور او، افداون   های اظهاری سهرنخصی، ساخت مجهول، نق  قول و سهرهنناختی، فع 

نمایی دستوری محدود به زمان گذنته نها وجدود دارد کده بدر اثدر     بر این راهکارها، نوعی گواه

های ماضدی  اند. او معتقد است که ساختهایی با نمود کام  نک  گرفتهدستوری ندن ساخت

 ند.                 انمایی سهر دست اولاستمراری و ماضی ابعد در فارسی انَکالی از گواه نقلی
 

 نمایی از منظر معناییگواه -4

که در وهلدة نخسدت بدا وجدود عنصدری در       استای زبانی نمایی مقولهگواهآمد، براساس آنچه 

و چگدونگی ایدن   اش، تعههن منبدع اطلاعدات و کهفهدت    نود که اولهن معنیجمله بازنمایی می
های متفاوتی دانته باند؛ برخدی  تواند پهچهدگیهای مختلف مینمایی در زبانمنبع است. گواه

. (1: 1119)آیکنوالدد،   ددارن گانه یا بهشترارند و برخی نظامی نشنمایی دنظام دوگانة گواهها زبان
و  (113: 1117، نهمدا )هدا اجبداری اسدت    بازنمایی این مقوله در جملات مربدوط بده ایدن زبدان    

های اخهر، این مقولده را  در پژوهشرسد توان آن را به اختهاری حذف کرد. البته به نظر مینمی

سایر اباارهای صرفی نظهدر واژه نهدا    باتکواژ، بلکه  باتنها اند که بازنمایی نهای بسط دادهنهبه گو
ری داندته باندد. در چندهن ندرایطی،     تواند جنبة اختهدا امکان طرح یافته و افاون بر این، می

 probablyکنندد، و قهددهایی نظهدر    هدایی کده اندیشدهدن را بازنمدایی مدی     تمامی افعال، فعد  
هدا  تر، در این صورت همدة زبدان  ند. به عبارت سادهانماییای از گواه]احتمایً  در انگلهسی نشانه
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و نددارد  الد، چنهن تعمهمی که نفافهت از نظر آیکنو (.499: 1111، همدان )دارند نمایی مقولة گواه
 معنی و سهرعلمی است.          نوعی سرگردانی در پی دارد، بی

نود که این مقولة دسدتوری تنهدا در برخدی از    با توجه به این تعریف، به روننی معلوم می

ها مانند انگلهسدی فاقدد   کند که چرا بعضی از زبانها وجود دارد و این پرسش را مطرح میزبان
 1اند و برخدی دیگدر نظهدر توکدانو    اباارهای واژگانی مشخص و اجباری برای بازنمایی این مقوله

 .اندنماییای برای بازنمایی گواهگانهدارای نظام صرفی نش
توان به این پرسش از منظر فرهنگی پاسدخ داد؛ نداید بتدوان مهدان     رسد که میبه نظر می

نمدایی  هدایی کده دارای گدواه   فدت. زبدان  یاای ابطده نمدایی ر گدواه بود یدا نبدود   وسعت جوامع و 

 (.961: 1114، همدان )اند اند، به ندت تحت تأثهر قراردادهای فرهنگی حاکم بر آن جامعهاجباری
تدر  نان به هم هست، هرچه با دقدت در جوامع کوچز که نسبت به هم نناخت دارند و حواس

ست. بنابراین، تعجبدی  اکنی، اتهام و سهره اپربه منبع اطلاعات اناره کنند، کمتر احتمال نایعه
. بده  (953)همدان:   داردتدری نهدا   نمایی پهچهدهتر باند، نظام گواهکوچز ندارد که هرچه جامعه

ای است که جوامدع  ها مربوط به دورهوهفت درصد تاریخ زبان، نود(199: 1114)1اعتقاد ترودگه 

وامدع کوچدز بودندد و ندبکة ارتباطدات      کردند، یعنی زمانی که جدر عصر نوسنگی سسری می
کنند که انگار دقهقداً  ای رفتار میها به گونهنناسان با زبانبرخی زبان ،متراکمی دانتند. امروزه
توانهم به برخدی عوامد  فرهنگدی انداره     در چنهن نرایطی می. بریمدر همان دوران به سر می

 ،نخسدت  :ای داندته باندند  ایی پهچهدده نمد ها نظام گواهاند تعدادی از زبانکنهم که سبب نده
هدای کدوچکی کده در منداطقی دورافتداده و منداوی زنددگی        نمایی در گدروه احتمایً نظام گواه

گهدری  دنواری در دسترسی به جهان اطراف، احتمال نک  ،؛ دوماستهکنند، گسترش یافتمی
ایی نظهدر وجدود   هد دهدد. دندواری  نمایی را در جامعده افداایش مدی   و پهچهده ندن نظام گواه

کنندد،  در آن زنددگی مدی   9های بارانی که قدوم چداچی  های انبوهی نظهر آمازون، جنگ جنگ 
سدوادی از  های سفر به جاهای دیگر دنهدا بده دلهد  ندرایط آب و هدوایی بدد و یدا بدی        سختی
روابط تنگاتندگ مهدان اعضدای یدز      ،نوند؛ سومگهری این مقوله میاند که سبب نک عواملی

کند. البته ایدن عوامد    نمایی را بهشتر میگهری گواهگروهی با گروه دیگر احتمال نک  گروه یا
ندان متفداوت   که مهاان تأثهرگدذاری دانست عللی احتمالی ، بلکه را نباید دیی  اصلی و قطعی

                                                           
1. Tucano 

2. Trudgill 

3. Chachi 
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 اسدت هبدود  1ها کمتر از تأثهرپذیری زبان چائسدای از این زبان 1مثلاً تأثهرپذیری زبان ناواهو .است
توانهم انتظار دانته بانهم که زبانی مانند انگلهسی یدا بخدش   به این ترتهب نمی(. 1117، 9برناردز)

 بانند.  را دانته های هندواروپایی، نظهر فارسی این مقوله اعظم زبان

له را بازتاب تصدویرگونگی در زبدان دانسدت؛ سداخت دسدتوری زبدان،       أناید بتوان این مس
هدای  هم آن است. این همدان وضدعهتی اسدت کده در سداخت     انعکاس تصویرگونة ساخت مفاه

 (145: 1111)گلفام و بهرامی خورندهد،   دیدتوان سازی نها میمتعددی در زبان فارسی، نظهر سببی
 یابد.  که البته در بحث حاضر و به دله  حجم مقاله امکان طرح نمی

ایه می افکندد: هدر عضدو    نمایی در زبان سگواه ، برخی اصول فرهنگی بر بازنماییطورکلیبه

نناسدد؛ اعضدای   آن گروه یا جامعده را مدی   یوبهش تمامی اعضا یا اکثر اعضاگروه یا جامعه کم
اص  اساسدی و مهدم رفتداری    « صداقت»گروه به هم اعتماد دارند، البته ناید استثنا هم باند؛ 

، مددعی  اسدت هتواند ادعا کند که رخدادی را مستقهم دیدد در آن جامعه است؛ وقتی کسی نمی
 (.1117)برناردز،  استهسهرمستقهم تجربه کرده یا آن را استنتار کردآن را نود که می

سازی فرهنگی و از بطن ندناخت و اعتمداد افدراد    نمایی در قالب نوعی مفهومبنابراین، گواه

گهرد که آن جامعه به لحدا  وسدعت، کوچدز    جامعه به یکدیگر، آن هم در نرایطی نک  می
ه لحا  جغرافهایی یا آب و هوایی به راحتی امکان برقراری ارتباط با سایر نقاط دنهدا را  است و ب

رسد این مقوله بهشدتر در  . به نظر میاستهندارد و از منظر فرهنگی نها رند چشمگهری ندانت
هدای جوامدع   اندد. در زبدان  که از تمدن دور ماندهنود دیده می ها و قبای  بدویگروه هایزبان
هشرفته باید منبع خبر را به دقت تعههن کدرد و تمدامی مقدویت را بدا جائهدات مشدخص       سهرپ

کنندد،  بنددی مدی  زنند و مقولهگویی مینمود؛ در جوامع پهشرفته و متمدن، افراد دست به کلی
تواندد بدرای برقدراری ارتبداط کدافی و      مدی  ای که صحبت از آن در حالت کلدی آن هم به گونه

های دنها لاومی نددارد کده   هایی نظهر فارسی، انگلهسی یا بسهاری از زباننمطلوب باند. در زبا
یدن منبدع   منبع اطلاعات ذکر نوند و ندنونده نهدا نهدازی بده آگداهی از ا     ا جملات و عبارات ب

بخواهد، خود به کمز فناوری به ایدن منبدع دسدت    اگر تواند راحتی میاطلاعاتی ندارد، زیرا به

یابدد. ایدن   هایی مانند فارسی یا انگلهسی امکان طدرح نمدی  نمایی در زبان، اساساً گواهپ یابد. 
 هم.                کنتوانهم از منظر معنایی نها بررسی میندارد را نمایی مطلب را که فارسی گواه

                                                           
1. Navajo 

2. Cha’palaa 

3. Bernárdez 
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رونن است که در فارسی به لحا  نحوی، عنصری وجود ندارد که در قالب تکواژی از یدز  

در جملات ظاهر نود؛ تکواژی که قرار است در وهلدة نخسدت،   گروه بسته و با معنی مشخصی 

هدایی کده بدر مبندای آنهدا در زبدان فارسدی        رسد پژوهشمنبع اطلاعات را بنمایاند. به نظر می

آنچه در این تحقهقات تحدت  ؛ اندنمایی بود، چند نکتة مهم را نادیده گرفتهتوان قائ  به گواهمی

نمایی است و اگر این خصهصة فعد  را  ، صرفاً وجهاستهندنمایی در فارسی معرفی عنوان گواه

 یابد.  نمایی نها امکان طرح نمیعنوان گواه بادر نظر نگهریم، اساساً چهای 

« وجده »، مقولدة  «نمود، وجده و زمدان  »باید به این نکته توجه دانت که از مهان سه مقولة 

نگرش را به ننونده یا مخاطدب  دهد و این است که نگرش گوینده را نسبت به عملی نشان می

نمایی بسردازیم یعندی مشدخص کندهم کده     کند. بنابراین، اگر قرار باند به مقولة گواهمنتق  می

کند به چه نک  است و چه نگرنی در نگرش گوینده در مورد نوع منبع اطلاعاتی که بهان می

، تغههدر وجده، زمدان وقدوع     این زمهنه دارد، ناگایر با مقولة وجه سروکار داریم. در زبان فارسدی 

بداران  »؛ (1را بدا همدان جملدة )    دهد. اجازه دههد بحدث ا تغههر میرویداد و به تبع آن معنی ر

آساز کنهم و آن را با در نظر گدرفتن اندواع امکاندات در بداب منبدع اطلاعدات در زبدان        « آیدمی

 های مختلف به دست دههم.فارسی در قالب نمونه
 آید.باران می دیدم (17)

 آید.باران می یدمشن (11)

 آید.، باران میگویندمی (13)

 آید.، باران میلابد (11)

 آید.باران می شاید / احتمالاً (11)

 آید.    ، باران میکنمحس می (11)

 آید.، باران میآیدبویش می (19)

 آید.، باران میخواب دیدم (14)

 آید.، باران میشسَتم خبردار شد (15)

 آید.)که( باران می احساسم این بود (16)

 آید.( باران می)که شود ثابت کردمی (17)

 آید.)که( باران می شود گفتمی (11)

 آید.)که( باران می شود به این نتیجه رسیدمی (13)

 آید.، باران میبه نظرم (91)

 آید.   )که( باران می بالاخره هم معلوم نشد (91)
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بدارش  »( و با در نظر گرفتن منبع اطلاعداتی  91( تا )17های )با توجه به نمونه رسدبه نظر می    

ای قطعدی و در  توان به پهوستاری از قطعهت در جملات قائ  بود که در یز سو جملده ، می«باران

گهرندد. مسدلماً   جای میآن گهرد و سایر جملات در مهانة ای سهرقطعی قرار میسوی دیگر، جمله

دیدده  « آیدد احتمدایً بداران مدی   »قعطهعتدی وجدود دارد کده در    « آیدد دیدم باران مدی »در جملة 

خدواب دیددم   »بهشدتر از  « آیداحتمایً باران می»ترتهب، مهاان قطعهت جملة  نود. به همهننمی

است. بر همهن اساس، وقتی گوینده از قطعهت رویداد یا خبدری اطمهندان دارد،   « آیدکه باران می

د، هرچه مهاان اطمهنان گویندده از قطعهدت رویدداد کداهش یابدد،      گویمیجمله را با وجه خبری 

تدوان  ( را فقط می17ای نظهر )یابد. بنابراین، جملهوجه التاامی افاایش می احتمال بهان جمله در

. گفدت تدوان  را تنها در وجه التاامدی مدی  « امهدوارم باران بهاید»ای مانند در وجه اخباری و جمله

. اگدر وجده فعد  را    نودیگون مگرنرایط دها را تحله  کنهم، حال اگر از منظر معنایی این نمونه

( تغههدر دهدهم و از وجده اخبداری بده وجده       91( و )91(، )13(، )17(، )11(، )11های )در نمونه

 ( را خواههم دانت:97( تا )91های )التاامی درآوریم، جمله
 باران بهاید. شاید / احتمالاً (91)

 ، باران بهاید.کنمحس می (99)

 )که( باران بهاید. شود ثابت کردمی (94)

 ید.)که( باران بها شود به این نتیجه رسیدمی (95)

 ، باران بهاید.به نظرم (96)

 )که( باران بهاید. بالاخره هم معلوم نشد (97)

، در قالدب رویددادی   بده زمدان حدال   مربدوط  تغههر وجه سبب ند تا رخدادی  بهنهد کهمی

(، قرار است در آینده باران بهاید. بده  96مرتبط با آینده امکان تعبهر یابد. برای نمونه، در جملة )

. امدا آیدا مهداان قطعهتدی کده از      اسدت هسبب تغههر معنی جمله ند تر، تغههر وجهعبارت ساده

نود  یعندی آیدا فعد  و مختصدة وجده      فع  تعههن میبا  کنهم، صرفاًجملات گوینده درک می

 بهانگر نگرش گوینده از رویداد است یا عام  دیگری به لحا  تعبهر معنی، نقش دارد 

ن بدار فعد  را بده زمدان گذندته بهداوریم.       استفاده کنهم و اید اجازه دههد از نمونة دیگری  

 ( را در نظر بگهرید:51( تا )91جملات )
 کرد.سهراب فوتبال بازی می دیدم (91)

 کرد.سهراب فوتبال بازی می شنیدم (93)

 کرد.سهراب فوتبال بازی می گویندمی (41)
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 کرد.، سهراب فوتبال بازی میلابد (41)

 کرد.     سهراب فوتبال بازی می شاید / احتمالاً (41)

 کرد.    ، سهراب فوتبال بازی میمکنحس می (49)

 کرد.    ، سهراب فوتبال بازی میآیدبویش می (44)

 کرد.     ، سهراب فوتبال بازی میخواب دیدم (45)

 کرد.     ، سهراب فوتبال بازی میشسَتم خبردار شد (46)

 کرد.     )که( سهراب فوتبال بازی می احساسم این بود (47)

   کرد.  )که( سهراب فوتبال بازی می شود ثابت کردمی (41)

 کرد.     )که( سهراب فوتبال بازی می شود گفتمی (43)

 کرد.     )که( سهراب فوتبال بازی می شود به این نتیجه رسیدمی (51)

 کرد.    ، سهراب فوتبال بازی میبه نظرم (51)

 کرد.     )که( سهراب فوتبال بازی می بالاخره هم معلوم نشد (51)

کندار بگدذاریم، دیگدر    اگدر وجده را از فعد      ،له در اینجا قاب  طدرح اسدت؛ نخسدت   أدو مس

یابد. به عبارت دیگدر، وجده مقولدة ندام  اسدت و      نمایی به لحا  معنایی امکان طرح نمیگواه

ای را مقولده « نمدایی گدواه »تدوان  آید. بنابراین، نمدی ای از آن به حساب مینمایی زیرمقولهگواه

ویندده در زبدان   ندود، گ گونه که ملاحظده مدی  همان ،قاب  طرح دانست. دوم« وجه»متمایا از 

( تدا  17برد که در مجموعة جمدلات ) ، از عناصری بهره میی برای اناره به منبع اطلاعاتیفارس

توان دریافت کده اینهدا در زبدان فارسدی نده      . با نگاهی به این عناصر میستا( پررنگ نده51)

نمدایی در  گدواه  تکواژند و نه واژه. به عبارت دیگر، آن دسته از اباارهای صرفی که برای بازنمایی

 روند، در زبان فارسی کاربردی ندارند.  های جهان به کار میزبان

کند نده تکدواژ یدا واژه.    زبان برای بهان منبع اطلاعات، از جمله استفاده میسخنگوی فارسی

وجه اخباری اسدت. آنچده سدبب    و دارای ثابت « آیدباران می»( جملة 91( تا )17در جملات )

گوینده و مهاان قطعهت آن پهوستاری بازنمایی نود، واحددهای همنشدهن   نده  تا نوع نگرش 

هدا  ( نها صادق است. در این جملده 97( تا )91است. این نرایط در جملات )« آیدباران می»با 

هدای پدهش از ایدن    ، امدا ایدن صدورت   استهثابت و با وجه التاامی کاربرد یافت« باران بهاید»نها 

یز از اینها واژه نهستند، کنند و ههچرا در مورد منبع خبر اعلام میاند که نگرش گوینده جمله

ایدن  »توان گفت کده در واقدع مدا بدا جملدة      نها می« احتمایً»هایی نظهر حتی در مورد صورت

نمدایی  های دیگر در قالب گواهرسد آنچه در زبانسروکار داریم. به نظر می« احتمال وجود دارد
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ندود، در زبدان فارسدی    بسدت نشدان داده مدی   وابسته یا به نک  واژهبه صورت تکواژی آزاد یا 

 یابد. گوینده برای نشان دادن منبع اطلاعات در زبدان فارسدی، بده جملده    بازنمایی واژگانی نمی

در قالدب کد  جملده صدورت      ، روی محور همنشدهنی و نود و درک نگرش گویندهمتوس  می

است که سخنگوی زبان فارسی در گدام  جث اینیز عنصر صرفی خاص. بحپذیرد نه صرفاً با می

اش را نسبت به رویدادی از طریق فع  جمله بهان کند و جملاتی را بده  تواند نگرشنخست می

در وجه التاامی بهان کند. حدال، بدرای   « باران بهاید»در وجه اخباری یا « آیدباران می»صورت 

گهدرد  ق نماید، از عناصدری کمدز مدی   اینکه منبع اطلاعات و به تبع آن قطعهت رخداد را تدقه

گهدریم کده در   های قهددی بهدره مدی   کنهم یا از صورتکه ما در قالب جمله آنها را بازنمایی می

واقع عملکرد جمله را دارند. بر این اساس، در زبان فارسی تنها بر حسب بافت و بدر روی محدور   

د که در زبدان فارسدی   دهمین توان  نگرش گوینده را تعبهر کرد. این نواهد نشاهمنشهنی می

نمدایی احسداس   زبان نهازی به گواهنمایی بانهم. اساساً سخنگوی فارسیتوانهم قائ  به گواهنمی

 نمایی متوس  نود.  به گواه کند، بنابراین لاومی ندارد که گویندهنمی
 

 گیرینتیجه -5

ای زبدانی  مثابده مقولده  بده  ،نمدایی گواهبه نناسی نناسان و متخصصان ردهزبان ،در سدة حاضر

این مقولده در قالدب کداربرد عنصدر صدرفی اجبداری در جملده بازنمدایی         اند. دهرکبسهار توجه 

؛ آیدا او  اسدت هگفتد دهد که گوینده بر اساس کدام منبع اطلاعات، جملده را  نود و نشان میمی

ایدن اطلاعدات را بدا     خود، رویداد را مشاهده کرده؛ آیا صدای مربوط به آن رویداد را ننهده؛ آیا

توجه به نواهد موجود استنتار کرده؛ آیا بر مبنای دانش پهشهن و براساس اسدتدیل منطقدی   

. بررسی این مقوله با توجده  استهبه این نتهجه رسهده؛ یا نخص دیگری این اطلاع را به او داد

کوچدز بدا    جوامدع  هدای نمدایی در زبدان  دهد که اساسداً گدواه  های فرهنگی نشان میبه مؤلفه

ندود.  ها بازنمایی مدی تر از سایر زبان، در قالب نظامی بسهار پهچهدهچندان پهشرفتهفرهنگی نه

نمایی واژگدانی  توان قائ  به گواهدهد که اویً نمیهایی از فارسی گفتاری نشان میبررسی نمونه

در « وجده »ای از لده نمایی مقولة مسدتقلی نهسدت، بلکده زیرمقو   در فارسی بود؛ ثانهاً مفهوم گواه

تواند بده  زبان به صورت اختهاری میآید. به عبارت دیگر، سخنگوی فارسیفارسی به حساب می

منبع اطلاعات اناره کند و این امر با مهاان اطمهنان گوینده از قطعهت رویدداد عجدهن اسدت.    

ن وقتی مهداا  وقتی گوینده از قطعهت رویدادی اطمهنان دانته باند، جمله را با وجه اخباری و
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توان به پهوسدتاری از  می ،د. بر این اساسگویمییابد، آن را با وجه التاامی کاهش می اطمهنان

ای قطعدی بدا وجده اخبداری و در سدوی دیگدر،       قطعهت قائ  بود که در یز سدوی آن، جملده  

دیگدری   تواند به کمز عناصرگهرد. ثالثاً، گوینده میای سهرقطعی با وجه التاامی قرار میجمله

ش از قطعهت رویدداد  در مورد منبع اطلاعات و اطمهنانکند، که به همراه جملة اصلی مطرح می

صحبت کند. این عنصر همنشهن با جملة اصلی، یز جملة دیگر است و نه یز عنصدر صدرفی   

خاص. به این ترتهب، مخاطب با توجه به تمامی واحدهای موجود روی محدور همنشدهنی و در   

 تواند به تعبهر معنایی و درک نگرش گوینده دست یابد.      میقالب ک  جمله 
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 ۀ ساختیواژساختدر چارچوب « هین-»و « ین-»پسوندهای اشتقاقی 

 

 1پارسا بامشادی

 2شادی انصاریان

 3نگار داوری اردکانیدکتر 

 
 73/03/7311تاریخ پذیرش:     71/06/7311تاریخ دریافت:  

 
 

 چکیده
معناایی و   گوناگون هایویهس و بررسی فارسی زبان در را «هین-»و  «ین-» اشتقاقی دو پسوند حاضر پژوهش
 سااختی  ۀواژسااخت  نظریا   چارچوب در و بنیادساخت رویکرد کوشد باو می نمایدمی واکاوی را آنها صوری
نمایاد    هاا بییاین  و رابط  پایگانی این طرحواره «ساختی هایطرحواره» مفهوم پای  بر را سازیواژه الگوهای
ه اسات کاه رویکاردی شاناختی و     واژسااخت بنیااد در حاوزۀ   نشانهبنیاد و ای واژهۀ ساختی نظریهواژساخت

 00111 از بایش  با ،نگارندگان یواژساخت پیکرۀ از برگرفته پژوهش هایسازی دارد  دادهکاربردبنیاد به واژه
 باا  شاده سااخته  مشتق واژۀ 30 که است (0730 کشانی،) زانسو فارسی فرهنگ و ،فارسی مرکب و مشتق واژۀ

ایان   پاژوهش  یهاا یافتاه براساا     گیارد می بر در را« هین-»شده با پسوند واژۀ ساخته 95و  «ین-» پسوند
های ساختی انتزاعی قابل بییاین اسات ناه در    در سطح طرحواره کهچشمگیری دارند  معنایی پسوندها بنوع

 3بواناد در  مای « یان -»پساوند    نامندمی ساختی چندمعنایی را رو آنهمین های عینی زبان و ازطح واژهس
سااختی   زیرطرحاوارۀ  5دارای « هین-»اما بسازد،  صفت مقول  از هاییو واژه ودش نمایان ساختی زیرطرحوارۀ
   سازدهایی از مقول  اسم و صفت میاست و واژه
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 مقدمه -1

 باا  زباان  ایان  و اسات  فارسی زبان در سازیواژه پرکاربرد بسیار و اصلی فرایندهای از وندافزایی

 هاای واژه ساختن برای زیادی بوانمندی و قابلیت اشتقاقی سوندپ و پیشوند هاده از برخورداری

دو پساوند  « هینا -»و « ین-»پسوندهای   دارد وندها این کمک به گوناگون معانی بیان و مشتق

روناد  بیشاتر   نسیتاً زایا در زبان فارسی هستند کاه بیشاتر بارای سااخت صافت باه کاار مای        

دستور سنتی و چاه در قالاب رویکردهاای ناوین     پژوهشگرانی که با به امروز، چه در چارچوب 

و سازندۀ صافت  « نسیت»اند آنها را پسوندهای شناسی، پیرامون این دو پسوند سخن گفتهزبان

زیم پاردا مای « هین-»و « ین-»رو به بررسی دو پسوند اند  در پژوهش پیشنسیی به شمار آورده

هاای معناایی و   ساویه  (0102، 0101، 1)بوی ۀ ساختیواژساختکوشیم در چارچوب نظری  و می

باه   بنیااد های حاصل از این دو پسوند را واکاوی نماییم  این نظریه رویکردی ساختصوری واژه

 «سااختی  هاای طرحواره» مفهوم پای  بر را سازیواژه الگوهای کوشدسازی دارد و میحوزۀ واژه

، در ایان پاژوهش بارآنیم باا     روایان  ازنمایاد    هاا بییاین  و رابط  پایگانی میان ایان طرحاواره  

دو پسوند را شناسایی و بحلیال  این های ساختی مربوط به هر یک از ها و زیرطرحوارهطرحواره

و رابط  پایگانی آنها را بررسی و برسیم نماییم  پرسش اصلی پژوهش این اسات کاه معناهاای    

هاای  ا و زیرطرحوارههبوان به کمک طرحوارهرا چگونه می« ین-»و « ین-»گوناگون دو پسوند 

باوان  ی ایان دو پساوند را چگوناه مای    واژسااخت ساختی بحلیل نمود و چندمعنایی الگوهای 

و رغاام نظراباای کااه دربااارۀ معناهااای ایاان دو پسااوند در دستورنویساای     بوضاایح دادب بااه 

ارائاه نشاده و پاژوهش     یبحلیل هیچ، پیرامون چندمعنایی آنها ندادهداپژوهی سنتی هواژساخت

هاای    دادهبپاردازد شناسای شاناختی   کوشد به بحلیل این موضوع در چارچوب زبانمی حاضر

واژۀ مشاتق و   00111باا بایش از    (0)ی خاود نگارنادگان  واژسااخت پژوهش برگرفته از پیکرۀ 

واژۀ دارای  30گیرنادۀ   بار  بوده کاه در  (0730)کشانی،  (0)و فرهنگ فارسی زانسو ،مرکب فارسی

های دارای هر پسوند براساا   است  نخست واژه« ینه-»ۀ دارای پسوند واژ 95و « ین-»پسوند 

های صاوری و معناایی هار دساته از     بندی و پس از شناسایی ویژگیهای معنایی دستهشیاهت

هاا  شود  در گام بعدی، رابط  پایگانی زیرطرحاواره ای آنها ارائه میها، بازنمایی طرحوارهاین واژه

 ساختی هر پسوند برسیم شود  -ایشده با شیک  طرحوارهاز پایین به بالا بررسی 

                                                           
1. G. Booij 
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پیرامون بییین چنادمعنایی در  معرفی پایگاه نظری پژوهش و بحث  با، های بعدیدر بخش

 پردازیم پسوندها میاین ۀ ساختی، به بررسی چندمعنایی واژساختچارچوب نظری  
 
 پیشینۀ پژوهش -2

اناد  اصاط     دانسته« نسیت»را دارای معنای  «ینه-»و « ین-»پسوندهای بیشتر پژوهشگران 

نگااه  رایج و خاساتگاه آن  معناشناسی ساختارهای اشتقاقی و برکییی زبان فارسی  در« نسیت»

و منظاور   استست  این اصط   کلی و عام اسنتی  یه و دستورنویسواژساختسنتی به حوزۀ 

 ،ژۀ حاصل از افزودن وناد باه پایاه   کاربرندگان آن در حوزۀ معناشناسی وندها این است که وابه

از نظر معنایی با واژۀ پایه دارای نسیت و رابطه است  این در حالی  ،واژۀ حاصل از اشتقاق یعنی

اما بایاد   دارندگمان با واژۀ پای  خود رابطه و نسیت های حاصل از اشتقاق بیاست که هم  واژه

یاد چیساتی و چگاونگی آن را    رابطه چاه ناوعی اسات، یعنای با     مشخص شود که این نسیت/

را مفهومی جهاانی  « نسیت» (0751)این، نجفیان و همکاران وجود شناسایی و بوصیف نمود  با 

ی، -» انگردد  از دید اینا های گوناگون بازنمایی میهای گوناگون به شیوهاند که در زباندانسته

زباان فارسای پساوندهای     در گونا  گفتااری و نوشاتاری   « ییاه -انه، -گانه، -گان، -ه، ین-، ین-

ای اربیاط و وابستگی با موصوف خود شده با این پسوندها گونههای ساختهصفتند و سازنسیت

 شود   دهند که نوع این اربیاط در بیشتر موارد از بافت سخن فهمیده مینشان می

(، جنسایت  دوشاین، دیارین  )را بیاانگر نسایت   « یان -»پسوند  (101-100: 0711)صمصامی     

بواناد  را پسوند نسیت نامیده که می« هین-»  وی استهدومین( دانست)آهنین( و اعداد بربییی )

  نیز داردمعنای جنسیت « هین-»( افزوده شود  دیرینه)نرینه( و قید )(، صفت آهنینه)به اسم 

(، بلاورین، لاجاوردین، خاونین   )به اسام اا   « ین-»پسوند نویسد می (071: 0799)بهشتی 

و صافت بیاانی یاا     شاود مای زیارین، پساین( افازوده    )غمین، ننگین( یا قید مکاان  )اسم معنا 

کننادۀ جانس   این پسوند در برکیب باا اسام اا  بیاان    کند کهه میاشاراو سازد  بوصیفی می

نویساد کاه   ای کوبااه مای  در اشاره (29-21)هماان:    وی (ابریشمین، چوبین) موصوف خود است

گنجینه، نمکینه(، اسام عربای مشاترا باا صافت      )به اسم اا  با افزوده شدن  «ینه-»پسوند 

باا   بواند اسم اا  یا اسم معنا بسازد  این پساوند در برکیاب  روزینه( می)نقدینه( و اسم زمان )

« هینا -»سااز ولای   صافت « یان -  »اسات گنج( بیانگر معنای شایاهت  های اا  )برخی از اسم

  استساز اسم
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و ساامعی و   (0730)کشاانی   آنِاز« هین-»و « ین-»معنایی برین واکاوی فراگیربرین و دقیق

اند به کار نیرده« نسیت»در بوصیف معنایی این پسوندها اصط   ان   ایناست (0757)بفسیری 

 دقت بازنمایانند های حاصل از این پسوندها را بهاند معنا یا کاربرد واژهو کوشیده

 اسات ن و زایابرین پسوند ادبی زباان فارسای   بریفعال« ین-»( 71-73: 0730) از دید کشانی

بواند برای بیان جنسیت )پشمین(، رنگ )لاجوردین(، حالا  روحی شاخص )شارمین(،   که می

(، اعداد بربییای )اولاین(   برینبزرگکیفیت عمل )ننگین(، صفت زمان )امروزین(، صفت عالی )

دی غیرفعاال در فارسای اماروز    را پسون« هین-» (17)همان: و لیا  )گرگین( به کار رود  کشانی 

دانسته و آن را سازندۀ صفت زمان )دیرینه، پارینه(، نام غذا )آردینه، خاگیناه( و اسام پوشااا    

  استه)پلنگینه و گرگینه( به شمار آورد

اناد:  در نظر گرفتاه « ین-»هشت ساختار متفاو  برای  (072-011: 0757)سامعی و بفسیری     

( اسم )چیز( + یان  0؛ (آبشین، آهنین، کاغذین) با معنای جنسصفت  ←( اسم )چیز( + ین 0

صفت با معناای   ←( اسم )چیز( + ین 7؛ (آبشین، شکرین، نگارین) صفت با معنای شیاهت ←

چارکین،  ) صفت با معناای آغشاتگی   ←( اسم )چیز( + ین 1؛ (زرین، لاجوردین) شیاهت رنگ

( اسم )زماان(  1؛ (شرمین، ننگین) گیا معنای آمیختصفت ب ←( اسم )حالت( + ین 9؛ (خونین

صافت باا معناای     ←( اسم )مکان( + ین 3؛ )(آغازین، امروزین) صفت با معنای بعلق ←+ ین 

اولاین،  ) صافت باا معناای بخصایص     ←( صافت )مربیاه( + یان    2؛ (انجاامین، زیارین  ) بعلق

اناد:  یی کارده شناسا« هین-»دو ساختار نیز برای پسوند ( 010)همان:   این پژوهشگران (چندمین

( اسام )چیاز( +   0؛ (پلنگینه، دساتینه، گنجیناه  ) اسم با معنای نسیت ←( اسم )چیز( + ینه 0

    (زرینه، سفالینه، مویینه) اسم با معنای نسیت و جنس صفت/ ←ینه 
بواند اسام یاا   با افزوده شدن به اسم یا صفت می« ین-»نویسد که می (007: 0750)کلیاسی 
اسات و گااه   « نسایت »بیانگر معنای  (،نمکین، نخستین، بهین، بازپسینبلورین، ) صفت بسازد

« هینا -» (001)همان:   وی (چندین، کدامین) نیز برکیب شودبواند با ضمیر میهم یا پرسشی می
شاود و اسام یاا صافت      بواند با اسم یا صافت برکیاب  دانسته که می« نسیت»را دارای معنای 

معناایی جاز   « هین-»و « ین-»برای  (0750)   کلیاسی(دینهپشمینه، دوشینه، پیشینه، نق) بسازد
  استهاکر نکرد« نسیت»معنای بسیار کلی 

از اسام صافت نسایی    را از پسوندهای نسیت فارسای دانساته کاه    « ین-» (0751) شریعت
چهاارمین(، صافت عاالی    بارای سااختن عادد بربییای )    ( و سنگین، زریان، رنگاین  ) سازدمی
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و ماهیات   اسات « یان -»به « ه-»حاصل افزودن پسوند « هین-»رود  میبرین( نیز به کار )بزرگ
(، زریان، چاوبین  هاای بیاانگر جانس )   زندۀ صافت را سا« ین-» (0730)صادقی ندارد  مستقلی 
در « هینا -»  به بااور وی پساوند   استهزیرین، دروغین( دانست( و نسیت )رنگین، خونینکثر  )

 که بیانگر جنس و نوع موصوف اسات  استهساختچند مورد به اسم افزوده شده و صفت نسیی 
  استهافزوده شد« دیر»قید  این پسوند به صفت/« دیرینه»الیته در واژۀ  (،نرینه، مادینه)

ای پارینااه، دیرینااه، پیشااینه( و مااادههااای زمااانی )را دارای نقااش« هیناا-» (0750)باااکی 
 اسات های دانسات ای نقاش مااده  را نیاز دار « یان -»  وی استه)چرمینه، زرینه، پشمینه( دانست

را در زمارۀ پساوندهای   « هینا -»و « ین-» (0751) نجفیان و همکاران )چرمین، زرین، سیمین( 
گاان،  -ی، -ساز فارسی )ساز زبان فارسی دانسته و آنها را در کنار دیگر پسوندهای نسیتنسیت

ژوهشاگران پساوند   اناد  ایان پ  بررسی نماوده  1انه( در چارچوب صرف کاربردشناختی-گانه و -
 اند را بیانگر نسیت، جنسیت، اعداد بربییی و نام خانوادگی دانسته« ین»

هاای  در زباان  -aina-بازمانادۀ پساوند   « یان -» (779، 703، 710: 0739) به گفت  ابوالقاسمی
  در ایرانای میانا  غربای    اسات هرفتایرانی باستان است که برای ساختن صفت نسیی به کار می

درآمده و برای ساختن صفت نسیی از اسم اا ، صفت از اسم معنا و صفت عاالی   ēn-صور  به
درآماده و  « یان -»صور    سپس وارد فارسی دری شده، بهاستهاز صفت بفضیلی کاربرد داشت

برای ساختن صفت نسیی از اسم اا  )آهنین، زریان(، سااختن صافت از اسام معناا )غماین،       
را « یناه -»( 771)هماان:   رود  وی)بهین( باه کاار مای   خشمین( و صفت عالی از صفت بفضیلی 

در ایان زباان باوده و اماروزه      ēn-داند که صور  دیگری از در فارسی دری می ēnag-بازماندۀ 
برای ساختن صفت نسیی از اسم اا  )سفالینه، پشامینه( و  اسام نسایت از صافت بفضایلی      

 سماعی )بیشینه، بهینه( کاربرد دارد 
بدان چندان و  ستنوپاشناسی در قلمرو زبان( 0102، 0101)بوی،  0ساختیۀ واژساختنظری  

ۀ سااختی باا   واژسااخت باه معرفای نظریا      (0750)های اخیر رفیعی   در سالاستهنشدبوجه 
 در انگیختگای  و وراثات  بحاث  (0757) برابای  و ؛ رفیعای استههایی از زبان فارسی پرداختمثال
 باا  و کارده  مطار   سااختی  ۀواژسااخت  برپایا   را فارسای  نزبا واژگان در معنا و صور  رابط 

 واکااوی  در را نظریاه  ایان  کاارایی  فارسای  زباان  برکییای  و اشاتقاقی  هایساخت از شواهدی
بااه بییااین  (0751) انااد؛ بامشااادی و انصاااریانداده نشااان فارساای مرکااب و مشااتق هااایواژه

                                                           
1. morphopragmatics 

2. Construction Morphology (CM) 
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اناد؛ بامشاادی و   ن نظریه پرداختهی ناپایگانی زبان فارسی در چارچوب ایواژساختساختارهای 
های مشاتق و  بنیاد به آموزش واژهبنیادها و سازوکارهای نظری رویکرد ساخت( 0759)انصاریان 

هاای ابخااا   مرکب زبان فارسی را معرفی و بررسی کرده و به واکاوی دساتاوردها و ساودمندی  
 (0759) دخت و رفیعای د؛ عظیمانآموزان پرداختهها برای فارسیاین رویکرد در آموزش این واژه

 و اناد؛ بامشاادی  ۀ ساختی بررسی کردهواژساختیاب[ در زبان فارسی را از دیدگاه  -xساخت ]
 بررسای  سااختی  ۀواژسااخت  چاارچوب  در را فارسای  «ی-» پساوند  چندمعنایی (0751) قطره
ارچوب ایان  فارسای را در چا  « اناه -»چندمعنایی پساوند   (0753) اند  بامشادی و همکارانکرده

 مربیاه  طرحاوارۀ » مفهوم از گیریبهره با( چاا   زیر) انصاریان و اند  بامشادیدهکرنظریه مطالعه 
 همتاای  نسایی  هایصفت گیریشکل چگونگی ساختی، ۀواژساخت نظری  چارچوب در 1«دوم
 را[ کااوی  - اسام ] و[ نگااری  - اسم] ،[شناسی - اسم] شامل فارسی زبان برکییی ساختار سه
    اندکرده ینیبی را هاصفت و هااسم از دسته این رابط  و سیبرر

 
 چارچوب نظری پژوهش -3

 ۀ ساختیواژساخت -3-1

بنیااد  در برابار قاعاده  ، بنیادو ساخت، در برابر بکواژبنیاد، بنیادای واژهۀ ساختی نظریهواژساخت

 (7: 0102)  بااوی سااازی دارد  بااه گفتاااساات کااه رویکااردی شااناختی و کاربردبنیاااد بااه واژه

بنیااد اسات ناه بکواژبنیااد؛     ه واژهواژساختۀ ساختی دارای سه ویژگی کلیدی است: واژساخت

شاوند؛  معناا در نظار گرفتاه مای    -یعنی جفت صور  ،0«ساخت»مثابه ی بهواژساختالگوهای 

اد باه  بنیا   این نظریه رویکردی واژه(7)بوان یافتمیان دستور و واژگان مرز روشن و دقیقی نمی

ای از بکواژهاا در نظار   صاور  زنجیاره  را باه  3هاای آمیختاه  ۀ دارد، یعنای واژه واژساختحوزۀ 

باوان  کناد کاه در درون آنهاا مای    گیرد بلکه آنها را واحدهای معنادار مستقلی قلمداد مای نمی

 بازشناسای نماود  از  هاا، اجازای ساازندۀ )بکواژهاا( خاصای      با دیگر واژه برپای  روابط جانشینی

هاای آمیختاه را   داناد؛ یعنای واژه  نمای « نحاو بکواژهاا  »ه را برابار  واژساخترو، این نظریه ینا

ها بحلیل کرد بلکه آنها را باید بر پایا  رواباط جانشاینی باا     بوان صرفاً براسا  الحاق بکواژنمی

 ( 1-9: 0102)بوی، ها بازشناسی و واکاوی نمود دیگر واژه

                                                           
1. second order schemas 

2. construction 

3. complex words 
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مطار    (0101)تین بار به صور  منسجم و فراگیار باوی   نخسرا ۀ ساختی واژساختنظری  

های موسوم باه دساتورهای   بر در نظریهکه پیشرا بنیاد به زبان اصول رویکرد ساختکرد  وی 

سازی نمود  در این رویکارد داناش زباانی    ه و واژهواژساختبجلی یافته بود وارد حوزۀ  0ساختی

« سااخت »آید و واحاد مطالعا  زباان    می های زبان به شمار«ساخت»سخنگویان همان دانش 

ها و بندها از ساوی  سو، و گروهها از یکشود  این رویکرد بفاوبی میان بکواژها و واژهدانسته می

آورد  سااخت عیاار    به شمار مای « ساخت»سازی و نحوی را دیگر قائل نیست و الگوهای واژه

در دیدگاه سوساوری  « نشانه»هوم کارکرد که یادآور همان مف است از یک جفت صور  و معنا/

برد ولی رویکارد  ها به کار میاست؛ الیته با این بفاو  که سوسور مفهوم نشانه را بنها برای واژه

بنیاد هم  واحدهای واژگانی و نحوی زباان باا درجاا  پیگیادگی گونااگون را سااخت       ساخت

ی و صوری  بخاش صاوری   ، هر ساخت دارای دو بخش یا دو قطب است: معنایروازاینداند  می

های واجای را   گیرد و هم ویژگیمی بر آنها را در 0نحوی-یواژساختهای ها هم ویژگیساخت

هاای معناایی، کاربردشاناختی و گفتماانی آن     ها نیز دربرگیرندۀ ویژگای بخش معنایی ساخت

سااخت و  نامند  شکل زیر بازنمایی می 7ساخت است  رابط  میان این دو بخش را پیوند نمادین

 دهد دو بخش صوری و معنایی آن را نشان می
 

 

 

          

 
 

 (103: 0101ساخت و دو بخش معنایی و صوری آن )بوی،  -0 شکل                              
 

ۀ ساختی برای بوصایف و بییاین رواباط ساامانمند صاور  و معناا در       واژساختدر انگارۀ 

شاود   اساتفاده مای   1هاای سااختی  زار بحلیلای طرحاواره  های آمیختاه )غیربسایط( از ابا   واژه

هاای کلای آنهاا    هاای آمیختاه و ویژگای   دهنادۀ گشاتالت واژه  ی نشانواژساختهای طرحواره

نامناد، وابساته باه کلیات     نیز مای  9های ساختیهای کلی که آنها را ویژگیهستند  این ویژگی
                                                           
1. Construction Grammars 

2. morphosyntactic 

3. Symbolic link 

4. constructional schema 

5. constructional properties 

 واجی هایویژگی

 یواژساخت هایویژگی

 نحوی هایویژگی

 

 معنایی هایویژگی

 کاربردشناختی هایویژگی

 گفتمانی هایویژگی

 معنا صور 
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بلندقاد،  هاای  برای نمونه، در واژه ( 0102)باوی،  ساخت هستند و نه برآمده از اجزای سازندۀ آن 

برخاوردار از قاد بلناد، روی زییاا، چشام سایه( مفهاوم         چشم )باه معناای دارای/  زییارو، سیه

 A[Aبرآمده از از اجزای برکیب نیست بلکه وابسته به کلیات سااخت   « دارندگی/ برخورداری»

N]  یافتاه از  ی انتازاع واژختساا هاای  طرحوارهآید  ، معنای ساختی به شمار میروازایناست و

هاای آمیختاه در اهان آنهاا شاکل      اند که در اثر رویارویی زبانوران باا واژه های عینی زبانواژه

شامعدان، نمکادان، قلمادان،     دان،هاای زبالاه  گیرد  برای نمونه، هنگامی که زباانور باا واژه  می

گیارد و ایان   شاکل مای  در اهان او   اسام ی ]اسام + دان[ واژساخترو شود، الگوی هروب کاهدان

هاای  بربیب باا اسام  ی هستند که بههایگفته همگی اسمهای پیشگیرد  واژهطرحواره را فرامی

هاا باا   رابط  سامانمند در صور  و معنا دارند  بازنمایی ایان صافت   زباله، شمع، نمک، قلم، کاه

 شود:طرحوارۀ ساختی زیر انجام می

b. <[[x]Ni –dɑn]Nj ↔ [SEMi محل یا ظرف نگهداری]j> 

دهنادۀ همیسااتگی دوساوی  صااور  و معناساات    ، پیکاان دوساار نشااان در ایان طرحااواره 

اشااره باه    iSEMرود؛ سازی برای نمایش رابط  سامانمند صاور  و معناا باه کاار مای     نمایههم

بواند با است که می xو همان متغیر  استهبه آن اختصاص یافت iمعنای عنصری دارد که نمای  

رابط  کلیت صور  و معنای ساخت را برقارار   j( جایگزین گردد  نمای  Nاز مقول  اسم )ای واژه

 کند و بیانگر آن است که معنای کل ساخت با صور  کلی آن دارای پیوند است  حاال اگار  می

و « کلیاددان »هاای  بنشایند اسام   xبه جای متغیر « قند»یا « کلید»های در این طرحواره اسم

ناد  در  از طرحوارۀ موردنظر 0هاییها برساختگوییم این واژهآید و میمی به دست« قند)د(ان»

ها بنیاد باور بر این است که دانش زبانی سخنگویان هم دربردارندۀ دانش ساخترویکرد ساخت

هاای  ها )موارد ویژه و عینی(  زبانوران نخسات واژه های ساختی( است و هم برساخت)طرحواره

گیرند و سپس برپایا  آنهاا   شوند را فرامیرو میهروزمرۀ زبان با آنها روب عینی که در کاربردهای

 ( 091: 0107)بوی،  ندادرواقع نیروی زایندۀ دستور زبان هاکنند؛ طرحوارهسازی میطرحواره

هاا  واژهگیری قامو ند؛ چگونگی شکلداری دو نقش کلیدی در زبان واژساختهای طرحواره

شاوند  انگیختگای   در واژگان زبان مای  0کنند، و سیب انگیختگیرا بعیین میهای نو واژهیا صور 

« نماک »   برای نموناه، در واژۀ (103: 0101)بوی، خواهی بودن صور  و معنا میزان دلیعنی کاهش 
                                                           
1. construct 

2. motivation 
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دارد از انگیختگای بسایاری   « نمکدان»خواه و ناانگیخته است اما واژۀ صور  و معنا کام ً دلپیوند 

و معنای طرحاوارۀ سااختی حااکم بار      «نمک»، یعنی وابسته به معنای پای  اسمیزیرا معنای آن 

ند  برای نمونه، طرحاوارۀ  ای از لحاظ میزان زایایی با هم متفاو واژساختهای آن است  طرحواره

Aænde]-V [[x] باه ساتاا   « ناده  -»ای زایا در زبان فارسی است زیرا با افازودن پساوند   طرحواره

ساازنده، شاتابنده، زییناده، رهانناده، پویناده،      ) های نو ساختبوان واژهسادگی میها بهحال فعل

هاای انادکی برپایا  آن    زایاایی کمتاری دارد و واژه   Nɑk]-V [[x]بالنده و مانند آن؛ ولی طرحوارۀ 

 خوراا، پوشاا، سوزاا ) استهشکل گرفت

ن بسایار سااختارمندند و   ۀ ساختی این است که واژگان زباواژساختیکی از اصول کلیدی در 

هایناد کاه   هایی از طرحوارهها نمونهست  زیرطرحواره0هاها و زیرطرحوارهوجود طرحواره آندلیل 

هاست  برای نمونه، فرایند برکیب کاه  بر از صور  و معنای طرحوارهیا معنای آنها مشخصصور  

نظر بگیرید  طرحاوارۀ کلای ایان    سازی در زبان فارسی است را در یکی از زایابرین فرایندهای واژه

 بوان به صور  زیر نشان داد:یند را میافر

[Xi Yj ]ZK ↔ [SEMi با R  دارای رابط SEMj]K 

 کاه  اسات  آن بیاانگر  اسات هشاد  داده نشان پیکان چپ سمت در که طرحواره صوری بخش

 خواهاد  Z مقول  از آن از حاصل مرکب واژۀ و شده برکیب Y مقول  از ایواژه با X مقول  از ایواژه

 معناایی  بخاش  در  اسات  jY معنای بیانگر  jSEM و دارد iX واژۀ معنای به اشاره iSEM نماد  بود

 باه  و انتزاعی بسیار صور به طرحواره کلیت معنای دارد، قرار پیکان راست سمت در که طرحواره

 دقیاق  طاور به  Rابط ر ماهیت اینجا در  استهشد بیان Y معنای و X معنای میان R رابط  عنوان

ای در اینجاا ناایاه   kشاود  نمااد   می مشخص برپایین مربی  هایزیرطرحواره در و نیست مشخص

بواناد دارای  این طرحاواره مای  کند. است که میان بخش صوری و معنایی کل طرحواره پیوند برقرار می

)بلنادگو(،   AVش(، فارو )گال  NVافزار(، )جنگ NNهای های گوناگونی برای برکیبزیرطرحواره

AN رو(، )خوشNA     قدبلند( و مانند آن باشد که برخی از آنها زایابر از بقیه هساتند  میاان هار(

ای و های آن رابط  پایگانی وجود دارد  بخاش کاوچکی از سااختار شایکه    طرحواره و زیرطرحواره

بوان به صور  زیار  های گوناگون آن را میپایگانی طرحوارۀ برکیب در زبان فارسی و زیرطرحواره

 نشان داد:

                                                           
1. subschema 
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 ای و پایگانی طرحوارۀ برکیب در زبان فارسیبخشی از ساختار شیکه -0شکل    
 

 باه  Z مقولا   از ایواژه و شاده  برکیاب  هام  با Y و X عنصر دو سطح این نمودار، بالابرین در

 کاه  شودمی مشخص Y و X دو عنصر در سه زیرطرحواره مقول  بر،پایین سطح در  آیدمی دست

شاود کاه   مشاخص مای   Yو در زیرطرحوارۀ دیگر بنها مقول  عنصار   ( استAیا صفت )( N) اسم

اسات کاه در آنهاا     بر دارای دو زیرطرحاواره خود این زیرطرحواره در سطح پایین ( است Vفعل )

عنصار  جاای  باه  بار، پایین سطح در را شاهد هستیم  باز صفتفعل[-و ]صفت اسمفعل[-برکیب ]اسم

بارین ساطح،   نشایند و سارانجام در پاایین   مای « فاروش »ستاا  Nk]jV i[Nفعل در زیرطرحوارۀ 

 به دسات آیاد  باه   « فروشمیوه»گیرد با اینکه واژۀ عینی قرار می« میوه»جای عنصر اسم، واژۀ به

 بار  و کاساته  باودگی طرحاواره  از بیااییم،  پاایین  سامت  باه  نماودار  باالای  از هرچاه  بربیب، این

  شودمی افزوده بودگیمشخص
 

 ساختی ۀواژساختچندمعنایی در  -3-2

دارای سطو  گونااگونی از بعمایم را    0سازی که دیدگاه واژگان پایگانیبنیاد به واژهرویکرد ساخت

هاای آمیختاه   سازد که بتوانیم چنادمعنایی واژه دهد این امکان را فراهم میسرلوح  خود قرار می

باوانیم  اگر ما به وجود ساختار پایگانی برای واژگان اهنی قائل باشیم مای خوبی بییین کنیم  را به

هاای متفااو  در نظار بگیاریم  ایان      برای بفسیرها یا معناهای متفاو  یک ساخت، زیرطرحاواره 

                                                           
1. hierarchical lexicon 

[Xi Yj ]Zk 

[Ni Nj ]Nk [Ni Aj ]Ak [Ai Nj ]Ak [Xi Vj ]Zk 

[Ai Vj ]Ak [Ni Vj ]Nk 

[Ni فروشj ]Nk 

 Nk[ jفروش iمیوه]
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ناد و هام بییینگار    ای کناونی موجاود در زباان   واژساختدهندۀ الگوهای ها هم نشانزیرطرحواره

هار زیرطرحاواره    ( 0113)باوی،   یواژسااخت ید برپای  ایان الگوهاای   های جدچگونگی ایجاد واژه

بوانناد درجاا    هاا مای  ایان زیرطرحاواره    بردبالابر خود را به ارث میهای طرحوارۀ مربیهویژگی

 های نو قرار گیرند باشند و سرچشم  ساخت واژه داشتهگوناگونی از زایایی 

هاای  هاا و زیرطرحاواره  ن هلندی و طرحاواره در زبا er-چندمعنایی پسوند ( 21: 0101) بوی

  در این نماودار،  استههای مشتق دارای این پسوند را به شکل زیر نشان دادیافته از اسمبعمیم

QN اسم است و  -بیانگر برکیب کمیتNum  نشانگر عدد 

 

 

 

 
 (21: 0101در زبان هلندی )برگرفته از بوی،  er–چندمعنایی پسوند  -7شکل 

 

 های دادهبررس -4

 

 «ین-»پسوند  -1 -4

ای از مقولا  اسام   این پسوند به پایاه « ین-»شده برای پسوند های گردآوریمورد از واژه 10در 

های قابال شناساایی   ، یکی از زیرطرحوارهروازاینسازد  ای از مقول  صفت میافزوده شده و واژه

در ایان بازنماایی نشاانگر     aهیم  نمااد  دنمایش می Ain]- N[[a]صور  ها را بهدر میان این واژه

( Nشاده باا انادیس    ای از مقولا  اسام )نشاان داده   بواناد باا واژه  یک عنصر متغیر است که می

شاده باا انادیس    ای از مقول  صفت )نشان دادهواژه in-شود و پس از برکیب با پسوند  نشینجا

Aهاایی از  بواناد اسام  اشاتقاق مای   یاابیم کاه پایا    ها درمیبر این واژه( بسازد  با بررسی دقیق

هاای بیاانگر   ( اسام 0بوان از آنها ارائه داد: بری میبندی جزییهای مختلف باشد که دستهگونه

یک چیز مادی و فیزیکی )چوب، آهن، خون، آبش( که در دستورهای سنتی معمولاً اسام اا   

هاای دال بار   ( اسام 0کنایم؛  اساتفاده مای   N-thingها از نماد نامند  برای اشاره به این اسممی

شوند های انتزاعی )غم، ننگ، شرم( که در دستورهای سنتی معمولاً اسم معنا نامیده میمفهوم

های بیانگر مفهوم زمان که آنهاا  ( اسم7دهیم؛ نمایش می N-abstractو در اینجا آنها را با نماد 

[Xi –er]Nj [است R  دارای رابط SEMi هستانی که با]j 

X = V 

[SEMi دخالتکننده در]j 

X = N 

[SEMi شخص دارای اربیاط با]j 

X = QN 

[SEMiشیء دارای ویژگی]j 

X = Num 

[SEMiهستان دارای اربیاط با]j 

twintinger 

 ”شخص بیستساله“

tienponder 

 ”نوعی ماهی مدیترانهای“

apotheeker 

 ”داروساز“

bakker 

 ”نانوا“
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کان که برای نمایش آنها از نماد های دال بر مفهوم م( اسم1دهیم؛ نشان می N-timeرا با نماد 

loc-N باار از زیرطرحااوارۀ ، در مربیاا  پااایینروازایاانکناایم  اسااتفاده ماایAin]- N[[a]  چهااار

 پردازیم های صوری و معنایی آنها میبه بررسی سویهدیگر داریم که  زیرطرحوارۀ

اسام اا (  ) اسم دال بر مفهاوم عینای و ماادی    که پای  آنها« ین-»هایی دارای پسوند واژه

   :انداست دارای سه معنای متفاو 

-Nهاا باا نمااد    به اسم اا  که آن را در زیرطرحاواره « ین-»ها پسوند در یک دسته از واژه

thing سازد که بیانگر جانس یاا ماادۀ    ای از مقول  صفت میدهیم، افزوده شده و واژهنشان می

 دهیم:زیر نمایش می  بازنمایی این زیرطرحواره را به صور  است هسازند

1) [[a](N-thing)i -in]Aj  ↔ [SEMi ساختهشده از/بهیهشده از]j 

مانند: چوبین، سفالین، زریان، سایمین، گوشاتین، بارنجین، برنازین، پوساتین، سانگین،        

آهنین، پولادین، زمردین، عنیارین، مششاکین، نمادین، کاغاذین، آاریان، مرمارین، گاوهرین،        

 ین، پشمین، جشوین، مسِین، مویینآبشین، نمکین، چرمین، گلِ

جنس یاا ماادۀ ساازندۀ    »های حاصل از این زیرطرحواره از مقول  صفت و بیانگر مفهوم واژه    

 اسم موصوف خود هستند، برای نمونه:در « اصلی

 شده از چوب  کاس  چوبین: کاس  ساخته0

 چرم ابریشم/ و/م شده از پشم/چرمین: لیا  بهیه ابریشمین/ مویین/   لیا  پشمین/0

 شده از نمد  ک ه نمدین: ک ه ساخته7

 شده از جو  نان جوین: نان بهیه1

آغشاتگی  »در برکیب با اسم اا  صفتی با معنای « ین-»ها، پسوند در دست  دیگری از واژه    

 ساختی آن به صور  زیر است:-ایسازد که بازنمایی طرحوارهمی« و آمیختگی

2) [[a](N-thing)i -in]Aj  ↔ [SEMi آغشته به]j 

 مانند: رنگین، خونین، چرکین

 برای نمونه: دارد،های حاصل از این زیرطرحواره مفهوم آغشتگی به معنای واژۀ پایه صفت    

   دیوار رنگین: دیوار آغشته به رنگ9

   لیا  چرکین: لیا  آغشته به چرا1

   بدن خونین: بدن آغشته به خون3
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در برکیاب باا اسام اا  معناای     « یان -»شده با پسوند های ساختهدر سومین دسته از واژه    

 ای آن به صور  زیر خواهد بود:شود  بازنمایی طرحوارهدریافت می« شیاهت و همسانی»

3) [[a](N-thing)i -in]Aj  ↔ [SEMi شییه به]j 

 (1)مانند: نوشین، آبشین، نگارین، مویین، لاجوردین

میاان  « شایاهت و همساانی  »آیاد کاه مفهاوم    هایی به دست میرطرحواره صفتاز این زی

 کند، برای نمونه:موصوف و واژۀ پای  اشتقاق را بیان می

 لب نوشین: خواب یا لب همگون نوش )به معنای شهد و انگیین(   خواب/2

   یار نگارین: یار همگون نگار  5

   زبان آبشین: زبان همگون آبش01

 نام سنگی به رنگ کیود(د )ردین: آسمان همگون لاجور  آسمان لاجو00

نتیجاه ساه   اناد و در ساخته شده« ین-»از برکیب اسم اا  با پسوند شده سیر  برسه دست

بر دانست که سااختار صاوری   زیرطرحوارۀ بالا را باید بحت یک طرحوارۀ مربیه بالابر و انتزاعی

 است  Yjin]- thing)i-(N[[a]آن به شکل 

هاایی باا معناای    شود و صفتبا اسمی انتزاعی برکیب می« ین-» ها پسونداز واژهرخی در ب    

هاا را باه صاور  زیار نماایش      سازد  زیرطرحوارۀ مربوط به این واژهمی« همراهی یا دارندگی»

 :استهنشان داده شد N-abstractدهیم که در آن واژۀ پایه با نماد می

4) [[a](N-abstract)i -in]Aj  ↔ [SEMi همراه با/دارای]j 

 دروغین، شرمین مانند: آهنگین، غمین، ننگین، راستین،

مفهاومِ  « برخاوردار از  دارای/»یاا  « هماراه باا  »های حاصل از این زیرطرحواره معنای صفت

 دهند، مانند:انتزاعی پایه را به موصوف خود نسیت می

 همراه با آهنگ   شعر آهنگین: شعر دارای/00

 دارای غم   دل غمین: دل07

   اخیار دروغین: اخیار همراه با دروغ01

پساوند  « یان -»های دارای پساوند  شده در میان واژههای یافتیکی دیگر از زیرطرحوارهدر 

هاای  شود  گرچه در بیشتر کتااب زیر، رو، میان( افزوده میسم بیانگر مکان و موقعیت )به یک ا

هاا را  حروف اضافه در زبان فارسی این واژهشناختی پیرامون های زباندستوری و حتی پژوهش

هاا و شاواهد   باا اساتدلال  ( 0757)اند، بامشادی و انصاریان در زمرۀ حروف اضافه به شمار آورده
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 0نماا ها را باید از مقول  اسم دانست و آنها را اسم جایگاهاند که این گونه واژهگوناگون نشان داده

 دانایم مای ( را اسم 9گران واژۀ پایه در زیرطرحوارۀ شمارۀ )نامید  ما نیز به پیروی از این پژوهش

 دهیم نشان می N-locو با نماد 

5) [[a](N-loc)i –in]Aj  ↔ [SEMi قرار گرفته در مکان/ موقعیت]j 

، (9)مانند: زیرین، رویین، پسین، پیشین، پایین، سرین، واپسین، فرودین، فارازین، بارین، بکاین   

 میانین

نما و واژۀ حاصال از آن صافتی اسات کاه     ن زیرطرحواره یک اسم جایگاهپای  اشتقاق در ای

 بیانگر موقعیت و مکان اسم موصوف است، برای نمونه:

   سنگ زیرین: سنگ قرارگرفته در )موقعیت( زیر09

 فرود فرودین: طیق  قرارگرفته در )موقعیت( فراز/   طیق  فرازین/01

 پیش  بخش پیشین: بخش قرارگرفته در موقعیت 03

بوانند معنای زمانی نیز داشته باشاند  افزون بر معنای مکانی می« پیشین، پسین»های واژه     

که در این صور  وابسته به زیرطرحوارۀ زیر خواهند بود کاه در آن یاک اسام بیاانگر مفهاوم      

 شود برکیب می« ین-»زمان با پسوند 

6) [[a](N-time)i –in]Aj  ↔ [SEMi مربوط به زمان]j 

 ، دیرین، دوشین، پارین، پارسالین، امسالین، پیشین، پسین(1)نند: امروزین، دیروزینما

شود که دلالت بار مفهاوم زماان دارد و حاصال     با اسمی برکیب می« ین-»در اینجا پسوند 

رسااند، مانناد   را مای « اشااره در اسام پایاه    مربوط به زماان ماورد  »آن صفت است که معنای 

 های زیر:نمونه

   امروزین: جامع  مربوط به امروز  جامع02

 گذشته(دیرین: یار مربوط به زمان دیر )  یار 05

   شراب پارین: شراب مربوط به زمان پار )پارسال(01

شناسایی و واکاوی نمودیم که واژۀ پایاه در هما    « ین-»زیرطرحواره برای پسوند  1باکنون     

بواند برکیب شود که در این صاور   عدد نیز میآنها از مقول  اسم بود  این پسوند به جز اسم با 

 بازنمایی زیرطرحوارۀ آن به شکل زیر خواهد بود 

                                                           
1. locative noun 
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7) [[a](Num)i -in]Aj ↔ [SEMi  قرارگرفته در جایگاه/ مربی]j 

 دهمین، صدمین، هزارمین، اولین، نخستین، آخرین، چندمین سومین، مانند: یکمین، دومین،

ساازد کاه   ه واژۀ بیانگر عدد افزوده شاده و صافتی مای   ب« ین-»در این زیرطرحواره پسوند 

ها بیشاتر پایش از   کند  این صفتمربیه و جایگاه موصوف را به صور  عدد بربییی بوصیف می

 آیند، برای نمونه:اسم موصوف می

 جایگاه سوم   سومین روز: روز واقع در مربیه/00

 جایگاه آخر   آخرین نفر: نفر قرارگرفته در مربیه/00

هاای دارای  کران و نامحدود بودن اعداد ریاضای، بعاداد واژه  گفته پیداست که به دلیل بینا

چهاارمین( ولای ماا    وپنجاهشمار است )برای نمونه، سیصدوساختار ]عدد + ین[ نیز در عمل بی

 ایم مورد از آن را نمونه آورده 01در اینجا بنها 

شاود  در  با معناهای متفاو  ظاهر می زیرطرحواره 3در « ین-»باکنون دریافتیم که پسوند 

( برکیاب  N-thingاین پسوند با اسم اا  )نشان داده شده باا نمااد    7و  0، 0های زیرطرحواره

بار  بر و کلای ، این سه زیرطرحواره را باید وابسته به یک زیرطرحوارۀ انتزاعیرواین ازشود و می

 1و  9، 1هاای  رحاواره در کناار زیرطرحاوره     خاود ایان زیرط  Ajin]– thing)i-(N[[a]بدانیم، یعنی 

دهایم  در  نشاان مای   Ajin]– Ni[[a]صور  که آن را به استبر ای انتزاعیوابسته به زیرطرحواره

بر، پای  اشتقاق از مقول  اسم است ولی زیرمقول  آن مشاخص نیسات و   این زیرطرحوارۀ انتزاعی

و صور  اسم اا ، اسم انتزاعی، اسام مکاان   هبر بهای مربیه پاییناین زیرمقوله در زیرطرحواره

دو  هار  3در کنار زیرطرحوارۀ شامارۀ   هگردد  در نهایت، این زیرطرحواراسم زمان مشخص می

هساتند  رابطا    « یان -»برین طرحاوارۀ مرباوط باه پساوند     برین و بالامربیهوابسته به انتزاعی

  استهرآمدهای در شکل زیر به نمایش دپایگانی میان این زیرطرحواره
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 «ین-»ساختی پسوند -ایشیک  طرحواره -1شکل 

 

 «هین-»پسوند  -4-2

 آنهاا بیشاترین  اند  اختار صوری یا معنایی متفاو دارای هفت س« هین-»های دارای پسوند واژه

)ابریشامینه، چوبیناه( و سااختار صاوری ]اسام +       اسات  هبیانگر معنای جنس یا ماادۀ ساازند  

ها را نشان دهیم بازنماایی  اگر بخواهیم زیرطرحوارۀ ساختی حاکم بر این واژهدارند   صفت/اسمینه[

 صور  زیرخواهد بود:آن به

1) [[a](N-thing)i -ine](A/N)j ↔ [SEMi ساخته/بهیه شده از جنس/مادۀ]j 

ابریشمینه، آردیناه، آهنیناه، پرندیناه، پشامینه، پلنگیناه، چرمیناه، چوبیناه، خاگیناه،         مانند: 

رویینه، زرینه، سفالینه، سایمینه، شاکرینه، کشاکینه، عنیریناه، گرگیناه، گلیمیناه،       روغنینه، 

 گلِینه، ماستینه، مسِینه، مویینه، نمکینه
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و  استهمشخص شد N-thingساختی بالا واژۀ پای  اشتقاق با نماد -ایدر بازنمایی طرحواره

شایء )اسام اا (    ر چیاز/ هاای دال با  های پایه در این ساختار اسماین بدان معناست که واژه

بواند از مقول  صفت و گاه از مقول  اسام باشاد و باه    هستند  واژۀ حاصل از این زیرطرحواره می

هاای حاصال از ایان    هاایی از واژه ایم  معناای نموناه  نشان داده A/Nهمین دلیل آن را با نماد 

 زیرطرحواره به صور  زیر خواهد بود:  

 ده از جنس پشمش  پارچ  پشمینه: پارچ  بهیه07

 مرغ(بخمشده از مادۀ خاگ )ه: غذایی بهیه  خاگین01

 شده از عنیر  بند ساخته  عنیرینه: گردن09

 صفت/اسام که سااختار صاوری ]اسام + یناه[    « هین-»های دارای پسوند در بعداد اندکی از واژه

ارۀ شامارۀ  بوان یافت که متفاو  از معنای زیرطرحاو را می« شیاهت و همسانی»دارند، معنای 

 ها به شکل زیر خواهد بود:ساختی این گونه واژه-ایبالاست  بازنمایی طرحواره 0

2) [[a](N-thing)i -ine](A/N)j ↔ [SEMi چیزی( شییه به/ همگون(]j 

 (3)مانند: قیرینه، نوشینه، چراغینه

نشاان   N-thingآن را با نماد  روازاینپای  اشتقاق در این زیرطرحواره نیز اسم اا  است و  

های برآمده از ایان زیرطرحاواره از مقولا  صافت یاا اسام هساتند  بار پایا  ایان           ایم  واژهداده

 شود:های زیر به صور  زیر بیان میزیرطرحواره معنای واژه

 شب سیاه(یرینه: شب شییه به/ همگون قیر )  شب ق01

 خواب شیرین(ینه: خواب شییه به/ همگون نوش )  خواب نوش03

این پسوند باا اسام بیاانگر رناگ     « هین-»شده با پسوند های ساختهدیگری از واژه در دست 

کند  بر ایان  سازد که معنای برخورداری از رنگ را بیان میگردد و اسم یا صفتی میبرکیب می

 دهیم   ها را به شکل زیر نشان میساختی این واژه-ایپایه، بازنمایی طرحواره

3) [[a](N-color)i -ine]A/Nj ↔ [SEMi دارای رنگ]j 

 مانند: سیزینه، لاجوردینه

 N-colorازآنجاکه واژۀ پایه در این زیرطرحواره اسم بیانگر رناگ اسات کاه آن را باا نمااد      

 ایم و واژۀ حاصل از آن از مقول  اسم یا صفت است، مانند:نمایش داده

 دارای رنگ سیز   سیزینه: مادۀ سیزرنگ/02

 ی دارای رنگ لاجورد  کاشی لاجوردینه: کاش05
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4) [[a](N-thing)i -ine]Nj ↔ [باشد SEMi آنگه مربوط به]j 

 مانند: دستینه، نقدینه، فرشینه، گنجینه

در این زیرطرحواره، واژۀ پایه از مقول  اسم اا  اسات و واژۀ حاصال اسامی اسات کاه بار           

 کند، مانند:مفهومی در اربیاط با مفهوم پایه دلالت می

 خط(دست دستیند/ : چیزی که مربوط به دست باشد )امضا/(2)  دستینه71

 پول( باشدنه: چیزی که مربوط به نقد )  نقدی70

« هینا -»ای از مقول  اسم زمان اسات باا پساوند    شده در پیکره واژههای یافتدر برخی واژه

 بوان به صور  زیر بازنمایی کرد سازد که آنها را میبرکیب شده و صفت می

5) [[a](N-time)i -ine]Aj ↔ [SEMi مربوط به زمان ]j 

 (5)مانند: امروزینه، پارینه، پسینه، پیشینه، دوشینه، دیرینه، روزینه

شود که بیانگر نوعی اربیااط زماانی باا معناای     هایی حاصل میاز این زیرطرحواره که صفت    

 :استههای این زیرطرحواره آمدهای از برساختاند  در زیر نمونهواژۀ پایه

 دیشب(دۀ دوشینه: بادۀ مربوط به دوش )  با70

 پارسال(سخن مربوط به پار )  سخن پارینه: 77

آنگه مرباوط  »های اخیر بیشتر کاربرد اسمی پیدا کرده و در معنای در سال« پیشینه»واژۀ 

 رود به کار می« به زمان پیش باشد

 ست:به صور  زیر ا« هین-»پسوند های یکی دیگر از زیرطرحواره

6) [[a](N-abstract)i -ine](A/N)j ↔ [SEMi دارای ماهیت]j 

 مانند: دروغینه، راستینه

با یک اسم انتزاعی است و بنهاا دو واژه از آن  « هین-»این زیرطرحواره بیانگر برکیب پسوند 

 که بیانگر اربیاط ماهیتی با معنای واژۀ پای  خود هستند: استهیافت شد

 ارای ماهیت دروغدروغینه: حرف د   حرف71

 حقیقی(: مرد دارای ماهیت راست )  مرد راستینه79

شود که دلالت بار جنسایت و   با اسمی برکیب می« هین-»ها پسوند در دست  دیگری از واژه

سازد که این صافت معناای جنسایت    ویژه جنسیت انسان دارد )پسر، زن، ماده( و صفتی میبه

هاسات  نشانگر طرحوارۀ ساختی حاکم بر این گوناه واژه رساند  بازنمایی زیر موصوف خود را می

 :استه)اسم دال بر جنسیت( مشخص شد N-genderکه در آن واژۀ پایه با نماد 
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7) [[a](N-gender)i -ine]Aj ↔ [SEMi از جنس]j 

 (01)مانند: پسرینه، دخترینه، زنینه، مردینه، مادینه، نرینه

هاای بیاانگر جنسایت    زیرطرحوارۀ باالا صافت   های حاصل ازگونه که گفته شد، واژههمان

 کنند، مانند:هستند که الیته گاه کاربرد اسمی نیز پیدا می

   فرزند مادینه: فرزند از جنس ماده )= دختر(71

   کودا پسرینه: کودا از جنس پسر73

   زنینه: از جنس زن72

د، بنابراین همگای  هایی که باکنون بررسی کردیم همگی دارای پای  اسمی بودنزیرطرحواره

دانسات کاه خاود     Yjine]-Ni[[a]بوان وابسته به یک طرحوارۀ مربیه بالابر به صاور   آنها را می

باا  « هینا -»هاا پساوند   بر است  با این حال، در برخای از واژه زیرطرحوارۀ مربیه پایین 1دارای 

ند  صفت پایاه در  سازشود و واژۀ دیگری از مقول  صفت میهایی از مقول  صفت برکیب میواژه

به، بهترین، کم(  بازنمایی این زیرطرحواره باه  )ها بر کمیت یا کیفیت دلالت دارد این گونه واژه

 صور  زیر خواهد بود:

8) [[a]Ai -ine]Aj ↔ [برین حد/اندازه/مقدار/مربیهSEMi دارای]j 

 (00)مانند: بهترینه، بهینه، بیشینه، کمترینه، کمینه، کهِینه، مهینه

 بوان به صور  زیر بیان کرد:گفته را میهای حاصل از زیرطرحوارۀ پیشبرخی از صفت معنای

 مقدار اندازه/   انحنای کمینه: انحنای دارای کمترین حد/75

 مقدار اندازه/   مصرف بهینه: مصرف دارای بهترین حد/11

 اندازه   استاد مهینه: استاد دارای مهترین مربیه/10

ایان پساوند باا ساتاا حاال فعال برکیاب        « هینا -»ای دارای پسوند هدر سه مورد از واژه

 ساختی آن به صور  زیر خواهد بود: -ایکه بازنمایی طرحواره استهشد

9) [[a](Vpres)i -ine]Nj ↔ [را انجام دهند SEMi ابزاری که با آن عمل]j 

 مانند: پوشینه، فروزینه، مکینه

نشاان   Vpresاا حال فعل است آن را باا نمااد   آنجاکه در واژۀ پایه در این طرحواره ست از

اناد و بیاانگر ابازاری کاه باا آن عمال       های حاصل از این زیرطرحواره از مقول  اسمایم  واژهداده

 دهند، مانند:شده در ستاا فعل را انجام میبیان

 لیا (آن عمل پوشیدن را انجام دهند ) : ابزاری که با(00)  پوشینه10
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زناه،  بزاری که با آن عمل افروختن )روشن کردن آبش( را انجام دهند )آباش : ا(07)  فروزینه17

 چخماق(

هایی از مقول  اسام، صافت و ساتاا    در برکیب با واژه« هین-»برپای  آنگه گفته شد پسوند 

ای ( شایک  طرحاواره  0هایی از مقول  اسم یا صفت بسازد  نمودار شکل )بواند واژهحال فعل می

اناد  لای  پایگانی قرار گرفتاه  1ها در دهد که در آن طرحوارهرا نشان می« هین-»ساختی پسوند 

پایین وجود دارد کاه نااظر بار    زیرطرحوارۀ مربیه 5برین سطح این شیکه و در نهایت در پایین

باوان  است  در بالابرین سطح نمودار طرحوارۀ کلای را مای  « هین-»های عینی دارای پسوند واژه

ه[ اسات   ین-ه[ و ]فعلین-ه[، ]صفتین-ه زیرطرحواره برای الگوهای ]اسمدید که خود دارای س

هاای اسام   بر است کاه در آنهاا زیرمقولاه   پایینه[ دارای پنج زیرطرحوارۀ مربیهین-الگوی ]اسم

ها شامل اسم اا ، اسم جنسیت، اسم رنگ، اسم انتزاعی و اسم شود؛ این زیرمقولهمشخص می

شود که گرچاه  ه[ سه زیرطرحوارۀ دیگر را شامل میین-سم اا زمان است  خود زیرطرحوارۀ ]ا

بارین ساطح   ند ولی از دید معنایی با هم بمایز دارند  سارانجام در پاایین  ااز دید صوری یکسان

 بوان یافت های عینی وابسته به هر زیرطرحواره را مینمودار واژه

 
 «هین-»ختی پسوند سا-ایشیک  طرحواره -9شکل                             
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 گیرینتیجه -5

و در ایرانای   رناد های ایرانی باساتان دا ریش  یکسانی در زبان« هین-»و « ین-»گرچه دو پسوند 
را بایاد  آنها در زبان فارسی امروز  (،0739)ابوالقاسمی،  متفاو  از یک وند واحدند میانه دو صور 

هاایی میاان آنهاا دیاده     ایی همساانی پسوندهایی مجزا دانست که الیته از لحاظ صوری و معنا 
پوشاانی معناایی و   بوان آن را به جای یکدیگر باه کاار بارد؛ یعنای هام     شود و حتی گاه میمی

هایی که پای  پذیرندۀ ایان پساوندها   های این دو پسوند هم در مقول  واژهکاربردی دارند  بفاو 
هاای حاصال از   م در معنای واژههای حاصل از آنها و هشود، هم در مقول  واژههستند دیده می

هاایی  به واژه« هین-» اماشود های از مقول  اسم و عدد افزوده میبنها به واژه« ین-»آنها  پسوند 
بنهاا  « یان -»گاردد؛ پساوند   از مقول  اسم، فعل )به صور  ستاا حاال( و صافت افازوده مای    

  ایان دو پساوند از لحااظ    از مقولا  اسام و صافت   « هین-» اماسازد هایی از مقول  صفت میواژه
  شدگستردگی بحث هایی دارند که در بخش چهارم مقاله بهمعنایی نیز بفاو 

هم به عنوان پسوند اشتقاقی کااربرد دارد و هام باه عناوان      ،در زبان فارسی« ین-»پسوند 
پسوند بصریفی )سازندۀ صفت عالی از صفت بفضایلی، مانناد زییاابرین، بهتارین(  ماا در ایان       

 کماک  باه  بنها به بررسی کاربرد اشتقاقی این پساوند پارداختیم و نشاان دادیام کاه      پژوهش
 بکاواژ  یاک  گونااگون  معناهاای  میاان  پیوناد  باوان مای  ساختی هایزیرطرحواره و هاطرحواره
 الگوهاای  اگر ،استهکرد استدلال( 0113) بوی که گونههمان پس  داد نشان خوبیبه را اشتقاقی

 هاای واژه از ایمجموعاه  مشاترا  هاای ویژگی که بینگاریم ساختی هایطرحواره را سازیواژه
زباان  یواژساخت الگوهای در که چندمعنایی پدیدۀ بییین بوانایی آنگاه دارند، خود در آمیخته
 و پایگاانی  واژگاان  ایدۀ ویژه،به ،آورد خواهیم دست به را شودمی یافت فراوانیبه گوناگون های

 است  کارساز و گشاراه بسیار زمینه این در هازیرطرحواره
 در ناه  کاه  هساتیم  روهروب چندمعنایی ایگونه با وندها در که دهدنتایج پژوهش نشان می

 را آن روایان  از و اسات  بییاین  قابال  ساختی هایطرحواره سطح در بلکه عینی هایواژه سطح
 از ایباازه  مفهاوم  سااختی  ۀواژسااخت  نظریا   پایاه،  ایان  بار   نامناد مای  ساختی چندمعنایی
 انتزاعای  هاای سااخت  ساطح  در پایگانی چندمعنایی همانا که سازدمی آشکار ما بر چندمعنایی

بر، یک الگاوی  است؛ بدین صور  که هر یک از معناهای متمایز یک وند )یا به بیان دقیق زبان
ای میااان شااود و رابطاا  شاایکهسااازی( در قالااب یااک زیرطرحااوارۀ مجاازا پدیاادار ماای  واژه

سازی موردنظر اسات   ها بازنمایندۀ رابط  میان معناهای چندگان  وند یا الگوی واژهزیرطرحواره
گاوییم  ای چندمعناسات مای  ، بارای نموناه، واژه  «مویین»جای آنکه بگوییم واژۀ بر این پایه، به
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[ الگااویی چندمعناساات و هاار یااک از معناهااای آن در قالااب  یاان-سااازی ]اساامالگااوی واژه
به دلیل وابساتگی آن باه دو یاا    « مویین»یابد  پس چندمعنایی ای خاص نمود میزیرطرحواره

سازی به ایان معناا نیسات کاه     چند زیرطرحوارۀ مختلف است  چندمعنا بودن یک الگوی واژه
های عینای برآماده   های برآمده از آن نیز چندمعنا باشند  ممکن است هیچ یک از واژههم  واژه

 صور  بالفعل چندمعنا نیاشند ولی خود الگو چندمعنا باشد هسازی باز یک الگوی واژه
ساازی مارط ب باا پساوندهای     دستاورد اصلی پژوهش حاضر این است که چندمعنایی الگوهاای واهه 

مناد ط یاین کارده و اهایات فرایناد شاناختی       صورت نظامرا با رویکردی شناختی و به «هین-»و « ین»
. ایان پاژوهش   اسات هسازی نشاان داد لگوهای و زیرالگوهای واههگیری ارا در شکل 1«سازیطرحواره»

 .استهبنیاد ارائه کردبنیاد و ساختهاچنین شواهدی در پشتی انی از رویکرد واهه
 

 نوشتپی
بادریج در چناد   به ،های مشتق و مرکب فارسی امروز است  این پیکره که دربرگیرندۀ واژه0

  استههای اینترنتی گردآوری شدها و پایگاهها، روزنامهسال از کتاب

باوان  های فرهنگ زانساو را مای  ، منیع اصلی واژهاسته( نوشت0730گونه که کشانی )آن  0
واژه از زبان عامیانه نیز به آن افزوده شده  1111فرهنگ فارسی معین دانست که نزدیک به 

 گیرد می بر واژه را در 31109و در مجموع 
بنیاد باور بر این است  چون در رویکرد ساخت grammarنجا همان   منظور از دستور در ای7

مانناد   - های دستوری کمابیش انتزاعای های ملمو  و عینی و هم ساختاست که هم واژه
هر دو در واژگان اهنی اهل زبان در  -های ساختی در همین مقالهها و طرحوارهزیرطرحواره
شاود کاه میاان دساتور     بناابراین گفتاه مای    شاوند، هایی ساختارمند اخیره میقالب شیکه
هاای سااختی(   های عینی وابساته باه ایان طرحاواره    های ساختی( و واژگان )واژه)طرحواره

شوند  به همین دلیل به جای بفاوبی وجود ندارد و هر دو به یک صور  اخیره و بازیابی می
کنناد  دو شایک    ه می( استفادconstructicon« )ساختگان»( از lexicon« )واژگان»اصط   
( بخش بسیار بسیار 9و  1های ایم )شکلساختی که در این مقاله برسیم کرده -ایطرحواره

ساازی(  کوچکی از ساختگان اهنی ما هستند که هم دربردارندۀ دستور )یعنی الگوهای واژه
 های عینی که این الگوها را در خود نهفته دارند است و هم واژه

                                                           
1. schematization 
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و « آبشاین » مانناد هاا  برخای از واژه یاک زیرطرحاواره بعلاق داشاتن      به بایش از   دلیل 1
گیاری  سازی در نتیجاه چندمعنایی آنهاست  پیرامون چندمعنایی در الگوهای واژه« مویین»

  گوییممیسخن 
 بکین: زیرین )بک = به(  9
 اند   این دو واژه برگرفته از فرهنگ زانسو هستند  الیته در فرهنگ دهخدا نیز آمده1
   چراغینه: کرم شیتاب3
 خط، حکم )فرهنگ فارسی عمید(  دستینه: دستیند، امضا، دسته، دست2
 روزینه: روزی، رزق  5
هاای نریناه،   مادینه، مردینه، زنینه، پسرینه برگرفتاه از فرهناگ زانساو و واژه   های   واژه01

 دخترینه برگرفته از فرهنگ دهخدا هستند 
ز فرهناگ فارسای زانساو هساتند و در فرهناگ دهخادا نیاز        ها برگرفته ااین واژه    هم00
 اند آمده
   پوشینه: جامه، سرپوش00
 زنه، چخماق )فرهنگ دهخدا(  فروزینه: آبش07

 

 منابع
 بهران: سمت  فارسی زبان باریخی دستور  0739م   ابوالقاسمی،

 شیهماا  نینهما   مقاالا «  نماا حارف اضاافه یاا اسام جایگااه     »  0757  بامشادی،    و ش  انصاریان
  011-015 :بهران: دانشگاه ع مه طیاطیایی ،کوشش م  دبیرمقدم(  جلد اولبه، رانیا یشناسزبان

 ۀواژسااخت  نظریا   چاارچوب  در فارسای  زباان  ناپایگانی ساختارهای بییین»  0751  اااااااااااااااا
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  زبانی جستارهای  «فارسی زبان در آنها متناظر هایصفت و[ کاوی /نگاری /شناسی+ 
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 شناسی شناختیاز منظر زبان زبان فارسیدر  حروف اضافهبررسی حدنمایی 
 

 1زادکتایون کوچکی

 2هنگامه واعظیدکتر 

 
 22/00/1318تاریخ پذیرش:     08/11/1317تاریخ دریافت:  

 
 

 چکیده
ۀ برپایا وت حرکفای ننااا   فضااها  تفااا   و زبان فارسی در حروف اضافهانواع  حدنماییحاضر به بررسی  پژوهش
دسافه   فارسای باه ساه   تسارر     حروف اضافهپردازد. ( تی5002) ( و زونرت3891) جکندوفشناخفی  رویکرد

 شاود. از تای  ا  تشخص برا  تباد  و تقداد تیرار    شوند: تسررها  تحدود که در نناا نقطهاصلی تقسرم تی
تسررها   ؛شوندناترده تی ...(به، تا و )و تسررتقددها  ...(ز بررون  و ا از بالا  ، تانند از،) تبد هاتسرر رو نناا،ای 

از باالا   در بباارت از باالا      ) خا  سارر   ؛ رسانندحرکت را تیکلی جات که ...(طرفِ و سو   یا بهبه)جافی 
 کنناد. تای  زتانی اشااره  ا  در طول حرکت از نظرکه فق  به نقطه( گذشف  و یا از رو   چرز  رد شدن چرز 

فارسای ساه حا ات تحادود، ناتحادود و       حاروف اضاافه  دهد که تی یک از نناا نشان بررسی فضا  حرکفی هر
را  حاروف اضاافه  گرارد. اتاا نکفاه اینتاسات کاه      را در بر تی تشفرک تران نن دو )هم تحدود و هم ناتحدود(

بند  نمود؛ بلکه به کااربردِ نن در جملاه و   تناایی و فارغ از جمله به صورت تحدود و ناتحدود دسفهتوان بهنمی
 تانناد انگلرسای، خا     ها  دیگرگرفت که در تقایسه با زباننفرته توانلی تیکطوربه دارد.بسفگی فیل نرز نوع

 . جمله وجود ندارد بدون کاربردِ نن در حروف اضافهترز قاطیی تران تحدودیت و ناتحدودیت 
 

 ، تسرر، تحدود، ناتحدودحرف اضافه، تکان واژگان کلرد :

  واحد رشتاسلاتی شناسی، دانشگاه نزاد کارشناس ارشد گروه زبان انگلرسی و زبان. 3

 hengamehvaezi@yahoo.com  شناسی، دانشگاه نزاد اسلاتی واحد رشتاسفادیار گروه زبان انگلرسی و زبان. 5

 های ایرانیزبان فارسی و گویش
 8، شماره پیاپی    9318ان پاییز و زمست ،دوم  ، دورهچهارمسال 
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 و بیان مسأله مقدمه -1

نااد. کتطا یااه تاایدارد کااه از سااه تنظاار زبااان را  دشناساای اتااروز سااه تاکاار وجااودر زبااان

هاا و  گرایی. هار یاک از ایا  رویکردهاا دارا  زیرتتموباه     گرایی و شناختگرایی، نقشصورت
اسات.  شاده  ریز ذه  و شناخت پایه ۀشناسی شناخفی بر تبنا  تطا ید. زباننطرفداران خود

ان ای  تکفب هسافند. در چنار  رویکارد     گذارا  همچون  رکاف، لانگاکر و تا می از پایهبده
چاتساکی   شناسان در تقابل با نرا ها و تینا  باففی اهمرت دارد. دیدگاه ای  زبانتیاتل حوزه

شاناخفی باه    است که به اسفقلال نحو و زایایی نن ابفقاد دارد. یکی از افراد  کاه باا رویکارد   

تیناشناسای تاااوتی باا    به  (3891) . جکندوفاستاست، جکندوف ها  زبانی پرداخفهبررسی
 است.  ردهتوجه کها  تینایی به طور خاص تمرکز بر تؤ اه
اسات. باروگم ،   کارده  شناخفی زیاد  را باه خاود جلاب    شناسانتوجه زبان حروف اضافه

 انگلرسای  حاروف اضاافه  تری  کساانی هسافند کاه تطا یااتی بار       رکاف، ایوانز و گری  از تام
یکای از تاوارد   اسات.  هشاد ها  زیاد  از دیدگاه شناخفی ارسی هم پژوهشف اند. در زبانهکرد

ظرف تکان و زتان برا  رویدادها  افیاال  که  از نظر زتانی و تکانی است حروف اضافهبررسی 
در درک  حاروف اضاافه  . است حروف اضافهحدنمایی در  هایکی دیگر از پژوهشاند. شدهتیرفی

 حاروف اضاافه  گرایای باه   د رل در رویکرد شناختهمر . بهدارندتینا  جمله اهمرت بسرار  
را با توجه به ویژگای   حروف اضافهدارند  است. در ای  پژوهش نگارندگان قددشده خاصیتوجه

اسات و  نشده کنند. چنر  پژوهشی پرش از ای  تطرح در زتان و تکان به نام حدنمایی بررسی

نباودن باه   بودن یاا   بر تقرد توجه به بملکرد تااوتیتوان با را تی حروف اضافهرسد تینظربه
اتا پرسش اصلی ای  است که نیاا در ایا  زباان تارز      کرد.بند اصلی و فربی طبقهۀ چند دسف

 توان رسم کرد.  ها  فارسی تیحروف اضافهقاطیی تران فضا  تحدود و ناتحدود 
 

 پیشینۀ پژوهش -2

دار اسات کاه باا گاروه     اضاافه حارف گاروه   ۀ، هسفاضافه حرفتیفقد است که  (3111)زاده غلاتیلی

زباان فارسای،    ۀاضافحروف نظر اونماید. به  نحو  تایول تنفسب رود تا بر نن نقشکار تیاسمی به

و   .کنناد د و نقش نن را تشاخص تای  شوتی اسمی خود ظاهر ، همرشه پرش از گروهرابه غرر از 

 داند: ساده و ترکب.را از نظر صور  دو قسم تی فارسی ۀاضافها  خود حروفدر بررسی
کنناد، از  تای  اضاافۀ تکاانی براان   حاروف  کاه میتااهرتیفقدند  (3192)راد گلاام و یوسای

تکاانی تنبیای غنای بارا  تطا یاه در حاوز         اضاافۀ حروف. تااهرم شناخفی او رۀ تا هسفند
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تکااانی در  ف اضااافهحااروبااه بررساای نناااا . شااوندتاای شااناخفی تحسااو  شناساای تیناای
چاون  اند و با تیریف تاااهرمی  در زبان فارسی پرداخفه تو  در/ حرف اضافهشناخفی چارچو 
گویااتر  از   تبرار   5ثابات  ۀو نقطا  3تفحارک  ۀتدور ، شکل و زترنه و تااهرم نقط طرحواره
 اند.  کردهبرضه در زبان فارسی اضافۀ تکانی حروف

حارف  با نگاه شناخفی به بررسی تیناشناخفی   (3199) رادزاده و یوسایگلاام، باصی، نقاگل
باا هام    «از»اند. نناا تیفقدناد تیاانی و کاربردهاا     در زبان فارسی پرداخفه «از»تکانی  اضافۀ

دارا  یاک شابکۀ   ساازند. ایا  حارف اضاافه     شباهت خانوادگی دارند و یک شبکۀ تینایی تی
ها از طریا  شاباهت خاانوادگی برقارار     ی  گرهها  تفیدد که ارتباط بر  اتینایی است با گره

تر باشند، شباهت برشفر  با یکدیگر دارند و هرچقدر دور ها به هم نزدیکشود و هرچه گرهتی
اناد کاه رویکارد شاناخفی     داده بار نن، نشاان  از هم باشند، ای  ویژگی تشفرک را ندارند. بلاوه

ه ز تیناشناخفی  حاروف اضاافۀ تکاانی با    تواند تحلرل بافر  انسبت به رویکردها  سنفی، تی
 دهد.تیدهد. زیرا رواب  تااوتی  بر  ای  تیانی را هم نشان دست

تکااانی فرهناان سااخ  براساااس  حااروف اضااافۀبااه بررساای تیااانی  (3198) تاناادراساا 
رو ، پاایر ،  »فارسی از قبرال   شناسی پرداخفه و تیداد  از حروف اضافۀ تکانی در زبانتینی

تواناد  شناخفی تی شناسیداده که چگونه تینی است و نشانکردهرا بررسی «، تو) (بالا ، زیر
باار   دهاد. سا پ پرشاناادهایی در    دسات  دید  تفااوت برا  ضب  تیانی ایا  حاروف باه   

توانناد باا   نویساان تای  ابفقااد و ، فرهنان   کناد. باه  تی ارائه حروف اضافهنویسی  ای  فرهنن
نویسای  تار در فرهنان  تار و دقرا   شاناخفی، نگااهی جاات    تینای  گرر  از دسافاوردها  باره
 باشند.داشفه

نماا  قبال از بناصار تکاان    حاروف اضاافه  به بررسی حاذف   (3180) تاد  بررقدار و درز 
نماا تقسارم   فضاایی و بناصار تکاان    حاروف اضاافۀ  اند و بناصر فضایی را به دو دسفۀ پرداخفه
را براساس اخفرار  و اجبار  باودن  کساره باه دو دسافه     نما بر نن بناصر تکاناند. بلاوهکرده
باه صاورت اخفراار  کساره      «تاو، رو، جلاو، پالاو، باالا    »اند. به ابفقاد ننان بناصر کردهتقسرم
. ننان ضم  بررسای اجماا ی   به صورت اجبار  «... ته، پشت، کنار و»گررند و بناصر داخل، تی

ا ، حارف اضاافه  هاا   هاا  اسامی و گاروه   هنماا، گارو  هاا  بناصار تکاان   ها و تااوتشباهت
 نماا را در زباان  فضایی و بناصار تکاان   حروف اضافهترلر و ایوانز از  ۀگانبند  تینایی سهطبقه

                                                           
1. Trajector (TR) 

2. Landmark (LM) 



 3189تان پاییز و زمس، دوم ةدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش زاد و هنگامه واعظیکتایون کوچکی   349

 

نماا  قبال از بناصار تکاان    حاروف اضاافه  اند که اتکان حذف ای  داده کرده و نشانفارسی ارائه
 وابسفه به بواتلی است.

باا رویکارد    زباان فارسای  در  «از»به بررسی حرف اضافۀ  (3180) زاهد  و تحمد  زیارتی

 را تااوتی کانونی قارار  حرف اضافها   ای  نمونهاند. تااوم پرشتیناشناسی شناخفی پرداخفه

اناد. همچنار  تیاانی تسافقرم و غررتساقرم و      داده و س پ شبکۀ تینایی نن را ترسرم کرده

 د.  ناهداد همچنر  برنی و انفزابی نن را نشان

تحادود و   گویاد: باه دسافۀ   چنار  تای   حروف اضافهدر تیریف  (335:3183)ا دینی تشکوه

شوند و از اسمی ظاهر تی اند و فق  در جلو  گروهها که از  حاظ صورت ثابتتشخدی از واژه

 کنند و از ای  راه نقش یا رابطاۀ اشاره تی ان، تکان، سو، و یا نوبی تحدودیت حاظ تینی به زت

 .شودگافه تی حرف اضافهدهند، تی   خاص گروه اسمی همراه را نرز نشاندسفور

در زباان فارسای    «سار »و  «در»حروف اضافۀ به بررسی  (3185) تاند و رنتبر ضرابیراس 

حرف اند و همچنر  تیانی او ره و تیانی تفااوت هر داده تینایی نناا را نشانۀ پرداخفه و شبک

صورت تسفقرم یاا غررتسافقرم از   اند که ای  تیانی تفااوت بهابت کردهکرده و ثرا تیرر  اضافه

اند کاه تیاانی   است. س پ با شبکۀ تینایی هر حرف اضافه نشان دادهشده تیانی او ره تنشیب

تیناا  برنای    ،است. به بباارت دیگار  تیانی برنی نن شکل گرففه ۀانفزابی حروف اضافه برپای

 انی( تقدم دارد.)تکانی( بر تینا  انفزابی )زت

در زباان   «باا »به بررسی شناخفی شابکۀ تیناایی  حارف اضاافه      (3185)تخفار  و رضایی 

کاه در   دارا  شبکۀ تینایی  تنستمی است «با» حرف اضافۀاند داده اند و نشانفارسی پرداخفه

و  تاوافقی، تقاابلی   ۀخوشا ؛ تیناایی  ۀنن، تااهرم گوناگون ای  حرف اضافه در قا ب ساه خوشا  

ضیرفی، حول تحور یک تینا  سرنمونی، که هماان تیناا  تتااورت و همراهای اسات، در      و

 .اندگرففه قا ب ساخفار  شیابی قرار

حاروف  د: شاو برحسب برف به دو نوع تقسرم تی حروف اضافه (11: 3181)تاهوتران به نظر 

ز اسام و  سااده قبال ا   ۀحارف اضااف  گررناد.  اضاافه تای   ا  که جزءِحروف اضافهساده و  اضافۀ

حاروف  از دیگر  «از، به، بی، تا، جز، برا  »تانند با تا، در اداره. همچنر   ،دنیچسبرده به نن تی

اضافه دارناد و از اسام و قراد تشاف       ا  که جزءِساده هسفند. گروه دیگر، حروف اضافه اضافه

 .  اند تانند پشتِ، بررون ، تران ، نزدیکِ، زیر ، تو  ، رو  ، جلو ، پالو  شده
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در چاارچو    زباان فارسای  در  «تاا » حارف اضاافۀ  به بررسای   (3181) باتشاد  و انداریان
اضافه و هم به بناوان  شناخفی پرداخفه و تیانی گوناگون نن را، هم به بنوان پرش تیناشناسی

اناد. سا پ باه کماک ا گاو  چنادتینایی باه بررسای         کرده حرف رب ( بررسیدهنده )پروند

همچنار    اند. نناان پرداخفه و دو شبکۀ تینایی از نن ترسرم کرده اضافه حرفچندتینایی  ای  
اناد و باه بررسای    ردهکا  را در چاارچو  تیناشناسی تکانی بررسای  زبان فارسیتکانی  بناصر
است و شاباهت زیااد  باه    انگرز بودهاند که از نظرشان چا شپرداخفه زبان فارسیهایی در واژه

اند ایا  بناصار تکاانی، در    داده   با حروف اضافه دارند؛ س پ نشانتقو ۀ اسم و تااوت بسرار
هاا  جلاو، پشات، بقاب     شود. به ابفقاد ننان اسمنما ناترده تیتیناشناسی تکانی، اسم جایگاه

.. جلاو و پشات   . دارند یینای برخای چرزهاا تانناد خاودرو، خاناه و       شئ بنرادهم قا  ارجاع 
بدی  تینا که برخی چرزها جلاو و سامت    ،بنراد دارنداهدیدگارجاع تشخدی دارند، و هم قا  

 تشخدی ندارند و بسفگی به دیدگاه گوینده دارد تانند دیوار، ترز، درخت.  
   

 چارچوب نظری -3

و نقاش ننااا باه  حااظ تیناایی       حرف اضافهدر بررسی تیناشناخفی  خود به گروه  3جکندوف
شناخفی با توجه به سطوح تفااوت   بررسی زبانا  دارد. از تنظر وبر ساخفار توجه ویژهبلاوه

به تااهرمی چون  حرف اضافهپذیر است. و  در توصرف گروه نحو ، تینایی و کاربرد  اتکان

کلی در توصرف و بررسی خود به انطباا  تیناا و   طوراشاره دارد. و  به 4و ارجاع 1، تکان5تسرر
جملاه را   ۀهساف   The man put the book on the tableنحو باور دارد. برا  تثاال در جملاه   

 ،(NP) ا  خاود فابال  است. در چارچو  زیرتقو ه (گذاردن)  putداند که در ای  تثالفیل تی
باا   2هاا  نحاو   دارد. همگی  ای  وابسافه  (PP) حرف اضافهو یک گروه  (NP)تسفقرم  تایول
یدگاه جکندوف، سه وابسفه باا  خوانش  تینایی و تااوتی  د   در جمله ارتباط دارند. در1رویداد

 سه تااوم شئ ، تکان )و تسرر( ترتب  هسفند که به شکل زیر نمایش داده تی شود:

 
 

                                                           
1. Jackendoff 

2. Path 

3. Place 

4. reference 

5. arguments 

6. event 
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داناد و  و  در بررسی خود به طور همزتان، ساخت نحو  را با خوانش تینایی ترباوط تای  

ی از کناد. از نظار و  گروها   ها  زبانی تلقای تای  تیاتل  تران نن دو را فرض تسلم در بررسی

یینای   ،شوندتی ا  ظاهرنیند که بدون هرچ وابسفهبه شمار تی 3اضافۀ لازم، حرفحروف اضافه

. اتاا در گاروه دیگار کاه حاروف       forward، downstairs،that awayتانناد   ،نیندتناایی تیبه

نیناد بلکاه پاپ از نن یاک گاروه      تناایی نمیبه حروف اضافهشوند، ناترده تی 5تفید  اضافۀ

و  on the book  ،under the counterتانناد   ،دهاد تی را نشان 1نید که شئ ارجابیمی تیاس

in the can . تانناد   ،است از دو شئ ارجابی هام ناام بارده شاود     تمک گاهی,between the 

square and the circle  across the road from the firehouse ، دو تثال نقاش گاروه    در هر

، شائ ا  اسات   حرف اضاافه اسمی  پپ از  گروه ،یک واحد است. درواق  ۀبه تنز  حرف اضافه

نما هسفند ها تکانافهحروف اضاست. در بررسی جکندوف بیضی از شده نشکار به نن اشارهکه 

   و بیضی تسررنما.  

 ]  .aنما تکان])] شئ [(  تکان

in the room, on the table, between the trees, under the house 

 ]  .b( تسررنما تسرر[نما تکان ( تکان[شئ]) ])] 

from in the room, from on the table, from between the trees, from under the house 

 ]   .cتکان[( تسررنما  تسررنما )]شئ[( تکان])]

in (to) the room, on (to) the table, between the tress, under the house 

هاا   حا ات ] هاا و [رویاداد ]تر  دارند. در ساخفار تفنوع [هاتکان]در تقایسه با  [تسررها]

 از سه نقش کاربرد  را دارا باشند: تمک  است یکیو  کنندتر  ایاا تینقش تفنوع [ایسفایی

   :4جاییحرکت و جابه -ا ف

از زتان در یاک  پرموده شود. در ای  حا ت در هر  حظه  [شئ]یک ا تمک  است ب [تسرر]یک 

 (.aها  گررد )تانند نمونهتکان جدید قرار تی
a. ([THING] traverses [PATH])  

John ran into the house. (Bounded)  

The mouse skittered toward the clock. (Direction) 

The train rambled along the river. (Route) 

                                                           
1. intransitive 

2. transitive 

3. reference object 

4. traverse 
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 :3اتفداد - 
اتفداد یاباد. در اینتاا فابال جملاه در حاال حرکات،        [تسرر]تمک  است در یک  [شئ]یک 

 .(bها  شود )تانند نمونهمیاسفنباط ن

  b. ([THING] extends over [PATH]) 

The highway extends from Denver to Indianapolis. (Bounded) 
The flagpole reaches (up) toward the sky. (Direction) 
The sidewalk goes around the tree. (Route) 

 :5سوگرر  یا جات -پ
را برساند. در اینتا هم، فابال جملاه تسارر را طای      [تسرر]تمک  است جات یک  [شئ]یک 

 .(cها  دهد )تانند نمونهتیرفاً جات نن را نمایش کند بلکه صمین

  c. ([THING] is oriented along [PATH]) 

The sign points to Philadelphia. (Bounded)    

The house faces away from the mountains. (Direction) 

The cannons aim through the tunnel. (Route) 
 

حارف  هاا   دارد که ننچاه گاروه  ررو  از دیدگاه جکندوف بران تینرز با پ (5002) 1زونرت
( به ساو  خاناه  )تانند  ناتحدودا  حرف اضافهها  ( را از گروهبه خانه)تانند  تحدودا  اضافه

ا  ناتحادود قابلرات افازایش یاا     حرف اضافهها  است که تسرر در گروه سازد، ای تفمایز تی
و تقدار تسرر ثابات  رسفند گونه ن تحدود ای  ا حرف اضافه  هاکه گروهدارد، درحا ی کاهش

ها اسم از  حاظ تینایی کاتلاً شبره حروف اضافهست. و  تیفقد است بملکرد پذیر نرو افزایش

تار در تقو اۀ فیال و اسام     کاه پارش   ناتحدودو  تحدود. به ای  طری ، تمایز بر  ستهاو فیل
حارف   نماود تاوان ایا  توضاوع را    تای پپ د. شوتی تطرحتطرح بود، برا  حروف اضافه نرز 

 بند  زیر را در زبان انگلرسی پذیرفت:توان دسفهتی forو  inناترد و براساس نزتون  ا اضافه

 to, into, onto, from, out of, off, away from, past, via حروف اضافۀ تحدود:

 along, towards حروف اضافۀ ناتحدود:

 across, around, down, over, through, up ا ناتحدود:حروف اضافۀ تحدود ی

ایسافایی   و نناا را نظرار حا ات   4هدفبدون غایفی/را غرر تکانی حروف اضافۀ (4:5002) و 
داناد و  تسرر  را همسو با قردها  جافی تای  حروف اضافۀهمچنر   .داندها تیدر تقو ۀ فیل

                                                           
1. extension 

2. orient 

3. zwarts 

4. atelic 
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تانناد حاروف اضاافۀ تسارر       awayو  upرل تیفقد است که بسرار  از قردها  جافی از قب
 کند.شود گاه به قرود اشاره تیکنند و هرگاه صحبت از تسرر و نمود تیبمل تی
 

 هاتحلیل داده -6

 مکانی فارسی حروف اضافهمفاهیم  -1- 6

 شوند:تی به دو شکل تشاهده زبان فارسیها در حرف اضافه

  ...و  جلو، بقب، پایر ، بالاتانند:  لازم؛ ا ف(

تانند رو   ترز، زیر  ترز، باالا   تراز.    ،نیدهمراه اسمی تی حرف اضافهکه هنگاتی تفید ؛  (

گررد. گاهی نرز تمکا  اسات دو    نن قرار از ، پپحرف اضافهکه شئ ارجابی در جایگاه تفمم 

 .  نشانینتشاز طرف  جاده، نن سو  دایرهو  ترب  باشد تانند تابر  شئ ارجابی داشفه
 

 مفهوم مکان )رویداد ایستایی( -2- 6

. تااوم ]تکاان[ باه باودن    استها  ایسفایی یکی از توارد  که به تکان اشاره دارد، در رویداد

کناد.  تی دارد. در رویداد ایسفایی، شئ یا شخص تکانی را اشغال ا  اشارهدر یک نقطه یا ناحره

 . تانند:کندتحل را اشغال شود که شئ یا شخدی نن]تکان[ به جایی گافه تیپپ 
 است.  رو  ترزکفا   -3

 است.  در کلاسبلی  -5

دهاد. در  جمله اسناد  است و وجود چرز  را در تکانی نشاان تای  فیل 5و3ها  در تثال

تاااوم ]تکاان[    بار نن، شاود. بالاوه  ها صرفاً کسی یا چرز  در تحلی نشان داده تیای  نمونه

 تثال: رویداد باشد، تواند برانگر تحل رخداد یکتی
 بارد.باران زیاد  تی در رشت -1

 
 مفهوم مسیر )رویداد حرکتی( -3- 6

شود و تااوم جایی تسرر  طی تیهدهد، در ای  جابحرکت در رویداد فیل رخ تی کهتیهنگا

 شود.تیتطرح  [تسرر]

تشاکرل   [بیشئ ارجاا ]و یک  [تسررنما]به بنوان  حرف اضافهاغلب از یک  [تسرر]یک  •    

 تانند به خانه، تا تدرسه دوید، پرراتون شار گشت.   شود،تی

 ،در یک بافت نقاش تکاانی و در بااففی دیگار نقاش تسارر  دارد       حرف اضافهگاهی یک 

 :2و  4ها  اضافۀ زیر در تثال تانند حرف
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 تکان نما( ۀترز است. )حرف اضاف زیرتوش  -4

 (تسررنما ۀترز رفت. )حرف اضاف زیرتوش  -2

نماا[ تحساو    ]تکاان  زیرر ، چون فیل جمله )ایسافایی( اسات، حارف اضاافه     4 در تثال

را اضاافه کارد.    در حرف اضاافه توان نما[ تیشود. در اغلب توارد قبل از حرف اضافه ]تکانتی

، چون فیل جمله )حرکفای( اسات، حارف اضاافه زیار      2ترز است. در تثال در زیرتانند توش 

تاوان حارف   ]تساررنما[ تای   ۀ. در اغلب توارد قبل از حارف اضااف  شودتحسو  تی [تسررنما]

تینایی برخاسفه از ناوع فیال    ترز رفت. پپ ای  تااوت به زیراضافه کرد تانند: توش  به اضافه

اسات و ای اگار فیال تاااوم       تطرح [تکان]ایسفایی باشد،  است: چنانچه فیل اسناد  یا فیل

 شود.  تطرح تی [تسرر ]خوانش   باشد، رویداد حرکفی داشفه 

ا بفه ای  بدان تینی نرست که تسرر  زوتاً باید با رویداد حرکفی همراه باشد، بلکه تسارر   •

 تواند اتفداد و یا جات را برساند که در ای  صورت رویداد حرکفی نرست تانند:تی
 اتفداد دارد. )اتفداد( از نسفارا تا تشادای  بزرگراه  -1

 دهد. )جات(را نشان تی شرراز به طرفای  تابلو   -1

جداگاناه    ها )برا  تثال انگلرسی( تمک  است بارا  یاک تاااوم دو واژ   در بیضی از زبان
که او ی حرف اضاافه تکاانی    intoو  inبرا  حروف اضافه تکانی و تسرر  وجود داشفه باشد )

ا  حارف  و دوتی حرف اضافه تسرر  است( و ی در فارسی چنر  تمایز  وجاود نادارد و بار   
شود. از بر   حروف اضاافه  ها  تشفرکی اسفااده تیتکانی و حرف اضافه تسرر  از واژهاضافه 

نقش تسرر  تحض دارند و بقراه حاروف اضاافه بار       از، به، پی ، تا، دنبال ، سو  فارسی فق  
 :اندتکانی و تسرر  تشفرک

، پایر  ، پپ ، پشتِ، پالو  ، پرراتون ، پارش ، تحاتِ، تاو  ،    اندر، اندرون ، بالا  ، بر، بر ، برابر ، بررون ، بر  ، پا  

تهِ، جلو  ، جنب ، خارج ، داخل ، در، درون ، دمَ ، دور ، رو به رو  ، رو  ، زبر ، زیر ، بقب ، فاو  ، کناار ، گاردِ، تقابال ،     

 تران ، نزدِ، نزدیکِ، وس ِ.  

ال ن ماانی کاه در نن بیضای از    هاا، بارا  تثا   دیگر اینکه در تقایسه با بیضی از زباان  ۀنکف

حروف اضافه تکانی و تسرر  در ساخفار نحو  جمله، رففار تفاااوتی دارناد، در فارسای ایا      

چنانکاه در نموناۀ   کناد؛  خورد و تااوتی در ساخفار نحو  ایتاد نمیتمایز رففار  به چشم نمی

 ن مانی و فارسی زیر پرداست:  
  Auto. dem unterDie Katze sitzt                                 .نشرندگربه زیر تاشر  تی -9

  Auto das unterDie katze geht.                                    .رودگربه به زیر تاشر  تی -8
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تکانی داشفه باشاد کلماه    )زیر( هرگاه نقش unterن مانی از قبرل  حروف اضافهتیداد  از 

کاه همار  حارف اضاافه     (؛ درحا ی9رد )تثال شمار  گرصریح تیبید از نن، حا ت تایول غرر

صاریح را باه واژه )اسام( پاپ از خاود ابطاا        باشد، حا ت تایاو ی  هرگاه نقش تسرر  داشفه

 (. اتا در زبان فارسی در هر دو شکل یکسان است.  8)تثال شمار   کندتی
 

 مسیرهای محدود و نامحدود   -6-6

بر تبنا  نظریۀ تینایی شناخفی تطرح در ایا  پاژوهش، باه دو    تکانی،  حرف اضافهها  گروه

شاان باا شائ یاا تکاان      شوند. تسررها  بار طبا  رابطاه   بند  تیدسفه [تسرر]و  [تکان]نوع 

 شوند:بند  تیارجابی به سه گروه کلی طبقه
 

 مسیرهای محدود -1- 6 -6

ود شااتل دو دسافۀ   و ای  گروه خا  استتسررها  تحدود، تبد  و یا تقدد تسرر تشخص در 

ها، انفااا   ها، نغاز تسرر و در تسرر تقددشود. در تسرر تبد ها و تسررتقددها تیتسرر تبد 

بند  جکنادوف از تساررها را تشاکرل    اول  دسفه تسرر تشخص است. تسررها  تحدود گروه

هاا  د در فارسی برا  دسافۀ تساررتب   پذیر نرست.دهد و در نناا تقدار تسرر ثابت و افزایشتی

 تثال: ،دشواسفااده تی تایا  بهو برا  تسرر تقددها حرف اضافۀ  ازحرف اضافۀ 
 از خانه پراده نتدم.  )تسررتبد ( ت  -30

 تریم به خانه رفت.  )تسررتقدد( -33

 روند. )تسررتقدد(برخی از تردم تا تحل کارشان پراده تی -35

صاورت یکای از ترکرباات    توانند باه تی به حرف اضافهو همچنر   از حرف اضافهدر فارسی     

 کنند.اشاره تی تسررها  تحدودهم به کار بروند و همگی به  زیر

از بالا  ، از بررون ، از بر  ، از پایر  ، از پشتِ، از پالو  ، از پرش ، از تو  ، از جلو  ، از خارج ، از داخل ، از درون ،  از:

 ، از کنار ، از لا  ، از تقابل ، از تران ، از وس ِ.رو  ، از رو  ، از زیر ، از بقب از روبه

به بالا  ، به بررون ، به پایر  ، به پشتِ، به تو  ، به جلو  ، به داخل ، به درون ، به زیر ، به بقاب ، باه کناار ، باه     به: 

 تقابل ، به تران ، به وس ِ.

    :شوددهند، فضا تحدود تیتی تشخدی را نشان ۀهایی که نقطحرف اضافهبنابرای  با حضور      

 اترر از بالا   دایو شررجه زد. )تسرر تبد ، تحدود(از بالا  : 

 او به بالا   دیوار رفت. )تسرر تقدد، تحدود( به بالا  :
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 شد. )تسرر تبد ، تحدود(از بررون  تدرسه صدا   سرود شنرده تیاز بررون : 

 او به بررون  تغازه رفت. )تسرر تقدد، تحدود(به بررون : 

 نن را از رو   ترز برداشت. )تسرر تبد ، تحدود( از رو  :

 تاشر  از بالا   جاده به پایر   دره سقوط کرد. )تسرر تقدد، تحدود(به پایر  : 

شاروع تسارر باا حارف اضاافۀ از باالا          ۀدر جملاه اول نقطا  کاه  ها پرداست در ای  تثال

در  اتاا نید، شود و تسرر تحدود به شمار تیتبد  تحسو  تی و در نفرته تسررتشخص شده 

اسات و بار طبا  نظار     شاده  جملۀ دوم نقطۀ پایان تسرر با حرف اضاافۀ باه باالا   تشاخص    

 نید.تحدود به شمار تی شود و در نفرته تسررتقدد تحسو  تی جکندوف تسرر
 

 مسیرهای نامحدود -2- 6- 6

نماهاا( و گاروه خا  ساررها )از     تسررها  جافی )جاتود شاتل گروه تسررها  ناتحدود، خ
 شود.تسرر ( تی

خلاف گاروه قبلای )یینای    بار  نماهاا تساررها  جافای یاا جاات    در تسررها  ناتحادود،  
ندارد. یینی در ای  دسفه  خدی برا  شروع یا پایان حرکت وجودتش ۀتسررها  تحدود(، نقط

اخل تسرر قرار ندارد بلکه فق  اگر تسارر بااز هام اداتاه     از تسررها، شی یا تکان ارجابی در د
 رسد.ند به نن شئ و یا تکان ارجابی تیپردا ک

از:  ناد ابراانگر جاات بباارت    حاروف اضاافۀ  تری  جافی در زبان فارسی رایج برا  گروه تسرر
 سو  ، به سو  ، به طرفِ و یا دور از:

 د(جافی، ناتحدو )تسررخانه رفت.  تریم به طرفِ -31

 جافی، ناتحدود( او به سو   خانه رفت. )تسرر -34

جافی، بایاد توجاه داشات کاه در     برا  فامردن تمایز بر  تسررها  تحدود و تسررها  
اسات و  شود که تریم به خانه رسردهبرداشت تی «خانه رفت بهتریم »ها  تحدود تانند تسرر

جافای اسات و کااتلاً     تسارر  «رفتتریم به طرف خانه »که در تثال درحا ی ،بمل پایان یاففه

 است.ای  اتکان وجود دارد که هنوز به خانه نرسرده باشد. یینی بمل پایان نراففه
 رود:  جافی به کار تی بنوان حرف اضافۀ تسرردر برشفر به به سو  حرف اضافۀدر فارسی     
 حدود()تسررجافی، نات است(او به سو  چشمه ن  دوید. )هنوز به چشمه نرسرده -32

 ا بفه گاهی در زبان فارسی حرف اضافۀ به سو   به تینی نزدِ است: 
 ت  بازگشت. و  او به س -31
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 شود.تیتحسو   تحدودکه  است «او به نزد ت  بازگشت»ای  جمله به همان تینی        

یا تکاان ارجاابی در    خ  سررها یا از تسرر ، شیدر گروه دیگر از تسررها  ناتحدود یینی 

شود و پاپ از رساردن باه    ا  نغاز تینقطه گررد یینی حرکت ازدر داخل تسرر قرار تیجایی 

ناد و در اتفاداد نن حرکات    کتای  گذرد و در خا  سارر  از نن تسارر بباور    هدف از نن تی

از بالا  ، از بررون ، از بر  ، از پایر  ، از پشاتِ،  و ترکربات نن ) از حرف اضافۀدر فارسی کند. تی

ز جلو  ، از داخال ، از درون ، از رو  ، از زیار ، از بقاب ، از کناار ، از تقابال ، از تراان ، از       از تو  ، ا

توانناد،  برایناد، تای   شدن، پریدن و رفاف  گذشف ، ببور کردن، ردبه شرطی که با فیل وس ِ( 

 :خ  سرر یا از تسرر  باشندحرف اضافۀ برانگر 

 . )خ  سرر، ناتحدود(هواپرما از بالا   خانه تا گذشت از بالا  :

 ها  پل ببور کرد. )خ  سرر، ناتحدود(قای  از بر   پایهاز بر  : 

 او از پایر   پل  هوایی به نن طرفِ خرابان رففه بود. )خ  سرر، ناتحدود(از پایر  : 

 شرر از تو   حلقۀ نتش پرید. )خ  سرر، ناتحدود(از تو  : 

 نتد. )خ  سرر، ناتحدود(ن  از درون  سوراخ  سوزن بررون از درون : 

 تاشر  از زیر  پل ببور کرد. )خ  سرر، ناتحدود(: از زیر 

 تاشر   بروس از کنار  خانۀ تا گذشت. )خ  سرر، ناتحدود( از کنار :

 اتوتبرل سارقان از تقابل  پاسگاه پلرپ رد شد. )خ  سرر، ناتحدود(از تقابل : 

ئ تفحرک به تکان ارجابی نزدیک و بیاد از  در گروه خ  سررها، شکه  نیدتیها براز تثال

گررد. شئ تفحرک باه  شود. بنابرای  تکان ارجابی در جایی در داخل تسرر قرار تینن دور تی

 دهد.شود و به تسرر خود اداته تیکند اتا بلافاصله از نن دور تیطرف نن حرکت تی
 

 ابهام در مسیر در زبان فارسی -6-1

برنی تحدودیت و نوع خاوانش تسارر   دهد که همرشه پرشتی شانفارسی ن ها بررسی داده 

 تثال:   ،تواند دو خوانش تینایی داشفه باشدتوارد  تسرر اباام دارد و تیدر کار نسانی نرست. 
 توش از زیر ترز رفت.   -31

 .است تبد  تسررتسرر گرفت یینی تسرر  را تبد  «از» حرف اضافهتوان تی ،در خوانش اول
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شائ ارجاابی    ،ترز تکان و ،نما، زیر  ترزحرف اضافه تکان ،، زیر تبد نما   اضافۀ تسررفحر ،از

 است.

گرفت که ابفادا باه زیار  تراز نزدیاک       خ  سرررا تسررنما   «از»توان تی، دوم در خوانش    

  است. از راهِ، از تسرر  VIAشود و س پ از نن دور. در واق  یک نوع تی

 
شائ    ،تکاان و تراز   ،نماا، زیار  تراز   اضافۀ تکاان حرف ،نما  خ  سرر، زیر اضافۀ تسررحرف ،از

دیگار   «از»اضاافۀ  کلی هرگاه تااوم گذشف  از تسرر  تطرح باشد، حرفطوربه ارجابی است.
 است.   از راهِ VIAرساند بلکه به تااوم را نمی تبد 
 دارد:ها  تخفلف خوانش «توش از زیر  ترز رفت»ا بفه جملۀ     
رفت. یینی توش در ابفادا زیار  تراز باوده و حاالا از       [ [زیر  ترز]از  ]توش  ،در خوانش اول    

 نقطه شروع حرکت زیر  ترز است. ،ننتا رففه است. به ببارت دیگر
رفت. یینی توش به سامت تراز رفات و از زیار  نن      [ [ترز]از زیر   ]توش ، در خوانش دوم    

 شروع حرکت به طرف ترز بوده و نه خودِ ترز.   ۀنقط ،گرببور کرد و دور شد. به ببارت دی
 

 اضافۀ فارسیبررسی حد نمایی حروف -1

ساه  را از نظار تحادودیت یاا ناتحادودیت      حروف اضافهصراحت زورنرت برخلاف جکندوف به
تشافرک تحادود و    حروف اضاافۀ اضافۀ ناتحدود؛  تحدود؛ حروف ۀد: حروف اضافکنتی دسفه

هاا  اسام و فیال در نماودِ     همانناد تقو اه   حروف اضافهتیفقد است که  (5002)ناتحدود. و  
اسام و فیال    ۀچنانکاه در تقو ا  کنند. تی جملات تأثرر دارند و تااهرم تفااوتی در ذه  ایتاد

تحادود و ناتحادود توصارف    تواناد  تای است که خود شائ  شده ای  توصرف بارها و بارها دیده
کاه  اسات و ای زتاانی    ناتحدوده اسم غررقابل شمارش باشد، ، برا  تثال واژ  نان زتانی کشود

شود. یا فیال دویاد کاه    تحسو  تی تحدودشمارش یینی به تااوم قرص نان باشد، اسم قابل
 «بلی یک کرلوتفر دوید»ۀ ر جملاتا داست  ناتحدودیک فرایند با نمود  «بلی دوید»ۀ در جمل

از ای   حاظ با اسم و فیال تاااوتی ندارناد و    نرز  حروف اضافهاست.  تحدودیک رویداد با نمود 

 .  نددارا  نمود تحدود و ناتحدود
، نزتون حضاور قراد زتاان و    حروف اضافهها  تشخرص تحدود و ناتحدود بودن یکی از راه    

)به تادت  با اسفناد بر نزتون ورود قرد زتان  حروف اضافهتغررر نمود جمله است. رففار تفااوت 
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دهد. چنانچاه جملاه باا    ت و یا ناتحدودیت رویداد حرکفی را نشان تیتحدودی یا ظرف تدت(
است. یینی بمال   فضاتحدودباشد، ای  نوع جمله  تدت تورد قبول زتان در تدت یا ظرفقرد 

بارا   یا  به تدتداد. اتا قرد زتان  توان نن بمل را اداتهاست و دیگر نمیپایانی رسرده به نقطۀ
دهاد بادون   ساند. یینی فق  طول تدت انتام بمال را نشاان تای   رتیرا  ناتحدود ۀجمل تدت

 در حا ت اول، باه  حااظ زتاانی کانش ننقادر      ،کند. به بران دیگر ا بمل اشاره اینکه به پایان
دهد که فقا  زتاانی صارف نن کاار     تیطول کشرد تا نن کار به انتام برسد و ی دیگر  نشان

ذیرد. پپ جملات تحدود به فضا و گسفرش فاصاله تاا   است بدون اینکه کار کاتلاً پایان ب شده
 :کنندتی ناتحدود به یک فضا و گسفر  ناتقرد اشارهحد تقرد و جملات 

 سارا ظرف ده دقرقه نن نقاشی را کشرد. )تحدود( -39
 سارا برا  تدت ده دقرقه نقاشی کشرد. )ناتحدود( -38

 38 تحادود اسات. در جملاۀ   کار کشردن نقاشی باه پایاان رسارده و جملاه      39 در جملۀ
نقاشی هنوز به پایان نرسرده و جمله ناتحدود اسات. بناابرای  کمرفای تانناد فضاا باا درجاۀ        

 )تحدود، ناتحدود( در تیاتل است. گسفردگی تفااوت
 

 در فارسیاضافۀ محدود  حروف -1- 1

 از، به، تاند از: احروف اضافۀ تحدود در زبان فارسی ببارت
 کوه پایر  نتدند. از دانشتویان -50
 کوه پایر  نتدند. )تحدود( از دانشتویان ظرف دو سابت -ا ف-50
 کوه پایر  نتدند. ازدانشتویان برا  تدت دو سابت  - -50

 است.) ( کار هنوز به پایان نرسرده ۀاست و ی در جملکار به پایان رسرده -ا ف-50 ۀدر جمل     
 روسفایشان رففند. به نناا پراده -53
 روسفایشان رففند. )تحدود( بهنناا ظرف نرم سابت پراده  - فا-53
 روسفایشان رففند. بهنناا برا  تدت نرم سابت پراده  - -53

روسفایشاان برساند و کاار باه پایاان       باه نرم سابت طول کشرد تا نناا  -ا ف-53 در جملۀ    
 اند.نناا هنوز به روسفایشان نرسرده - -53 در جملۀاست. رسرده
 تدرسه دوید.  تالی ب -55
 تدرسه دوید. )تحدود( تا بلی ظرف نرم سابت -ا ف-55
 تدرسه دوید. تابلی برا  تدت نرم سابت  - -55

 بلی به تدرسه رسرد. -ا ف-55 در جملۀ
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 نامحدود در فارسیۀ حروف اضاف-2- 1

ر کناار ، رو  ،  در بالا  ، درو  ، به سو  ، در، ند از: احروف اضافه ناتحدود در زبان فارسی ببارت
 تقابل ، تران .

 خانه رففم. به سویِت  پراده  -51
 خانه رففم. به سویِت  ظرف نرم سابت پراده  -ا ف-51
 خانه رففم. )ناتحدود( به سویِت  برا  تدت نرم سابت پراده  - -51
 حدرر باز  کرد. رویِبچه  -54
 حدرر باز  کرد.    رویِ بچه ظرف نرم سابت -ا ف-54
 حدرر باز  کرد. )ناتحدود( رویِه برا  تدت نرم سابت بچ - -54
 ضار ویو   زد.حُمقابلِ  او -52
 حضُار ویو   زد.مقابلِ  او ظرف نرم سابت -ا ف-52
 حضُار ویو   زد. )ناتحدود( مقابلِاو برا  تدت نرم سابت  - -52
 شار رانندگی کرد. میانِ اترر -51
 ر رانندگی کرد.  شامیانِ  اترر ظرف تدت دو سابت -ا ف-51
 شار رانندگی کرد. )ناتحدود(میانِ اترر برا  تدت دو سابت  - -51
 

 هم نامحدود در زبان فارسی هم محدود و ۀحروف اضاف  3- 1

تار  به بران ساده. برخی از حروف اضافه رففار  دوگانه دارند و در حدنمایی نناا اباام وجود دارد
. (گاروه ساوم  ) دهناد تای  ها  تفاااوت نشاان  وقیرتهر دو وضیرت تحدود و ناتحدود را در ت

ناد از: از تاو  ، از رو  ، از تراان ،    اتشفرک تحدود و ناتحادود در فارسای بباارت    ۀحروف اضاف
 بالا  ، به داخل ، بر  ، پرش ، دور 

 ساحل فرانسه و انگلرپ شنا کرد. بینِاو  -51
 کرد. )تحدود( ساحل فرانسه و انگلرپ شنابینِ سابت  35او ظرف  -ا ف-51
 ساحل فرانسه و انگلرپ شنا کرد. )ناتحدود( ینِباو برا  یک سابت  - -51

سابت از سااحل   35رساند که قارتان شنا توانست ظرف تیای  تااوم را  -ا ف-51 جملۀ     
فقا  ایا  تاااوم را     - -51 ۀجملا  اتافرانسه تا ساحل انگلرپ شنا کند و فضا تحدود است. 

 در فاصله فضا  تران ساحل فرانسه و انگلرپ برا  تدت یک سابت شنا کرد.رساند که او تی
 پارک دوید. دورِبلی  -59
 پارک را دوید. )تحدود( دورِ بلی ظرف نرم سابت -ا ف-59
 پارک دوید. )ناتحدود( دورِبلی برا  تدت نرم سابت  - -59
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تا بلی یاک دور، باه دور   رساند که نرم سابت طول کشرد تیای  تااوم را  -ا ف-59جملۀ     
رساند که بلی نرم سابت دور پارک دویاد  تیفق  ای  تااوم را  - -59اتا جملۀ پارک بدود. 

 و تیلوم نرست که حفی یک دور هم زده باشد.

هام وجاود دارناد    تانند پرش ، به داخل ، از تو  ، از رو  ، بالا  ، از تران  تیداد  حروف اضافه  •
 .کنندتیایتاد  و ی تااوت تیناییبا هر دو حرف اضافه سازگار  دارند،  forو  inکه در نزتون 

 برادرش رفت.    پیشِبلی ظرف سه روز  -ا ف-58
 برادرش رفت.    پیشِبلی برا  تدت سه روز  - -58

یینای   - -58تثاال  اتاا  یینی سه روز طول کشرد تا پرش برادرش بارود.   -ا ف-58تثال      
 نزد او بماند. پرش برادرش رفت تا سه روز

 اتا  نتد.     به داخلِبلی ظرف ده دقرقه  -ا ف-10
 اتا  نتد.    به داخلِبلی به تدت ده دقرقه  - -10

یینای   - -10تثال  اتایینی ده دقرقه طول کشرد تا او به داخل اتا  براید.  -ا ف-10تثال     

 او به داخل اتا  نتد تا ده دقرقه در ننتا بماند.
 تونل ببور کرد. یِاز توقطار  -13
 تونل ببور کرد. )ناتحدود( از تویِقطار به تدت یک رب  سابت  -ا ف-13
 تونل ببور کرد. )تحدود( از تویِقطار ظرف یک رب  سابت  - -13

 - -13 تثاال  یینی قطار به تدت یک ربا  در داخال تونال حرکات کارد.      -ا ف-13تثال     
 نل خارج شود.یینی یک رب  طول کشرد تا قطار از داخل  تو

  پلُ ببور کرد.از رویِ تاشر   -15

 پلُ ببور کرد. )ناتحدود( از رویِتاشر  به تدت یک رب   -ا ف-15
 پلُ ببور کرد. )تحدود( از رویِتاشر  ظرف یک رب   - -15

یینی تاشر  یک رب  رو  پل حرکت کارد و هناوز رو  پال اسات. تثاال       -ا ف-15تثال     

 ل نرست.ذشت و دیگر رو  پُک رب  از رو  پل گیینی تاشر  ظرف ی - -15
 برج ایال پرواز کرد. بالایِهلرکوپفر  -11
 برج ایال پرواز کرد. )ناتحدود( بالایِ هلرکوپفر برا  نرم سابت -ا ف-11
 برج ایال پرواز کرد. )تحدود(بالایِ هلرکوپفر ظرف نرم سابت  - -11

 - -11 ت در بالا  برج ایال پرواز کرد. تثاال یینی هلرکوپفر برا  نرم ساب -ا ف-11تثال     
 یینی هلرکوپفر ظرف نرم سابت به بالا  برج ایال پرواز کرد.  
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 کردم.  جنگل ببور از میانِت   -14
 جنگل ببور کردم. )ناتحدود( از میانِت  به تدت نرم سابت  -ا ف-14
 جنگل ببور کردم. )تحدود( از میانِت  ظرف نرم سابت  - -14

یینی ت  نرم سابت در تران جنگل ببور کردم و هناوز در جنگال هسافم.     -ا ف-14ل تثا    
 یینی ت  از نن طرف جنگل بررون نتدم. - -14 تثال
رففاه در ننااا بار    کاار توان فاارغ از جمالات باه   را نمی زبان فارسیاضافۀ  طورکلی حروفبه

گی باه کااربرد و نقاش نن    بند  نمود زیرا تحدودیت و ناتحدودیت بسفتبنا  حدنمایی دسفه
و در  تحدوددر باففی تمک  است  حرف اضافهیک  ،در جمله دارد. به ببارت دیگر حرف اضافه
تقداود از   ،«ها  زیبایی بالا   کوه رویراده باود  گل»رود. در جملۀ به کار  ناتحدودباففی دیگر 

اضاافۀ   نرت حارف اضافۀ تکانی است که بر طبا  نظار زو   بالا  کوه یا در بالا  کوه یک حرف
 بالا   کوه یا به بالا   کوه حرف ،«او بالا   کوه رفت»شود. و ی در جملۀ ناتحدود تحسو  تی

 شود.تحسو  تی تحدوداضافۀ تقدد است و در نفرته حرف اضافۀ تسرر
تواند در یک جمله به صورت حرف اضافۀ تفیاد  باه   تی حرف اضافهبر ای ، گاه یک بلاوه

 تانند:   ،ا  دیگر به صورت حرف اضافۀ لازم و بدون تفممجمله کار برود و در
 اضافۀ تحدود( تقدد، حرف کلاس برگشت. )تسرر به عقبتیلم  -12
 اضافۀ ناتحدود( نگاه ک . )خ  سرر، حرف به عقب -11

 تانند: ،ناتحدود حسا  کرد یاتوان با خوانش تینایی تحدود یک جمله را تیگاه     
 ه بالا رففند.کو از نناا -11

کردند. پپ ا به بالاتری  نقطۀ کوه رسردند. یینی تسرر را تا نخر طیاخوانش اول، یینی نن

جمله دارا  نمود تحدود است. در خوانش دوم، یینی نناا فق  تقادار  از تسارر را تاا باالا       
 دود است.جمله دارا  نمود ناتحپپ کردند؛ یینی هنوز تا بالاتری  نقطۀ کوه نرففند. کوه طی
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 فارسی   ۀبندی حروف اضافدسته

    محدود 

  نامحدود

 

 از تو  ، از رو  ، از تران ، بالا  ، به داخل ، بر  ، پرش ، دور.      )هم تحدود هم ناتحدود( مشترک

 

)افیاا ی کاه    نما  حرکفای ها  شروهدهد که فیلتیها  فارسی نشان بررسی برشفر داده

شاوند، تانناد شانا کاردن یاا      تی نظر گرففه غایفی دردر حا ت باد  نقطۀ پایانی ندارند و غرر

نیاد.  بروند، نفایج تفااوتی باه دسات تای    با حروف اضافۀ جافی به کار کهتیپراده رفف ( هنگا

 تانند: ،یینی کاربرد حروف اضافه بر بملکرد کنش فیلی و تغررر نمود نن تاثررگذار است
 او شنا کرد. )ناتحدود( -19

 ساحل شنا کرد. )تحدود( تااو ظرف نرم سابت  -ا ف-19

 ساحل شنا کرد. )ناتحدود( تااو برا  تدت نرم سابت  - -19

 

به بالا، به بررون، به پایر ، به پشت، به جلو، به خارج ، باه داخال، باه ساو  ، باه      
 طرفِ، به بقب، سو  .

 

حرف اضافه زیر به شرطی که با فیل گذشف ، ببور کردن، رد شدن همراه باشاند:  
تو  ، از جلاو  ،   از بالا  ، از بررون ، از بر  ، از پایر  ، از پشتِ، از پالو  ، از پرش ، از

از خارج ، از داخل ، ازدرون ، از دم ، از روبه رو  ، از زیر ، از کنار ، از تقابل ، از تران ، از 
ن نزدیکِ، از وس ِ.، اندر، اندرون ، بالا  ، بر ، برابر ، به ساو  ، برارون ، پاایر  ، پاپ ،     

جناب ، خاارج ، داخال ،    پشتِ، پالو  ، پی ، پرراتون ، پرش ، تحتِ، تو  ، تهِ، جلاو  ،  
در، در اتفدادِ، در کنار ، درون ، دم ، دنبال ، روبه رو  ، رو  ، زبر ، زیر ، ساو  ، بقاب ،   

 کنار ، تقابل ، تران ، نزدِ، نزدیکِ، وس ِ.
 

تاو  ، ازجلاو  ، از داخال ، از    از، از بالا ، از بررون ، از پشتِ، از پالو  ، از پرش ، از 
 درون ، از رو  ، از زیر ، از بقب ، از کنار ، از لا  ، از تقابل ، از تران ، از وس ِ. 

به، به بالا  ، به بررون ، به پشتِ، به جلو  ، به پرش ، به تو  ، به جلو  ، به داخال ،  
 به درون ، به رو  ، به زیر ، به بقب ، به کنار ، به لا  ، تقابل ، به تران ، به وس ِ، تا. 
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 گیرینتیجه -4

دارند یینی از ای   حااظ   ها  اسم و فیل در حدنمایی جملات تأثررهمانند تقو ه حروف اضافه

باه   حاروف اضاافه  وتی ندارند و دارا  نمود تحدود و یا ناتحدود هسفند. یا فیل هرچ تاا با اسم

شوند. تیداد  از حروف اضاافه از  تقسرم تی تحدود، ناتحدود و تشفرک تران نن دوسه دسفه 

پشتِ، از پالاو  ، از پارش  و تانناد     قبرل از، به، تا و ترکربات نناا از قبرل از بالا  ، از بررون ، از

کاردن، رد   بباور ، گذشاف  با یکی از فیال هاا     کهتیهسفند. هنگا تحدودفه حروف اضا ایناا

باه   بر نن حاروف اضاافه  شوند. بلاوهتحسو  تی ناتحدود... همراه باشند، حرف اضافۀ  و شدن

کنناد. حاروف   تای  ناتحادود  سو  ، به طرفِ، به بالا، به پایر  ، به جلو، به بقب دلا ت بر تسرر

 ، به پشت، به پالو، به پرش، به تو، به جلاو، باه خاارج، باه داخال، باه       پایراضافۀ به بررون، به

تیلا    ناتحادود  حروف اضاافه به گروه  سو  ، به طرفِ، به بقب، پی ، دنبال ، سو   و تانند ایناا

)هام تحادود هام     تشافرک به گروه حروف اضاافه   بر  ، دور ، گردِدارند. حروف اضافه تسرر  

 حاروف اضاافه  دهد کاه نقاش   ررسی دقر  جملات فارسی نشان تیناتحدود( تیل  دارند. اتا ب

تواناد حارف اضاافه    دارند؛ یینی در یاک خاوانش تیناایی تای     ابااما  است که گاهی گونهبه

 ناتحادود  حارف اضاافۀ  تاوان  تای در نظر گرففه شود و با خوانش تیناایی دیگار نن را    تحدود

غ از جملات به کار رففه در ننااا برتبناا    توان فارکرد. حروف اضافۀ زبان فارسی را نمیحسا 

حارف  بند  نمود. زیرا تحدودیت و ناتحدودیت بسفگی به کااربرد و نقاش نن   حدنمایی دسفه

باشاد و در   تحادود در باففی تمک  است  حرف اضافهدر جمله دارد. به ببارت دیگر یک  اضافه

اناد جادو ی از   گان سیی نماوده به کار برود. با ای  وصف، نگارند ناتحدودباففی دیگر به صورت 

فارسی ارائه نمایند. هرچند بیضی از حروف اضافه جایگاهشاان   تحدود و ناتحدود حروف اضافه

 برایند.     ناتحدودو در باففی دیگر  تحدودتوانند در یک بافت و تیرست ثابت ن
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 یگرانو د یآثار و یخطّ  یهااساس نسخهبر یلانیگ یرقاریو آثار ملاّ م یتازه از زندگ هایییافته

 

 1دلهادی فلاحتی زندهمحمد

 2تقی آذرمینامحمددکتر 

 3زادهرضا سمیعدکتر 

 
 41/40/9311تاریخ پذیرش:     40/40/9310تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
نام مردان گمارج نهادن به آنها، ارج نهادن به فرهنگ و دانش است. یکی از دانشیهای فرهنگی و شناخت چهره

قدر ندید و برر »زیست و ظاهراً در روزگار خود نیز صفوی می ۀتاریخ ایران ملاّ میرقاری گیلانی است. وی در دور
شویم. برخی نی مواجه میای دوگانه از ملاّ میرقاری گیلاجو در آثار پیشینیان، با چهرهوبا جست«. صدر ننشست

ای نیز قائل بره چنریا اناسرابی نیسراند. بمعری مماکدنرد پره او پردر  زن  دانند و عدهّاو را از خاندان بلیانی می
وی صاحب چهرل و دو اثرر در  است. الماشکیاعرفاتصاحب  (،ق۲۴۰۱- ۳۷۹الدیّا محمدّ اوحدی بلیانی )تکی

 ثار وی به صرورت نسرخ نگاری، لغت، نجوم و ... است. برخی آسلّ و نامهموضوعات مخالف مانند  قرائت قرآن، تر
 ۀباربرخی پژوهندگان درهای پنیم نخست اشاباه. در ایا مکاله تلاش میگرددداری مینگهها خطیّ در پاابخانه

... را برطرر   وی لیف آثرار وأهمنام، تاریخ تر ۀآمیخاگی دو چهرملاّ میرقاری گیلانی، درهم تاریخ ولادت و وفات
 نامرهبه نگارش زندگی -الماقلیاانیسجز ، های خطیّ هساندپه جملگی نسخه -آثار وی   سازیم و سپس بر پای

 دیگری برای وی دست یازیم.
 

 نگاریخطیّ، نامه، دساورنامه  ملاّ میرقاری گیلانی، نسخ واژگان پلیدی:

 المللی امام خمینی قزویایاشگاه بندا ،بان و ادبیّات فارسیزدپاری  دانشجوی. ۲
 

falahati4@yahoo.com 

 

 

  المللی امام خمینی قزویادانشگاه بیا، اساادیار زبان و ادبیّات فارسی. ۹و  ۱

 های ایرانیزبان فارسی و گویش
 8، شماره پیاپی    9318ان پاییز و زمست ،دوم  ، دورهچهارمسال 
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 مقدمه

شردن است په اساحکاق شرناخاهران ملاّ میرقاری گیلانی از نویسندگان و دانشمندان گمنام ای

 .آوری شدههایی است په از  آثار دیگران گرد. ایا مکاله چهار بخش دارد. بخش اولّ، یافاهدارد

نام  مشراهیر و های خطیّ، زندگیهای تذپره، تاریخ ادبیاّت، فهرست نسخهایا آثار شامل پااب

نری اسرت. دربارۀ ملّرا میرقراری گیلا الماقلیاانیسهاست. بخش دوم، نظر مصححّ مجموع  نامه

ایا اقبال را داشت په سه بار تصحیح شود؛ بار اولّ، نازیلا ابرویی مهریرزی،  الماقلیاانیسپااب 

ای دیگرر را ، نسرخهسرپسبود تصحیح پرد.  ای په شناسایی پردهرا با دو نسخه، آن ۲۹3۷در 

رد: پااب وی چهرار قسرمت دا چاپ پرد. ۲۹۳۰شناسایی و آن را با دو نسخ  قبل مکابله و در 

هرای خطّری و نسخهالماقلیا انیسای در شناخت ملاّ میرقاری گیلانی و آثار وی، ممرفی مکدمّه

حات و تملیکرات مربروب بره مراا ؛ توضیهشدتصحیحهای سبکی اثر؛ ماا آن و بررسی ویژگی

محمّرد برا راهنمرایی علری ۲۹33نیرا در های اثر. برار دوم، طیبره آیریفهرست الماقلیا؛انیس

 ۲۹۳1دار، در پشرتنامره پارشناسری ارشرد دفراد پررد. عنوان پایرانر از تصحیح اثر بهداپشت

ایرا اثرر  ۲۹33فاطمه آقایی خاندانکلی در  ،نسخه چاپ پرد. بار سوم ۹۴۴را در  الماقلیاانیس

روی سخا ما با تصحیح نازیلا ابویی مهریزی اسرت؛ زیررا ترلاش  ،را تصحیح پرد. در ایا مکاله

ثمرر مانرد. در مکالر  دار بیپشتتصحیح الماقلیا انیسای از پااب آوردن نسخهبرای به دست 

دربرارۀ زنردگی ملّرا ای سخا تازه مکدمّ  پار فاطمه آقایی، همانند دارنیا و پشتمشارک آیری

 .یافتمیرقاری گیلانی 

آثرارش اسرت. در ایرا بخرش بره  نر عنوان بخش سوم مکاله، ملاّ میرقاری گیلانری در آیی

و  ءالانشرالوازم نگراری،دسراور نامره، الاحبرابصحایف، المشاّقمطالب، الماقلیاانیسهای اابپ
های ملاّ میرقاری به عنروان نمونره در آنهرا درج شرده برود، اسراناد چند مجموعه نامه په نامه

از  یایهرتوانست گوشرهبود و میایم. در ایا آثار به نکاتی از زندگی ملاّ میرقاری اشاره شدهپرده

زندگی وی را برای ما روشا پند. ایا نکات اساخراج و ثبت شرد. سرپس برا اتکّرا بره مطالرب 

پراوش در  شده، سخنان دیگر پژوهندگان نکد و بررسی شد. در بخش چهارم، نایجر گردآوری

 است.های خطیّ به اخاصار ارائه شدهنسخه
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 ی / ملاّ میرقاری گیلانیمولانا میرقاربارۀ از آثار دیگران در  یهاییافته -1

 الدیّن محمدّ اوحدی بلیانی/ تقی العارفینالعاشقین و عرصاتعرفات -1-1

، در (۲۷: ۲۹3۳) محمّرد اوحردی بلیرانی الردیّاتکی، المرارفیاالماشرکیا و عرصراتعرفاتمؤلفّ 

حرواّ مجملاً، آدم وجودم از پهلوی حواّی قعا همچو » گوید:شرح حال خود میمکدمّ  اثرش در 

 پریش از تولّرد. ...« ظهور تاخرت  به عرص ۳۷۹ ن محرمّ س ۹از پهلوی آدم در عصر چهارشنبه 

زیر نظر مادرش در اصفهان بالیرد و در  ویبود.  محمدّ اوحدی، پدرش در دیار هند از دنیا رفاه

بررای تملریم پودپران یاریم  (ق۳3۰-۳۲۳) ای په به دسراور شراه تهماسربپودپی در مدرسه

در دوازده سالگی مرادرش را از دسرت   (.۲۳)همان:  بود، تحصیل پرد نسب تأسیس شدهالصحیح

داد. به یزد، نزد اقوامش رفت اماّ پس از یک سال دوباره به اصفهان بازگشت. در شانزده سرالگی 

پره « ا میرقراریمولانر»چهارساله نرزد  رۀ. در همیا دوماند آنجاچهار سال در فت و به شیراز ر

پسرر  مولانا میرقاری چوناوست و الباهّ شخصی دانشمند، آموزش دید.   عمو شوهرعمزاد پدر 

در خواسرت مجرردّ بمانرد. وی می ویرا به دامادی برگزیند، اماّ  الدیّاتکینداشت، قصد داشت 

 (.  ۱1همان: )است  ق۳۳1سال در شود و ایا اتفّاق بیست سالگی از شیراز خارج می

چون ارتباطی به موضرود سرخا  -ها پرد په پجا رفت و چه یاالدّتکیشرح احوال   از بکی

 .را نوشرتالماشرکیا عرفات  پنجاه سالگی، مکدمّ  وی در آساان پنیم.صر  نظر می - ما ندارد

 به اتمام رساند.ق ۲۴۱۰شرود پرد و  ق۲۴۱۱وی ایا اثر را در 

دانرد برا ولادتش مری په محمدّ اوحدی آن را تاریخق ۳۷۹باید یادآور شویم په بیا تاریخ 

شرود. اگرر وی در مری پند، دو سرال اخرالا  دیردهاثر یپر می  هایی په در مکدمّدیگر تاریخ

باید یازده ساله باشد نه هشت و نره  (ق۳3۰)باشد، در سال وفات شاه تهماسب  شده زاده ق۳۷۹

دی پره خرود ارائره طبر  تراریخ تولّر بود.شیراز  دربیست سالگی  تاشانزده  از الدیّاتکیساله. 

پنرد در پایران بیسرت باشد، حال آنکره وی تصرریح مری ق۳۳۹تا  ۳3۳پند، اقامت او باید می

در سرخنان چنرد نکاره هر حرال،  است. به ق۳۳1و آن مصاد  با  سالگی شیراز را ترک پرده

 محمدّ اوحدی حائز اهمیتّ است: الدیّاتکی

الماشرکیا و عرفاترا در اثرش، « نا میرقاریمولا»محمدّ اوحدی بلیانی فکط یک بار  لفظ  -
 است نه ملاّ میرقاری.، به پار بردهالمارفیاعرصات

 مولانا میرقاری مذپور، پسوند گیلانی و یا چیز دیگری ندارد. -
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 ست.او  عمخویشاوند است. عمزاد پدر و شوهرمولانا میرقاری مذپور، با مؤلفّ  اثر  -

 دخاری دارد. مولانا میرقاری مذپور، فرزند -

 فرزند پسری ندارد. ۳۳1 (۲)/ ۳۳۹مولانا میرقاری مذپور، تا سال  -

 مولانا میرقاری مذپور، قصد دارد، نویسنده اثر را به دامادی خود برگزیند. -

 دهد.محمدّ اوحدی قصد ازدواج ندارد و به ایا ازدواج تا درنمی -

 است.نیامدهاز افلاس و تنهایی مولانا میرقاری سخنی به میان  -

 است.از آثار مولانا میرقاری سخنی به میان نیامده یکهیچاز  -

 است.به شاعر بودن مولانا میرقاری اشاره نشده -

 

 / العلاّمة الشیّخ آقابزرگ الطهّرانیهالشیِّعَ صانیفتَالِی  هالذَّریِعَ -2- 1

بررد. یرقاری گیلانی نام مری، از ملاّ م«طبکات اعلام شیمه»و « یریمه»شیخ آقابزرگ تهرانی در 

 «هشررح اووراد الفاحیر» (،۱۰: ۲۱، جم۲۳3۹)آقابزرگ،  «الحکای  هزبد»های در یریمه ییل مدخل

اق» (،۹1۷: ۲3)همرران، ج «ءالانشررالوازم» (،۲۲1: ۲۹)همرران، ج و  (۲۹۳: ۱۲همرران، ج) «مطالررب المشررّ

صرفات نسربی پروپبی، جیلانری، از ملاّ میرقراری برا ( ۲۷۰: ۱۱)همان، ج «مکاوب ملاّ میرقاری»

ملّرا میرر » ؛پندپند. در طبکات نیز به اخاصار وی را  چنیا ممرفی میپوپی و پاشانی یاد می

اولف لخان احمرد  هألفّه سن (۲۰۹قم۲۱)ی «الحکائ  هزبد»ای الگیلانی الکاشانی: له الکاری الکوپه

( ۹۲۲1-۲۳ص ۲۹) طهرران  هلجاممر هالمرپزیر هنسخاه فی المکاب« شرح نصاب»( و له ۹۱)ص

و الریاضریات و النجروم فیهرا  هیپر فیها اسماء اثنیا و اربمیا ما تألیفاته فری الادب و الفلسرف

و طبع عبد الحسریا نروائی مکاوبره  (۰۹۱۹قم۱۲)ییپرنا بمعها فی  ۲۴۲1و  ۲1تواریخ سنوات 

 (.1۴۰ :۱۴۴۳)آقابزرگ:  «۲۴۳-۲۴۷اسناد شاه طهماسب  هلخان احمد و جوابه فی مجموع

 شیخ آقابزرگ حائز اهمیتّ است:در سخنان  نکاهچند       

ای و پاشرانی با صفات نسبی پوپبی، پوپی، جیلانی، گیلانری، گوپره« ملاّ میرقاری»از  -

هسراند. جیلانری و  (۱)اسافاده پرد. از میان ایا صفات پوپبی و پروپی تصرحیف گروپی

اسرت یرا اشراباهی ر  داده د پاشرانی ظراهراًپسرون رۀتفاوتی با هم ندارند. اماّ دربا گیلانی

 اند په فملاً در اخایار ما نیست.ایشان به سندی دسارسی داشاه اینکه

اق»، «ءالانشررالوازم»، «الحکررای  هزبررد»، «اسرررارالکرآن» - شرررح نصرراب »، «مطالررب المشررّ

 است.شده از آثار ملاّ میرقاری گیلانی شمرده« الصبیان
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 است.شده اثر ملاّ میرقاری یاد ۰۱ -خطیّ خ ر نسدر غی- (۹)نخسایا بار -

ملاّ میرقراری  تاریخ ولادت و وفات و محلّ زندگیعلاّمه شیخ آقابزرگ تهرانی، اطلّاعی از  -

 است.گیلانی ارائه نکرده

 اللهّ صفاتاریخ ادبیاّت در ایران/ ذبیح  -3- 1

میان مولانا میرقاری و ملاّ میرقراری آمیخاگی های اشاباه، الاباس و درهمظاهراً نخسایا نشانه

از ملّرا میرقراری یراد  جراصرفا در سره  (۰)سرت.اللّره صفااثر یبیح تاریخ ادبیاّت ایرانگیلانی در 

برار در ممرفری پاراب دوم (،۲۰1۹ ،1ج :۲۹۷۴)صرفا، اسرارالکرآنپند؛ نخست در ممرفی پااب می

برار در ممرفری و سروم -شرد نوشراه فلیاالغراانریسپه به اشاباه - (۲۰33)همان:  الماقلیاانیس

الدیّا تا دوازده سالگی پره تکی»گوید: میجرا( )همانوی  (.۲۷۹۲)همان:  محمدّ اوحدی الدیّاتکی

مادرش درگذشت در اصفهان ماند و در آنجرا مکردمّات ادب و بمعری از ممرار  را فراگرفرت و 

پره  اسررارالکرآنو  المراقلیاانیس سپس به شیراز رفت و در محعر ملاّ میرقاری گیلانی مؤلّرف

ایم، ریاضیات و علروم غریبره آموخرت و بره دامرادی او سررافراز پیش از ایا به نام او بازخورده

 :چند نکاه هستدر ایا اظهار نظر پوتاه  .«گردید

 است.شده شخصیتّ مولانا میرقاری و ملاّ میرقاری گیلانی با هم یکی انگاشاه  -

بلافاصله بمد از مرگ مرادرش، در دوازده سرالگی بره شریراز  الدیّاتکیرسد به نظر می -

 است.رفاه

 .استنام برده شده الماقلیاانیسو  الکرآناسرارهای، دو اثر از ملاّ میرقاری گیلانی به نام -

 است. محمدّ اوحدی، داماد ملاّ میرقاری گیلانی قلمداد شده الدیّاکیت -

 

 ای تألیف استوریادبیاّت فارسی بر مبن -1-4

)؟(  ملاّ میرقراری پروپی -۱۳۹»شود. در ایا اثر از ملاّ میرقاری یک بار و بسیار مخاصر یاد می

/ ق۲۴۲1را نگاشرت. و ترا سرال « اسررارالکرآن»م. 8-1567/ ق۳۷1گیلانی پاشانی، په به سال 

خود « ابشرح نص»است. وی دررا نگاشاه« شرح نصاب» هنوز زنده بوده و در ایا سال م1607

 :مهم است هنکا چنددر ایا ممرفّی (. ۰۲1: ۲، جاساوری) «پندخویش را یاد می  نگاشا ۰۱نام 

 است.شده ملاّ میرقاری اسافاده سبی پوپبی، گیلانی و پاشانی برایاز صفات ن -
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اق مطالرب»، «ق۳۷1اسررارالکرآن »جملره: از شرده آثار ملّرا میرقراری نرام بررده - المشرّ

رسراله »و « ءالانشرالوازم»، «ق۲۴۴۳اسررارالحکم »، «ق۲۴۴1 الماقلیایسان»، «ق۲۴۴۱

 .«در علم تنجیم و ممرفت تکویم

 است.در دوازده فصل نگاشاه [؟] ای از فارسرا برای سرپرده اسرارالکرآن -

 شود.نمی از زادروز، زادگاه، زندگی و وفات ملاّ میرقاری گیلانی اطلّاعی داده -

 شود.نمی آمیخاگی دو شخصیتّ دیدهنشانی از درهم -

 
 کاروان هند / احمد گلچین معانی -1-1

 اسرتهحمدّ اوحدی از مولانا میرقاری یاد پردالدیّا مگلچیا ممانی به مناسبت ترجم  احوال تکی

سره در اصرفهان دیرده بره جهران و تکی روز سوم محرم سال نهصدوهفاادو »... ؛(۱۹۷: ۲، ج۲۹1۳)

اتی و منط  و ریاضی و حکمرت الهری را در اصرفهان و در مکابری پره شراه گشود، دروس مکدمّ

 النسّب تأسیس پرده و از هر شهری چهل یاریم فرراهم آوردهطهماسب صفوی برای ایاام صحیح

الاسلام شیخ علی منشار گذراند، در دوازده سالگی مادرش نیز درگذشرت، و وی بره بود، نزد شیخ

یرقاری پسب پمال نمرود، و او چرون پسرری نداشرت تکری را بره شیراز رفت و از محعر مولانا م

 .«فرزندی گرفت و به دامادی گزید، و به وی ریاضیات عالیهّ و علوم غریبه آموخت

 است.دهنیاورپسوند گیلانی « مولانا میرقاری» برایالدیّا، گلچیا ممانی مانند تکی -

رش، در دوازده سرالگی بره شریراز الدیّا بلافاصله بمد از مرگ مرادتکی رسدبه نظر می -

 باشد. رفاه

 محمدّ را داماد مولانا میرقاری دانساه. الدیّاتکیگلچیا ممانی نیز مانند صفا،  -

 است.گلچیا ممانی نیز از زندگی ملاّ میرقاری اطلّاد مبسوطی ارائه نکرده -

 شود.آمیخاگی دو شخصیتّ ملاحظه نمیدر ایا اثر هم نشانی از درهم -
 

 ابراهیم فخرایی مشاهیر گیلان/ -1-6

 .(۲1۱: ۲۹۳۰)فخرایی،  «زیستمی ۳۷1الاخبار په در سال ملاّ میرقاری گیلانی مؤلفّ صحایف»
 

 پورها و نامدارهای گیلان/ جهانگیر سرتیپنام -1-1

میرقاری گیلانی از دانشرمندان قررن دهرم هجرری اسرت پره آثراری چنرد از او بره یادگرار »

امرور طبیمیره، هعروم اربمره،  ارۀمشامل بر ابوابی درب« الحکماسرار»جمله پااب است، ازمانده
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احمردخان نوشراه و اخلاب، بیان قوا، جواهرنامه، اعراض نفسانیه، تشریح اععاء په به نام خران

نیرز از « لکرآناسررارا»، «المراقلیاانیس»، «ءالانشالوازم»، «المشاقمطالب» هایهمچنیا پااب

های خطی از آثار مذپور معربوب اسرت. شررح مجلس شورای ملی نسخه بخان اوست و در پاا

   (.۹3۱: ۲۹۷۲پور، )سرتیپ «نصاب، رساله در علم تنجیم و ممرفت تکویم نیز از آثار اوست
 

 صادق احسانبخش / دانشوران و دولتمردان گیل و دیلم -1-8

اسرت وی به یادگرار مانرده میرقاری گیلانی از دانشمندان قرن دهم هجری است په آثاری از»

امور طبیمیه، اخلاب، بیران قروا، جواهرنامره،  بارۀمشامل بر ابوابی در اسرارالحکمازجمله پااب 

مطالرب هرای چنیا پااباست. همخان نوشاهاحمداعراض نفسانیه، تشریح اععا په به نام خان
در علرم تنجریم و ممرفرت  رساله ،شرح نصاب ،اسرارالکرآن ،الماقلیاانیس ،ءالانشالوازم ،المشاقّ

 (.11۹: ۲۹3۴)احسانبخش،  «تکویم

ا میرقراری گیلانری بره نرام ملّر ترازۀ، تنها یک اثر گیلانی دۀدر اظهار نظر ایا سه نویسن -

 است.« الاحبابصحایف»ممرفی شده په عنوان صحیح پااب « الاخبارصحایف»

 است.ای حاصل نشدهطلّاد تازهدر ایا سه پااب نیز از زندگی ملاّ میرقاری گیلانی ا -

 شود.نمی آمیخاگی دو شخصیتّ تاریخی مشاهدهدر ایا آثار هم نشانی از درهم -

 
 سرایان گیلان/ هومن یوسفدهیپارسی -1-9

 ادبری -رسد یوسفدهی سه چهرۀ تراریخیاست. به نظر میصورت فرهنگ تألیف شدهایا اثر به

 یاسرت. وی و ملّ خلیل قاری/ وقاری( را با هرم درآمیخاره)مولانا میرقاری، ملاّ میرقاری گیلان

میرر »؛ اسرتبه ممرفی ملاّ میرقاری گیلانی پرداخاه« قاری لاهیجی»ییل مدخل  (۹۴۹: ۲۹۳۷)

از ( ۲۲و  ۲۴)قررن «ملّرا میرقراری»ای )گوپی، گروپیی( لاهیجری ممررو  بره خلیل قاری گوپه

یوسفدهی بر ایرا براور اسرت پره . «یجان بودمشاهیر دانشمندان گیلان و اصلاً اهل گوپ  لاه

نیرز  (۹۴۰: )همران بیا خانوادۀ میرقاری و سادات موسوی بلیانی ارتبراب سرببی وجرود دارد. او

اگرر فررض پنریم در سرال »؛ نرددامانند ابویی ولادت ملاّ میرقاری را نیم  دوم قرن دهرم مری

سال داشاه، پرس در اواسرط قررن  ۱۴را به رشا  تحریر درآورد حداقل  اسرارالکرآنق په ۳۷1

یوسفدهی در برشمردن آثار ملاّ میرقاری نیز دچار اشراباه شرده و  .«دهم دیده به جهان گشود

اسرت. ( و آن را اثرر دیگرری شرمردهالغرافلیاانریس) را به تصحیف خوانده الماقلیاانیس پااب

 الماقلیاانیسپه  ۲۴۲1ا سال اماّ ت »...؛ است الماقلیاانیساشاباه دیگر او در سال تألیف پااب 
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. وی تاریخ وفات ملّرا میرقراری را جا()همان «اثر خود نام برده ۰۱را به رشا  تحریر درآورده، از 

در پایان سه بیت شمر را به عنوان نمون  شمر ملّرا میرقراری ارائره  داند.ق می۲۴۰1بمد از سال 

 .  (1)ظاهراً از امیر خسرو دهلوی است ،پرده په دو بیت آن
 
 ملاّ میرقاری گیلانی بارۀدر الانشالوازمخطیّ  خةنظر مالک نس -1-11

خطیّ ضما ممرفی اثرر  خ نخست نس  است، در صفحمالک نسخه په فملاً نامش بر ما پوشیده

شرح حال ملاّ میرقراری گیلانری را تراپنون حکیرر از پابری پره در دسرارس دارم، » گوید:می

مهمّ دیگر از تألیفات ایا شرخ  را بره دسرت  خ که نسحسنه آنو از تصادفات ناوانسام بیابم 

 ۲۴1۹تسع و الف هجری تألیف و پاراب در سرال   و در سناسرارالحکم ام په موسوم به آورده

شود په از اغلب علروم بهرره و حرظّ وافری داشراه و شراید مملوم می ،روو از ایا ... نوشاه شده

  «ه یا از بیا رفاه و یرا در حجراب خفرا و اسرااار اسرتدارای آثار و تألیفات دیگری هم بوده پ
 (.۰: ۲۴۴۹)قاری گیلانی، 

مالک نسخه، نخسایا پسی است په اشاره پرده په ملاّ میرقاری گیلانی طبع شمر داشراه 

 .استنمودهدر برخی موارد به شمر خود اساشهاد میو 
 

 یلانیخطیّ شرح نصاب در باره ملاّ میرقاری گخة نظر مالک نس -1-11

تری نسبت بره آمیزی، اطلّاعات پامل، طی سخنان ساایش(1)رادمالک نسخه، حسنملی باساانی

شرده و  الکردر آن نوشراهایا نسخه په به خطّ فاضل جلیل»؛ دهددیگران در اخایار ما قرار می

خروردگی شرده بره آب م اثر تصرّ  روزگار و دست مخربّ طبیمت در آن نمودار و دچرار ضرای

در ایا تاریخ به تملکّ حکیر درآمرد.  ʽبه ایا شکساگی ارَزد به صد هزار درُسُتʼبزرگی  ۀدفرمو

در گیلان شده و از تصادفات عجیبه آنکه تاپنون چنرد نسرخه  ۲۴۲1 ن تألیف ایا پااب در س

اپنرون در پاابخانره موجرود اسرت و گرواه یا فکیر به دست آورده و هماز تصنیفات ملاّ میر را ا

گونره فعرلا و بزرگرانی انداری است بر فعل و وسمت اطلّاد ایا شخ . ملاّ میر از آنزنده و زب

است په در ایاّم حیات از تأییدات بخت و اقبرال محرروم و ماننرد هرزاران دانشرمند گمنرام در 

نهرادی یرا بره سربب از خودگذشراگی و درویرشگردد و ایا وادی فراموشی نامش مهجور می

ناشناسی محیط و مردمری پره برا بست نبوده و یا به جهت قدرپای اوست په به شهرت و آوازه

ملاّ میر مرردی فاضرل و در اصرنا  علروم صراحب وقرو  و تصرنیف، در ...  استزیساهآنها می

و با ایا رتبه و دانش از نامساعدتی  (۷)پندهمیا پااب چهل دو تألیف از خود یپر می 11۷ص
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بایسای خود از سواد به بیاض آورم و تنگدسای مانع اسرت  پند په تمام تألیفاتم راایاّم گله می

په چند نفر منشی و نویسنده داشاه و چندیا نسخه از هر تألیف را نویسانده به اهرل فعرل و 

و  الکرآناسررارخه علاوه بر شرح نصراب حراوی ایا نس. (۲: ۲۴۲1)قاری گیلانی،  « «دانش برسانم

اغلب صفحات رقم و امعرای مؤلّرف دیرده  ی در حاش» نیز هست. پیمیا ال رسو  هیّنجوم ال رس

 الحکرای  دردقرای ی از تألیفات خود موسروم بره اشاره به یک ۱۲سطر  ۰3۱ ح شود در صفمی

 الحکماسررار و المرلاجرسوماز دو تألیف خود به نام نیز  ۰۷۲ ی نموده و در حاش تسخیر پواپب

 جا(.)همان «ست(ایا پااب اخیر در نزد نگارنده موجود ا) اسم آورده

 
 فهرستواره / احمد منزوی -1-12

از ملّرا میرقراری نرام « علم تنجیم و ممرفرت تکرویم»در ممرفی پااب ( ۱۹۷: ۲ج ،۲۹1۳)منزوی 

، ملّرا ، مانند شیخ آقرابزرگادبیاّت فارسی بر مبنای تألیف اساوریاست. در ایا پااب و در برده

در »افزایرد بررد و مرینرام مری« گیلانری پاشرانیملاّ میرقاری پروپبی »را به صورت میرقاری 

« پررولی»نسرربت او  ۰۲3۹ ۲1و  ۹۲۲1/  ۲۹و  ۱111/  ۲۱و  ۱۱۲۷/  ۲۲فهرسررت دانشررگاه 

 .«استآمده« پوپدی»نسبت او  ۱۰۷/  ۲1جا ، همانآمده
 

 علینقی منزوی«/ خاندان کارکیا در گیلان» لةمقا  -1-13

فرمانروایان ایا خانردان را  سل پند و سلیا را ممرفی میمنزوی ابادا خاندان پارپ ،در ایا مکاله

شخصریتّ سیاسری خران احمرد،  ارۀاطلّاعراتی دربر شمارد. وی پس از ارائ تا خان احمد برمی

در ممرفّری  (۰۲3: همان)وی دازد. پرو شخصیتّ علمی او، به آثار علمی خاندان پارپیا میمذهب 

میرقراری  رۀانرد، دربرانردان آثراری پدیرد آوردهحمایت ایرا خا ی دانشمندان په در سابرخی 

است، یکری ممرب شده ʽپوپبیʼ به صورت یریمهپه در  ایمیرقاری گوپه»نویسد: ای میگوپه

 ق۲۴۴۴را در ربیرع دوم سرال  ʽالحکرای زبردۀʼاز دانشمندان بزرگ دربار پارپیا بود. او پاراب 

او را پره در شرفاعت از ملّرا  مر وائی نادپارر نر .(۱۰:۲۱و  ۱۲۰:۰ )یریمرهبرای خان احمد نگاشت 

 ʽاسرناد شراه طهماسرب صرفویʼ عر سلیمان زیدی، به درگاه خران احمرد نوشرت، در مجمو

پررس از واژگررون شرردن خانرردان پارپیررا اسررت. ایررا دانشررمند چرراپ پرررده ۲۴۳-۲۴۷ص

 برای فرهادخران سپهسرالار زمران شراه عبّراس ق۲۴۴۱را در جمادی دوم سال  المشاّقمطالب

 ،(۱111:۲۱)  و دانشرگاه ( 1۱1:۱)  وزیری یزدن  اش در پاابخانگاشت په نسخه( ق۲۴۹3 -۳۳1)

نگاشاه پره  نصابشرحی نیز بر  ق۲۴۲1. او به سال (۲۹۳:۱۲ )یریمه نیز در پاریس موجود است
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خرود در  ا وی در ایا پاراب از چهرل و دو نگاشر (.۹۲۲1ص۲۹)  آن در دانشگاه هست خ نس

نالد په در اثر نراتوانی از اسراخدام دسرایار، نراگزیر است و میم نام بردهفلسفه و ریاضی و نجو

 ا است. به نوشرنیز آمده ۲۲: 1۳۹آنها را خود پاپنویس پند. بیوگرافی او در طبکات  م است ه

وی در پایان مکاله بره مناسربای  .«نام دیهی در لاهیجان است Gokeگوپه  فرهنگ جغرافیائی

را بره ملّرا نامره شرفاعتگوید و با تردیرد ایرا میرجلیل قاری سخا می هنامشفاعتبار دیگر از 

میرقراری باشرد پره  شرفاعانامهایرا  ندۀشراید نویسر» : (3)دهردمیرقاری گیلانی نسربت مری

 (.۰۱۰)همان:  «استبه نام خان احمد نگاشاه ق۲۴۴۴را به تاریخ  الحکای هزبد

 
 زیلا ابویی مهریزی/  ناالعاقلینانیس دۀشتصحیح خةنس مةمقدّ -2

دو شخصیتّ تاریخی ادبی مولانا میرقاری و ملاّ میرقاری گیلانری را برا  الماقلیاانیسمصححّ پااب 

)گیلانری(  تاریخ تولّرد مولانرا / ملّرا میرقراری رۀدربا( ۹۰: ۲۹۳۹)است. ابویی مهریزی هم درآمیخاه
 رۀهرای تراریخی مربروب بره دوهرا و پاراباز ترذپره یکهیچبه تاریخ ولادت وی در » گوید:می

آیرد پره در گونه په از نامش نیز. اماّ از شواهد و قررائا چنریا برمریاست، آنصفوی اشاره نشده
تکری اوحردی )ملّرا میرقراری( را ییرل نرام  برخی منابع نام او...  نیمه دوم قرن دهم ولادت یافاه

پند با اسراناد ابویی، تلاش می .«انده)تکی اوحدی( ممرفّی پرد اند و او را پدر زن ویبلیانی آورده

دو  ارۀای به زندگانی ملاّ میرقاری بگشاید، وی سپس توضیحی دربردریچه الدیّاتکیبه شرح حال 
پرردازد. اند، مریهایی په برای ملاّ میرقاری به پار بردهدهد و به پسوندارائه می« میر»و « ملاّ» اژۀو

ثار و احوال میرقاری گیلانی هریچ پجرا بره پسروند پاشرانی در آ»گوید: پسوند پاشانی می ارۀدرب
هایی پره منرزوی است. با توجهّ به نسخهوی آورده ارۀمگر در توضیحی په منزوی درب اشاره نشده

باشرد.  است، احامال دارد در پشت جلد یا عنوانی، ملاّ میرقاری را به پاشران منسروب دیردهدیده

اسرت. ایرا احامرال پره )پوپبی، پوپی( ممرفّی پرده پاشانی منزوی وی را ملاّ میرقاری گیلانی
اسرت، بمیرد زادگاه میرقاری پاشان بوده و وی سپس به گیلان رفاه و در آن شرهر سراپا شرده

از آثرارش بره پسروند  یرکهیچجا خود را ملاّ میرقراری گیلانری نامیرده و در نیست. اماّ وی همه
تردید اظهار نظرر و  باپسوندهای پوپی و پوپبی نیز  ارۀب. در(۹1)همان:  «استپاشانی اشاره نکرده

به اصل و نسرب ملّرا میرقراری »نویسد: می( ۹۷)همان: پند. ابویی ایا پسوندها را برای او اثبات می

وی به دلیل پیوندی په برای ملاّ میرقاری گیلانری و «. استگیلانی جز اوحدی پسی اشاره نکرده
پند په ملاّ میرقاری گیلانری بایرد مردتّی در اصرفهان ت، گمان میخاندان اوحدی بلیانی قائل اس

وی به خانردان اوحردی بلیرانی پره  [اناساب]نسب ملاّ میرقاری گیلانی و اناصاب » زیساه باشد.
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باشرد، امّرا دهد په وی نیز باید مدتّی را در اصفهان زیسراههمه اهل علم و عرفان بودند، نشان می
مماکد است با توجّره بره ( ۹3)همان: ابویی  جا(.)همان «استاشاره نشدهدر هیچ منبمی بدیا مطلب 

ی در شریراز بره ملّرا میرقراری گیلانر ،ق۳۳۹ترا  ۳3۳های اقامت محمدّ اوحدی در شریراز؛ سال

 .تدریس اشاغال داشت
الباّره منرابمی پره ملّرا » ؛است په ملاّ میرقاری فرزند یپوری نیرز دارد بر ایا( ۰۴)همان:ابویی 

 دۀخوانرانرد و او را پدراند، او را صاحب فرزند پسر ندانساهرقاری را پدر زن اوحدی ممرفّی پردهمی
گونه په گفایم اوحردی بلیرانی نیرز چنریا نظرری دارد، اند. حایّ آناوحدی بلیانی ممرفّی پرده

شرود ملاّ میرقاری صاحب فرزند پسرری مری ،ها بمد و احامالاً از همسری گیلانیدرحالی په سال

عبردالرزاّق  الملمرا،ریاضیرزا عبداللهّ افندی در ... مپه مشهور به عبدالرزاّق گیلانی رانکوهی است 
المسرکا ممرفّری الاصل شریرازیگیلانی رانکوهی شیرازی را با عنوان مولی خوانده و او را گیلانی

وشاه و ایرا پاراب محکّ  طوسی نقواعدالمکاید بزرگان علم پلام است په شرحی بر پند: او از می
خران، حراپم نام نهاده و به نرام محمّرد زمران تحریرالکواعد الکلامیهّ فی شرح الرسال  الاعاکادیهرا 

 پنرد:آثار ملاّ میرقراری چنریا اظهرار نظرر مری رۀدرباجا( )همان وی. «استپهکیلویه تألیف نموده

ه طهماسرب و آخرریا اثررش ای اسرت بره شرااولّیا اثر شناخاه شده ملاّ میرقاری گیلانی نامه»
در میان آثار برجرای مانرده از وی از نظرر تراریخ ترألیف » .«است ق۲۴۲1نگاشاه « شرح نصاب»

به نام فرهاد خان سپهسالار شراه  ق۲۴۴۱است په آن را در نیمه دوم سال « المشاقمطالب»ابادا 
آن را در ق ۲۴۴۹الکمررده یی ۷اسررت پرره در « ءالانشررالوازم»اسررت. پررس از آن عبرراس پرداخارره

اسرت. دو سرال بمرد در لاهیجان تألیف و به میرزا محمدّ شفیع وزیر دارالمرز گیلان تکدیم پررده

است. بره گرواه تراریخ پاراب را نگاشاه و به مولانا اسح  اهدا پرده« الماقلیاانیس» ،۲۴۴1سال 
م پادشراه وقرت در لاهیجان و به نرا ۲۴۴۳الاخر است په در دهم جمادی« اسرارالحکم»بمدی او 

ترا پاراب  الحکماسررار ای په بیا نگارشاست. در فاصله)به احامال قوی شاه عباس اولّ( نگاشاه
هرا و رسرائلی داشراه پره احامالاً پااب ،۲۴۲1تا  ۲۴۴۳است، یمنی از « شرح نصاب»بمدی وی 

رقراری دو برار آخرریا اثرر ملّرا می برارۀدراو  .«است...خود گنجانده شرح نصاببرخی از آنها را در 

سرپس در  ،«اسرت ۲۴۲1نگاشراه  آخریا اثرش شررح نصراب»گوید: پند ابادا میاظهار نظر می
اسرت  نگراریدساور نامهی گیلانی اماّ آخریا اثر به جا مانده از ملاّ میرقار»گوید: جای دیگری می

اظهار نظری هرم . ابویی (۰۱)همان:  «استآن را به نام سلطان ممزاّلدیا نگاشاه ۲۴۰1په در سال 
ترا  ۳3۳هرای گفایم په ملّرا میرقراری گیلانری سرال» پند:پسوند گیلانی ملاّ میرقاری می بارۀدر

ها مکارن با سلطنت شاه عباّس اولّ است و با توجهّ بره است و ایا سالرا در شیراز گذرانده ق۳۳۹
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اماّ بره دلایلری پره  است.ق به گیلان رفاه و در آنجا سکنی گزیده۲۴۴۱، وی پیش از سال آثارش
است و مردتّی را دور از دربرار گریلان و ایرا دیرار ماند مجبور به مهاجرت شده بر مصححّ پوشیده

های پیری خود را در پردام شرهر گذرانرده، آیرا دوبراره ملاّ میرقاری گیلانی سال اینکهاست. بوده

اسرت. امّرا مردتّ ه نشردهاست یا خیر مطلبی است په بدان اشرارموفّ  به بازگشت به گیلان شده
اقامت وی در ایا شهر بدان حد بوده په ملاّ میرقاری خرود را گیلانری دانسراه، در آثرارش بردان 

گویرد: درگذشرت ملّرا میرقراری مریدربرارۀ  الماقلیاانیس مصحح (.۰۹)همان:  «استتصریح پرده
یراورده، جرز آنکره در مصححّ از محلّ و تاریخ درگذشت ملاّ میرقاری گیلانی اطلّاعی به دسرت ن»

اسرت و را نگاشاه جوانی را پشت سر گذاشاه و خمیدگی پشت داشراه الماقلیاانیس په ق۲۴۴1

 جا(.)همان «استزنده بوده نگاریدساور نامهسال بمد یمنی زمان نگارش  ۰۲تا  اینکهدیگر ا  نک

 بل توجهّ هساند.ارائه پرد، نکات زیر قا الماقلیانیسادر شرح حالی په مصححّ محارم      
 است.یکی انگاشاهیرقاری و ملاّ میرقاری گیلانی را دو چهرۀ تاریخی و ادبی مولانا م -

 است.ملاّ میرقاری گیلانی در نیم  دوم قرن دهم به دنیا آمده -

 است.شدهملاّ میرقاری گیلانی به خاندان بلیانی مناسب  -

 ملاّ میرقاری گیلانی فرزند دخاری دارد. -

 .استشده الدیا اوحدی بلیانی داماد ملاّ میرقاری پنداشاهیتک -

 ملاّ میرقاری گیلانی فرزند پسری به نام عبدالرزاق گیلانی رانکوهی دارد. -

-او مطالرب تهماسب و اولّیا پااب شناخاه شدۀاولّیا اثر ملاّ میرقاری گیلانی نامه به شاه  -

 المشاق است.

 است.ق نوشاه شده۲۴۰1نگاری، در دساور نامه نی،آخریا اثر ملاّ میرقاری گیلا -

 
 آثارش ینةملاّ میرقاری گیلانی در آی -3

اسرت، مؤلفرف خرود را چنریا شردهدر آثاری په تاپنون از ملاّ میرقاری گیلانی شناخاه :نام -3-1

 پند:ممرفی می
نی؛ یمنری، ملّرا هذا ایا رساله په مؤلفّش اقرلّ عبراد حعررت ربّرا» الف( ملاّ میرقاری گیلانی،

چون برر وقرود زلّرت و » (.۷۱: ۲۴۲1 )قاری گیلانی، «میرقاری گیلانی، مفصلّ است به  ایا تفصیل...
حیرانری و  نر پریشرانی و سراپا ویرا ان هفوت مؤلفف ایا مؤلَّف و محُرَفر ایا محُرََّر، ماروطاّ پاشر

ضرمف اصرلی جبلری بشرری حمرل  اطلّاد گشایند، آن را بر دۀگرانی، ملاّ میرقاری گیلانی، دیدل

 (.1:  ۲۴۴۱ )قراری گیلانری، «رقرم اصرلاح فرماینردمشکیا م شماعنبریا م نموده، به قلم پرم و خا



 ۲۷۷ 3189تان پاییز و زمس، ة دومدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... یلانیگ یرقاریو آثار ملاّ م یتازه از زندگ هایییافته

 

 جانی، ملاّ میرقاری گیلانری و سا از مؤلفّات فکیر شک اءالانشلوازمهذا ایا پاابی است مسمیّ به »
 ا از مؤلفّرات سرگشر المراقلیاانیسسمیّ به ای است مهذا ایا رساله. »(۰: ۲۴۴۹ )قاری گیلانی، ...«

بیابان پریشانی و مکیم زندان حرمان و ناتوانی، ملاّ میرقاری گیلانی، مشُم ر بره عردم وفرای شرباب 

« آزاری جهران خرراب و ماپران هرذا البراببسیار شااب و مخُب ر از غایت سامکاری و نهایت مردم
پریشرانی و نراتوانی، ملّرا  یر نری و منرزوی زاودشرت حیرا ا اپنرون سرگشر» (.۲۷۰: ۲۹۳۹ )ابویی،

پند به تألیف جلرد ثرانی میرقاری گیلانی، په مؤلفف ایا مؤلَّف و محُرَفر ایا محُرََّر است، شرود می
حرمان سالک مسالک پریشرانی، ملّرا میرقراری »... (.۹: ۲۴۴۳ )قاری گیلانی، ...« اسرار الحکماز پااب 

بخاری براد ارقام و راحای بیرون از تحریر اقلام نصیب و روزی نیک گیلانی، رحمای فزون از تکریر

 ،همران) «ای شاد پند و به دعایی یادایا خدمت به فاتحه ط محنت را به واس وی په ایا منزوی زا

بینران اماّ مأمول از جزایل الطا  و جلایل اعطا  صدرنشرینان ایروان دانرش و باریرک. »(۲: ۲۴۲1
ه نکوش زلاّت و رقوم هفوات مؤلفف ایا مؤلَّف، سراپا وادی پریشرانی، شهرساان بینش آن است پ

 ،همران) ...« ملاّ میرقاری گیلانی را بمد از عثرور و اطّرلاد بره زلال عفرو و اغمراض محرو سرازند و

ای است در علم تنجیم و ممرفت تکویم از مؤلفّات ساپا پروی پریشرانی، ایا رساله» (.۲]؟[: ۲۴۰1

، همران) ...«پناهی په انجام ممدلتنی، و مطلمش موقَّع است به توقیع نام فرخندهملاّ میرقاری گیلا

۲۴۲1 :۲۲۲.) 
، ملّرا میرقراری ...البعراعت قلیرل نردۀو مؤلفف ایا مؤلَّف، ب»...ب( ملاّ میرقاری گوپی گیلانی: 

فات یمیمره و و صر »... (.۱: ۳۷1 ،همران) «الگوپی الگیلانی، را لگدپوب اقدام طما و احاراز نسازند
قبایح و عادات رییله و فعایح ایا غری  بحار فاور و حری  نار عجرز و قصرور؛ یمنری، مؤلفرف ایرا 
مؤلَّف ملاّ میرقاری گوپی گیلانی، را نیز به ایا افشای عیوب مردم په در دیا پاملان شرمع ادب 

 (.1۷: ۲۴۴۱، همان)...«  فروخاه، قباحت تمام است و

 ،همران) ...« ایایاّم ملّرا میرقراری گوپره دۀمسودّ ایا ارقام و آزر»ای: پ( ملاّ میرقاری گوپه

۳۷1 :۱.) 

تم هذه الرسال  و پااباها ایعاً بسمی مؤلفّها، الحکیر ملاّ میر و یده فری اواسرط »ت( ملاّ میر: 

 (.۷۱: ۲۴۴۱ ،همان) ..«.حج  شهر یی

 نکصرررانایرررا رسررراله تمرررام بررری»

 شررد برره نررامش تمررام ایررا نسررخه

 الیف ایررا پارراب حکیرررهسررت ترر

 

 شرررد بررره نرررام خررروش شررره دوران 

 زیررا سرربب یافررت نررام ایررا نسررخه

«از فکیررررر پسرررریر ملّررررا میررررر  
(۲۴۹، ۲۴۲1 :همان)  
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دیدار پناه فر میر به مکیمان آساان پادشاه خلافت اپماریا بندگان و پهاریا خادمان ملّ»

 (.۲۲]؟[: ۲۴۰1 ،همان)  «اقادارگردون

 اوپی الممرو  فی بلاد جیلان به ملّرکمیر ال االباری ملّ هحعری  اقل خلا»ث( ملاّ میرقاری: 

 (.۰۲]؟[: ۲۴۰1، همان)...«  میر الکاری

وپی الممرو  فی بلاد جریلان بره گمیر ال االباری ملّ هحعراقل خلای  »ج( ملاّ میر الگوپی: 

 (.۰۲]؟[:  ۲۴۰1، همان)...«  الکاری میر املّ

را « ملّرا میرقراری»، فکط یک بار بار نام خود را به پار برده ۲1ها په نویسنده در ایا نمونه

بردون پسروند قراری و گیلانری اسرافاده « ملاّ میر»بار هم از  ۹است و بدون پسوند به پار برده

توان نایجره گرفرت ، میهایی په نویسنده برای خود به پاربردهاست. با توجهّ به بسامد نامپرده

اسرت. وی در ست و در زمان حیاتش به همریا نرام اشراهار داشراها« همانملاّ میر»په نامش 

 است. به نام پوچک خود اشاره نکرده - آنچه تا پنون در دسارس است -از آثارش یکهیچ

)حردود  ملاّ میرقاری گیلانی به اقرب احامال در نیمره اولّ سرده دهرم ولادت و وفات: -3-2

 پند:وی ایا نظر را تکویت می ۀجای مانددر آثار بر هایی نشانهبه دنیا آمد. ( ق۳۰۴

اسرت. حکریم نوشراه( ق۳3۴)فروت ای په به حکیم عبردالرزاّق لاهیجری صردرنخست؛ نامه

خران هنگرامی پره اوضراد احمردبود. خران( ۳۰۱-۲۴۴1) خان گیلانیاحمدعبدالرزاّق وزیر خان

بررای را  کیم عبدالرزاّقازجمله ح، (۳)حکوماش را پریشان و نابسامان دید، چند تا از نزدیکانش

نی ایرا افرراد پذیرفاره نشرد و وساطت و عذرخواهی به دربار شاه تهماسب فرسااد، اماّ پادرمیا

روی داد و حکریم  ۳۷۰خودشان نیز در مظران اتهّرام قررار گرفانرد و زنردانی شردند. ایرا در 

 .(11-1۹: ۲۹1۹ ،فررومنی )عبرردالفااّح در زنرردان از دنیررا رفررت (ق۳3۴)عبرردالرزاّق پررس از مرردتّی 

ق ۲۴۴۴شد و به حکومت موروثی خود بازگشرت و ترا سال آزاد  ۲۴خان هم پس از احمدخان

 .(1۰: همان) حاپم بخشی از گیلان بود

ملاّ میرقاری بره وی م  خان بود و نااحمدزیر خانق و۳۷۰حکیم عبدالرزاّق تا په  اشاره شد

شرود پره میران پاترب و نامه، دریافرت مری م باشد. با مطال شدهباید پیش از ایا تاریخ نوشاه

نزد جممی په راه  ایهاجمل قاعده و اپمل فاید »... الیه تفاوت سنیّ زیادی وجود ندارد.مکاوبٌ

ست په به مجرد اساماد مکالات محرالات سراعی بردنام و اسپرند ایا مصادقت و مخالصت می

خرود  رفیکران  احوال و افمال  طا بر اوراق خ به دوساان نسبت گمان بد نبرند و خطف نماّم ناتمام،

در قسرمت  (.۲۹]؟[:  ۲۴۰1)قراری گیلانری،  «شرندچصفا ن نکشند و در غمخان  وفا جز بادۀ صافی 
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و  دهتی مدیراشاباه مردّلایح باشد په داعی دولاخواه و مخل  بی واضح و»گوید: دیگر نامه می

حاصرل های بیدست از پارهای باطل و عملام و ه است تا به گوش  ناامیدی آرمیدهد  عدینازم

پشیده و از الفت و صحبت خلای  به غایت مجانب و نفورم و به نادیدن اهل زمان خوشرحال و 

پرذیرش ( ۹۰: ۲۹۳۹ )ابرویی، . حال اگر ولادت او را نیمه دوم قرن دهرم بردانیمجا()همان «مسرور

ناامیدی آرمیرده باشرد و  ش یده به گوعد ن په جوانی حدوداً بیست ساله مدتّی مدیده و ازمایا

 نماید.از صحبت خل  مجانب باشد، دشوار می

های ملاّ میرقاری گیلانری، نامه ع هایی په به شاه تهماسب نوشاه است. در مجمودوم؛ نامه

است، وجود دارد. هر دو نامه به گمان ما بایرد بمرد از شدهدو نامه په برای شاه تهماسب نوشاه

برای رفرع  (۲۲]؟[: ۲۴۰1 یلانری،گ ی)قار باشند. نام  اولّ شده نوشاه ۳3۰و پیش از  (۴۲)۳۷1سال 

گرزارش  (۲۱: همان) بودند. نام  دوم چینان ایجاد پردهپدورتی است په ظاهراً بدگویان و سخا

ای است په وضمیت مردم گیلان و رفاار ظالمانه سپاهیان و مریدان پادشراه را پوتاه و شجاعانه

داریرم و بمیرد بره  گرم چشیده سروپارپند. در هر دو نامه با پاتبی باتجربه و سردومیتوصیف 

 دوم قرن دهم به دنیا آمده باشد.  ها در نیمرسد په نویسنده ایا نامهنظر می

 پند:، بارها به پیری خود اشاره میق۲۴۴1در  ،الماقلیاانیسسوم؛ ملاّ میرقاری گیلانی در 
 مرررردم نررر میاام در قرررد دو ترررا شرررده»

 هراسفید گشرت مررا مروی و ریخرت دنردان

 

مرانای است په دایم به گوشه بروده پبه گوشه   

«بلی سرااره نمانرد چرو صربح گشرت عیران  
 )ابویی، ۲۹۳۹: ۲۷1()۲۲(

 عمرررر نررر سررریلاب گرفاررره گررررد ویرا»

 هشیار شو ای خواجه په خوش خوش ب ک شدَ

 

عمررررر نرررر و آغرررراز پررررری نهرررراده پیما   

«از خانررره عمررررحمّرررال زمانررره رخارررت   
 )همانجا()۲۱(

 جرروانی طرری شررد مرر افسرروس پرره نا»

 آن مرررط طرررب پرره نررام او بررود شررباب

 

 وان تررررازه بهررررار زنرررردگانی دی شررررد 

«مررا هرریچ نرردانم پرره پرری آمررد پرری شررد  
 )همان: ۲۷1()۲۹(

نمرود و مرا از آن یاهرل؛ واحسررتا پره از اوان دریغا په شاهد شباب در هیچ باب وفا نمی»

چندان فاصرله نبرود  (۰: )مریم «وَ اشاْمَلََ الرَّأسُ شیَبْاً»تا زمان  (۱۳: )مریم «هدْ  صبَ یاًّپانَ ف ی المَ»

دوسرت  حیرف و هرزار حیرف پره در انردک زمران، فلرک جاهرل» جرا(.)همان «و ما از آن غافل

ای دیگرر از گشاید و هرر سراعت تیرر حادثرهرنجان هر دم از پی آزار  احرار دست  جفا میعاقل

است ترا نظرر پرردن نشیا، پشت خم ساخاهآید، قامام را به سان  پمان چلهّش بیرون میسام
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گیر بر خاک مذلتّ پیری و ناتوانی انداخاه، لاجرم دایم به گوشه محنت چون تیر بر خاک تکیه

 .(۲۷1)همان:  «ام و دست طمع از هر لذتّ و راحت شساهنشساه

حیات ثمررات مررادات و  ح مراد ناچیده و از دو یوۀآه و صد آه په از شاخسار عمر هیچ م»

 حر گشت و هنوز از نسیم زنردگانی رایمرامات نادیده درخت جوانی به تبر پیری و ناتوانی بریده

طرب و پامرانی نابرده، صبای صربیّ چرون براد بره  رۀشادمانی اساشمام ناپرده و دست به باپو

لال است و آفااب عیش و سررور در عریا عمرم مالامال حزن و م ان دشت بگذشت. الحال، پیم

 جا(.)همان «نکصان و زوال
 گذشت عمر دریغا په در سرای جهران

 سمند سرپش عمرم پند مراحل طری

 سرررم عزیمررت بوسرریدن قرردم پرررده

 مپرس پز چه عرذار ترو زعفرانری شرد

 

 به قدّ خم شرده سرنجم تررازوی عصریان 

اسرت عنرانام په ز دسرام ربرودهخمیده  

انی برره خرردمت پیرررانپره برروده روز جررو  

 پره برراط زنرردگیم را رسریده وقررت خررزان
 )همان: ۲۷1()۲۰(

نیسرت. در آثرار دیگرر وی نیرز ایرا المراقلیا انریس اشاره به پیری ملاّ میرقاری مخا  به

   (۲1) شود.اشارت دیده می

ای برا شرمارۀ هایی په در پاابخان  ملک معربوب اسرت، بره نامرهچهارم؛ در مجموع  نامه

زادۀ ای پره از قاضریاز ملاّ میرقاری دست یافایم. وی ایا نامه را در پاسرخ بره نامره( ۲۷/۰۲۷۲)

بود، نوشت. ملاّ میرقاری پس از تمارفات مرسروم روزگرارش و شراید دریافت پرده (۲1)پرَهَرودی

 گوید:تر از حدّ مممول و مرسوم روزگار، میپمی افزون

قرروام دسرراور قبرراب از زبرران قلررم مکرمررتامّررا چررون دربررارۀ جررواب پارراب آن ممررالی »...

نهمت جان اهل دلان الموفر  باوفیکرات السربحان همت مامالیطینت عالیخصلت پاکفرشاه

اشرارتی  - اللهّرم ارزقنری شرر  وصراله و دولر  اتصراله -، وزیر بلدۀ طیب  پاشان، (۲۷)رآقا خع

مرودتّ ماننرد ادای قررض،  بود، قبول مأمول و اطاعت امر مکبول او در شرد محبتّ و دیارفاه

پینه راه مطاوعت او را به اقَدام مسارعت شاافت و برا وجرود قریحر  نمود و پمین  بیمیفرض 

و تفرقّ بال و تشاتّ احروال و امثرال ایرا از لروازم مرلال خرارج از  (۲3)خامده و طبیمت جامده

یرر خراطر و چند به سران دل محرومران نراخوش و نظ درج  اعادال به طری  اسامجال حرفی

ضمیر مظلومان و زلف و پاپل مهوشان پریشان و مشوشّ نوشاه، در دوم محرم الحررام فاضرت 

وفی  ارسال و ابلاط آن را دریافرت برپاته علی مفارق احوال انام الایاّم به تاریخ سن  ست و الف ت

ن  گرانری سراغر سریخساه په با وجود غایرت حیرانری و نهایرت دلنه مثل ایا شکسا  دل... 
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اندوزش شب همه شب و روز همه روز از درُد  درَد و سمف غم پر باشرد و پرسوز و قدح دل  محنت

حسرت و ندامت  روزافزون و تأسف و تلَهُّف  گوناگون  از حدّ برونش جهت  فوت  ایّرام جروانی بره 

ه مکردرّات  ... و آب  جوی  زندگانی و شادمانیش بر بطالت و نادانی و خارج از درج  تصورّ و تفکرّ

زمانی و مغیرّات  اوضاد و حالات  انسانی بیرون از حیزّ  حساب و افزون از احاطر  افهرام حسراب 

اخایار با هزارگونه پریشانی و سرگردانی روی بره پدورت پذیرد و قابل تغییر افااده و ناچار و بی

شرمار ار و مشکتّ  بیثبات  تیزرفاارش پس از محنت  بسیدریای فنا و عدم نهاده و حوت  عمر  بی

از مهلک  شست  شصت درگذشاه و با ایا تا برهم زدن  دیده از پثرت  تراپم افرواج  انردوه  دوران 

انجرام قرریا فرجرام  هلاپرتپران به دام  عام  هفااد  بلیتو شدتّ  تلاطم  امواج  غصهّ و مکروه  بی

 (. ۰: ۲۷/۰۲۷۲)قاری گیلانی،  «گشاه

 ملّرا میرقراری شصرت سرالگی را پشرت سرر اینکرهبا توجهّ به ، شودچنان په ملاحظه می

توان نایجره گرفرت نوشاه شده، میق ۲۴۴1است و نامه در گذاشاه و در آساان  هفااد سالگی 

 (۹۰: ۲۹۳۹)است. بنابرایا سرخا ابرویی به دنیا آمده ق۳۰۴تا  ۳۹1های په وی در حدود سال

صرفوی  رۀهای تراریخی مربروب بره دوها و پاابهاز تذپر یکهیچبه تاریخ ولادت وی در »په 

دوم   آید په در نیمگونه په از نامش نیز. اماّ از شواهد و قرائا چنیا برمیاست، آناشاره نشده

 جای تأمل دارد.( ۹۴۰: ۲۹۳۷)و نیز یوسفدهی « قرن دهم ولادت یافاه

فات ملاّ میرقراری گیلانری تاریخ و ۀپنندایم په بیانماأسفّانه تاپنون به سندی دست نیافاه

به اتمرام رسرانده، برر ق ۲۴۲1، را در شرح نصابباشد. فکط اطلّاد داریم په وی آخریا اثرش، 

انرد نوشراه اینکرهاست. ایا پایه، وفات او پس از ایا تاریخ و در حدود هشااد سالگی روی داده

و  ۰۹: ۲۹۳۹ )ابرویی، اسرتتألیف پرده و تا ایا سال زنرده بروده ق۲۴۰1را در  نگاریدساور نامه

 احامالاً مکرون به صحت نیست. (۹۴۰: ۲۹۳۷ یوسفدهی،

زادگاه ملاّ میرقاری برا توجّره بره پسروندی پره در آثرارش بررای خرود یپرر  زادگاه: -3-3

ایا نظرر را « گیلانی»و « گوپی»و پسوندهای  به دنیا آمد گوپه ی پرده،گیلان است. وی در قر

ری برای تحصیل علم به لاهیجان رفت و در ایا شهر ساپا شد. افزون پند. ملاّ میرقااثبات می

 بر پسوندهای گیلانی و گوپی دلایل ما برای اثبات ایا موضود موارد زیر است:

ای بره حکریم طور په پیش از ایا اشاره پردیم، ملّرا میرقراری گیلانری نامرهنخست، همان

و  (۲۹]؟[: ۲۴۰1 یلانری،گ ی)قرار اسرتاحمرد گیلانری، نوشراهعبدالرزاّق لاهیجی صدر، وزیر خران
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باشد. بر ایا پایه، ملاّ میرقاری گیلانی بایرد  نوشاه شدهق ۳۷۰گفایم په ایا نامه باید پیش از 

 ای را به حکیم عبدالرزاّق بنویسد. باشد تا باواند چنیا نامه در گیلان بودهق ۳۷۰پیش از 

ای وجود دارد پره در آن از بررادرش پره از جرور رقاری عریعههای ملاّ میدوم، در بیا نامه

گویرد و از نرواّب پادشراه تکاضرا حاپم گوپه گریخاه و در لاهیجان به او پناه آورده، سخا مری

 پند په شرّ حاپم ظالم گوپه را از سر مردم پم پند.می

آمرالش را  هرد احروال و تحصریلبررادری دارد و تم پرهآن په یرۀ حکیر در ناحیر  گو »....

فراق او اپثرر اوقرات و اتّ ،انگراردالامکان به واسط  رعایت صل  رحم از لوازم مسلمانی میحسب

باشد و نگاشاهار  بر لوح اندیشه میممی چند از علوم و مقمکدار راغلب آنات وقای په بندۀ بی

ه در زنردان از ظلم حاپم ظالم گوپه پر ،لی داشاهلیف پاب و رسایل توغّأدر تحکی  مسائل و ت

گریخاره  جهل قدیم عظیم محبوس است و از دولت عدالت و نممت فراست محروم و مرأیوس،

گشاید. توقع بره می روی ایا خاپسار م ابواب ملال و پلال برآید و به اظهار تظلّبه لاهیجان می

پناه په مجمع اصرحاب دولرت و اقبرال اسرت و مرجرع اربراب جراه و پرم خادمان بارگاه گیای

برال ل، آن است په بار ظلم آن سرگشا  دشت خسران را از دوش احوال مسلمانان شکساهجلا

خوان را از وظایف عواطف و لطایف یرائف په عرالم و عرامی را شرامل و بردارند و بندگان فاتحه

 (. ۲۴]؟[ : ۲۴۰1 )قاری گیلانی، «بهره نگذارندخامل و نامی را ماناول است، محروم و بی

گوپره زنردگی  یر ملاّ میرقاری گیلانری در قر ادۀخانو ؛و نکاه قابل توجهّ استدر ایا نامه د

 .استاند و خود ملاّ میرقاری در لاهیجان اقامت داشاهپردهمی

براز هرم بره   (۰۴: همران) سوم، در نامه دیگری په ملاّ میرقاری گیلانی به ملاّ توفی  نوشراه

یبلر  هرذا  اْه تمرالی جمیرع آمرال مَرحصََّل اللّر »... پند.قریه گوپه و شهر لاهیجان اشاره می

الاحکیر  و هرداه  هه تمالی الری درجرمولانا توفی  بلَّغه اللّ هقراآم د بمزّ مطالم هالمکاوب فی بلدَ

 هاً لحصول المرام سرنبالحرام لازالت سب  و حکی  و فی یی الحج رسواء الطری  لانهّ بذلک جدی

 هارتسم برقم الاخلاص و قلم الاخاصاص فری بلرد هه الرقمتاریخها اثنی و ثمانیا و تسمماته هذ

وی (. ۰۱: همران) «...  الملوان و حوادث الزمران ئان و بواثت اهالیها عا طوارق الحدنلاهجان صی

در ایا نامه علاوه بر لاهیجان، از گوپه و چند نفرر از افرراد برجسراه و فاضرل گوپره نیرز یراد 

 است. نوشاه شدهق ۳3۱است. نامه در دیگر تاریخ ایا نامه  پند. نکا می

نیرز پریش از مررگ شراه تهماسرب؛  (۲۱همران: ) ای په به شاه تهماسب نوشاهنامه چهارم،

 است.از گیلان نوشاه شدهق ۳3۰یمنی، پیش از 
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آن را فرهنرگ لغرت عربری بره  دۀپره بخرش عمر ءالانشالوازمپنجم، ملاّ میرقاری در پااب 

 :هحَروْجُرْاُ»به عنوان نمونه  پند.گیلکی را یپر می ۀاژبه پنجاه ودهد، نزدیک فارسی تشکیل می

ه ست از ریسمان مملّ  په پودپان را برا ضمّ همزه و سکون را و سکون واو و فاح حا چیزیه ب

)قراری  «گوینردیا میچلاهَاهل گیلان  ه لسانرا ب جنبانند و آنهرطر  میه نشانند و بآن می

 : دلَهَ و آن جانوری است مانند گربه په به لسران اهرل گریلان ا شرپتَ دلََ». (۲۱3: ۲۴۴۹ گیلانی،

وحطَ: درخاری اسرت پره آن را در . »(۱۳۳: همران) «سرازندگویند و از پوست او پوسایا می شرَ

ضبَاب: ابرهای پره ملاصر  شروند بره زمریا و زمریا را . »(۹۳1: همان) «گیلان شوخس گویند

عکَمَ : نرام مرغری » (.۰۲1: همان)« است همفرد او ضبَاب .گویندبپوشاند و آن را در دیار ما چرپام 

. حاّری در (۰1۷: همران) «است په آن را به فارسی عکه و به لسان اهل گیلان پشرکرت گوینرد

بررد ای به گیلکی بودن واژه آن را به مثاب  ممادل ممنایی به پار مریبدون هیچ اشاره یک مورد

 (.  ۷۱۴: ۲۴۴۹ )قاری گیلانی، « شلخت :قاز»

برخی آثار ملّرا « (۲۳)قیم انجامه/ تر»و با توجهّ به ء الانشالوازمها و پااب با توجهّ به ایا نامه

گفایم پره ملّرا » گوید:په می الماقلیاانیسرسیم په سخا مصححّ میرقاری، به ایا نایجه می

هرا مکرارن برا اسرت و ایرا سرالرا در شیراز گذراندهق ۳۳۹تا  ۳3۳های میرقاری گیلانی سال

به گیلان رفاه و در آنجرا  ۲۴۴۱سلطنت شاه عباّس اولّ است و با توجهّ به آثارش وی پیش از 

و مردتّی را دور از  ماند مجبور به مهاجرت شرده است. اماّ به دلایلی په بر مصححّ پوشیدهمانده

 سد.ربه نظر نمی  درست( ۰۹: ۲۹۳۹)ابویی،  «استدربار گیلان و ایا دیار بوده

دوازده امامی است. وی در آثرارش بارهرا   شیمو  ملاّ میرقاری مسلمان دین و مذهب: -3-4

عدّ و اناهرا برر آل صراحب حدّ و احصا و محمدت بیو تحیتّ بی»پند: به ایا موضود اشاره می

انرد و درُّ پمال و اصحاب همایون خصال او، انسب و اصوب است په هر یک، درُّ دریرای توفیر 

فَ  نشینان سرریر امامرت و اپررم امینران ولایرت ماء تحکی ، سیمّا بر اعلم صدر]ی[ س لَرو پشُر 

 هرارونی، طروطی شریریا گفارار بر ا، وارث مرتبابهُرمدَین ُ المْ لمْ وَ علَری   نا، مفااح پنوز  أالغ طاء

ʼسلَونیʽمظَهر اسرار ، ʼهل اتیʽ، مظُهر انوار ʼایلافʽنیا البشرر، امیرالمرؤم، وصی حعرت خیر

 (.  ۲۷۹: همان) «حیدر، علی ابا ابی طالب، علیه السلّام
 به ح  خل  بهار و به مهر گرم تمروز»

 عررالمَ  بره حرر  احمررد مرسررل خلاصرر

 چرراط علریافروز شببه آن دو درُّ شب

 برره حرر ّ زیررا عبرراد و محمّررد برراقر

 ی زمسرراان و روی زرد خررزانبرره آب رو 

 به ح ّ جود علی، شریر حر ، شره مرردان

 عرشند و شمع جمرع جهران ارۀپه گوشو

 به ح ّ جمفرر صرادق شره زمریا و زمران
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 به ح ّ موسی پاظم، علریّ برا موسری

 به ح ّ عسکری آن مکادای جاّ و بشر

 

 برره روح پرراک تکرری و نکرری  عرررش مکرران

 «رحمرران فر بره حر  مهردی هرادی خلی
 (۰۰1: همان)                                        

   شود.میگیری دیدهار نشان تمصبّ و سختدر آثار ملاّ میرقاری پم

 و ابرویی (۲۷۹۲: 1ج ،۲۹۷۴) بره رغرم سرخنان صرفا -ظاهراً ملاّ میرقاری گیلانری خانواده: -3-1

 بروده پرد و فرزندی نداشت. شاید در آغاز تأهّرل اخایرار پرردهتنها زندگی می (۰۴و ۹3: ۲۹۳۹)

ر ایّرام جروانی بره پسری دل بسراه برود. وی گردد. ظاهراً دباشد، اماّ خیلی زود پامش تلخ می

 پند:حکایت دلدادگی خود را چنیا بیان می

اماّ چون دولت صحبت  ... بودمرویی در تنور سینه افروخاهبه خاطر است په آتش مهر ماه»

بکرا و ناپایردار، ناگراه قرار است و سمادت حیات و هسای مثل سای  ابر پرممانند لممان برق بی

به ظلمت شام مرضی مبدلّ گردید و بمد از سره روز از اباردای عُرروض مررض، نوروز صحباش 

ابرواب  بمد از فوت آن دیباچه مجموعر  خروبی و فهرسرت ... ناخا فنا چهرۀ بکایش را خراشید

رسریدگان و مارگزیردگان مررده، محبوبی بکی  عمر در همه روز با صد درد و سوز به سران برلا

 گریسرامهزارگونه پریشانی و تمب بر خاک قبرش زارزار مریزیسام و شب هر شب با مرده می

رویان جهان در پانون دل ایا غمگیا حیرران سررد ... و از آن هنگام تا ایا زمان آتش مهر ماه

 (.۱۷: ۲۴۴۱ )قاری گیلانی، «گشت

پنرد پره ایرا انگیز دلدادگیش به ایا نکاه نیز اشراره مرینویسنده ضما بیان حکایت غم

شصرت   په وی در دهق ۲۴۴۱ا قبل روی داده و تا سال تألیف ایا پااب؛ یمنی، هواقمه مدتّ

 است.زندگانی خود است، هنوز از غم و اندوه آن رها نشده

 است:نامی نوشاه (۴۱)ای است په ملاّ میرقاری به میر ادهمنامه دیگر،

و لطرایف  شرایف تحیاّتی په نسیم محبتّ و اخلاص به مشرام جران اربراب وفرا رسراند ...»

اهردا بره  بره رسرم ،تسلیماتی په سما مودتّ و اخاصاص در چما دل اصحاب صفا بشرکفاند

ه تمالی مرا لّال هابکا - ،میرادهم ،عرب و عجم یملای امرا ... بدر آسمان اقبال یاناماساحت دولت

حکایت گشراده فرسااده و بمد از آن زبان شکایت به سبیل  -سر الارتکاءیّامکا البکاء وَ رقاّهُ ما مُ

پراری از   انام از پمال بریپرام و اجلّ عزۀّگویند جممی از اگرداند په میبر رای عالی مبیاّ می

اند و در مجلس شریف آن مظهر رحمت ملرک لطیرف بره عیرب افرلاس و چیزی ساخاه ،هیچ

تجردّ مفلسان و مجرّدان پرداخاه و آن حعرت رفیع مرتبرت را اصرلاً از اسراماد ایرا پلمرات 
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نیاشفاه و از روی انصا  و راسای ایا قدر هم سخا با ایشران نگفاره پره قربح تجرردّ  ،آشفاه

رساند و افلاس شخصی دریا زمانه جز همان شخ  را ممیروب دیگری به دیگری معرت نمی

بلکه ح  ایا است په ایا دو صفت نزد مکیمان دار دانش و عالمران اسررار  ،گرداندو عاجز نمی

)قراری  «مرردان سرلیم الرنفس اسرت و عیرب مرردان حرری  نراپس حکیکرت آفررینش هنرر

 (.۹۹ق]؟[.گ. ۲۴۰1گیلانی،
دسرای ملّرا میرقراری سرخا رسد په در مجلس میر ادهم دربارۀ تجرردّ و تنرگبه نظر می

است. اگر چنانچه دربارۀ پس یرا اند په وی ایا گونه برآشفاه و زبان به شکایت گشودهگفاهمی

بود و یا اگر ملاّ میرقاری مجردّ و مفلس نبود، نیازی بره نوشراا نامره و پسانی دیگر سخا رفاه

 اظهار شکایت نبود.

پنرد، از تنهرایی افزون بر ایا موارد، ملاّ میرقاری در هرجایی از آثارش په نامش را یپر می

پنرد. ای به فرزند یا فرزنردان خرود نمریگوید و هیچ اشارهگیری خود سخا میو انزوا و گوشه

 ید علاّش ایا باشد په وی اصلاً فرزندی نداشت په بخواهد از او یادی پند.شا

و  (ق۲۴۷۷) «تحریرر الکواعرد الکلامیّره»اند په عبدالرزّاق گیلانی رانکوهی مؤلفّ برخی گفاه

 )ابرویی، اسرتفرزنرد ملّرا میرقراری گیلانری  (ق۲۴3۷) «شرح مصباح الشرّیم  و مفااح الحکیک »

 اند:ال عبدالرزّاق نوشاهدر شرح ح (.۰۴ :۲۹۳۹

جرا عبدالرزّاق رانکوئی گیلانی، عالم امامی قرن یازدهم، در شریراز بره دنیرا آمرد و همران»

پرورش یافت و تحصیل پرد. اماّ اصالااً اهل منطک  رانکوه در اساان گیلان بود. رانکوئی از سرید 

واعد الکلامیّر  در شررح تحریر الکحویزی اجازۀ روایت داشت.  نسیمی رپنی شیرازی و عبدعلی
از  هو مفاراح الحکیکر هشرح مصباح الشریماثر پلامی خواجه نصیرالدیّا طوسی؛ و  قواعد المکاید

 (. </http://www.wikishia.net>)ویکی شیمه «آثار اوست

جرا پررورش از تاریخ تولدّ وی اطلّاعی در دست نیست. وی در شیراز به دنیا آمد و همران»

پدرش ملاّ میر گیلانی، اصالااً اهل منطک  رانکوه در اساان گیلان برود پره  یافت و تحصیل پرد.

شرده احامالاً با ملاّ میرقاری گیلانی یکی است. سال درگذشت عبدالرزاق نامملوم بروده و گفاره

)ویکرری  «اسررترا نوشرراه، زنررده برروده هشرررح مصررباح الشررریمپرره  ق۲۴3۷پرره تررا سررال 

 (. </http://www.wikifeqh.ir>شیمه

طور په دیردیم ملّرا میرقراری در زیرا همان احامال درسای ایا اناساب بسیار ضمیف است.

تروان آنگونه پره از شرواهد مری» (۷۲: ۲۹۳۹) پم به سخا ابوییپرد. یا دستگیلان زندگی می

دریافت ملا میرقاری گیلانی پس از درگذشت شاه تهماسب بره گریلان عزیمرت پررده و آنجرا 
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دیگرر آثرار موجرود  ʽای به شاه تهماسبنامهʼ ر خویش را گذرانده است. جزهای پاابت آثاسال

یمنری، ملّرا «. استوی به شاه عباس اولّ و درباریان وی و بزرگان گیلان و لاهیجان تکدیم شده

حال آنکه در ترجم  احوال عبدالرزّاق آمرده پره وی  ،(۲۱)ق در گیلان بود۳3۰میرقاری از سال 

هرایی اسرت پره در دسرت جا پرورش یافت. نکار  دیگرر تراریخدر همان در شیراز ماولدّ شده،

هشااد یا قریب به هشااد سال داشت و احامرالاً وفرات او ق ۲۴۲1داریم، ملاّ میرقاری در سال 

 شرح مصباح الشریمهاست، زیرا ق زنده بوده۲۴3۷به ایا تاریخ نزدیک است. عبدالرزّاق تا سال 

ق ترا ۳3۰هرای د. اگر فرض پنیم په عبردالرزّاق در یکری از سرالرا در ایا سال به اتمام رسان

. غیر ممکا په نره، داشتمی سال ۲۴۹تا  ۷۲ق باید بیا ۲۴3۷باشد، در آمدهبه دنیا ق ۲۴۲1

رسد په پسی باوانرد در آسراانه هشرااد سرالگی صراحب فرزنردی ولی دور از یها به نظر می

پرد و احامال مجردّ گیری از مردم زندگی میوشهبشود، آن هم پسی په در تنهایی و انزوا و گ

آیرد پره چگونره بودنش را پیش از ایا بررسی پردیم. افزون بر ایا موارد، ایا سؤال پیش مری

باشد صاحب تألیفات مامددّ و ارزشمند اماّ در آثارش از او یرادی پسی پدری داشاهممکا است 

   .ددنکند و پمر همتّ به ممرفّی و نشر آثار پدرش نبن

په پیش از ایا هم اشاره شده ملاّ میرقاری برادری داشت په در قریر  گوپره زنردگی چنان

ای ملاّ میرقاری در نامه وی جز ایا برادر، خواهرانی نیز داشت. .(۳]؟[ ۲۴۰1 )قاری گیلانی، پردمی

یگرر و هذا زحمت د »...؛ پندنوشاه، به ایا نکاه اشاره می ]؟[ په به میر محمدّ جمفر مشهدی

 نشراننمش یکی از اخوات پمینه را به آن عاب  منوره و سدۀّ مطهرّه سدره جسارت آخر آنکه ...

بخش پاک بگذارند، توقعّ به یما همتّ بلند و محاسرا الافرات آرند په به آن خاک فیضمی ...

المکان جز ایا نیست په آن را به موضرمی لایر  و مروقمی رایر  خاطر ارجمند ملازمان منیع

مدفون گردد و در تجهیزش شرایط مرحمت و قواعد مکرمت په خواص و عوام را شامل و پافّ  

 (.۲۴۳/1۹۱۹خطی:   )قاری گیلانی، نسخ «انام را مشامل است، بر احسا وجوه مرعی افاد
 
آثار ملّرا میرقراری گیلانری سرخنان گونراگونی گفاره  ارۀدرب آثار ملاّ میرقاری گیلانی: -3-6

ق ۲۴۲1پره آن را در  شرح نصراباند په وی در پااب پژوهندگان اشاره پردهاست. اغلب شده

 (۰۴]؟[: ۲۴۰1)است، حال آنکه ملاّ میرقراری گیلانری دو اثر خود یادپرده و تألیف پرده، از چهل

 وَ ه ز جْرمَب  وَذی هُرکیرر الّرالفَا هرذ عی ُدا پانَ» پند:ای په به ملاّ توفی  نوشاه، اشاره میدر نامه

 بَا کْاَسرْ یَ نْأ ٌ ر اَرمْمُ ل صراخ الْ ب حاصرْ اَ وَ ل مراکالْ ارباب  ل عافْإ حار بم اْ   ٌ وَر اَمْمُ ه م هْفَ ور صُقُ
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اثنریا و ثلثریا  یا لر دهُاف ی پلُف البْاب  الاّی تبَلُْر  عَردَ فهَاالماُمَدَفدۀََ م اْ الکْاُبُ  الاّی ألّ داتَلَجَالمُ

 فیهرا بکلرم  هالواقمر الخلل  و مواقعَ ل لَالزَّ مواضعَ حَل صْیُل  یلک المخدوم  ناب ی ج المجُلََّداً وَ یرُسْ لُ 

 ایتمرالی ا  هُاللّر ن شراءَا  الدوّار  ک لَالفَ و حوادثَ و النهار  یل لّال رو َصُ هُنم المانعُ ا پانَک لَ وَ الکرم 

ایا نامره «. مکُا الَیْهَلُرس نُرور السُّ وَ هالبهج ام ایّ بح صُ نور ب  هور الدُ ا حَم  وَ لیالی الغموم  هظلم لَدّبَتَ

ق ۳3۱دو اثر برود و از وا میرقاری تا ایا سال  صاحب سیشد. بر ایا بنیاد ملّنوشاهق ۳3۱در 

است. برخری از آثرار سال فکط ده اثر به تمداد آثارش اضافه شده ۹۰؛ یمنی در طول ق۲۴۲1تا 

هرای آن در اخایرار پژوهنردگان قررار و تصویر دیجیاالی نسرخه اندملاّ میرقاری شناسایی شده

اسرت. اند. تمدادی از ایا آثار را ملاّ میرقاری نام بردهگیرد، اماّ برخی آثار وی شناسایی نشدهمی

 پنیم:بر ایا پایه، آثار ملاّ میرقاری را به دو دساه تکسیم می

ها به نام ملاّ میرقاری گیلانی ثبرت ستهای تاریخ ادبیاّت و فهرآثاری په در پااب -۹-1-۲

 ای از آنها موجود است.اند و نسخهشده

شاید ایا اثر با پااب رموز الکرآن په در بخش بمرد نرام  ؛]؟[ق ۳۷1، تالیف اسرارالکرآن -۲

ای از : برای سرپردهاسرارالکرآن»بریم، یکی باشد. دو اظهار نظر دربارۀ ایا پااب وجود دارد می

تجوید  رۀپاابی است دربا اسرارالکرآن» .(۰۲1: ۲ج ،اساوری) «استدوازده فصل نگاشاهفارس، در 

 ژۀای به نثرر مصرنود پره آمیغری از چنرد واو شناخت فرنهادهای آن در سیزده فصل با مکدمّه

شرود په ملاحظه مریچنان .(۲۰1۹: ۹/1ج )صفا، «های تازی استپارسی و بسیاری واژه و ترپیب

شررح اب دوازده فصل دارد و از نظر دپار صفا سیزده فصل. اماّ چون بره پاراب از نظر برگل پا
اماّ چرون صراحب نصراب در علرم » خوانیم:می( ۲۹۷)صفحه  ۷۴پنیم در ورق مراجمه می نصاب

برود، الحراق رسراله]ای[ از رسرایل تجویرد را پره  قراءت به یپر اسامی قرُاّی سبمه اپافا نموده

بودم، در اینجا مصرلحت نمرود  به نام یکی از اپابر نیکو خصال نوشاهپیش از ایا به چند سال 

است و امیدها همه به ناامیدی مبدلّ گردیده، احایراج بره تا در ایا وقت په عمر به آخر رسیده

(. ۷۴: ۲۴۲1 )قراری گیلانری، «است تمام صر  آن نشودفکر جدید نیفاد و از عمر آنچه باقی مانده

بازنویسری شرده، ق ۲۴۲1ه در کرثار اولّیّ  ملاّ میرقاری است. با توجهّ به اینظاهراً ایا اثر جزء آ

اسرت. افرزون برر داشت، مؤلفّ ایا تجدید نظرر را انجرام دادهاحیاناً اگر به تجدیدنظری نیاز می

ای از گویرد رسرالهپه خود مریظاهراً ملاّ میرقاری در ایا زمینه بیش از یک اثر دارد چنان ،ایا

 است.ید را در ایا قسمت آوردهرسایل تجو
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 در هرامش پاراب نوشراه ه فصل را نام برده، فصرل سریزدهماثرش دوازد  مؤلفّ در دیباچ

تروان گفرت است. در ماا پااب به جای فصل سیزدهم، خاتمه قرار دارد. بر ایا پایه، مریشده

شردن  ز نوشراهیک دیباچه و دوازده فصل و یک خاتمه دارد. شاید پس ا اسرارالکرآنپه پااب 

پااب مؤلفّ بهار دید په خاتمه را به فصل تبدیل پند و ایا تغییر را در دیباچه اعمال پرد امّرا 

 در ماا به همان صورت باقی ماند.

دهد مؤلفّ اثر شراعر پند، شمری است په نشان مینکا  دیگر په در دیباچه خودنمایی می

 :لمؤلفّه»نیز هست 

 ز بهرررر یات پررراک اوسرررت عرررالم

 آرد بررر زبرران از نمررت او پررس چرره

 

 طفیررررررل او شررررررده ایجرررررراد آدم 

«پررلام اللّرره بررود در وصررف او بررس  

( ۷۲: همان)  

 است.بردهبا ایا شمر به پایان را  اسرارالکرآن مؤلفّ، پااب         

 نکصرررانایرررا رسررراله تمرررام بررری»

 شررد برره نررامش تمررام ایررا نسررخه

 هسرررت ترررالیف ایرررا پاررراب حکیرررر

 

نشرررد بررره نرررام خررروش شررره دورا   

 زیررا سرربب یافررت نررام ایررا نسررخه

«از فکیرررررر پسررررریر مرررررلا میرررررر  
(۲۴۹ همان:)  

به ایعان ملاّ میرقاری اولّیا اثر اوست. اسم ایا پااب را  ؛ق۳۷1، تألیف الاحبابصحایف -۱

پره مؤلّرف نرام اند و ایرا در حرالی اسرت ثبت پرده« الاخبارصحایف»ها به اشاباه در فهرست

ام زردۀ ایّرآد ایرا ارقرام و و بمد مسروف»است. ر آغاز اثرش یپر پردهپااب و علتّ نامگذاری را د

ایا گونه امر خطیر ننموده و منزوی زوایای خمرول ه په تا امروز اقدام ب ه]ای[وپگملامیرقاری 

شررود در  ،ثرال پرلام ایشران از لروازم بروداماجممی په  الف[۱]بر الاماس بنا ،منامی بودهگو 

موضود  (.۱: ۳۷1)قاری گیلانی،  «دیردانگالاحباب مسمیّ صحایفه ب راو ا ... تالیف ایا پااب نمود

نگاری است. پااب نه فصل و یک خاتمه دارد. در ایا اثر نیز اشماری از مؤلّرف دیرده پااب نامه

است. در آن دو نامه وجود دارد په مؤلّرف در شدهشود. ظاهراً ایا پااب هم در گیلان نوشاهمی

ت و ارسال پرد. در چند مورد هم به مرردم تحرت سرام گریلان و حاپمران شهر لاهیجان نوش

 زورگو و سامگر منطکه اشاره دارد.

هرذا ایرا »موضود پااب از زبران مؤلّرف چنریا اسرت  ؛ق۲۴۴۱، تألیف المشاّقمطالب -۹

ت و تفسریر وصرف صرورت آترش محبّره اق و مشامل برمطالب المشّه بمسمیّ ست ا ایرساله

 .صربر و دلبریان  مه محبّریسرل و تبیران شرگو بیان شیوۀ محبوبان مهرت سورت عش  مودّ
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عردم اعابرار  خب رر ازیع و مُبل بدیع رصمنطوی بر نصایح و حکایاتی چند و محاوی بر تمریف ف

عدول و انحرا  اپثرر طوایرف ه ب م رشبکا و مُاندک لعمر مسامج یوفایبینما و از ساانددنیای 

یران و اعارا  و افشرای عیروب غب طنرجاه انصا  و میلان ایشان براهل عالم از جادۀ مروتّ و 

ولَذ ها هوُ الَّب هُشاَوَ یُ بهُااسنیُ وَ ماَ ،ممیوب صاحب اوضاد نامرغوب ماز مرد ایهفرق لَ رسَرُ ه ی ارَسرَ

. در ایرا پاراب مؤلّرف دربرارۀ تجربر  دلردادگی خرود سرخا ( 1: ۲۴۴۱ )قاری گیلانی، «یدهُب الْ

 است.آسیب و آزاری په ایا دلدادگی به او وارد آورده، سخا راندهگوید و از می

(، ق۲۴۴1)م  پااب به میرزا محمدّ شفیع، وزیرر فرهادخران ؛ق۲۴۴۹ ، تألیفءالانشالوازم -۰

په ملاحظه است. چنانسپهسالار شاه عباس، په ظاهراً رابط  دوسای با مؤلفّ داشت، اهدا شده

برود و عنروان  محمدّ شفیع، هنروز بره وزارت گریلان نرسریدهمیرزا ق ۲۴۴۹شود در تاریخ می

لیف شرد. یرک مکدمّره و دو أبود. پااب در لاهیجان تر دریافت نکرده« میرزای عالم و عالمیان»

دو فصل فرهنگ عربی به فارسری اسرت. در  ،فصل و چندیا فایده دارد. مکدمّه دربارۀ انشاست

اسرت. بخرش عمردۀ پاراب لغرت دهمری مخالف آهاپایان بخش لغات، چندیا فایده در زمینه

که مؤلفّ در ترجمه و گزارش تمدادی از لغات به فارسری، ممرادل گیلکری این. نکا  جالب است

 (۱۱) است و از ایا حیث در نود خود دومیا پااب است.ها را نیز یپر پردهآن واژه

لیف أدر لاهیجران تر پااب به نام مولانا اسحاق و ظراهراً ؛ق۲۴۴1، تألیف الماقلیاانیس -1

مشُم ر به عدم وفرای  ... ای استهذا ایا رساله» :دویسنموضود پااب میدربارۀ است. مؤلفّ شده

آزاری جهران خرراب و ماپرانَ ت مردمایاّم شباب بسیار شااب و مخُب ر از غایت سامکاری و نهای

ای دلگشرا از پرلام هرهرای زیبرا و حکایرتم ا هذا الباب و ایا محررّه ممزوج است به روایرت

 )ابرویی، «اخاصرار.گفاار، بره طریر  ایجراز و هدایت اطوار و حکمای نامدار و سایر اپابر شیریا

 است.ایا پااب تنها اثر ملاّ میرقاری است په تصحیح و چاپ شده (.۲۷۰: ۲۹۳۹

نرد. اظاهراً پژوهندگان دربارۀ ایا اثر دچار اشاباه شدهق ۲۴۴1 ، تألیفنگاریدساور نامه -1

نخست اینکه نام پااب در نسخه خطیّ خالی است و ایا نام را به مناسبت موضروعش برر ایرا 

به دلایلی ایرا بناپه  (1۱: ۲۹۳۹ ابویی،) اندیپر پردهق ۲۴۰1اند. سال تألیف پااب را پااب نهاده

 ؛تاریخ اشاباه است

 باشد. بوده زندهق ۲۴۰1رسد په ملاّ میرقاری تا سال نخست، از نظر زمانی بمید به نظر می

در پاابخان  دانشگاه تهرران  ۰۲۰3په با شماره   نگاریدساور نامهدوم، نسخ  خطیّ پااب 

است په در آغراز  نگاریدساور نامهای است شامل دو اثر. اثر اولّ همیا معبوب است، مجموعه
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الف[ پاراب دوم 1۹] ب[ ادامه دارد. از ورق1۱تا ورق ] نگاریدساور نامهو انجام افاادگی دارد. 

اسرت.  (ق۳۷1)م  نام دارد، اثرر قاضری احمرد غفراری« نگارساان»شود. ایا پااب په شرود می

اند و به است. برخی پژوهندگان ایا دو اثر را یکی پنداشاهپاابت شده ق۲۴۰1ظاهراً پااب در 

 اند.گمان برده نگاریدساور نامهتألیف  سالرا ق ۲۴۰1همیا دلیل 

)زنده در قررن دهرم(  ای است په ملاّ میرقاری به ملاّ توفی نامه نگاریور نامهدساسوم، در 

توانرد تألیف ایا اثرر نمریپس است. نوشاه شدهق ۳3۱است. ایا نامه در در قسطنطنیهّ نوشاه

ای اسرت پره بره میررزا محمّرد شرفیع نوشراه باشد. باز در همیا پااب نامرهق ۳3۱پیش از 

نسرخه مکاروب اسرت پره » اسرت:ای پره نوشراه، آوردهر ممرفی  نامهاست. ملاّ میرقاری دشده

 انظرار  روحانی منظرور  جانی شفی   انشاء عواطف و عوار  رفی   نوشاه شده نزد منشی صحایف 

دانیم میررزا طور په می. همانب(۲1: ۲۴۴1 )قاری گیلانی، «ملک رفیع میرزا محمد شفیع رحمت 

را « میررزای عالمیران»شد و از جانب شراه عبراس لکرب  وزیر گیلانق ۲۴۴1محمدّ شفیع در 

دهنردۀ آن اسرت است و ایا نشراننشدهاشاره  از ایا امور یکهیچدریافت پرد. در ایا نامه به 

 است. نوشاه شده ۲۴۴1په نامه، قبل از 

د پنرزادۀ پرَهَرودی نوشاه، اشاره میای په ملاّ میرقاری در پاسخ نام  قاضیچهارم، در نامه

خصرلت قوام دسراور فرشراهقباب از زبان قلم مکرمتب پااب آن ممالیاماّ چون دربارۀ جوا »...

 - اللهّم ارزقنی شرر  وصراله و دولر  اتصراله -آقا خعر، وزیر بلدۀ طیب  پاشان، ... طینت پاک

ی بود، قبول مأمول و اطاعت امر مکبول او در شرد محبتّ و دیا مرودتّ ماننرد ادااشارتی رفاه

پینه راه مطاوعت او را به اقَدام مسارعت شراافت و برا وجرود نمود و پمین  بیقرض، فرض می

و تفرقّ بال و تشاتّ احوال و امثال ایا از لوازم مرلال خرارج  (۹۱)قریح  خامده و طبیمت جامده

سان  دل محرومان نراخوش و نظیرر  خراطر و از درج  اعادال به طری  اسامجال حرفی چند به

مظلومان و زلف و پاپل  مهوشان پریشان و مشوشّ نوشاه، در دوم محرم الحررام فاضرت  ضمیر 

سرت و الرف توفیر  ارسرال و ابرلاط آن را   برپاته علی مفارق احوال انام الایاّم بره تراریخ سرن

 (.  ۹: ۲۷/۰۲۷۲)قاری گیلانی،  «دریافت

بررای آقرا خعرر  ۲۴۴1اسرت پره ملّرا میرقراری در  نگاریدساور نامهظاهراً همیا پااب 

اسرت. برا برای او فرسااده ۲۴۴1نوشاه و در آغاز سال ( ق۲۴۲1)مکاول به نهاوندی، وزیر پاشان، 

 بدانیم.ق ۲۴۴1تألیف ایا اثر را  سالتوجهّ به موارد یاد شده، بهار است 
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 الابررارالاسررار و دقرای حکرای  ظراهراً نرام اولّیّر  پاراب ؛ق۲۴۴۳، ترألیف الحکماسرار -۷

 اسررارالحکم؛ جلد اولّ نه باب دارد و مؤلفّ در پایان پاراب، آن را دارداست. پااب دو جلد هبود

 ق ۲۴۴۹هرای قبرل از . ظراهراً جلرد اولّ پاراب در سرالدارداست. جلد دوم شش براب نامیده

 است. یاد پرده« الاسرارحکای »از پااب  ءالانشالوازماست؛ زیرا مؤلفّ در پااب لیف شدهأت

ظراهراً آخرریا اثرر مؤلّرف اسرت. ملّرا میرقراری پاراب  ؛ق۲۴۲1، ترألیف شرح نصراب -3

است. از ظواهر نسرخه را به صورت پامل در ایا پااب گنجانده ای در نجومرسالهو  اسرارالکرآن

آید په نسخ  خطف مؤلفّ باشرد. خطیّ په در پاابخان  دانشگاه تهران معبوب است، چنیا برمی

 است.بر اثر رطوبت آسیب جدیّ دیدهماأسفّانه، پااب 

ایا اثر بره طرور پامرل در پاراب  ؛، رساله در علم تنجیم و ممرفت تکویمرسال  نجومیهّ -۳

گیررد. برر مری را در نصاب پااب ۰۰۱تا صفح   ۱۱۹است. از صفح  شده گنجانده شرح نصاب

ثر مشرخّ  نیسرت. لیف اأبه همیا اثر اخاصاص دارد. سال ت شرح نصاببخش قابل توجهّی از 

 است.آسیب جدیّ رسانده سفانه، رطوبت به پاابأما

 است. خان احمد خان نوشاهبرای  ق۲۴۴۴ظاهراً پیش از  ؛رسال  مخاصری در نحو -۲۴

 است.احمد خان نوشاه برای خان ق۲۴۴۴الثانی در ربیع ؛الحکای هزبد -۲۲
 

 ؛استها نام بردهآنهایش از ( آثاری په ملاّ میرقاری در ضما پااب۱-1-۹

ن اقسرام و انرواد و چرون بیرا»اسرت؛ نام برده ءالانشالوازم از ایا اثر در پااب ؛الملومبحر -۲

رود ترا ... در اینجرا اعرادۀ یپرر آن نمری امالملوم چنان په باید و شاید نمرودهاسامارات در بحر

 (.۷۷1: ۲۴۴۹)قاری گیلانی،  «اطناب خیام پلام امادادی نیابد

ممنری اسرامداد را »؛ یاد شرد ءالانشالوازم . از ایا اثر دراسرارالحکم نک. ؛ای  الاسرارحک -۱

: همران) «ام و به شرح حکیکت آن چنان پره بایرد پرداخارهالاسرار مبیاّ ساخاهدر پااب حکای 

33۷.) 

داد بیران ایرا فرا در شررح » ؛اسرتیاد شده الانشالوازماز ایا اثر در  ؛شرح ایساغوجی -۹

 (.۳۲۲: همان) «یلی  و ینبغی گشاده بیان ایا مکدمّات پما ام و ابواباغوجی دادهایس

چره شراهد مممّری » ؛استردهپیپر  الانشالوازممؤلفّ از ایا اثر در پااب  ؛الممانیحلاّل -۰

گشراید و هرم مردلول نماید و هم در لباس نظرم چهررۀ ظهرور مریهم در حجل  نثر جلوه می

الممرانی در حرلّ مممیّرات مرلا آید چنان په در پاراب حلّراله وجود میمممایی در غیر اسم ب

 (.۳۰۰: همان) «ام و به شرح انواد و اقسام آن پرداخاهمیرحسیا مرحوم مذپور ساخاه
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احامالاً ملا میرقاری چند تألیف در زمین  قرآن داشت. ایا احامرال هرم  ؛رموزالکرآن -1

نرام  ءالانشرالوازم ثر باشد. به هر حال از ایرا اثرر دریک ا اسرارالکرآنو رموزالکرآن په  هست

و مخارج حرو  و صفات او با جمیع فواید و قواعد قرآنی در پاراب رمروز الکررآن »است برده

 (.3۴۳همان: ) «استپه از مؤلفّات ایا ماوطاّ پاشان  بلیات است مشروحاً سمت یپر یافاه

از ایرا اثرر یراد   شررح نصراب ۲۲۰مؤلّرف در صرفح   ؛بره عربری شرح صغیر نصاب -1

مکیم مکام خاپساری ملا میرقاری په شارح نصاب است در شررح صرغیر پاراب » ؛استپرده

: ۲۴۲1،همران) «اسرتاست، ممنی ایرا لفرظ را چنریا نوشراهنصاب په آن را به عربی نوشاه

۲۲۰.) 

ضرح و وا»؛ اسرتآورده ۰۰۷، صرفحه شرح نصابمؤلفّ ایا رساله را در  ؛رسال  پیمیا -۷

است و در قطم  مذپوره اظهرار نصر افادات را به مفاتیح افاضات گشودهلایح باشد په شیخ ابو

ممرفت علم پیمیا په پیش جممی قرین  عنکاست، نموده، و پیمیا به اتفّراق فعرلا و حکمرا 

 (۰۰۷ همان:) ...« عبارت است

لّررا میرقرراری امّررا م ،انرردموضررود پارراب را تسررخیر پواپررب نوشرراه ؛الحکررای دقای  -3

 رۀاماّ شاعر دربرا» یاد شده؛ ءالانشالوازمداند. از ایا اثر نیز در را پااب طبیّ می الحکای دقای 

است چه او بیعره خرود را بره پند سخا غیرواقع گفاهپشت( په او مرده زنده می)سنگ آن

را  اسرت. حکیکرت ایراپند نه به نظرر، چنانچره شراعر گمران برردهنفس گرم خود زنده می

 (.۳13: ۲۴۴۹ )قاری گیلانی، «ام لمؤلفّه الحکیر ملا میرقاریبیان پرده الحکای دقای چنانچه در 

در هرامش صرفح   اسرت.شرده یراد شرح نصاباز ایا اثر هم در پااب  ؛الملاجرسوم -۳

ام بایرد جسرت، ماننرد باقی خرواص آن را در پارب طبیّّره پره نوشراه »... پااب آمده ۰۷۲

 (.۰۷۲: ۲۴۲1 ،ی)قاری گیلان «، رسوم الملاج و جلد اولّ اسرارالحکم.ی الحکادقای 

نبیرد الفانیرد: »؛ اسرتردهپر یراد ءالانشالوازم ملاّ میرقاری از ایا اثر در ؛الفلاحرسوم -۲۴

 (۰۱)شراب فانید، اماّ بهاریا نبید آن است په از شکر سفید سازند، چنانچره در رسروم الفرلاح

 (.31: ۲۴۴۹اری گیلانی، )ق «امشرح آن نوشاه

 
 گیرینتیجه -4

لای اوراق نسخ خطیّ په بر اثر گذشت  ایاّم گررد و غبرار در لابه وجوجستنایج  ایا پاوش و 

های تاریرک و مربهم زنردگی ملّرا میرقراری فراموشی بر آنها نشساه، اگر به روشا شدن گوشه
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از ملّرا میرقراری گیلانری  منجر شود، بسیار شیریا خواهرد برود. اپنرون پره شرناخت بهارری

 زمیا و از افاخارات گیلان است.مردان ایرانتوانیم ادعّا پنیم په وی از دانشیایم، مییافاه

شرناس و شرناس، لغروی، گیراهمنشی، ادیب، عالم، فکیه، سااره ملاّ میرقاری گیلانی، قاری،

پرا بره عرصر   ق(۳۰۴تا  ۳۹1های )بیا سال پزشک گیلانی است. او در نیم  اولّ قرن دهم هجری

، نزدیک شهر لاهیجان، به دنیرا آمرد. گوپره در گذشراه رونر  و «گوپه»هسای نهاد. در قری  

گذراند. یپرر برخری اسرامی  آنجارواجی بیش از امروز داشت. ملاّ میرقاری ایاّم پودپیش را در 

هرای مکردمّاتی دانشپم، او پند په دستملاّ میرقاری ایا احامال را تکویت می (1۱)هایدر نامه

خرودش از آن  اینکرهی اطلّاد چندانی نداریم، جز واست. از روزگار جوانی را در گیلان فراگرفاه

 است. ایاّم خاطری خوش نداشت و بر ایا بود په عمرش را در ایاّم جوانی بیهوده تلف پرده

 - انردررسری شردهآنهرایی پره ب -از خانواده ملاّ میرقاری اطلّاد اندپی داریم. وی در آثارش

په در گوپه زنردگی  ها به برادری اشاره پردهاست. در یکی از نامهنامی از پدر و مادرش نیاورده

اقطالرب. در پاراب ماسرتای دیگر از خواهرانش یراد پردهپرد و در نامهمی از محبروب   المشرّ

میان آنها جردایی بودند و مرگ  گفااری سخا گفاه په ظاهراً مدتّی با هم زندگی پردهشیریا

، داط ایا فرراق را برر دل ق(۲۴۴1) المشاّقمطالبوی از آن روزگار تا زمان تألیف  بود. انداخاه

 غمگیا حیرران سرردآن رویان جهان در پانون دل ماه آتش مهرداشت. ایا داط سبب شد په 

 د زیست.گردد. ظاهراً پس از ایا واقمه ملاّ میرقاری تنهایی و انزوا اخایار پرد و مجرّ

شرود. در مری سالی ملاّ میرقاری است، رد پای او در گیلان مشاهدهپه دورۀ میان ق،۳۷۰از 

است. اولّیا اثرش را به خواهش دوساان تألیف پرده و نامش  شدهای شناخاهچهرهق وی ۳۷1

ی دهرد پره ملّرا میرقرارنشان مری نگاریدساور نامهاست. ایا اثر و گذاشاه الاحبابصحایفرا 

و در ایرا فرا نرامبردار  احامالاً مدتّی در خدمت بزرگان به سمت منشریگری اشراغال داشراه

آزردگی، بره دامرا تنهرایی پنراه است، اماّ گویا ایا اشاغال دیری نپایید و وی به سبب دلبوده

 بود. شرود شدهق ۳۷۰ها پیش از آزردگی مدتّبرد. ایا دل

پند. ایا سیما تا آخرریا و آزرده از خود ترسیم می ش، سیمایی اندوهگیاوی در اولّیا اثر

دسرت دادن شرود. انردوه از مری شراهدهمبا شدتّ و حدتّ بیشراری  شرح نصابیمنی،  ،اثرش

گیری په برا تنگدسرای همرراه برود، روح وی را گوشهایا  گیری پشاند.گوشه محبوب، او را به

ی امیرران دو جانرب هراپشراارگریلان،  سامانی اوضرادناب ،آزرد. افزون بر ایابیش از پیش می

ترر و ، وی را آزردهپردنردبر گیلان حکومرت مری انسام حاپمانی په از جانب صفویسپیدرود، 
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آمیزی برای پادشراه و بزرگران های اعاراضشد په وی نامهپرد و سبب میتر میگاه برافروخاه

 ها گله پند.بنویسد و از ایا نابسامانی

وی فرصرت پرافی بررای تحکیر  و ترألیف  اساه، سربب شردخود خو ایا انزوای ،از سویی

رسید، اماّ چرون او بنیر   ۹۱آثار ملاّ میرقاری به ق ۳3۱تا  ۳۷1های باشد. در فاصل  سالداشاه

ده اثرر برر ق ۲۴۲1ترا  ۳3۱. از ت آثارش را به دست پاتبان بسپاردمالی ضمیفی داشت، ناوانس

 شود. شدۀ ما مشاهده نمینشانی از وی در آثار بررسیق ۲۴۴۴تا  ۳3۱آثار وی افزده شد. از 

ها په موجود است، نام  میررزا اند. یکی از ایا نامهدیگرانی نیز برای ملاّ میرقاری نامه نوشاه

وزیر گیلان است. میرزا محمدّ شفیع با آنکه از قدرتمندان دربرار شراه عبّراس  (1۱)محمدّ شفیع،

حمرد شرفیع، نسرخ  )میررزا م گویرده گلای  ملاّ میرقاری پاسخ مریاست، با عزتّ و احارام فراوان ب

 (. ۹3۰1-۳1خطیّ:  
و  ای از آنها وجود داردتوان به دو دساه تکسیم پرد: آثاری په نسخهآثار ملاّ میرقاری را می

 است.ها شناسایی نشدهای از آنآثاری په فکط نامشان به ما رسیده و نسخه

اق ( مطالرب۹ ؛ق۳۷1الاحبراب ( صحایف۱ ؛اسرارالکرآن( ۲ از:ند اآثار دسا  اولّ عبات المشرّ

 ؛ق۲۴۴1نگراری دساور نامه (1 ؛ق۲۴۴1 الماقلیاانیس( 1 ؛ق۲۴۴۹ ءالانشالوازم (۰ ؛ق۲۴۴۱

( ۲۴ ؛ق۲۴۲1( رسرال  نجومیّره قبرل از ۳ ؛ق۲۴۲1( شرح نصراب 3  ؛ق۲۴۴۳( اسرارالحکم ۷

( رسال  پیمیرا پریش از ۲۱ ؛ق۲۴۴۴الحکای  هبد( ز۲۲ ؛ق۲۴۴۴رسال  مخاصر در نحو پیش از 

 .ق۲۴۲1

( ۰ ؛( شررح ایسراغوجی۹ ؛لاسررارا( حکرای ۱ ؛( بحرالملروم۲ نرد از:اآثار دسا  دوم عبرارت

 ؛المرلاج( رسوم3 ؛الحکای دقای ( ۷ ؛( شرح صغیر نصاب به عربی1 ؛( رموزالکرآن1 ؛الممانیحلاّل

الردیّا آملری بره عربری. ملّرا با شرمسبرا جمفرریا( ترجم  لممه عز الرد۲۴ّ ؛الفلاحرسوم( ۳

 .(۱۷)استگنجاندهالحکای  هزبدمیرقاری ایا اثر را در 

اثرر شناسرایی  ۱۱است، تراپنون فکرط ودو اثری په ملاّ میرقاری به آنها اشاره پردهاز چهل

 به درآیند.ی بیشار، آثار  دیگر وی نیز از پردۀ خفا وجوجست. باید امیدوار بود په با استشده

اسرت. از ایرا تراریخ بره بمرد شده ق نوشاه۲۴۲1، در شرح نصاب آخریا اثر ملاّ میرقاری،

 باشد.افااده شود. احامالاً مرگ وی در همیا ایاّم اتفّاق نمی نشانی از وی دیده

 

 



 ۲۳1 3189تان پاییز و زمس، ة دومدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... یلانیگ یرقاریو آثار ملاّ م یتازه از زندگ هایییافته

 

 نوشتپی
 ق ۳۳1ق اسرت. بره گفار  خرودش ۳۳۹ الردّیاتکیق( بیست سالگی ۳۷۹مبنای تولدش )بر .۲

 ن بیست سالگی اوست.پایا

 ای در اطرا  لاهیجان په در گذشاه رون  بیشاری داشت. . نام قریه۱

و از اظهار نظر  خطی شرح نصاب را دیده  بزرگ تهرانی نیز نسخ. چون احامالاً علاّمه شیخ آقا۹
 بودند. مالک نسخه آگاهی یافاه

هرا در ایرا درآمیخاگریم. یارصرفا را نرددادن پار مرحروم  ارزش جلوه. به هیچ وجه قصد پم۰
 پاهد. وجه از ارزش آن نمیچنیا اثر بزرگی به هیچ

 / گزیده است خاصه در ایا روزگار . همه وقت پم گفاا از روی پار1
 / پشیمان نگشت از خموشی پسی پشیمان ز گفاار دیدم بسی     

 : ب.۲۹33 آقایی خاندانکلی،به نکل از . 1

شود. احامالاً پژوهندگان دیگر از ایشان نکرل ر ملاّ میر قاری یاد میودو اث. نخسایا بار از چهل۷
 اند.قول پرده

با عنروان پارابای پره بره میرر  ۷  سه نامه: نام« های خان احمد خان گیلانینامه». در پااب 3
با عنوان پاابت میر جلیل قاری گوپه به خان احمد  ۲۴۴  (، نام۹۹: ۲۹۷۹)نوزاد،  جلیل نوشاه

(، وجود ۲3۰)همان:  به عنوان جواب پاابت میر جلیل ۲۴۲ ۀشمار  ( و نام۲3۹همان: ) گیلانی
وی از قراء ممابرر و روحرانی صراحب نفروی »نویسد: میر جلیل می ۀدارد. نوزاد در پیوست دربار

گاه در مسرایل اجامراعی و سیاسری و تردابیر بهمردم بود و گاه  گوپه و ناظر به امور شرعی  قری
گردیرد و در پیش مداخلاتی داشت په طبماً عدم رضایت خان را باعث میان در بیهداری خملک
(. ما چون دچار تردیرد ۱1۱)همان:  «خوردهای مابادله ایا نارضایی به روشنی به چشم مینامه

هرای ملّرا میرقراری گیلانری نیرز ها در ماا اسافاده نکردیم. در ضما در نامهبودیم، از ایا نامه
نرزد فاضرل جمیرل میرر  ،ایرا نسرخه مکاروبی اسرت پره نوشراه شرده برود» عنوان ای بانامه

 وجود دارد. حال آیا ایا میر عبدالجلیل با میر جلیل ارتباطی دارد اللّهُ اعلم.« عبدالجلیل

. ایا افراد عبارت بودند از: حکیم عبدالرزاق لاهیجی صدر، اسااد زیاون چارتاری، مولانا شرکر ۳
 (.۱۷۷: ۲۹۷۹، اد)نوز شربت دار و...

 آورد.می« الاحبابصحایف»شدند، میرقاری آنها را در پااب . اگر قبل از ایا تاریخ نوشاه می۲۴

 از پیری.  گلهق( در ۳۱۲)وفات  با مجدالدیا اسارآبادیحسیا الدیانظام ۀ. ابیاتی از قصید۲۲

 . رباعی از حافظ.۲۱

 . رباعی از خیاّم.۲۹

 ق( در گله از پیری.۳۱۲با مجدالدیا اسارآبادی )وفات حسیا الدیاابیاتی از قصیدۀ نظام. ۲۰
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. نظر نهایی ما دربارۀ تاریخ ولادت ملاّ میرقاری گیلانی با اساناد به آثارش همریا سره مرورد ۲1
ی بیشار به مورد چهارم رسیدیم پره برر وجوجستپرد. با بود په رضایت پامل ما را فراهم نمی

وار است اماّ چون با دریافت نخست ما فاصل  چندانی ندارد، ایا مرورد را تری اساهای محکمپایه
 در اناها یپر پردیم.  ،تر است و تکریباً قطمیپه مهم

زادۀ پرهرودی از علمای قرن دهم و یازدهم و از شاگردان شریخ الخال  قاضیالدّیا عبد. علاء۲1
 (ق۲۴۹۲)وفات  بهایی

)ماروفی  مراخلّ  بره مُردر پی ،فرزنرد خواجره آقرا بابرا (ق۲۴۲1. آقا خعر نهاوندی )مکاول۲۷
 صاحب مآثر رحیمی است. (،ق۲۴۰۱ -۳۷3) ( و برادر عبدالباقی نهاوندیق۲۴۴۴

 . پذا فی الاصل.۲3

. ترقیمه: در لغرت پاابرت پرردن و آراسراا و نکطره نهرادن  خرط را گوینرد و در اصرطلاح   ۲۳
په پاتب پس از دعا و صرلوات، از زمران و مکران   گویندنویسان، عبارات  پایان نسخه را مینسخه

 (.۲۱۰: ۲۹1۳مایل هروی، ) پردازدپند و به یپر نام خود میپاابت یاد می

 (.۱3۳: ۲۹33)جمفریان،  مولانا ادهم ابهری منشی شاه تهماسب است . ظاهراً منظور،۱۴

ملا میرقاری » دارد.گفاه شده، تناقض  الماقلیاانیس ۰۱و  ۹3  . ایا سخا با آنچه در صفح۱۲
 «.استدر شیراز بوده ق۳۳۹تا  ۳3۳های گیلانی مابیا سال

 ( است.۳با ممرو  )قرن با عبدالخال با عبدالرزاقاثر محمدّ« پنزاللغات». اولیا پااب ۱۱

 . پذا فی الاصل.۱۹

 الملاج باشد.. شاید سهو پاتب باشد و ایا اثر همان رسوم۱۰

شرده در  یدار[ نگهخطیّ  . ]نسخ«نگاری دساورنامه» .ق۲۴۴1. یرمملاّ  یلانی،گ یقار . نک.۱1
  دانشگاه تهران. یمرپز  پاابخان

 .[یخطّ  ]نسخ« نامه».؟. تا[]بی یعمحمد شف یرزام. نک. ۱1
 . سایت ویکی فکه.۱۷
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 علمیگزارش 

 های علمی و تحریفقفقاز و کاسپین، نظر به واقعیت ةالمللی اقوام بومی منطقکنفرانس بین

 

 هفتخوانی یاسر کرمزاده

 دانشجوی دورة دکتری دانشگاه دولتی ارمنستان

 

 شناسی دانشگاه دولتی ایرروان ارننترتان و انترتیت ی   این کنفرانس با همکاری دپارتمان ایران

و  01) 9102دسرانهر   7و  6شناسی آکادنی عل م این کش ر در روزهای جمعه و شرنهه   شرق

با حض ر نیهمانانی از ایران  روسیه  ارننتتان و هلنر  برزررار شر ک دکترر     ( 0921آذر ناه  06

شناسری دانشرگاه دولتری ایرروان و دبیرر علمری ایرن        ان ووسکانیان رئیس دپارتمان ایرران دوار

هرای علمری و پهوهشری و    را تر اوم هرر  ره بیشرتر همکراری      آناز برزراری کنفرانس  ه ف 

دریای کاسریین   ةقفقاز و حاشی ةعلمی کش رهای نختلف به ویهه ننطقآکادنیک بین نهادهای 

هرای نربر ب بره اقر ام ترال   لرزری  آوار  ترا         تررین پرهوه   ترازه  ةارائ :افرود و عن ان کرد

هرا از دیگرر   هرا  زاو رهرا و زرجری   و دیلم و همچنرین اودی  زبانان قفقاز(  نازنی  زیل)پارسی

 باش ک  اه اف نهم این کنفرانس نی

  فرهنگ  تاریخ و ژئ پل تیک شناسی  ادبیا از نح رهای اصلی این کنفرانس نطالعا  زبان
های رسرمی کنفررانس نیرر انگلیتری  روسری       دریای کاسیین ب دک زبان ةقفقاز و حاشی ةننطق

هرای جالرت ت جره ایرن کنفررانس  تعر اد       ی اعلام ش ه ب دنر ک یکری از ویهزری   فارسی و ارنن

 های ایرانیزبان فارسی و گویش
 8، شماره پیاپی    9318ان پاییز و زمست ،دوم  ، دورهچهارمسال 

 

 911-302صفحات  
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 شمگیری از نقالا  ارائه ش ه از کش رهای نختلف  با ن ض ع نطالعا  ق م تال  ب دک دکترر  
بتِ ل ف از دانشگاه اوستیای شمالی ف راسی ن روسیه یکی از سخنرانان کنفرانس ب د که اعرلام  

هرای  شناسی دانشرگاه دولتری ایرروان ارننترتان در زنینره پرهوه       کرد؛ نق  دپارتمان ایران
 المللی استکشناسی  نق  نرکری جهانی و بینتال 

 

 روز اول -

 آمدگوییهای خوشسخنرانی
 شناسی دانشگاه دولتی ایروان )ارننتتان(رئیس زروه نطالعا  ایران - واردان ووسکانیان

 شررقی آکرادنی علر م جمهر ری ارننترتان     ن یر نؤستره نطالعرا     -روبنِ سافراستیان 

 )ارننتتان(

 )ارننتتان(   شناسی دانشگاه دولتی ایرواننطالعا  شرق ةرییس دانشک  -روبن نلک نیان 

هرا تحرت نررار  ریاسرت جمهر ری      عض  ش رای ان ر اق ام و نلیت -اف اسماعیل شعهان

 های نتک  )روسیه(  روسیه و رییس انجمن تال 

دریای سیاه و وررر   ةنطالعا  سیاسی و اجتماعی ننطق ةن یر ن ست -ولادیمیر زاواروف 

 )روسیه(

شناسی آکادنی عل م ف راسری ن  نطالعا  شرق ةنعاون ن یر ن ست -اکهراف اکهر علیعلی

 روسیه )روسیه(

المللری نعمراری   رییس نرکر علمی دانشگاه قفقاز شمالی آکرادنی برین   -ولادیمیر بتل ف 

 )اوستیای شمالی(  

 

 های ارائه شدهمقالات و سخنرانیوضوع م
 ان ازها )روسیه(  آوارهای قفقاز جن بی: نشکلا  و  شم - تیم ر آیتهروف

 استالین و نشکل نردم ترک قفقاز )روسیه( -ولادیمیر زاواروف 

 ن ق نی قفقراز جنر بی و سیاسرت جرمه جمهر ری آذربایجران        -اف ظهیرال ین ابراهیم

 )روسیه(  

 تح ل تاریخی سیتتم آوایی زبان تالشی )ایران( -ی نحم د جعفری دهق
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ج ی ی از ننابع تاریخ پادشاهی هرتی و کاوتی )قررن یرازدهم(:    ةطهق -الکتان ر آک پیان 

 شناسی نحلی )روسیه(  کشف  اهمیت و دان  فعلی نتک ک

 ها اووس هتتن ؟ )روسیه(   را آلان -اولگ ن درک 

نرهاد  تراریخ     تالشی در جن ه شرقی قفقاز: قر م  سرن شت زروه ق نی -ولادیمیر بت ل ف 

 نکان تاریخی و زنان )اوستیای شمالی(   ةرق نی و نعماری سنتی در بتتر حاف

 شعر تالشی )ارننتتان( ةهای علمی در ح زبررسی پهوه  -زاده هفتخ انی یاسر کرم

 ران )ایران(  باغ و ننافع نلی ایتح لا  اویر پیران ن جمه ری قره -ال ینی سالار سیف

شناسری تاتارهرای   بروی از وص صریا  انتران   -هایک نلیک آدانیان  کریتت فر وا انف 

 قفقاز در آثار نحققان روسی قرن ن زدهم )ارننتتان(

ادغرام قر نی جمعیرت نترلمان واورنیانره براسراس        -الکتان هاک بیان  وردان زالتتیان 

زیرری ق نیرت ترا     های شرکل یهزی( و و02زیری فرهنگ ن شتاری ترکی )اواسط قرن شکل

 )ارننتتان(  

 تص ف در قلمرو تاریخی شیروان )ارننتتان(   -آرپینه آروشانیان 

ان ازی ج ی  در روابرط تراریخی ایرران برا نردنران قفقراز شرمالی         شم –بابایی علی علی 

 )ایران(

 در ن رد ق نیت ورر )روسیه( -اکهراف اکهر علیعلی

تراریخی و جررافیراییِ نرران در تراریخ ایرران       ةدر نح طر  انر ازی  شرم  - نجی  کریمری 

 )ارننتتان(    

فارسری و وضرعیت نر رن اجتمراعی و      -ز ی  لاهیجی از زبان قفقرازی  -آرتی م ت ن یان 

 زبانی در روستای لاهیج )ارننتتان(

ها در ن رد ادعای اق ام قفقازی در سرنت ایرانری اواورر قررن     بروی یادداشت -علی کالیراد 

 )ایران(   91و آغاز قرن  02

به نناسهت زرانی اشت سنت زریگ ریس در قفقراز شررقی: تراریخ و     -دیمیتری ق ورکیان 

 ن رنیته )روسیه(

های پرس از  زیری ه یت اهل سنت در جمه ری آذربایجان در سالشکل -آراکس پاشایان 

 رننتتان(استقلال )ا

 نادزی در زبان تالشی )ایران(  تک –واله نحرم رضایتی کیشه
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هرا )سرال   ویهزی واص نهارزا  دوم نادرشاه افشار علیره قر م داغترتانی    -تیم ر آیتهروف 

 ( )داغتتان روسیه(  0791

 نردنان لرزی زبانِ جمه ری آذربایجان )روسیه(   -اف وازیف زریم

 سماعیل به شیروان طهق ننابع ایرانی )ارننتتان(لشکرکشی شاه ا -زاریک نیتاکیان 

 

 روز دوم   -

 های ارائه شده:  موضوع مقالات و سخنرانی

تمراس زبرانی و    ةشیروان به عن ان یرک ننطقر   ةارائه پروژه: ننطق -هاسمیک زیراز سیان 

 ایرانی )ارننتتان( -فرهنگی ارننی

زردشرت   ةزانه برر روی کعهر  ای سههآران در کتیهه -اکهراف و اولگ ن دراک اکهر علیعلی

(ŜKZ )–   )روسیه( 

اوضراع   ةهای وطی ارننری بره عنر ان ننهرع اصرلی بررای نطالعر       نتخه -هایک هاک بیان 

 قفقاز )ارننتتان( 01-02سیاسی و ترکیت ق نی قرن 

ارتهاب اراننه با زبان نردنان ب نیِ جمه ری آذربایجان )در نر رد ترا     -واردان ووسکانیان 

 )ارننتتان(و تال ( 

ای از دروت آس ریک  با شر اه ی از تالشری جنر بی و نرکرری و تراتی      واژه - نیما آصفی

 ولخال )ایران(  

بروی از ن ض عا  فرآینر های قر نی در قفقراز و نقر  روسریه در       -اف اسماعیل شعهان

 دستیابی به تفاهم ق نی )روسیه(

 های زبانی )روسیه(  ن ازینردنان ب نی قفقاز در پرت  بروی از  -اف زابیل نحرم

زفتمان سیاسی داولی در ن رد تشکیل استان تال  در ایرران  در زنران    -لیانا پطروسیان 

 نهاد )ارننتتان(  ریاست جمه ری نحم د احم ی

 نطه عا  کرُد در آذربایجان )ارننتتان(   -تنِگیر اوزویان 

در جمه ری آذربایجران   تجربه ساوت ه یت ق نی ترکی و آذربایجانی -هران ش وراطیان 

 زبان )ارننتتان(ش روی و ناپ ی  ش ن واح های ق نی قفقاز و ایرانی

 رش  ادبیا  تال  در سی سال زمشته )ارننتتان( -زارنیک ز رز ریان 
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ای در نقابرل واقعیرت بازسرازی شر ه: یه دیران       تاریخ نگاری اسرط ره  -زرش م کییریشی 

 تا دریای سیاه )هلن (  کارائیان  ساناریان و وررها از ورر 

 های یه دی داغتتان )روسیه(شناسی ک هانتان - افایگ ر سمین

 های تال  )ارننتتان(هایی بر جاینامیادداشت -آهارون واردانیان 

سیاسری شریروان طهرق اثرر تراریخیِ ی هرانس زربرر         -تصر یر قر نی   -ز هر نخیتاریران  

 )ارننتتان(  

 تماعی و فرهنگی دییلماسی تال  در روسیه )روسیه(  ان از سازنان اج شم -رستم آقائف 

سرلطنتی وریرن    ةت صیفا  باستانی زفتگ های ارننی و ایلانی از نقهر -هاک ه سیم نیان 

 ناور )ارننتتان(  

هرای درسری تالشری بررای دبیرسرتان      های زبرانِ کتراه  بروی از ویهزی -هاک ه آو یان 

 )ارننتتان(  

 ی آذربایجان: تاریخ و ن رنیته )ارننتتان(  حره اسلان -سیران ش واردانیان 

ن ردی: ق م ترال    ةنقض حق ق اق ام ب نی در جمه ری آذربایجان  نم ن -اف الِشنَ حتن

 )روسیه(

قر نی نرمههی اودی در جمهر ری آذربایجران پرس از اتحراد        ةجانعر  -زریگ ری آی ازیان 

 جماهیر ش روی )ارننتتان(  

های سیاسرت یرادآوری جنرگ بررر      : بروی از ویهزیواطره و اسط ره -آرسن هاک بیان 

 نیهنی در جمه ری آذربایجان ش روی و پس از ش روی )ارننتتان(  

 کلیتاهای ارننی در شهر باک  )ارننتتان(   -زِ ور  استیانیان 

 ن ازی )ارننتتان(   ةدر تالشی  در زنین« رنگین کمان» ةواژ -س سانا دزاکریان 
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Department of Iranian Studies of Yerevan State University of Armenia in 
the field of Talish researches has a major international role.  

The multi-ethnicity of the South Caucasus and the policy of assimilation 
of the languages in the Republic of Azerbaijan, the fate of Talish as the 
ethnic group in the southeastern Caucasus, the connection of Armenians 
with the language of the indigenous people of the Republic of Azerbaijan (in 
the case of Tat and Talish) were among the topics which were discussed by 
Russian and Armenian scholars. Papers presented within the conference by 
the lectures on Talish language and literature, the evolution of the Talish 
language, the etymology of this language and the study of its literature.  

Issues related to Nagorno-Karabakh, as well as the history and geography 
of Mogan in the history of Iran were among the topics discussed at the 
conference. Prof. Moharram Rezayati Kishekheleh, Prof. Mahmoud Jafari 
Dehaghi and Nima Asefi PhD student in Ancient Iranian Culture and 
Languages were among the Iranian speakers who were awarded the Jalal-al-
Din Mohammad Balki (Rumi) Medal. In the last panel, the participants 
discussed and exchanged their views on the topics related to the conference. 
Finally, the conference ended by summarizing of the results of the lectures. 
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The International Conference "The autochthonous peoples of the 
Caucasus-Caspian region in the light of the scientific realities and 

falsifications"  
(Yerevan, 6-7 December, 2019) 

 
Yaser Karam-Zadeh Haftkhani1 

 
This conference was held in cooperation with the Department of Iranian 
Studies of Yerevan State University of Armenia and the Institute of Oriental 
Studies of the Academy of Sciences of Armenia on Friday and Saturday, 
December 6 and 7, 2019 with the presence of guests from Iran, Russia, 
Armenia and the Netherlands.  

Dr. Vardan Voskanian, Head of the Department of Iranian Studies at 
Yerevan State University and Scientific Secretary of the Conference, stated 
that the purpose of the conference was to continue scientific researches and 
academic cooperation between scientific institutions of different countries, 
especially on the Caucasus and the Caspian Sea studies areas. He added that 
the presentation of the latest research related to the tribes of Talish, Lezgi, 
Avar, Tat (Caucasian Persian speakers), Mazandarani, Gilani and Deylami, 
as well as Udi, Zakhuri and Georgians are the other important objectives of 
the conference. 

The main topics of the conference were the study of linguistics, literature, 
culture, history and geopolitics of the Caucasus region and the Caspian Sea. 
The official languages of the conference were English, Russian, Persian and 
Armenian. The most important aspects of the conference were the 
significant number of papers presented from different countries on the 
subject of Talish ethnic studies.  

Dr. Besulov from the University of North Ossetia in the Russian 
Federation was one of the speakers at the conference. He said that the 

                                                           
1. PhD student in Iranology, Yerevan State University, Armenia. 
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The last work of Molla Mirqari, the description of Nasab, has been written 
in 1016 AH. From then on, there’s no other sign of him. Probably he has 
passed away at this time.   
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aspect remains more vigorously, until his last work, description of Nasab. 
The sorrow of his beloved death made him a dissociable and isolated one. 
This isolation that, was associated with poverty, disturbed his soul more 
than ever. In addition, unorganized situation of Guilan, the slaughter that 
the princes who have ruled at the two sides of Sepidrood, have caused, the 
oppression of the rulers who ruled Guilan on the Safavid kings’ behalf 
who treated unjust to the people of Guilan; all these matters made him 
more despondent and annoyed. Due to this matter, he wrote letters of 
protest for the king and noblemen to complain of the situation. 

On the other hand, the self-imposed isolation gave him enough time for 
research and authorship. Between 975 AH and 982 AH, his works reached 
32 works. But because of his poor financial condition, he wasn’t able to 
give his works to the scribes to be at the disposal of the scholars.  From 
982 AH to 1016 AH, he added ten other works to his works. From 982 AH 
to 1000 AH, there’s no sign of him in our studied works. Some others have 
written for Molla Mirqari too. One of these letters is the letter of Mirza 
Mohammad Shafi ̍the secretary of Guilan. Although he was one the 
influential men in the Shah Abbas court, he responded to Molla Mirqari 
respectfully.  

The works of Molla Mirqari can be divided into two groups: the works 
that exist and those that don’t exist, and we just know about their titles.   
The works of the first group are: 

 1) Asrar-al-Qoran, 2) Sahayef-al-ahbab 975 AH, 3) Mataleb-al-oshaq 
1002 AH, 4) Lavazem-al-ensha 1003 AH, 5) Anis-al-aqelin 1005 AH, 
6) The principal of letter writing 1005 AH, 7) Asrar-al-hekam 1009 
AH, 8) The description of Nasab 1016 AH, 9) The treatise of 
astronomy, before 1016 AH, 10) A brief treatise in syntax, before 1000 
AH, 11) Zobda-al-haqayeq 1000 AH, 12) The treatise of Kimia, before 
1016 AH, 13) The translation of Lom ̍a ez-al-din ebn jafar ebn shams-
al-din Amoli into Arabic. Molla Mirqari has inserted this work into 
Zobda-al-haqayeq.  

The works of the second group are: 
1) Bahr-al-oloum, 2) Hqayeq-al-asrar, 3) The description of Isaqouji, 
4) Halal-al-ma ̍ani, 5) Romouz-al-Qoran, 6) the minor description of 
Nasab into Arabic, 7) Daqayeq-al-haqayeq, 8) Rosoum-al-alaj, 9) 
Rosoum-al-falah 

Among 42 works that Molla Mirqari has mentioned them, only 22 works 
are recognized by now. By searching more, we hope to find more works 
attributed to him.  
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4. Results and Discussion 
Considering the works of researchers about Molla Mirqari and studying his 
own works, we doubted some researchers to have supposed two different 
characters with the same name as one single character and gave one 
biography to the other. The summary of what they have said about him is 
as follows:  Molla Mirqari was born in the second half of the tenth century. 
He had a relation with Balyani family. Taqi-al-din Mohammad Ovahedi 
Balyani was his pupil for four years.  Molla Mirqari was his father’s cousin 
and his uncle.  Molla Mirqari had a daughter, to a certain degree, since he 
chose Taqi-al-din as his son-in-law. However, some believe that he had a 
son named Abd-al-razaq Gilani. The books such as Zobdah-al-haqayeq, 
Lavazem-al-ensha, Mataleb-al-oshaq, Asra-al-Qoran, Anis-al-aqelin, description 
of Nasab, Asrar-al-hekam, treatise of astronomy, treatise of Kimia, 
Daqayeq-al-haqayeq, rosoom-al-alaj and Sahayef-al-akhbar are known to 
be of his works.  

Studying the works of Molla Mirqari, we conclude that the available 
information on his date of birth, his relation to Balyani family, his son-in-
law, his son and the writing date of some of his works are not correct. We 
have discussed it in conclusion section.  
 
5. Conclusions and Suggestions 
Molla Mirqari Gilani was born in the first half of the tenth century in 
‘Gouke’ village.  He learned the introductory knowledge in Guilan. We 
know little about his youth, except that he had no good memories of those 
days. 

We know little about his family. In one of his letters he has mentioned a 
brother that lived in Gouke and in another letter he’s mentioned his sisters.  
In the book Mataleb-al-oshaq, he has talked about a well-spoken beloved, 
who seemed to had lived with him for a while, but death had separated 
them. From then on, until the date of writing  Mataleb-al-oshaq in 1005 
AH; he was so sorrowful. After this event, he lived in isolation.  

From 974 AH, his trace is observable in Guilan. In 975 AH, he was a 
well-known personality.  He wrote his first work by the request of his 
friends and entitled Sayahef-al-ahbab. This work and the principle of 
writing indicate that probably Molla Mirqari must have been working as a 
scribe for noblemen in a while; being famous for his technique. But this 
career didn’t last long because of an air of despondency which led him to 
solitude. The despondence had begun a long time ago before 974 AH. In 
his first work, he drew a sorrowful and dependence face of himself. This 
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books of memoirs, the history of literature, the list of manuscripts, the 
biography of the celebrated and the collection of letters.  

The second section is on the opinion of Anis-al-aqelin as a proofreader 
about Molla Mirqari Gilani. His book had the chance to be corrected three 
times, first time was corrected by Nazila Abouʹee Mehrizi in 2008, second 
time by Tayabeh Azari-Nia in 2009, and the third time by Fatemeh Aqaee 
Kandanqoli in 2009. This article will focus on the correction of Nazila 
Abouʹee Mehrizi.  

In the third section we have referred to the works of Molla Mirqari 
Gilani. There were some hints of his life in his works, that may illuminate 
the corners of his life. These hints were derived and recorded, 
consequently, and according to data collected, the studies of other 
researchers were criticized and examined.  
In the fourth section, the result of search in manuscripts is presented 
briefly.  
 
2. Theoretical framework 
Our theoretical approach in this article is a critical and analytical approach. 
Studying the sources that exist about Molla Mirqari and according to his 
works, we have concluded that venerable researches may have been 
mistaken so that they have supposed two different individuals with the 
same name and contemporary characters as one single individual. The aim 
of this article is to criticize the opinions of earlier researchers and to 
present another biography based on his works.    
 
3. Metodology 
This article employs an inductive and library research method. First of all, 
we read the book of Anis-al-aqelin, and noted it down. Afterwards, we 
collected, studied and took notes of the works referred to Molla Mirqari. 
Besides, according to his works such as Sayahef-al-ahbab, Mataleb-al-
oshaq, Lavazem-al-ensha and the principle of letter writing, all in the form 
of manuscripts; we rewrote and derived certain points through them. 
Moreover, by referring to some collections of letters, we found some 
letters connected to Molla Mirqari and derived particular information from 
them. In the next step, and using the information obtained from his works 
and the collection of letters, we examined and criticized the studies of 
other researchers. 
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Abstract 
Recognizing influential faces in literature and culture while having them 
immensely praised seems identical to eulogize the culture and knowledge. 
One of the not well-known Iranian scholars is Mullah Mir Ghari Guilani. 
Living in Safavid era, he has not been paid deserved attention. However, 
reviewing predecessors’ works, we confront with dual faces of Mullah Mir 
Ghari.  On the one hand, he has been known as a member of Bolyani family 
and on the other hand as Taghio’ddin Mohammad Ohadi Bolyni’s father- in- 
law (973-1043), the holder of Arefatol Asheghin. He has published about 42 
works, including vocabulary, Qoran reading, correspondence, and astronomy. 
Some of his works, in terms of manuscripts, are preserved in different 
libraries available for all researchers. The present contribution bears an 
attempt to correct the historical misunderstandings regarding Mir Ghari;s 
dates of birth and  death, his attributed dual faces, and the date of his 
publications. Moreover, we will represent a new biography of his mysterious 
life based on his manuscripts, except Anisolaghalin,  
 
Keywords: Mullah Mir Ghari Guilani, manuscript, biography, dual faces. 
 
1. Introduction 
One of the duties of literature is to recognize the authors and introduce 
their works. Molla Mirqari Gilani is one of those anonymous authors and 
scientists of Iran that deserves to be recognized. In this article we try to 
share our findings with other researchers.  
This article has four sections. The first section contains those findings 
that are collected from the works of the others. These works include 
                                                           
1. Ph.D Candidate of Persian language and literature, Imam Khomeini International University of 
Qazvin, Iran.         * E-mail: mghafelehbashi@yahoo.com 
2,3. Assistant professor of Persian language and literature, Imam Khomeini International University 
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 The path prepositions beyn-e ‘between’, dowr-e ‘around’, gerd-e 
‘around’ belong to both groups; they are in common with bounded and 
unbounded. 
In general, the boundness or unboundedness of Persian prepositions 
depends on the use in the sentence ; it may differ in various contexts. For 
example:  
5. golhāye   zībayī     bālā-ye   kūh      ruyīde būd. 
    Flowers   beautiful  over  mountain  had grown 
   'Beautiful flowers had grown over the mountain'. 
The preposition bālā-ye is considered unbounded in (5) , because it is 
used as a place preposition. However in the following example: 
6.  Ali  bālā-ye    kūh         raft. 
     Ali   over    mountain   went  
     'Ali climbed over the mountain'  
it is used as a goal path preposition in (6). Therefore, it is a bounded 
preposition. 
 
5. Conclusions & Suggestions 
It was made clear that Persian prepositions play an important role in the 
event structure of a sentence. Semantically, prepositions turn out to be 
quite similar to nouns and verbs in this respect. In addition, they show telic 
and atelic aspects. A prepositional phrase may shift the aspect of a 
sentence from atelic to telic.  
While place prepositions are unbounded, path prepositions can be divided 
into bounded, unbounded and a group being held in common between 
bounded and unbounded. Some prepositions like tā ‘until’, be ‘to’, or az 
‘from’ and its compounds such as az bālā-ye ‘from the top of’, az bīrūn-e 
‘from the outside of’, az pošt-e ‘from the back of’, az pahlū-ye ‘from the 
side of’, az pīš-e ‘from near’ are bounded prepositions. Being used with 
verbs like gozaštan ‘pass’, obūr kardan ‘pass’, rad šodan ‘pass’, they are 
unbounded prepositions. Moreover, the prepositions be bālā ‘upward’, be 
bīrūn ‘outward’, be pāyīn ‘downward’, be post ‘backward’, be pahlū 
‘aside’, are directions and belong to unbounded group. The path 
prepositions beyn-e ‘between’, dowr-e ‘around’, gerd-e ‘around’ are held 
in common between bounded and unbounded groups. The Persian 
prepositions cannot be classified into bounded and unbounded discounting 
their context. In Persian, there is no definite borderline between 
(un)boundedness of prepositions disregarding their use in sentence. We 
suggest that the spatial and place prepositions in comparison with other 
type of prepositions should be investigated for the future researches. 
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The descriptive method of research uses qualitative data analysis method, 
i.e. non- statistical analysis.  
 
4. Results & Discussion 
In bounded paths, the source or goal of the path is clear. So they are 
classified as source-paths and goal-paths. In Persian, the preposition az 
‘from’ is used in the source-paths (1) and be  ‘to’ in goal-paths (2). 
1.  man az    xāne   pīyāde  āmadam. 
      I    from  home   on foot   came. 
      'I came  from home on foot'.  
2. Maryam be xāne raft. 
    Maryam to home went 
    'Maryam went home'. 
The prepositions az ‘from’ and be ‘to’in Persian are sometimes used in 
compound forms such as:  az bālāye ‘from the top of’ az bīrūn-e ‘from 
outside of’.  Most of them are unbounded when they are accompanied by 
one of the following verbs: gozaštan ‘pass’, obur kardan ‘pass’.The 
compound prepositions like be sū-ye ‘toward’ be taraf-e ‘toward’ denote 
to directions and are also unbounded which is explained in the following. 
Unbounded paths consist of two groups; directions and routes. In 
directions, the reference object or place does not fall on the path, but if 
the path was extended over some unspecified distance, it would fall on 
the path. In this group, the most common prepositions used in Persian 
are: sū-ye ‘toward’, be sū-ye ‘toward’, be taraf-e ‘toward’ and dūr-az 
‘away from. 
3. Maryam be taraf-e xāne raft. 
    Maryam toward home went 
    'Maryam went toward home'. 
In routes, the reference object or place is related to a certain point in the 
interior of the path. In Persian, the preposition az ‘from’ and its 
compound forms (i.e. az bālā-ye ‘from the top of’, az bīrūn-e ‘from the 
outside of’, az beyn-e ‘from between’, az pāyīn-e ‘from the down part 
of’, az pošt-e ‘from the back of’, can be considered route prepositions 
when they must be accompanied with one of the verbs like gozaštan 
‘pass’, obūr kardan ‘pass’, and so on. 
4. havāpeyma       az     bālā-ye    xāne-ye  mā   gozašt. 
         airplane      from   over         house   our   passed 
          'The airplane passed over our house'. 
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1. Introduction 
Cognitive linguistics is based on studying the mind and cognition. The 
interaction between linguistic modules and encyclopedic meaning is of 
highly importance. The viewpoints in cognitive linguistics contrast with 
Chomsky's idea, who believes in autonomous syntax. Jackendoff (1983) 
studied English language regarding cognitive linguistics. Prepositions have 
been investigated in several languages including Persian. One of the 
subjects discussed was to study prepositions on the basis of time and place 
properties. Another topic is the problem of (un)boundedness. Prepositions 
are vital to understand the meaning of a sentence. In consequence of their 
importance in cognitive linguistics, the authors intended to investigate 
Persian prepositions based on "(un)boundedness". This type of research 
has not been observed in the previous studies. The main question is to 
know whether it is possible to draw a vivid borderline between the 
bounded and unbounded situations among Persian Prepositions. 
 
2. Theoretical framework 
The most important distinction within the class of spatial prepositional 
phrases is the differentiation between [PLACE] and [PATH] 
(Jackendoff,1983). Jackendoff (1983) believes that a place projects into a 
point or region. Within the structure of an event or state, a place is 
occupied by a thing. Paths have more varied structures than places and 
play a wider variety of roles in events and states. Zwarts (2005) also 
believes that spatial prepositions can be divided into locative (or static) and 
directional (or dynamic) prepositions.   
Locative (static) prepositions: above, at 
Directional (dynamic) prepositions: across, along,   
Zwarts (2005), like Jackendoff (1983) believed that prepositions are 
semantically similar to nouns and verbs and can be divided into bounded 
and unbounded. Analogous to telic and atelic verbs, they distinguish telic 
or bounded prepositions from atelic or unbounded prepositions. Based on 
the durative adverbial test (in, for) the following classifications are: 
Bounded: to, into, onto, from,  
Unbounded: towards, along, 
(Un)bounded: across, around, down, 
 
3. Methodology 
In this paper, a descriptive–analytic method has been used. The examples 
given here are mostly cited from books and native speakers’ intuition. 
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Abstract 
The present research deals with (un)boundedness of Persian prepositions 
on the basis of cognitive approach in Jackendoff (1983) and Zwarts 
(2005). Our objective in this paper is to determine the types of Persian 
prepositions regarding (un)boundedness; in addition to show that whether 
they can basically be classified on the basis of (un)boundedness or not. 
The data analysis demonstrates that prepositions in Persian are divided into 
three main classes: a) The bounded-path b) Directions and c)Routes. In the 
first group, specific points are set as the source and the goal of the path, 
known as "source-paths" e.g. az, az bālāye, az bīrūne; and "goal-paths" e.g 
be or tā. The second group known as “directions,” e.g. be sūye or be 
tarafe, show the general path along which someone or something moves. 
The third group, namely “routes”, e.g. az bālāye is applied in the 
expression “az bālāye čīzī gozaštan”,or “az rūye čīzī rad šodan”. Persian 
data show that a similar preposition can function as a source-path or as a 
route preposition depending on the context. Therefore, each type of 
prepositions can represent different motion spaces. The study of 
(un)boundedness in Persian data illustrates that prepositions can be 
classified into bounded (telic), unbounded(atelic), and those found with 
common characters between bounded and unbounded. However, it is 
argued that they cannot be classified into bounded and unbounded 
discounting their context (particularly, the verbs). It can be concluded that 
in comparison with the prepositions of other languages such as English, 
there is no definite border line between boundedness and unboundedness 
in Persian prepositions disregarding their usage in the sentence.  
 
Keywords: Preposition, Place, Path, Bounded, Unbounded 
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time), N-color (noun indicating color), N-sex (noun indicating sex), N-
loc (locative noun), Num (number), A (adjective) and Vpres (present 
stem of verb). 
 
5. Conclusions & Suggestions 
The results reveal that if we conceive of word-formation patterns as 
constructional schemas that express the common properties of sets of 
complex words, we can successfully explain the phenomenon of 
polysemy in morphological structures. In this respect, the idea of a 
hierarchical lexicon lets us to see distinct meanings as different 
subschemas that are at different levels of abstraction. 
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(including more than 12000 Persian compound and affixed words) and 
Farhang-e Zānsoo (Reverse Dictionary, Keshani 1993). 
 
4. Results & Discussion 
The findings of the research show that both suffixes ‘-in’ and –ine’ have 
a remarkable semantic diversity and this polysemy is not explainable at 
the level of concrete words but at the level of abstract constructional 
schemas, and therefore is called “constructional polysemy”. The suffix ‘-
in’ can appear in 7 constructional subschemas to form new adjectives, 
while the suffix ‘-ine’ can appear in 9 constructional subschemas to make 
new nouns or adjectives. The lowest-level subschemas for the suffix ‘-in’ 
are as follows: 
1) [[a](N-thing)i –in]Aj  ↔ [made from SEMi]j 
2) [[a](N-thing)i –in]Aj  ↔ [smeared with SEMi]j 
3) [[a](N-thing)i –in]Aj  ↔ [similar to SEMi]j 
4) [[a](N-abstract)i –in]Aj  ↔ [accompanied by SEMi]j 
5) [[a](N-loc)i –in]Aj  ↔ [located at SEMi]j 
6) [[a](N-time)i –in]Aj  ↔ [relating to the time SEMi]j 
7) [[a](Num)i –in]Aj ↔ [located at the position SEMi]j 

The lowest-level subschemas for the suffix ‘-ine’ are as follows: 
1) [[a](N-thing)i -ine](A/N)j ↔ [made from SEMi]j 
2) [[a](N-thing)i -ine](A/N)j ↔ [similar to SEMi]j 
3) [[a](N-color)i -ine]A/Nj ↔ [of the color SEMi]j 
4) [[a](N-thing)i -ine]Nj ↔ [something relating to SEMi]j 
5) [[a](N-time)i –ine]Aj ↔ [relating to the time SEMi]j 
6) [[a](N-abstract)i –ine](A/N)j ↔ [of the nature SEMi]j 
7) [[a](N-sex)i -ine]Aj ↔ [of the sex SEMi]j 
8) [[a]Ai –ine]Aj ↔ [having SEMi-est extent/amount/rank]j 
9) [[a](Vpres)i -ine]Nj ↔ [the instrument by which the action SEMi is done]j 

In the above representations, the lexical category or subcategory of the 
variable ‘a’ (the base word) is indicated by such labels as N-thing 
(concrete noun), N-abstract (abstract noun), N-time (noun indicating 
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suffixes ‘-in’ and ‘-ine’ and to examine their various formal and semantic 
aspects. The study adopts a construction-based approach and uses the 
framework of Construction Morphology theory (Booij, 2010, 2018) which 
tries to explain the word formation patterns using the notions of 
“constructional schemas” and the hierarchical relations among them. The 
main questions of the research are as follows: (1) How can the various 
meanings of ‘-in’ and ‘-ine’ be analyzed in terms of constructional 
schemas and subschemas? (2) How can the polysemy of morphological 
patterns associated with these two suffixes be explained? 
 
2. Theoretical framework 
The theoretical framework of the research is Construction Morphology 
(Booij, 2010, 2018), a word-based and sign-based theory which adopts a 
cognitive and usage-based approach to word-formation. In Construction 
Morphology, word-formation patterns are considered as abstract schemas 
that generalize over sets of existing complex words with a systematic 
correlation between form and meaning. These abstract schemas are 
known as ‘constructional schemas’. For example, word formation pattern 
associated with suffix ‘-in’ can be represented as follows: 
[[a]Xi –in]Yj  [Relating to SEMi]j 

In this representation, ‘a’ is a variable standing for the base word and its 
lexical category is unspecified (X) and SEMi points to the meaning of the base 
word. The representation of word formation patterns by means of schemas 
makes it possible to express generalizations about subsets of the complex 
words involved, by means of subschemas, in between the most general 
schemas and the individual words. Therefore, the lexicon can be seen as a 
hierarchy in which morphological schemas, subschemas and concrete 
complex words are at different levels of schematicity (abstractness).  
 
3. Methodology 
This research uses a descriptive-analytical method. The data include 71 
derivative words with the suffix ‘-in’ and 59 derivative words with the 
suffix ‘-ine’ which are adapted from author’s own morphological corpus 
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Abstract 
The purpose of the present research is to analyze two Persian suffixes ‘-in’ 
and ‘-ine’ in regards to their various formal and semantic aspects. The study 
adopts a construction-based approach and uses the framework of 
Construction Morphology theory (Booij, 2010, 2018) which tries to explain 
the word formation patterns using the notions of “constructional schemas” 
and the hierarchical relations among them. Construction Morphology is a 
word-based and sign-based theory which adopts a cognitive and usage-based 
approach to word formation. The data include 71 derivative words with the 
suffix ‘-in’ and 59 derivative words with the suffix ‘-ine’ adapted from the 
authors’ own morphological corpus (including more than 10000 Persian 
compound and affixed words), in addition to Farhang-e Zānsoo (Reverse 
Dictionary, Keshani 1993). The findings show that both suffixes have a 
remarkable semantic diversity and this polysemy is not explainable at the 
level of concrete words but at the level of abstract constructional schemas, 
therefore, is called “constructional polysemy”. The suffix ‘-in’ appears in 7 
constructional subschemas to form new adjectives, while the suffix ‘-ine’ 
appears in 9 constructional subschemas to make new nouns or adjectives.  

Keywords: Construction Morphology, Suffixation, Derivational suffix, 
Word formation, Construction-based approach. 
 
1. Introduction 
Affixation is a major word-formation process in Persian so that this 
language has many suffixes that can be added to existing words to produce 
new words. The purpose of the present research is to analyze two Persian 
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refer to the source of information not with the aid of bound morphemes 
or words, but rather sentences. 

Understanding the speaker's attitude on the part of the audience is 
made on the syntagmatic axis and in the form of the whole sentence, and 
not merely through a particular syntactic element. Examining this 
concept with respect to cultural components shows that, basically, 
evidentiality, in languages  belonging to small societies with a less 
advanced culture, is represented in a much more complex system 
comparing other languages. 
 
References (in Persian) 
Omidvari, A., & Golfam, A. 2017. The study of evidentiality in Persian: 

A typological    approach. Language Related Research, 8 (1):79-99.  
Anvari, H. 2002. Sokhan Dictionary. Tehran: Sokhan Publications.  
Anvari, H., & Ahmadi Givi, H. 2006. Persian Grammar (2). Tehran: 

Fatemi Publications.  
Reza’i, V. 2014. Evidentiality in Contemporary Persian, Language 

Research, 5 (1): 25-40.  
Tabataba’i, A. 2016. Descriptive Dictionary of Persian Language. 

Tehran: Farhang Mo’aser Publications.  
Mahootian, Sh. 2011. Persian Grammar in Typological Approach, 6th ed. 

M. Sama’i (translator). Tehran: Markaz Publications.  
 
References (in English) 
Aikhenvald, A. Y. & Dixon (Eds). 2003. Studies in Evidentiality. 

Amsterdam: John Benjamins.  
Aikhenvald, A.Y. 2000. Classifiers: A Typology of Noun Categorization 

Devices. Oxford: Oxford University Press.  
 Evidentiality in typological perspective”. In Aikhenvald“ .2003 .ــــــــــــــــــــѧ ـ

& Dixon (Eds.). Studies in Evidentiality. P. 1-31.  
Aikhenvald, A.Y. 2004. Evidentiality. Oxford University Press. Inc, New 

York. 
ــــــــــــــѧ ـــــــ . 2012. Review of Diewald & Smirnova (eds., 2010). Studies in 

Language 36 (2). P. 431-439. 
Bernárdez, E. 2017. “Evidentiality- A Cultural Interpretation”. In Sharifian, 

F. (ed.). Advances in Cultural Linguistics. Springer. P. 433-460.  
Boas, F. 1911. Introduction, in F. Boas (Ed.). Handbook of American Indian 

Languages. Bureau of American Ethnology Bulletin 40. Pp. 5-83. 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 21  

or imperative sense of the verb. In today’s Persian, the verb has three moods 
including indicative, subjunctive and imperative. 
 
3. Research Method 
In this study, the author attempts to examine, in an analytical-descriptive 
manner, the phenomenon of evidentiality in a general sense and 
specifically in Persian. The author tries to describe the attributes of 
evidentiality and the conditions leading to its formation, while analyzing 
the existence of this phenomenon in Persian, using examples based on 
the linguistic intuition of the writer as a speaker of Persian. 
 
4. Research Findings and Discussion 
Syntactically, there is no element in Persian in the form of a grammatical 
morpheme, as part of a closed group, which encodes the source of 
information. Of the three categories "aspect, mood, and tense," it is 
"mood" that shows the speaker's attitude toward a certain action and 
conveys this attitude to the listener or the audience. Therefore, if we are 
to examine evidentiality, that is to determine the speaker's attitude toward 
the type of information source that he or she describes and is in this 
regard, we are inevitably dealing with mood. 

In Persian, changing mood satisfies changing the tense of the event, 
and consequently the meaning. One can confer a continuum of certainty 
for sentences, with a full certainty point at one end of the spectrum and a 
full uncertainty point at the other end. Other sentences fall between two 
poles. Indeed, in sentence "I saw it was raining," there is a certainty that 
cannot be seen in "It is probably raining." Similarly, the degree of 
certainty of the sentence "It is probably raining" is higher than "I dreamt 
it was raining." Accordingly, when the speaker is fully confident about 
the certainty of an event or news, he or she will generate the sentence in 
an indicative mood. The lower the speaker's confidence regarding the 
certainty of the event, the greater the probability of the statement being 
expressed in the subjunctive mood. 
 
5. Conclusion 
The present study shows that if we exclude mood from the verbs in 
Persian, evidentiality cannot be proposed through a semantic verifiable 
viewpoint. In other words, mood is regarded as the main concept while 
evidentiality as its subclass. Therefore, evidentiality cannot be considered 
disregarding "mood". Moreover, it was concluded that Persian speakers 
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ungrammaticality of the sentence. This grammatical concept encoding the 
source of information is called "evidentiality". In a simpler sense, 
evidentiality demonstrates how the speaker has come to know about what he 
says. Languages act in a variety of ways for representation of evidentiality; 
some simply mark only the information the speaker has acquired from 
someone else; while others differentiate between the firsthand and the non-
firsthand sources. Some languages also compare the speaker's visually 
acquired information against information being heard, smelled or otherwise 
obtained through some other means. However, it should be noted that 
evidentiality is not related to the degree of the speaker’s assurance regarding 
the certainty of the sentence or truth and falsehood of the sentence in 
question. 

In connection with the point previously mentioned, it is important to 
pay attention to two issues; firstly, the question of the compulsory nature 
of evidentiality in languages; and, secondly, the possibility of 
distinguishing between "mood" and "evidentiality". In the present article, 
we are going to find out, from a grammatical point of view, whether we 
can prove the existence of evidentiality in Persian. Furthermore, we 
endeavor to realize whether the semantic analysis of the concept confirms 
the answer to our first question or not. 

 
2. Theoretical Framework 
In the present paper, we will examine the issues at hand based on the 
viewpoint as presented in Aikhenvald (2003; 2004; 2007; 2012) regarding 
“evidentiality” and the perspective of Tabataba'i (2016) concerning “mood”. 
According to Aikhenvald’s view, some languages have a dual system of 
evidentiality, and some have a hexagonal system. The representation of the 
concept in these languages is mandatory and cannot be optionally removed. 
However, it seems that in recent research endeavors, various scholars have 
expanded this category in such a way that its representation, not only 
through bound morphemes, but also through other syntactic tools such as 
words, is also possible. In addition, it can be optional. Under such 
circumstances, all verbs, verbs that reflect thinking and adverbs like 
"probably" in English are indicative of evidentiality. Simply put, if we have 
such a mindset, then all languages will include the concept of evidentiality. 
In Aikhenvald's view, such a generalization that leads to lack of 
transparency and a kind of ambiguity is meaningless and unscientific. 
According to Tabataba’i (2016), mood is one of verb forms, with the help of 
which the speaker expresses his or her opinion about the definite, probable, 
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Abstract 
Languages are different with regards to marking evidentiality. They have 
systems in which information source as firsthand versus non firsthand, or 
direct versus indirect is represented. This paper focuses on modern Persian 
to examine the existence and representation of this grammatical category. 
Using examples and based on a descriptive method, this study shows that 
there is no obligatory morphological means for representing evidentiality 
in Persian, and the process of referring to the source of information is 
represented through an optional sentence. Persian uses a syntactic way of 
referring to information source, that is unlike English which has some 
lexical way namely expressions such as ‘reportedly, allegedly’, etc. It is 
therefore argued that encoding information source in Persian is not 
obligatory, but optional. Moreover, it is illustrated that evidentiality is 
fused with modality in Persian while a category by its own in only a few 
languages. Accordingly, it is not a distinct linguistic category in Persian, 
but a subtype of modality. Different Persian sentences show that there is a 
strong tendency for declarative sentences, sentences in declarative 
modality, to be mapped on the right of the continuum in preference to 
those sentences in subjunctive modality on the left. 
 
Keywords: Evidentiality, Mood, Meaning, Culture. 
 
1. Introduction 
Source of information is one of the issues in relation to which different 
languages of the world exhibit different behaviors. In nearly a quarter of the 
world's languages, it is important to know that on what sources of 
information the statements are based, for example, has the speaker seen, 
heard, been informed by others or deduced according to existing evidence? 
In these languages, lack of reference to the source of information causes 
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Also because of the arrangement of head and determiners in Tālishi, 
this group has produced the phrase ʃirin angur, 'sweet grape', instead of 
angur-e ʃirin, 'grapes sweet'. 

Due to the structural differences between Tālishi and Persian languages 
in terms of function words, conjunctions, plural markers, comparative 
adjectives, pronouns and verbs, this group has generalized Tālishi features 
to Persian and produced sentences and phrases such as the following: 
ækbær Siavaʃ æz bozorg æst, 'Akbar than Siyavash older is' instead of  
ækbar æz Siavaʃ bozorg-tær æst, 'Akbar is older than Siyavash'. 

Or, in the example  hæmeje in gāv væ bozhā male mæn æst, 'all these 
cow and goats are mine, instead of hæmeje in gāvhā væ bozhā male mæn 
æst, 'all these cows and goats are mine'. In this later example, under the 
influence of Tālishi, the plural marker is omitted from the first noun. 
Removing comparative marker in the Persian equivalent such as  in mard 
az an mard javan ast, 'this man is young than that man' instead of  in mard 
az an mard javan-tar ast, 'this man is younger than that man, and the use 
of ān, 'it', instead of 'he' under the influence of Tālishi and the use of  sedā 
dād, 'gave voice' instead of sedā kard, 'called' could be the other examples. 
 
5. Conclusion 
Persian-Tālishi bilinguals showed 82 cases of interferences, of which 40 
(48.78%) have been used by males and 42 (51.22%) have been used by 
females, while TAlishi-Persian bilinguals demonstrated 52 cases of 
interferences, of which 27 (50.94%) have been used by males and 26 
(49.06%) have been used by females. Hence, there was no significant 
difference between the two groups in terms of gender. These statistics 
show that out of 135 first-language syntactic interferences, 60.74% of 
errors were related to Persian-Tālishi bilinguals and 39.26% of errors to 
Tālishi-Persian bilinguals. This is due to the positive attitude towards 
Persian and its prevalence. Statistics also illustrate that the most 
interferences have occurred from the first language to the second language. 
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unwanted effect of one language on another language which arises due to 
the lack of mastery of the bilingual on the vocabulary of the language. 
 
3-2. Gender 
Biological gender seems to be involved in the use of the different language 
varieties. Cameron (1998) believes that women and men belong to certain 
cultures which engage in gender discourses. Modarresi (1391: 211) 
considers women to be sensitive to their linguistic behaviors and this 
makes them conservative in the linguistic behaviors and using different 
language varieties. 
 
4. Research findings and discussion 
4-1. Persian-Tālishi bilinguals 
Persian-Tālishi bilinguals are people who were born in a non-native 
environment. They learned Persian from parents at home, and from the 
Persian-speaking community before school, and they learned Tālishi later 
from conversations with grandparents and the other relatives. This group 
has generalized the features of Persian to Talishi in the case of the 
agreement of subject and verb. This group has generalized the agreement 
of the transitive verbs in the past tense with the object in Tālishi. Like æv -
ün man ʒæʃün, 'They hurt me'  instead of æv -ün man  ʒæ  'they hurts me'.  

Also, due to the difference of the two languages in the arrangement of 
the head, the bilinguals have transferred Persian features to Tālishi, such as 
using "divār-e sefid", 'white wall' instead of  səpi-jæ divu, 'wall white'.  

This group has also transferred the function words, conjunctions, plural 
markers, pronouns, comparative adjectives, and verbs from their first 
language into the second language and produced the following expressions 
in Talishi: də gædæ hovæ væ bəvæm heste, 'I have two little sister and 
brother', instead of də gædæ hovæ bə bəvæm heste, 'I have two little 
brothers and sisters' and the pronouns in, an, anha əm æ and ævün, 'this, 
that, they'.  
 
4-2.Talishi-Persian Bilinguals 
In this section, the data obtained from 8 -20 years old Tālishi-Persian 
bilinguals living in the village of Anbarān-e Bālā  is examined to determine 
the interferences due to the impact of the syntactic characteristics of Tālishi 
on Persian sentences. This group has produced sentences such as an-ha 
mara zad, 'They beat me' in Persian because of the Tālishi ergative case, in 
which there is no subject-verb agreement. 
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branches: northern, central and southern. The structural differences between 
Persian and Tālishi in the field of syntax lead to bilinguals’ syntactic 
interferences. Investigating the linguistic interference between the two 
languages reveals many educational problems of Tālishi bilinguals. The 
results could  be used to develop a comprehensive strategy for solving the 
educational problems and the issues of the two languages' contact as well as 
the educational material development. 
 
2. Research Method 
The present contribution was a field research performed through translating 
50 sentences by the 8 to 20 years old bilinguals. The participants including 
twenty Persian speakers of Talishi origin (both male and female), who were 
selected among Anbarān migrants' resident in west of Tehran in Shahr-e 
Qods and Āzādshahr districts, and also twenty Tālishi- speaking bilinguals 
in Anbarān. Submitting the sentences to the bilinguals, they were asked to 
translate the Persian sentences to Tālishi, and vice versa. The sentences were 
transcribed and subsequently the ones containing interferences were selected 
and analyzed. 
 
3. Theoretical framework 
Contrastive analysis is the systematic study of the two languages to identify 
their structural differences and similarities. Three strong, weak, and 
modified versions of the Contrastive Analysis Hypothesis (CAH) have been 
proposed (see Keshāvarz, 2011: 10-12). In 1957, Lado introduced a strong 
version of the CAH. He believed that the reason for all the problems in 
learning a second language is interference. Wardhaugh is at the opposite end 
of Lado and he has provided a weak version with the diagnostic, 
explanatory, and non-predictive claims. Oller and Ziā Hosseini (1970), who 
found Lado's view as extreme and Wardhaugh's view as weak, proposed 
another version as the moderate version of this hypothesis based on their 
analysis of the spelling errors of the foreign language learners of English. 
 
3-1. Bilingualism and Interference 
Bilingualism means knowing and using two or more different languages so 
that one can use each language for their own communication needs 
(Nilipour, 129: 2011). 

Linguistic interference refers to the entry of elements of one language 
into another language that occurs between bilinguals or during the 
languages contact. Grosjean (1982: 299) believes that interference is the 
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Abstract 
The research objective was to investigate Persian and Taleshi syntactic 
interferences among Persian-Taleshi, and Taleshi-Persian bilinguals, 
based on the contrastive analysis of the two languages. Moreover, the 
different types of interference and the main factors influential, as well as 
the role of the participants’ gender in occurrence of syntactic interference 
are explained. The research population included both the people who 
learned Persian prior to Taleshi, and the people who learned Taleshi prior 
to Persian. The research sample consisted of 20 Persian-Taleshi and 20 
Taleshi-Persian bilinguals selected through convenience sampling 
method from the Taleshi  speakers of Anbarān village (Ardebil Province) 
and the Anbarāni bilingual immigrants resident in the west side of Tehrān 
province, Āzādshar town and Shahr-e Qods. The participants’ age range 
was 8 to 20 (regarding both males and females). The research instrument 
included a questionnaire containing 50 sentences in Persian and the same 
number of their Taleshi equivalents. The data was gathered through the 
research questionnaire transcribed and glossed. 
 
Keywords: Tālishi Language, Bilingualism, Language Contact, Language 
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1. Introduction 
Tālishi is a northwestern Iranian language which is spoken in some parts 
of Gilān and Ardabil provinces as well as in the Republic of Azerbaijān. 
Rezāyati- Kishekhāle (2007: 18) believes that this language has three 
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A telic activity on a specific participant can also imply affectedness on 
the same participant. Thus, affectedness can be highlighted as an 
influencing factor, as well.  For contact verbs, animacy can also influence 
object-oblique alternation in Persian. An animate kickee can be followed 
by /râ/ while an inanimate one is more probably not, except for the events 
the affect is mentioned in the context. 
        

(4) dâʔeš     23  šahrvand=e      ʔrâqi     râ       lagad     zad-Ø. 
daish     23   citizen=EZ      Iraqi     RÂ     kick      hit.PAST.3SG 
Daish kicked 23 Iraqi ctizens. 

(5) be        lane=(y)e       zanbur       lagad       zad-Ø. 
to          nest=EZ        bee             kick       hit.PAST.3SG 
He  kicked the beehive. 

(6) tup     râ      be        samt=e              darvaze    šut      kard-Ø. 
   ball   RÂ    to       direction=EZ    gate      shoot   do.PAST.3SG 
   He shooted the ball into the gate. 

 
5. Conclusions & Suggestions 
The study shows that object-oblique alternation can be explained through 
semantics-syntax linking in RRG and it is mainly the result of a choice 
between a macrorole and a non-macrorole argument which is imposed to 
choose the second participant as undergoer in one alternate and as 
oblique core argument in the other; however, this is not always possible 
and some factors including the telicity of the verb and specificity of the 
second participant can influence the choice. Animacy and affectedness of 
the second participant can also play roles.    
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4. Results & Discussion 
Object-oblique alternation can be regarded as a choice between macro-
roles and non-macroroles in Role and Referene Grammar. The logical 
structure of the following sentences, for example, is do' (bačče-hâ, [eat' 
(bačče-hâ, [from'(qazâ)])]) (MR2) in which bačče-hâ is the actor and 
qazâ is the non-macrorole in (a) while it is an undergoer in (b). 

 
(1) a. bačče-hâ       az          qazâ      xord-and 

            child.pl          from     food       eat. PAST. 3PL 
             Children ate from the food. 

b. bačče-hâ      qazâ      râ         xord-and 
            child.pl        food      RÂ      eat. PAST. 3PL 
            Children ate the food. 

 
Persian two-place predicates participate in object-oblique alternation 
which is influenced by several factors regading the semantic transitivity 
of the predicate. It seems, for example, that object-alternation is less 
probable when the action involved in the predicate is a telic one. 
 
        (2) a.  bâyad   toxmemorq   râ     be    surat=e        kâmel             xord-Ø. 
                   should     egg      RÂ    to    form=EZ       complete   eat-3SG. SUBJ. 
                One should eat egg completely. 
            b.  *bâyad     az      toxmemorq     be  surat=e    kâmel         xord-Ø. 
                   should   from   egg           to   form=EZ   complete    eat-3SG. SUBJ. 
                 One should eat from egg completely. 
 
Moreover, when the noun involved is a non-specific, it is not a 
participant in the event but part of the event and the alternation is not 
possible. A non-specific noun is more probable to follow a preposition.   

(2) a. qazâ      xord-im 
    food      eat. PAST.1PL 
    We ate food. 

             b.*az       qazâ      xord-im 
     from   food      eat. PAST.1PL 
     We ate from food. 

(3) a.(in)    ketâb     râ       ɂehtiyâj     dâr-am. 
  (this) book    RÂ      require      have.PRES. 1SG 
   I require this book. 

     b. book    RÂ      require      have.PRES. 1SG 
   I require book. 
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Many two-place predicates in Persian alternate like this, among the most 
frequent ones are those which involve consumption verbs, direct 
perception verbs, verbs of desire, and contact (by impact) verbs. Based 
upon Role and Reference Grammar, the paper attempts to describe object 
alternation in aformentioned verbs and explain the semantic factors 
influencing it. 
 
2. Theoretical framework 
Role and Reference Grammar (RRG) is a functional theory originally 
posed in early 1980s by some linguists as Van valin and Foley. One basic 
question RRG attempts to answer is how the interaction of syntax, 
semantics and pragmatics in different grammatical systems can best be 
captured and explained (Van Valin, 2005: 1). Accordingly, in this theory, 
three syntactic, semantic and pragmatic representations, which are related 
to each other, are posited for every structure of the utterance; the theory 
attempts to provide a descriptive tool for clarifying such interaction, as 
well. There is a set of rules, called the linking algorithm, which relates 
the syntactic and semantic representations to each other, and discourse-
pragmatics plays a role in the linking. To put it differently, in one hand, 
the semantic representation, or logical structue of the sentence, is written; 
on the other hand, a syntactic template is chosen for that sentence; 
discourse-pragmatics interacts with the linking between syntax and 
semantics. The main concepts in this linking are semantic structure based 
upon the aktionsarts and semantic macroroles (actor and undergoers).   
 
3. Methodology 
Some data involving the object-oblique alternation are gathered from the 
Persian corpus of syntactc dependency, TV programs, newspapers, 
lectures, novels, daily conversations or any other sources providing 
authentic data in Persian. The hypothesis in this study is that semantic 
transitivity affects object-oblique alternation; therefore, the verbs which 
participate in such phenomena are selected from different semantic 
classification to clarify the role the core meaning of the verb has on the 
choice of alternating variant based upon the semantic factors it has. 
Theses data are, then, classified based on the semantic field of the 
involved verb; i.e. consumption verbs, conception verbs, vebs of interest, 
and contact verbs.  
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Abstract 
Multiple realization of object as an argument of a verb is called "object 
alternation". The present paper focuses on one kind of object alternation 
in which the second participant in a construction is selected as the 
undergoer in one variant while as the oblique core argument in the other.  
Many verbs in Persian alternate in this way, among which the most 
frequent ones are known as consumption verbs, direct perception verbs, 
verbs of desire, and contact (by impact) verbs. Based upon Role and 
Reference Grammar, the paper attempts to describe object alternation in 
aforesaid verbs and to explain the semantic factors influencing it. To this 
end, the relevant data are gathered from Persian Syntactic Dependency 
Corpus, daily conversations, lectures, and TV programs in Persian. The 
data were subsequently analyzed based on RRG theoretical framework. 
The study shows that object- oblique alternation in Persian is a choice 
between a macrorole and a non-macrorole argument which depends 
mostly on telicity of the verb and specificity of the second participant. 
 
Keywords: Object/ oblique alternation, Role and Reference Grammar, 
Macrorole, Non-macrorole. 
 
1. Introduction 
Multiple realization of object as an argument of a verb is called "object 
alternation". The present paper focuses on one kind of object alternation 
in which the second participant in a construction is selected as the 
undergoer in one variant and as the oblique core argument in the other.  
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found variation at different syntactic, semantic, lexical and morpho-
syntactic levels in 121 idioms. In other words, around 50 percent of the 
idioms show variation at the levels above-mentioned. In 62 idioms we, 
also, found more than one type of variation. Therefore, the total number 
of variation amounts to 187. Syntactic, lexical, semantic and morpho-
syntactic variations were found in 77, 62, 33 and 15 idioms, respectively. 
The second question addresses the types of process involved in variation. 
The results indicated that variation is accomplished through the processes 
of addition (103 cases seen at syntactic, lexical, semantic and morpho-
syntactic levels), syntactic permutation (63 cases seen at the syntactic 
level), substitution (30 cases seen at the lexical level), and deletion (9 
cases seen at the syntactic and the lexical levels). 

Finally, why do idioms show variation? Considering the issue in terms 
of iconicity and economy, we came to the conclusion that syntactic, 
lexical, semantic and morpho-syntactic addition to the forms or to the 
meanings of the idioms reflect the iconicity of quantity and the iconicity 
of complexity. Meanwhile, polysemy, ambiguation, function changes and 
deletion express the principle of language economy.              
 
5. Conclusions & Suggestions 
Persian body-part idioms display variation at different syntactic, 
semantic, lexical and morpho-syntactic levels through the processes of 
addition, syntactic permutation, substitution and deletion. Syntactic 
variation is accomplished through postposing, scrambling, using gerunds 
and infinitives, passivization, function changes, adding prepositional 
phrases and deleting verbs. Semantic variation happens through 
polysemy and ambiguation. Moreover, lexical variation occurs through 
adding nouns, adjectives and adverbs to the idioms and the substitution 
and the deletion of verbs. Finally, morpho-syntactic variation is achieved 
through the addition of indefinite "–i" and pluralization. The two 
processes of addition and syntactic permutation explain the tendency 
towards the iconicity of quantity and the iconicity of complexity while 
polysemy, ambiguation, function changes and deletion explain the 
tendency towards the language economy in idioms. 
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relations in idioms. Within the tradition of cognitive linguistics, however, 
idioms are considered to be conventionalized, that is to say the meaning 
of idioms cannot be wholly predicted on the basis of the knowledge of 
the literal meanings of their constituents. In cognitive linguistics, idioms 
are regarded as conceptual entities, however. This view does not fail to 
recognize metaphor, metonymy and the conventional knowledge as the 
conceptual motivations for the form-meaning relations in most idioms. In 
this paper, we define idioms as any familiar or unfamiliar lexico-
syntactic order which is conventional in terms of form-meaning relations. 
This study aims at studying variation in Persian head-including idioms. 
More specifically, we attempt to answer the following questions: What 
variations are there in Persian body-part idioms? Which processes are 
responsible for such variations? And, finally, in what way or ways one 
can explain variation in terms of iconicity and language economy? 

Moon (1998) and Langlotz (2006) are considered as the theoretical 
frameworks by the authors. Moon (1998) discusses verbs, nouns, adjectives, 
specificity, amplification and truncation as types of lexical variation and 
causative structures as a category of systematic variation. Langlotz (2009, 
179-182), also, categorizes variation in terms of formal and semantic 
variants. Formal variation includes morpho-syntactic, syntactic and lexical 
variations while semantic variations comprise polysemy, ambiguation and 
meaning adaptation. The explanation of the iconicity of quantity and the 
iconicity of complexity are based on Haspelmath (2008). The notion of 
iconicity is that the structure of language reflects the structure of experience 
in some ways. On the basis of the iconicity of quantity, greater quantities in 
meaning are displayed by greater quantities of forms. Iconicity of 
complexity, also, implies that more complex meanings are expressed by 
more complex forms. 
 
3. Methodology 
The following study is a corpus-based analysis at two levels of 
description and explanation. The corpora are the idioms which include 
the word "sar" (head) in Najafi (1999). In our discussion of variation in 
idioms, we will focus on different texts in which head-including idioms 
appear in different forms or polysemous meanings.   

4. Results & Discussion 
The first question of the study concerns the types of variation in Persian 
body-part idioms. To address the question, 248 idioms were studied. We 
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Abstract 
This study aims to investigate variation in Persian Head Idioms at 
syntactic, semantic, lexical and morpho-syntactic levels. The corpus 
contains body part idioms including "Head" in Najafi (1378/ 1999). Moon 
(1998) and Langlotz (2006) are considered as the theoretical frameworks 
by the authors. The findings show that Persian Head Idioms display 
variation at the levels aforementioned through the processes of addition, 
syntactic permutation, substitution and deletion. The syntactic variation 
takes place through postposing, scrambling, using gerunds and infinitives, 
passivization, multiple-functioning, adding prepositional phrases, and 
deleting verbs. The semantic variation happens through polysemy and 
ambiguation. Moreover, the lexical variation occurs through adding nouns, 
adjectives and adverbs, substituting, and deleting verbs. Finally, the 
morpho-syntactic variation is displayed through the addition of indefinite 
"–ya" and pluralization. The two processes of addition and syntactic 
permutation explain the tendency towards the quantity and the complexity 
iconicity while polysemy, ambiguation, multi-functional variation and 
deletion explain the tendency to economy in idioms. 
 
Keywords: Idioms, Variation, Body part, Iconicity, Economy of 
language. 
 
1. Introduction 
Idioms have been extensively associated with non-compositionality in 
formal linguistic approaches. The intuition behind non-compositionality 
is that the meaning of the idiomatic expressions cannot be inferred from 
the literal meanings of the constituent parts of idioms. Such a view fails 
to consider the cognitive mechanisms which explain the form-meaning 
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